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بخش اول 
مردی که مرگ را مغلوب میکرد!. 


چهارصد و سی ودو سال بمیلاد مسیح باقی است (اردشیر چهارم) 
بر فلات پهناور پارس بز رگ در نهایت قدرت و صلابت» ساطنت 

ماه دوم نیسان این سال» اردوی فانح پارس بفرماندهی (آرته‌با) 
قویترین سردار پارسی» پس از هفت سال جنگ و خونریزی در 
کشورهای (اسپارت)» (نب) (بونان) و (قبرس)»در میان ابراز 
احساسات شدید و شور و هیجان مردم حقشناس و میهن پرست 
(پاسار گاد) وارد این شهر گردیده و اینک قریب دو ماه از تاریخ 
مراجعت (سپاه_ فانح) میگذرد و یکنوع آرامش و آسایش کامل 


۳ 


شاپور آرین‌نزاد 


توام با خوف و وحشت بر کشور حکومت میکند! 

(دیودورسی سی‌لی) مورخ شهیر و باستان شناس نامی» 
اردشیرچهارم را چنین توصیف میکند: 

رفس ور ی رتاش رز 
اعضاء خانواده خود را زنده و سالم نگذاشت. زیرا که میترسید برای 
تاج و تخت سلالة هخامنش مدعی خطرناکی باشند| 

به یقین میتوانم او را (نرون) پارس معرفی کنم» همچنانکه در 
دوران سلطنت او جز خوف و وحشت» نگرانی و ترس و اضطراب 
چیزی حکومت نمیکرد. با اینحال نمیتوانم از ذ کر این نکته بگذرم که 
آرسس با سپاهیان نیرومند خود» مخصوصا با داشتن فرمانده دلیری 
چون (آرته باذ) موفق بانجام کاری بز رگ شد که (خشایارشاه) و 
(کورش بز رگ )آنرا آغاز کرده بودند و قبل از آرسس سایر سلاطین 
هخامنشی توفیق انجام آنرا نیافتند. 

و این کارستر ک» همانا فتح بونان» اسپارت و (تب) بود» رفتار 
خشن اردشیر تخم کینه و عداونی را که در قلوب یونانیها از زمان 
(خشایارشاه) کشت شده بود» بثمر رسانید و سالها بعد» سردار انتقامجو 
و نابغه‌ای چون اسکندر مقدونی فرزند فیلیپ را با دریای سپاه 
بمرزهای (پارس) سرازیر گردانید... 

این عقیده‌ای است که یک مور خ خارجی در باره این پارشاه ابراز 


میدارد.. 


داتام رولین‌لن 2 


در سالهای آخر زمامداری (آرسس) با (اردشیر سوم) امور 
مملکت قبضه وزير مشاور و مورد اعتماد او (خواجه‌با گواس) بود و 
طبق گفته (دیودورسی سی‌لی) یکنو ع خوف و وحشت بر جامعه 
آنروز حکومت میکرد. 

داستان ما از سنوات آخری ساطنت و عمر (اردشیر سوم) آغاز 


۰ 


ميسو د...٠‏ 


روز اول ماه» ماه اول نابستان خورشید فروزان با همه زیبائی و 
روشنائی خیره کننده خوده خرامان خرامان و دامن کشان» در 
کهکشان آبی رنگ پیش میرفت. 

دامن طبیعت دل‌انگیز را پوششی از پرنیان سبز رنگ پوشانیده؛ 
همه‌جا سبز و خرم» همه جا زیبا و باصفا بود. 

کوهستانهای شمالی کشورماه از قدیم‌الايام از فرون و اعصار دور» 
بلطف و صفاء خرمی و زیبائی مشهور و متصف بوده... 

حتی کوهساران و سلسله جبالهای سر بفلک کشیده و پناهگاههای 
عقابان بلند پرواز این مناطق هميشه از گل و سنبل و لاله پر بود. 

دردل این کوههاء غارهای مخوف دخمه‌های هولنا ک» فراوان 


1 


داتام رولین نن ۷ 


وجود دارد که معلوم نیست در اعصار قدیم» چه دستهای نیرومند و 
کدام قوم وحشی با متمدنی به احداث آنها موفق شده... 

هم اکنون که سالیان دراز از افسانه (رستم و دیو سفید) شاعر 
کنر اتاههای: سافان می کر دو رگ کد ر ده مدا فور 
باقیمانده دخمه‌ها و غارهای مخوف دردل کوههای (سواد کوه) و 
(دماوند) و (ارنفاعات سرخ آباد) بچشم میخورد و بقایای این قبیل 
اماکن» موید و معرف قدرت استحکام و ساختمان پولادین اصلی 
آنهاست! در دامنه یکی از این کوههای سر بآسمان کشیده مازندران» 
از لابلای درختان قطور و بلند جنگل در هم فرو رفته و پر درخت آن 
کوره راهی به پهنای عبور یک اسب بطور مارپیج در اعماق جنگل 
پیش میرود و مسافرین ما را بوضعی غیرمحسوس (بنحوی که سربالائی 
فوق العاده» آنها را خسته نکند) به قلل مرتفع کوه نزدیک میسازد.. 

جاده معمولی و وسیع که شهرها و ولابات شمالی را بسائر نقاط 
کشور متصل میکرد از دامنه تپه بوسیله کوره راه موصوف جدا شده 
هرقدم در داخل جنگل جلوتر میرفت» بر انبوه درختان افزوده شده» 
عبور را مشگلتر و عرض جاده (مال‌رو) کمتر می‌شد.. 

بهتر است باتفاق خوانند گان ارجمند» مقارن ظهر اولین روز ماه 
اول تابستان از جاده اصلی خار ج شده از کوره راه اعماق جنگل در 
تعقیب صدای ناشناسی که یکی از تصنیف‌های محلی شمالی‌ها را با 


لحنی دلنشین و جداب و مور میخواند» برویم. 


شاپور آرد ین‌نزاد 


تو. تو.ای دختر کوهستان..ای زیبای آشوبگر..بیا. 

غزال گریزپای من..و تو ای دختر جنگل بیا..بیا.. 

با تو هستم.. فرشته قشنگ من..فتنه ایالت (لک سیری)!. 

لطف و جذابیت این صدای قشنگ و ابیات روستائی آن» در 
دامن کوه‌ها و تپه‌هاء در اعماق جنگل طنین دلکشی افکنده» بتدریج 
اوج میگرفت: 

در نیراندازی و زوبین افکنی رقیب ندارم. 

ضربه شمشیر من کوه را بدونیم میکند. 

پیکان دلدوز من» پرنده را از آسمان بزیر میکشاند و گردان و 
گردنکشان ست رک و نام آور.. 

بشت مرا نمیتوانند بخاک برسانند. 

تو ای فرشته طنازمن..و تو ای فتنه( لک سیری) 

این عشق تو است که قدرت میبخشد؛ نیرو میدهد! 

این قدرت عشق تو است که بازوان مرا نیرومند میسازد.. 

آه.. آه.. فرشته قشنگ من. بیا. بیا. 

غزال گریزپای من.. قسم به آفتاب. به (ژوپیتر).. به (زئوس) 

سو گند به (آفرودویت). به نیکی و نیک و کاری 

آری..ای دختر کوهستان.. 

سو گند به عدل که بتو مهر میورزم و ترا.» 


از شمشیرم..از تیرو کمانم. از زوبین و چارپرم بیشتر دوست 


دام رولین‌آن ۹ 


میدارم. 
E‏ 


عجبا.. مگر ممکن است این نغمه دلنشین. این صوت دلپذیر و این 
آوای فرشتگان سماوی» از حنجره انسانی خار ج شود و این موسیقی 
دلنوازه متعلق به یکی از ابنابشر باشد... 

گوئیا. سکوت اسرارآمیز و خوف آور» جنگل و کوه بخاطر 
انمکاس و طنین این صوت رو ح‌انگیز» ادامه پیدا کرده حیوانات 
وحشی» حتی طیور و پرند گان» مهر سکوت بردهان زده» درختان و 


گیاهان نیز سراپا گوشند.. 
از جاده اصلی فاصله زیادی دور شده» در کوره راه مارپیج» داخل 
جنگل بقله کوه نزدیک میشویم.. 


صدا قدم بقدم نزدیکتر میشودء تا جائیکه صاحب آن را از فاصله 
دو قدمی می‌بینیم و سخنانش را واضح و آشکار نشخیص میدهیم. 

معلوم است که شاخه‌های درهم فرورفته درختان طرفین راه 
باریک» نمیگذارد آنها سواره پیش روند زیرا که مسافرین ناشناس ما 
پیاده هستند. 

جوانی چهارشانه» قوی هیکل با غضلات بهم پیچیده و پولادین» 
در حالیکه دهانه اسبی را در دست گرفته جلو و مردی سالخورده که با 
وجود کهولت و پیری» هیکلی رشید و بلند و قوی دارد و او هم مثل 
نفر دیگر دهانه اسش را در دست گرفته! تفریح کنان پیش میروند. 


بمسافرین دو گانه نزدیک و گوش بسخنانشان میدهیم. 

مردیکه در عقب حر کت میکرد از ناصیه‌اش رشادت و شهامت و 
حسارت فوق‌العاده خوانده میشد» با این حال سعی میکرد» هميشه 
کند و با همسفر خود در نهایت فروتنی و تواضع رفتار نماید. 
نمود و خطاب برفیقش گفت: 

- نابونید... اند کی نامل کن.. حیف است اینهمه زیبائی و قشنگی 

پیرمرد که معلوم بود (نابونید) نام دارد گفت: 

- عالی‌جناب... من کاملامدراختیار شما هستم فرامین و اوامر 
ولینعمت من لازم‌الاجرا و غير قابل تردید است. 

دهانه اسبها را بدرختی قطور بستند» هردو بر سطح چمن کنار 
جاده نشسته» بگفتگو پرداختند. 

- نابونید» عدای ظهر را همین‌جا میخوریم. 

سفره کوچکی» مقابل جوانک» روی چمن گسترده شد» قرصی 
نان» سبوئی آب» یکران گوشت پخته» غذای ظهر مسافرین ما را 
تشکیل می‌داد. 


بزودی نیمی از قرص نان» قسمتی از ران کو شه دز معده هر 


داتام رولین تن ۱۱ 


بک سرازیر گردید؛ در عین حال بهترین فرصت برای مکالمه بدست 
آنها افتاده بو د. 

- نابونیده نزدیک است بکلی مایوس شوم. 

جوان رشید آهی سرد از اعماق سینه بر کشید و مثل اینکه 
گذشته‌های تلخ و شیرین را در نظر آورده نتیجه کار خود را بررسی 
میکند» گفت : 

- نابونید! حق باتو است. مردان کار و عمل هر گز مایوس 
نمیشوند و پیوسته ازراهی نازه‌تر» قدم در شاهراه مقصود نهاده با عزمی 

_اما. نابونید عزیزم. اگر کوچک‌نرین روزنه امیدی برای ما 
وجود داشت و کمترین امید موفقیتی میرفت» من ناراحت و نگران 
نمیشدم» 

بلکه با تمام قوا در جستجوی پناه‌گاه و زندان شاهزاده بوده بهر 
فیمتی امکان داشت» آثرا پیدا کرده» شاهزاده را نجات داده» او را 
بکادوس برده» تحویل پدرم میدادم. 

- عالیجناب... من بشما حق می‌دهم که اظهار خستگی و نگرانی 


۱۳۲ شایور آرین تراد 


جنگلهاء بیابانها و دشت‌هاء ایالات و ولایات دور دست شده» تمام زوایا 
و نقاطی را که احتمال میرفت شاهزاده (بهمن) را زندانی نموده باشند» 
تفحص و جستجو کرده‌ايم. 

بدبختی اینست که ظرف این مدت کوچکترین موفقیت و 
نشانه‌ای بدست ما نیفتاده و هنوز نتوانسته‌ایم» بجزئی‌ترین نتیجه مثبت 
برسیم. 

با تمام این احوال من امیدوارم» دوران رنج و زحمت ما کوناهتر 
شده و سرنوشت و تقدیر وسیله‌ای فراهم کند که ولینعمت من بتواند 
ماموریت خویش را بنحو احسن انجام داده» نزد پدرش سرافراز و 
سربلند باشد. 

ان ا 
داد: 

نابونید... تمام نگرانی و تاسف من بخاطر پدرم است» چه بقین 
دارم هر گاه با دست خالی مراجعت نموده و بعد از سه ماه دوری از 
( کادوس) شاهزاده (بهمن) را همراه نبرم» پدر پیرم که اوضاع فعلی 
کشور و فجایع و جنابات بی‌پایان (باگواس )ملعون» او را سخت 
آزرده‌خاطر و نگران ساخته» بر من خشم گرفته» لعن وطعن خواهد 
نمود و من حاضرم بمیرم ولی چهره اندوعبار و خشم آلود پدرم (نیرداد) 
یت 

مخصوصا که مادرم (سیران) نیز از عقاید پدرم پیروی کرده» 


دا نام رولین تن نس 


هميشه بمن تو صیه میکرد که موجبات رضایت پدر را فراهم کنم. 

باین جهات باید با نمام قواء جد و جهد نموده وتا زندان شاهزاده را 
پیدا نکنیم و او را نجات ندهیم» باز گشت ما غیرممکن است. پیرمرد که 
معلوم بود جوان دلیر و خوش هیکل را فوق‌العاده دوست دارد؛ نگاه 
محبت آمیزی بوی افکنده» گفت : 

- عالی‌جناب... بقین دارم» دوران آوار گی و دربدری ما بپایان 
رسیده» از این پس جز با شادی و خوشحالی و موفقیت هم آعوش 
نخواهیم بود. 

هن ی ان بت از یدای هر 
است و امیدوارم که این امر هرچه زودنر جامه عمل پوشد... 

مرد جوان گفت : 

- نابونید» از لطف و محبتی که نسبت بمن مبدول داشته و 
میداری یکدنیا سپاسگزارم. 

من از دوران کود کی هميشه خود را در کنار نو دیده و از مراحم 
و الطاف شما برخوردار بوده‌ام. 

همچنین میدانم بهمان اندازه که دوستی بین شما و پدرم مستحکم و 
عمیق است صدها هزار برابر بیش از آن (نابونید) سردار رشید و 
نیرومند کوهستان ( کادوس) فرزندبرادر و دوست سی ساله خودر | 
بیشتر دوست داشته» تمام اوقات خود را کنار من می گذرانی. 


نابونید. من خوب میدانم که تو علاوه بر سمت استادی و مربی 


۴ شاپور آرین‌تژاد 


بودن» حق پدری بر گردنم داری. 

از هرمز بزرگ و خدایان آسمانهاه استعانت میجویم (دانام) جوان 
را نزد پدرم و توء روسفید و سربلند نگاهدارد. 

اینک بمن بگو» برای چه پدرم برای بیدا کر دن (شاهزاده بهمن) تا 

نابونید گفت : 

بت عالی‌حناب... سال‌ها پیش حد شما که پارسیان او را (دانام) 
روئین تن ' میدانستند» در ر کاب شهریار فقید (اردشیر فانح) " جنگها 
کرده» خدمات ذیقیمتی به هخامنشیان نمود. 

بعد از (داتام روئین تن) که بوضعی ناجوانمردانه بدست (مهرداد) 
پسر (آری‌برزن) بقتل رسید تنها فرزندش که همانا پدر شما باشد در 
ر کاب شاهزاده (اخس) بجانفشانی پرداخت. 

وقتی بسن وسال شما بود» به (پاسا ر گاد) رفت و باتفاق ٩نفر‏ از 





۱- داتام یکی از قهرمانان افسانه‌ای و مرد شجاع و نیرومندی است که در 
زمان اردشیردوم خدمات بز رگی به میهن خود کرد اما بعدها براثر سعایت و 
تفتین (ملکه- پروشات) مادر ازدشیر که او را ( کاترین دومدیسی) ایران لقب 
داده‌اند» بمخالفت با حکومت مر کزی پرداخت و یاغی شد. 


۲- اردشیر دوم در تورایخ معتبر بنام (اردشیر باحافظه ) معروف شده. 


دانام رولین تن ۵ 


مردان دلیر که من نیز در عداد آنها بودم» آنقدر کوشبد و شمشیرزد نا 
اینکه سرانجام تاج سلطنت را بدست (اخس) سپرد. 

می‌فهمی.. فرزند... شاه فعلی (پارس) بز رگ بهمت رادمردانی 
چون پدرت بر تخت سلطنت نشست. اما (اخس) بجای اینکه قدر 
رات ا یدق وک یی انان درا ات 

تنها مشوق (نبرداد) در انجام اين خدمات به شاهزاده (اخس) که 
امروز بنام (اردشیر) بر تخت سلطنت این کشور قرار دارد» عشق پاک 
و مقدسی بود که به ملکه (آنس‌سا) داشت. 

فرزند... هر گاه روزی فرصت مناسب بدست آمد» من داستان این 
عشق پاک و آسمانی را برایت تعریف خواهم کرد تا بدانی فرزند چه 
خانواده دلیرو صاحب چه افتخارات بزر گی هستی؟! 

جوان خوش سیما که معلوم شد نام او (دانام) است» گفت : 

بت نانو تیا آینکه من شخ هشتای و تشته شنیدن این گونه 
مطالب هستم؛ معهذا بهتر است سئوال مرا جواب بدهی» زیرا من بای 
بدانم بچه دلیل پدرم این ماموریت مهم و خطرنااک را برعهده من قرار 
داده؟... 

نابونید گفت : 

- دانام عزیز... برخلاف آنچه که من و پدرت و سایر فدائیان او. 
در جوانی انتظار داشتیم و بخلاف انتظارات ملت گرامی پارس» 


۱۹ شاپور آرین نز اد 


اردشیر... اردشیری که آنروزها (شاهزاده‌اخس) نامیده می‌شد» بعد از 
وصول به مقام سلطنت» عدل وداد را فراموش کرده» ظلم و شقاوت را 
پیش گرفت و حتی یک نفر از اعضاء خانواده خود را زنده نگذاشت» 
زیرا که می‌ترسید برای او مدعیان خطرنا کی بشوند... 

ین حادثه مولمه» نی قتل غا خانواده هخامنشی» ضربه موثر و 
دردنا کی بر قلوب میهن‌پرستان و پارسیان شریف و اصیل وارد کرد و 
آینده کشور را دستخوش نگرانی و اضطراب کرد زیرا اگر برای 
شخص شاه حادنه‌ای روی دهد و با (اردشیر) با بیماری خط نا کی 
مواجه شود؛ آنوقت فاقد حانشین است. 

این پیش بینی» سرداران رشید و میهن‌پرست و مردان علاقمند به 
خانواده هخامتشیان را ناراحت میکرد. 

خوشبختانه در سال اول سلطنت شاه فعلی» ملکه (آنس‌سا) که از 
(اردشیردوم) پدر سلطان حامله بود براثر وقایع نا گواری که پیش 
آمد. از باسار گاد گریخت و در معیت (تیرداد) و (من) و سایر فدائیان 
خود که زنده مانده بودند» به (کادوس )مسافرت کرد و در همان 
ایالت که به پناهگاه (عقاب) معروفست و دست احدی بآ ن نمی‌رسید» 
پسری بدنیا آورد که نام او را (بهمن) گذاشت. 

می‌فهمی... فرزند... با اینکه شاه پدرت را چندین مرنبه نهدید 
نمود و کرارا به (کادوس) لشگر کشید تا شاید براین طفل دست پیدا 
کند و او را هم مانند سایرین‌بقتل برساند» معهدا موفق نشد و باراده 


داتام رولین تن ۱۷ 
خدایان (بهمن) زنده مانده 

دو سال بعد ملکه (آتس‌سا) به پاسار گاد مراجعت نمود و براثر 
یک بیماری عجیب» فوت کرد و پدرت (نیرداد) که وظیفه فوق العاده 
خطیری برعهده داشت مصمم شد با تمام قوا از شاهزاده (بهمن) دفا ع 
کند و او را بسلطنت برساند زیرا که از خانواده هخامنشی هیچکس جز 
(بهمن) باقی نمانده بود و هیچکس هم مثل (بهمن) صلاحیت احراز این 
مقام را نداشت و دلیلش هم این بود که شهریار پارس بايد از دو طرف 
یعنی از طرف پدرو مادر نسب به (کوروش) بز رگ برساند. 

(نابونید) در اینجا ساکت شده. گوشها را نیز کرد و چون صدائی 
که بگوشش خورده بود قابل توجه بنظر نمیرسید» سفره غذا و سبوی 
ارو مور کت ایس ای دو ااا 

- فرزند... آرزوی پدرت این بود که (بهمن) را شخصا برای مقام 
سلطنت تربیت نموده و تا روز موعود» از شاهزاده حمایت و دفا ع کند» 
اما این آرزو بعداز م رگ ملکه (آنس‌سا) بکلی درهم پیچیده شده» از 
ميان رفت. 

گوش میکنی فرزند. م رگ عجیب و غیرمترقبه آنس‌ساضربه 
کاری و خردکننده‌ای به پدرت وارد کرده» سخت او را اندوهگین و 
ناراحت ساخت» بحدی که وفتی آن حادنه عحیب بیش آمد» بدرت 
کمترین اظهار علاقه‌ای هم در این مورد نشان نداد. 


یک روز صبح وقتی مامورین و خدمتگزاران شاهزاده از خواب 


۱۸ شاپور آرین‌نزاد 


بیدار شده» طبق معمول بسراغ این طفل دوساله رفتند» او را سرجای 
خود ندیدند» معلوم نبود (بهمن) بکجا رفته و یا اورا بکجا برده‌اند. 

شاهزاده (بهمن) فرزند (آنس‌سا) مفقود شد و هیچکس نفهمید» 
رباینده شاهزاده کیست و برای چه منظوری او را ربوده‌اند! 

سال‌ها ازاین ماجرا گذشت. شانزده سال... یعنی یک عمردراز... با 
این حال معلوم نشد (بهمن) بچه سرنوشتی مبتلا شد. 

فک ا او متا اس 
یعنی در حدود سه ماه و نیم قبل نامه‌مائی آزیک منبع مجهول به پدرت 
رسید که سطور و مندرجات آن راز بزرگی را آشکار میکرد. 

در این نامه‌های بی‌امضا ء اطمینان داده شده بود که شاهزاده 
((بهمن» زنده و در قید حیات است. 

نوشته بود که (بهمن) اینک جوان ۱۰ ساله رشیدی است که 
حامیان و مراقبین او» بخاطر نقشه‌های آبنده خوده در یکی از فلاع 
دورافتاده و مترو ک که دست ابناء بشر به آن نمیرسد» اورا (زندانی) 
رز 

نویسنده اطمینان میداد که (شاهزاده زندانی) کاملا موقعیت 
خویش را درک نموده و بیش از هر چیز علاقمند است که از آن قلعه 
ووومتای مات مات سامت 
بگذارد. 

معلوم بود که یکی از نگهبانان شاهزاده که مرد میهن‌پرستی است؛ 


دانام رولین تن ۹" 


نصمیم به نجات شاهزاده گرفته و با ارسال آن نامه (تیرداد) را در 
می‌فهمی... فرزند... و ما فهمیدیم که (بهمن)؛ یعنی شاه آبنده میهن 
ما زنده و در چنگال اشخاص مقتدر و بانفوذی اسیر و زندانی است. 
حالا مقصود و هدف این اشخاص ناشناس از زنده نگاهداشتن 
(بهمن) چیست؟ امریست که من نمیدانم. 

(نابونید) دهانه اسبها را از درخت باز کرده» آماده راه‌پیمائی شد. 
بایان رسانید: 

ك آری». فرزند.. این نامه‌ها که همه آنها پدرت را دشویق و 
تحریک به پیدا کردن (شاهزاده بهمن) می‌نمود» اگر چه لحنی دوستانه 
داشت. اما در هیچیک از آنها زندان (شاهزاده) را نشان نداده بودند. 

(نیرداد) بعد از وصول آخرین نامه» مثل اینکه ناگهان از یک 
خواب عمیق شانزده ساله بیدار شود. متوجه مسئولیت شگرف خود 
شد و درصدد بر آمد» بهرقیمت شده» ننها یاد گار (آتس‌سا) را بیدا 
کرده» او را بحق قانونیش» بعنی سلطنت بارس بر ساند. 

باین حهت ننها فرزند رشید و دلاور خود بعنی ترا.. ای (دانام) 
پرداخته و قلاع و استحکامات دور دست را دقیقا مورد بازرسی قرار 


.۳ شاپور آرین‌نزژاد 


داده» نزد او باز گردیم و لذا بعقیده من م رگ هزاران بار بر مراجعمت 


(دست خالی) ما رححان دارد... 
است و بس... 


بعد از این مذاکرات (داتام) دهانه اسب را گرفته و در راه باریک 
شرو ع به پیشروی کرد و در عین حال از صحبت کردن نیز خودداری 

بیش از چند صدقدم پیش نرفته بود که ناگاه خود را در محوطه 
وسیعی دید وجود این چمن وسیع و سرسبز بدون درخت» در وسط 
آن جنگل آنبوه از هر جهت غیرطبیعی و عجیب‌بود. 

جوان دلیر برای اینکه (نابونید) را هم متوجه سازد. با صدای بلند 
گفت: 

او آنیکه این خن زا با دستهای اسان 
بوحود آمده... می‌بینی ؟ 

(داتام) بدنبال این کلمات چند قدم دیگر در داخل چمن پیش 
رفت و منتظر بود (نابونید) جوابش را بدهدء اما بجای اینکه صدای او 
را بشنودء ناگهان قهقهه خنده بلندی در فضا پیچید و صدای ظریفی 
بانگ زد 


داتام رولین‌تن ۳۱ 


جن را ا فا ج ا عا ا ا ا ا ت 

(دانام) از خنده نابهنگام و آن کلمات عجیب براستی ترسید و 
برای اینکه (نابونید) را بیند» بسرعت سر بعقب بر گردانید. 

اما بناگهان دل در برش فرو ریخت» بی‌اختیار دست بقبضه شمشیر 
برد و با حر کتی سریع» تیغه شمشیر را از نیام بر کشید... 

عجب... عجب (نابونید) پشت سراو نبود» دیده نمیشد» گوئی 
اصو لا (نایونید)» همراه او نیامده... 

(نابونید) نایدید شده بود... 


صدای فهقهه‌های حنون‌آسای خنده» همچنان ادامه داشت... 


وزير تبهکار!! 


اکنون از خوانند گان ارجمند اجازه میخواهیم (داتام) شیردل و 
(نابونید )سالخورده را در (بيشه پلنگ) با حوادث مخوف و عجیبی 
که در انتظارشان است» تنها گذاشته» باتفاق به بایتخت سلاطین 
هخامنشی بعنی (باسار گاد) مراجعت نموده» حوادئی را که در آنجا 
میگذشت و از هر لحاظ عجیب و اسرار آمیز بود از نظر بگذرانیم... 

حوادث این فصل در شب قبل از وصول (داتام) به (بیشه پلنگ) 
روی میداد و ما ناچاریم برای فهم آنها به عقب بر گردیم و نیمه شب از 
لابلای درختان انبوه» با غ سلطنتی و خیابانهای باریک آن گذشته» از 
راهرو تاریکی که قسمت عقب کاخ را بطبقات بالا مربوط میسازد 
عبور کرده در طبقه دوم وارد اطاقی شویم... 

فضای این اطاق براثر تعداد زیادی مشعل بز رگ و کوچک که 


۳۳ 


داتام رولین تن ۳۳ 


بدیوار و ستون‌های ساختمان نصب شده» مثل روز روشن است. 

روعن‌های معطری که در این مشعل‌ها میسوزد هوای داخل اطاق 
را عطر آ گین ساخته... 

آنچه که در اولین لحظه ورود باین اطاق جلب توجه میکند» دیوار 
مقابل آنست مثل اینکه اطاق موصوف (موزه اسلحه) محسوب 
میشود» زیرا انواع و اقسام شمشیر خنجر- زوبین- چهارپر- گرز- 
سپر بوضع جالبی بدیوار نصب شده بود. 

اینجا اطاق مخصوص کار شاه بز رگ هخامنشی (اردشیر) با 
(آرسس) است که درآن لحظات خلوت کرد باتفاق (با گواس) 
وزير و مشاور محرم و مورد اعتماد خود بمدا کره مشفول بود. 

چون مذاکرات فی مابین آنهاه مر بوط بداستان ما است و بسیاری 
از حقائق امر را روشن مینماید» با اجازه خوانند گان ارجمند بنقل آن 
ميپردازيم. 

شهریار ایران در آن هنگام بالاپوش زربفتی برتن نموده» شنل 
زیبائی بر دوش آفکنده» کمربند جواهرنشانی که شیر قلاب مرصع و 
ذیقیمتی داشت» بر گرد کمر بسته» در طرفین کمربند شمشیر نیغه پهن و 
خنحری نصب کرده بود. 

با اینکه اردشیر؛ قدم به سنین کهولت و بیری نهاده بود» معهدا 
هنوز هم اندام رشید و متناسب آوه کشیده و سینه‌اش سطبر» عضلات 
بازوانش از صحت و سلامت جسمانی و نیرومندی اوه حکایت میکند 


۳۴ شاپور آرین‌نراو 


قبافه درهم و ابروان بهم گره خورده او نشان میدهد که در آن لحظات 
فوق‌العاده خشمگین و عصبانی است. 

پی‌درپی طول و عرض اطاق را پیموده» گاهی در مقابل مرد 
فتاه رای که خد اوت کر تا و در و سرت 
نواصع و احترام روی شکمش قرار داده» توقف مینماید. 

این مرد سالخورده نیز (باگواس) را تبهکار خونخواری میداند و 
محرک اصلی و حقیقی اردشیر را در فتل‌عام خانواده خود» سعایت و 
تفتین با گواس» ذ کر مینماید. 

«با گواس» بنا بگفته مورخبن» مصری‌الاصل و نت به پارسیان 
کینه عمیقی داشت و شاید علت این کینه و تنفر» کشتارهائی است که 
ارنش خشابارشا و اردشیردوم هنگام فتح مصر مرتکب شدند. 

بهرصورت (باگواس) در زمان ولیعهدی (اردشیر) خدمات 
بزرگ و مهمی باو کرد و با توسل بزبان چرب و نرم توانست» خود را 
بعالی‌ترین مقامات یعنی صدارت و وزارت برساند» بحدی که شاه 
پارس بدون مشاوره با «باگواس» هیچ اقدامی نمی کرد. 

شب از نیمه گذشته بود» معهذا هنوز مذاکره بین شاه و وزیرادامه 
داشت» اردشیر با صدائی خشم آلود گفت : 

- باگواس. بتدریج من در مراتب وفاداری و خدمتگزاری نو 
مشک وک میشوم آخر چه دلیلی دارد که سازمان جاسوسی ارنش من 


با ابنهمه افسر و کارمند با اینهمه عرض و طول از بیدا کردن (شاهزاده 


داتام رولین تن ۳۵ 
ا 

آیا جز اینست که دستی قوی و نیرومند از (بهمن) حمایت میکند؟ 
نه. نه. این قابل تحمل نیست. می‌فهمی. باگواس 

فقط یک هفته بتو وقت میدهم» یکهفته.. باید تا پایان این مدت 
سربریده (بهمن )را جهت من بیاوری و در غیراین صورت. ترا بدست 
جلادان خواهم سپرد. این آخرین تصمیم من است. 

مثل این بود که نهدید اردشیر کمترین تانبری هم در خواجه 
کریهالمنظر توو راا خونسردی و متانت کامل گفت: 

شهریارا. برای مردان خدمتگزار و علاقمند به مقام سلطنت؛ 
مرگ... مرگی که باراده شهرپار مقرر گردد. سعادت و افتخار بزرگی 
است. 

شهریارا. با گواس با کمال میل آماده استقبال م رگ است و فرامین 
فا کک و انی درخ یاواد 

اردشیر انگ زد: 

- با گواس.. دراینصورت برای چه در پیدا کردن (بهمن) و کشتن 
او تعلل میکنی؟ 

خواجه گفت : 

- شهریارا. سازمان حاسوسی که افتخار فرماندهی آن با من است» 
نمام دستورات و فرامین حضرت سلطان را در اسر ع وفت و بوجه 
احسن انجام داده و افسران و افراد آن در همه حال سر ب رکف؛ آماده 


۲۹ شاپور آرین‌نزاو 
حان‌بازی هستند»ه لکن اگر اقدامات محدانه آنها درپیدا کردن (بهمن) 
بجائی نمیرسد» برای اینست که چندتن از خائنین نایا ک» بصرف اینکه 
روز گاری در رکاب (والاحضرت اخس) شمشیر زده. و فداکاری 
کرده‌اند؛ اینک در ایالت (کادوس) دست به یاغیگری زده؟ علناً از 


شاهزاده بهمن حمایت میکنند. 
اردشیر مشت محکمی روی میز کار خود زده» با عصبانیت بانگ 
زد 


آه....آه... اینک کار (تیرداد) بجائی رسیده که دم از طغیان و 
عصیان میزند.. از (بهمن) حمایت میکند؟ 

من باو نشان خواهم داد مخالفت با اراده شهریار تا چه اندازه بزیان 
او تمام میشود. 

باگواس.... در اولین فرصت (آرته‌باذ) را در راس اردوی 
نیرومندی بکادوس میفرستم و فرمان خواهم داد یکنفر از اهالی 
کادوس را زنده نگذارند و تمام شهرها و دهات و قصبات آنرا طعمه 
حریق سازند... 

برق شادی و شعف از دید گان (باگواس) جستن کرد چه او از 
مدنها قبل آرزوئی جز قتل ر عام مردمان کادوس از جمله (نیرداد) که 
در آن تاریخ بقهرمان ملی مشهور بود» نداشت. 

وقتی دید دسائس او به نتیجه رسیده و نوانسته است شهریار را 
وادار بلشگر کشی به آن سامان بنماید» گفت: 


دا نام رولین تن بش 


شهریارا... در این وقت شب در پیشگاه مبا رک قول شرف 
میدهم» ه رگاه روزی (تیرداد) در جنگ با سپاه (آرنه‌باذ) بقتل برسد» 
همان روز هم من سربریده (شاهزاده بهمن) را تحویل داده» خدمتگزاری 
خویش را بثبوت برسانم... 

اردشیر گفت : 

- باگواس... در اولین فرصت و شاید ناپس فردا اردوی 
(آرته‌باذ) بجانب کادوس حرکت خواهد کرد. فردا صبح من نرئیب 
این کاررا خواهم داد.. 

اینک برو و باستراحت مشغول شوه زیرا منهم خسته شده‌ام و 
بهتراست بقیه مذاکرات ما درباره (ملکه) و سایرین ببعد مو کول شود! 

(با گواس) با همان خونسردی و وقار خم شده» تعظیمی کرد و 
عقب عقب از اطاق بیرون رفت و شهریار پارس را با فکار خود ننها 
گذاشت... 

اردشیر همچنان در وسط اطاق ایستاده» گوش بصدای پای 
(باگواس) می‌داد. توقف او آنقدر بطول انجامید که صدای قدمهای 
با گواس در راهرو تالار و شبستان کاخ شاهی محو شد. 

آنوقت نبسمی تلخ و زه رآ گین برلبان اردشیر نقش بست و 
آهسته دق لت کت اد 

- با گواس... با گواس... اشتباه میکنی ا کر تصور مینمائی اعمال 
پنهانی تو و منجمله سروسرنو با (باستیا) را از نظر ولینعمت خود پنهان 


۲۸ شاپور آرین‌تژاد 
داشته‌ای. 

هنوز وجود نو.. ای باگواس جنایت پیشه برای من ضروری 
است. هنوز بوجود تو احتیاج دارم» اما مطمئن باش : 

در اولین فرصت. پاداش اعمال خلافی را که بدون اطلاع من 
انجام میدهی» خواهم داد و حقت را در کف دستت خواهم گذاشت. 

(اردشیر) بدنبال این کلمات؛ روی بر گردانید و از پنجره اطاق 
کاخ دیگری را که چند قدم دورنر از نالار شاهی» بنا شده بود» از نظر 
گذرانید و بی‌اختیار دست راستش را روی قلبش نهاده» آهی 
حسر تآلود بر کشید و زیرلب گفت: 

- ... باستیا... باستیا افسوس که مرا دوست نمیداری» افسوس 
که اردشیر را با اینهمه مهرو علاقه که بتو دارد؛ از خود میرانی... 

باستیا.. سو گند به هرمز بز ر گ» ترا دوست دارم» با اینهمه قدرت 
و شو کت در مقابل تو (باستیا)ی عزیزه موجودی عاجز و نانوانم. 

(اردشیر) بعد از ادای این کلمات بطرف در خروحی اطاق براه 
افتاده و گفت: 

_ کار... کار ملک و ملت تااین لحظه کافی است. منهم 
باستراحت احتیا ج دارم. بروم بروم. قدری هم بدل خود برسم. 

شهربار هخامنشی مقابل در خروجی رسید. دستگیره را بطرف 
راست گردانید و در را باز کرد. 

اما بناگهان دو قدم بعقب جست و مثل اينکه با افعی با مار 


دام رولین تن 8 


خطرنا کی روبرو شده باشد سراپایش بلرزه افتاد. 

هماندم مردی قوی هیکل و رشید که شمشیر عریانی در دست 
داشت» خود را بداخل اطاق افکنده بسرعت در را در قفای خود بست 
و با لحنی خشن گفت: 

شهریارا... بهتر است از فریاد زدن و سرو صداراه انداختن 
خودداری فرمائید» چه درآن صورت (شاپور) ناچار است شمشیر خود 
را بکار اندازد... 

(اردشیر) که هر گز انتظار نداشت» یکی از رعابای او نا این حد 
گستاخانه با او صحبت کند» قیافه‌ای خشمآگین بخود گرفت و با 
صدائی که از فرط خشم و غضب میلرزیدء گفت: 

- دیوانه... پست فطرت... بگمانم از جان خود سیر شده‌ای؟! 
سزاست هم اکنون قراولان را بطلبم و فرمان بدهم سر از پیکرت جدا 

بجای اینکه کلمات نهدید آمیز او در تازه وارد اثر نامساعدی 
داشته باشد؛ بر عکس‌موجب انبساط خاطر او گردید و خنده‌کنان 


گفت : 
-شهریارا... من مطمئنم که شهریار معدلت گستر ماهر گز چنین 
دستوری صادر نخواهد فرمود. 


.۳ شاپور آرین‌نژاد 
فادر نیست فرمان توقیف ترا صادر کند؟ 

- شهربارا... بهتر است وقت را بسخنان بی‌نتيجه نگذرانیم» اجازه 
فرمائید جان نثار علت تصدیع و شرفیابی بی‌موقع را مطرح کنم.. 

اردشیر گفت: 

سنه..نه.. من بايد بقمم نو.. ای مرد بی‌ادب بچه علت سرزده و 
بدون احازه» وارد اطاق من شده‌ای؟ 

من باید بفهمم چطور مردی جسور نوانسته است از مقابل صدها 
جفت چشم قراولان من گذشته به آسانی وارد دفتر مخصوص من 
گردد.. 

ناشناس که خود را ((شابور» معرفی میکرد» گفت: 

- شهربارا... برای اينکه زودتر از این بحث و مکالمه طولانی که 
سخت خاطر مبا رک را مشفول داشته» انصراف حاصل فرمائید من 
یک جمله کوتاه می گویم و این جمله همه چیز را در نظر مبا رک روشن 
خواهد ساخت. 

- (شاپور) منتظر اجازه نشدهء ادامه داد: 

- شهریارا... در نمام بلاد پارس و بین میلیونها نفر سکنه این 
مرزوبوم فقط چند نفر بودند که (شاهزاده اخس) را در زیر زمینهای 
کاخ شاهیء از شمشیرهای طرفداران (داریوش) محافظت کرده؛ 
(تیری‌باد) باروفادار داریوش فقید برادر کامکار شاهزاده اخس را بفرار 


و اداشتند. 


دالام رولین تن ۳۱ 


آیا این توضیح برای پاسخ مبارک کافی نیست؟... 

براستی هم همانطور که (شاپور) گفته بود» جملات کوناه فوق 
همه‌چیز را در نظر (اردشیر) روشن کرد و آنچه را که باید بفهمد؛ و 
حتی تازه وارد را هم بخوبی شناخت و بی‌اختیار بفکر فرو رفت. 

بیادش آمد : 

رو زگاری را که پدرش (اردشیر با حافظه) در قید حیات بود و با 
قدرت و صلابت هرچه بیشتر بر (پارس بزر گ) حکومت و سلطنت 
و 

در آنروزگاران برادر بز رگش که (داریوش) نام داشت» بمقام 
ولیمهدی منصوب شده و دو برادر کوچکترش شاهزاد گان (آرسان) و 
(آرباسپ) نیز موانع بزر گی در راه موفقیت او بشمار میرفتند. 

بیادش آمد : 

د رآنرو زگاران جز شخص ملکه (آتس‌سا) که سو گلی پدرش بود 
و نفودی خاص در مردم داشت» دوستی برای خود نمیشناخت و 
بعبارت ساده‌تر همه درباریان و رجال» همه زعما و شیوخ قوم سران 
هفت خانواده (پارسی) که در حقیقت مشاورین مخصوص شهریار 
بودند و هکذا همه مردم با او دشمن بودند» و از او نفرت داشتند. 

تنها (ملکه آنس‌سا) بود که با شدت از او طرفداری میکرد و سی 
داش و ا فا اد ای ا انش هون 


و فانح شود. 


۳۳ شاپور آرین‌تزاد 


آری... در آنروزها همه از او تنفر داشتند (اخس) وصول بمقام 
ولیعهدی و سلطنت راجز و اوهام و رژیاهای دور و در از خود میشمرد 
تمام افراد ملت و منجمله خود او که بشاهزاده (اخس) معروف بودء 
یقین داشتند بعد از (اردشیر باحافظه) بعنی پدر ۰(اخس) برادران دیگر 
در درجه اول (داریوش) و در ثانی (آریاسپ) يا (آرسان) شاه خواهد 
بود و آنچه که امکان عقلی نداشت این که روزی عاقبت (اخس) بر 
سه برادر دیگرش غالب آمده» بر اریکه سلطنت و ناج و تخت 
(هخامنشی) نکیه زند. در آن روزهای حساس و تاریخی چند تن از 
دلیران و جنگجویان اصیل و شریف پارسی که نسب به سرداران 
کوروش بز رگ میرسانیدند» خود را فدائی (آتس‌سا) معرفی نموده؛ 
مردانه کمر بخدمت (اخس) که دوست (آس‌سا) بود بستند. 

دلیران اصیل‌النسب یکروز» برابر (آنش جاویدان)» در مکانی 
مقدس و در حضور (آتس‌سا) و خود (اخس) سو گند خوردند که تا 
روز پیروزی و تا لحظاتی که (اخس) تاج سلطنت را بر سر نگذاشته بر 
برادران سه گانه‌اش غالب نشود از بای ننشیند! دلیران سو گند 
خوردند که تا آخرین قطره خون خود از شاهزاده دفا ع کنند. 

(اخس) یا اردشیر فعلی بیادش آمد: 

«عملیات قهرمانی و شحاعانه دوستان و فدائیان خود را که 
چگونه با کمک فکری آتس‌سا و طرح نقشه‌های مفید» برادران او را 
بقتل رسانیدند و آنقدر رنج بردند و زحمت کشیدند نا اینکه 


داتام رولین آن ۳۳ 


سرانجام امر محال راعملی کرده» او را برنخت سلطنت نشانیدند.» 
سر نهاد دوستان خود را فراموش کرد و کمر بقتل آنها بست. لکن آنها 
در آخرین لحظات توانستند فرار کنند و بنقطه‌ای بناهنده شوند.» 

(اردشیر نمی‌دانست دوستان قدیم او چه حال و چه روز گاری 
دارند» اما میدانست که از آن پس شجاعترین دوستان قدیم او یعنی 
(نیرداد) در ایالت آباو احدادی خود (کادوس) مستقر شده» سر 
بطغیان و شورش برداشت و تاکنون که ۱۸ سال از آن تاریخ 
میگذرد» هنوز ارنش او نتوانسته بود بر این مرد روئین نن و دوستان 
دیگرش که ندریتاً باو پیوسته بودند. دست یافته سزای آنها را 
کنارشان بگذارد..» 

«اکنون پس از ۱۸ سال که از آن روز گاران حساس و تاریخی 
میگذرد» آن شب نام یکی از وابستگان دلیران و فدائیان (آنس‌سا) را 
(زیرزمین‌های قصر شاهی) بود از زبان (نازه وارد )میشنید.» 

این افکار بسرعت از مقابل نظر شاه میگذشت بهت و حیرتی غریب 
باو دست داده حلال و شکوه» صلابت و وقار سلطنت را بکلی فر اموش 
کرده» یکنو ع حالی شبیه به تاسف و پشیمانی از گذشته‌ها در او 
بوجود آمده بود. 


۳۴ شاپور آ رین از اه 


شابور. .. حق بانو است .. آنها چند نفر معدود بودند که 
نعدادشان از عدد انگشتان دست نجاوز نمیکرد و تو نیز وابسته بیکی 
از آنها بودی. 


مثل این بود که نا گهان تاثر و تاسفی عمیق بر اردشیر دست داده 
بغض راه گلویش را گرفت» بغض خفقان آور که بزحمت می‌توانست 
صحبت کند. صدایش از فرط تاثر و تاسف می‌لرزید» با اینحال ادامه 


داد ۰ 


- آری شاپور پدر دلیر تو و (نیرداد) روئین تن و سایر دلاوران 
بمن خدمات بزرگی کردند» اما من بجای اینکه قدر زحمات آنان را 
بدانم و ارزش مساعی آنان را به مردم این سرزمین بفهمانم» به تحریک 
و اغوای این (باگواس) ملعون در صدد قتل رعام آنها بر آمدم و 
همانطوریکه کلیه اعضا . خانواده خود را نابود کردم» قصد کشتن 
آنانرا نیز داشتم» زیرا نمیخواستم کسانیکه اسرار مرا میدانستند و از 
نقشه‌های گذشته من مطلع بودند» زنده مانده» روزی علیه من از آنها 
استفاده کنند. 

شابور... تو قطعا با آنها ارتباط داری... بهتر است در مراجعت نزد 
(نیرداد)» او و سایریاران گذشته مراء بعنایت و لطف شهربار 
عدالت گستر خود» مستحضر سازی.. 

شاپور گفت : 


دا ام رولین‌نن ۳۵ 


شهریارمن... بهتر است از این سخنان بگذریم» زیرا بعد از مرگ 
ناثر آلود» ملکه (آنس‌سا) امکان هر گونه سازش با (نیرداد) منتفی 
شل ۰۰۰۵ 

اما من قول میدهم هر وقت با او مواجه شوم حرف‌های شهریار را 
به سمع او پرسانم. 

اینک اجازه فرمائید من مطالب خود و دلیل اينکه بچه جهت جان 
خود را بخطر انداخته» از میان دربای قراولان عبور کرده» نزد شما 
آمده‌ام بیان کنم. 

چه من بخاطر انجام امر مهمی بپایتخت آمده‌ام که هر گاه نتوانم 
آنرا انجام دهم» روی مراجعت بموطن خود را ندارم... 

اردشیر نگاهی محبت‌بار باو افکند و گفت: 

- شاپور... ملاقات ناگهانی نو در این وقت شب. خاطرات 
گذشته را در مغز من زنده ساخت. نمیدانم بچه جهت گرفتگی خاطر و 
ناراحتی‌ها و غصه‌هائی که در دلم انباشته شده بود» بکلی فراموش 
کردم. 

دیدار ناگهانی تو عوالم خوشی را در من بیدار کرده و باین جهت 
هر تقاضائی از من داشته باشی» فورآمی‌پذیرم. 

(شاپور) از نرمی و ملایمتی که اردشیر بطور ناگهانی در پیش 
گرفته بود. تعجب میکرد و براستی نمی‌توانست باور کند تا این حد 
شهربار نسبت باو لطف داشته باشد. باين جهت در عين حال که تظاهر 


۳۹ شاپور آربن‌نزاد 


به آرامش میکرد» با هوشیاری و دقت کامل مواظب حرکات او بود» 
چه اطمینانی که اردشیر باو میداد» نمی‌توانست او را متقاعد کند که 
سخنان طرف با حقبقت واقع منطبق و نظر سوئی در کار نیست. 

از کجا که (اردشیر) بدین وسیله در صدد فریب دادن و فراهم 
اوردن وسائل توقیف او نیست. 

شک و نردید و سو. ظن (شاپور) هرلحظه افزایش یافته و با این 
حال گفت: 

- شهربارا؟... من به پایتخت آمده‌ام که از پیشگاه شهریار استدعا 
کنم» یکی از دوستان مرا که روز گاری در رکاب شاهزاده (اخس) 
فداکاربها کرده و همین جان‌بازی در جوانی» گناهی غیرقابل عفو و 
بخشش برای او شده است. از زندان (فر اموش خانه ) آزاد سازید. 

اردشیر تبسم تلخی بر لب آورده» گفت: 

_شاپور... فهمیدم قطعا این دوست تو (فیروزان) است که بفرمان 
(با گواس) بزندان افتاده... 

حق با نو است (شاپور) بخاطر دارم وقتی که من برای تصاحب 
ناج و تخت و جانشینی پدرم تلاش میکردم» فیروزان در راس جمعیت 
کثیری از سکنه بایتخت» بمن کمک میکرد... 

اما عاقبت او هم به پیروی از ساير دوستانش و بامتثاا, فرمان 
(نیرداد) از (پاسار گاد) فرار کرده و سالها در (کادوس) بود. 

آه.... مگر (فیروزان) بزندان افتاده؟ 


داام رولین تن بش 


اردشیر با این کلمات بشاپور فهمانید که از نوقیف (فیروزان) 
مطلع نیست و اکنون هم که از زیان او ميشنوده تردیدی ندارد که این 
دستور از طرف (با گواس )صادر شده... 

اما (شاپور) خوب میدانست که نوقیف (فیروزان) بدستور مستقیم 
اردشیر انجام گرفته به این جهت باهمان لحن تمسخر آمیز گفت : 

۳ شهریارا... قدر مسلم اینکه (فیروزان) فعلا در زندان شما بسر 
میبرد و من برای استخلاص او آمدهام! 

اردشیر گفت : 

شاپور... اگر من با آزادی (فیروزان) موافقت نکنم» چه خواهد 
شد؟ 

شاپور گفت : 

- شهریارا... امیدوارم هر گز چنین تصمیمی را بمرحله عمل در 
نیاورید ؟! 

اردشیر قهقهه بلندی سرداده گفت : 

- شابور... مدنها بود که من بدنبال یکی از دلاوران و همکاران 
سابقم میگشتم» نا وسایل ملاقات مرا با (تیرداد) فراهم کند زیرا که 
امروز بارزش مساعی آنان در گذشته پی برده‌ام و تصمیم قطعی دارم 
بجبران گذشته‌ها؛ هریک از شماها را منصبی‌بز رگ بدهم و دست 
همکاری و دوستی مجدد بسوی شما دراز کنم. 


و نو... شاپور... برای اینکه به حسن نیت من پی برده» بدانی که 


۳۸ شاپور آربن ناد 


در ملاقات با (نیرداد) جز تجدید دیدار و پیشنهاد همکاری مجدد» 
مقصودی ندارم» با (آزادی) بلا شرط (فیروزان) موافقت می کنم» 
مشروط بر اينکه نو..آری نو.. شاپور فقط و فقط بمن قول بدهی وسائل 
ملاقات من و (نیرداد) را فراهم آوری!. 

(شاپور) در خلال سخن گفتن (اردشیر) نصمیم نهائی خود را 
گرفت و برای اینکه زودتر خود را از (کندوی زنبور) بیرون انداخته» 
بدنبال کار خود برود گفت : 

شهریارا... مردان شرافتمند بقول خود وفادار هستند و من که نامم 
(شاپور) و فرزند (کی آرش) دلیر حکمران ایالت (به نیه) هستم» قول 
شرف میدهم وسائل ملاقات سلطان را با (تیرداد) فراهم کنم. 

اردشیر دست بر شانه (شاپور) گذاشته» گفت : 

- ای مرد رشید.. شهربار پارس بقول تو اعتماد دارد بگیر.. این 
انگشتر را و هر وقت میل داری به زندان (فراموش خانه) مراجعه کن و 
انگشتر را که بمنزله فرمان من است به (فرپوس) رئیس زندان نشان 
بده و دست (فیروزان) را بگیر و از زندان بهر کجا که میخواهی 
بروی» برو!. 

با اینکه (شایور) تصمیمات شدیدی گرفته» قصد داشت در ملاقات 
با (اردشیر) خیلی خشن و جدی رفتار کند؛ معهدا وقتی آنهمه حسن 
نیت و تفاهم را مشاهده کرد بدون اينکه سوء ظنی بخود راه دهد» خم 


شد. دو زانو بر زمین زد» نهایت ادب و احترام دامن بالاپوش شهریار را 


دا نام رولین تن ۳۹ 


گرفته» آهسته آهسته بلبان خود نزدیک کرد. 

مودبانه بوسه‌ای بر آن زد و در حالیکه صدایش از فرط هیجان و 
التهاب میلرزید؛ گفت: 

- شهریارا.. من و سایر دوستانم و همچنین عموم مردم شرافتمند و 
نجیب پارس از اینکه شهریار خوش قلب و مهربان ما را مشتی افراد 
ناپاک و رذل در میان گرفته» فاصله‌ای عمیق بین ما بوجود آورده‌اند» 

من هر گز فکر نمیکردم» شهریار معدلت گستر تااین حد نسبت 
برعایای خود وفادار و مهربان باشند .. 
عقب از تالار خار ج شد و لحظه‌ای بعد از راه مخصوصی که میدانست 
خود را از قصر شاهی بخار ج افکنده در سیاعی و سکوت اسرار آمیز 
شب نیمی از خیابان موازی فصر شاهی را پیمود و نصمیم داشت در 
نا گهان در وسط خیابان توقف کرد و مثل اینکه یکباره مطلب دیگری 
بیادش آمده باشد» زیر لب گفت: 
E‏ 0 فراموش کردم... (باستیا) را فراموش کردم.. هم آمشب 
باید همه کارها انجام شود» (باستیا) باید... 

و بدنبال این کلمات بر گشت و محددا از راهی که آمده بود« 
وارد کاخ شامی ۳ 


باستیا 
و اما (باگواس) بعد از خرو ج از تالار شاهی وارد باغ سلطنتی 
شد؛ مدتی کوتاه مقابل پلکان طرفین قصر قدم زدء یکی دوبار قراولائی 
را که چون مجسمه‌های بی حر کت با نیزه‌های بلند خود در مدخل 
تالار ایستاده بودند» از نظر گذرانید؛ با هر یک از آنها چند کلمه 
صسحبت تمود و سپس عا کرد که تمد درده برای استراعت به 
اطاق خود که در جوار کاخ (شاهزاد گان) قرار داشت» برود؛ اما 
وقتی ازنظر فراولان پنهان شده‌راه خود را کج کردو بطرف 
حرمسرای سلطان بر اه افتاد... 
لازم بتد کر است که درمیان درباریان و رجال ننها کسی که 
میتوانست آزادانه به حرمسرای ((اردشیة» رفت و آمد کند و در امور 
مربوط به حرم و زنان مداخله نماید» فقط شخص (باگواس) بود. 


۳۰ 


دائام رولین تن ۳۱ 

اعتماد و اطمینان فوق‌العاده‌ای که اردشیر از ابتدای سلطنت ره 
«با گواس» داشت» مو حب شد که علاوه بر مشاغل ارتشی و نظامی 

در آن شب نیز «باگواس» با استفاده از اختیارات فوق‌العاده 
خود» بی‌اینکه وحشت و ترسی داشته باشد» مستقیما خود را بحرمسرا 
رسانید و در ابتدای پلکانی که مدخل راهرو طولانی کاخ محسوب 

«با گواس» می‌دانست که بعد از نواختن طبل اول که ساعات 
ممنوعه شب آغاز می‌شد» هیچکس ولو نزدیکان اردشیر و حتی 
شاهزاد گان قدرت ندارند از فاصله صد قدمی کاخ ران و سو بان 
شهریار عبور کنند» با این حال وی یقین داشت که قراولان در سیاهی و 
ظلمت شب نیز هیکل او را نشخیص داده» اقدام به تیراندازی نخواهند 
نمود. 

وقتی مقابل قراول ایستاد؛ برای اینکه ورود خودش را باطلاع 
عموم رسانیده باشد» با صدائی بلند خطاب باو گفت: 

.»سر باز ...با کدام دسته هستي ؟ 

RS 
باز کرد و آهسته گفت:‎ 

= عالی‌حناب... کشک دسته دوم 


کی تا بحال اینجا هستی؟ 


۳۲ شاپور آرین‌نراد 


- عالی‌جناب... نوبت کشیک دوم أو نواختن طبل اول است نا 
دو نفر می‌ایستادند. 
فرمانده ما سئوال فرمائید.. 

با گواس» دریافت که حق بجانب قراول است و لذا بدون اینکه 
دنباله صحبت را ادامه دهد» بشت بقراول کرد و براه افتاده» وارد راهرو 
و با سر انگشت چند ضربه بدر نواخت. صدائی ظریف از داخل گفت: 


ھان کستت ۱ 

- باستیا... با گواس... غلام حلقه بگوش... 

غرشی خشم آلود که از حلقوم ظریف زیباروئی بیرون می آمد» از 
داخل اطاق بگوش «باگواس» رسید و بدنبال آن صدای فریاد زنی 
گفت: 

- با گواس... آیا موقع خواب هم مرا آسوده نمی گذاری؟... 

- باستیا... من ناچار بودم برای مذاکره در امرمهمی هم اکنون 
شرفیاب شوم. باین جهت قبل از ورود» استدعای عفو و بخشش 
دارم... 

صدا گفت: 


دانام رولین تن ۳۳ 


اواس آیا نمیشود این ملاقات و مذاکره‌را بفردا صبح 
مو کول نموده» این وقت شب مزاحم من نشوی؟! 

(با گواس) بی‌اینکه توجهی به کلمات اخیر بنماید دستگیره در را 
بطرف راست گردانید» فشاری بر در وارد کرده داخل شد و دراولین 
قدم» خم شده نعظیم کرد و بهمان حالت باقی ماند. 

آنچه که در اولین قدم جلب تو جه میکرد» اسباب و اثائیه اطاق» 
خصوصا نخت زیبائی از چوب آبنوس بود که کنار پنجره قرار داده 
بودند و پوششی از حریر سفید» اطراف آنرا میپوشانید. 

در داخل روپوش تخت در پرتو انوار کمرنگ و لرزان تنها 
لین کی رانا تست دو ودد 

فرشته‌ای زیباء زیباتر از همه موجودات جهان» زیباتر از فرشتگان 
زمین و آسمان روی بستر دراز کشیده بود که بمحض ورود 
(با گواس) نیم‌خیز شده روی دست راست نکیه کرد. 

از پای تا روی سینه او بوسیله پارچه سفیدی پوشیده شده. 

ابروان پرپشت و کشیده یک جفت چشم چون دو حلقه نورانی» 
گنها جو و کته گلگرن» خو ان صرظه کیال: 

این موجود زیبا که در آن وقت شب با ن طریق در داخل پوش و 
روی بستر استراحت کرده بود همانا (باستیا) دختر شانزده ساله 
(استانس) عموی اردشیرو خواهر (اتانس) فرمانده سوار نظام سپاه 
پارس است که بفرمان اردشیراخبرا از خانه پدر بدربار شاهی منتقل 


۳۳ شاپور آرین‌نراد 


شده و زیبائی خیره کننده‌اش نوجه عموم و ازجمله اردشیر و 
(با گواس) و هکذا (کامبیز) فرمانده سپاه جاویدان را بخود معطوف 
ساخته» بسیاری از درباریان و رجال و افسران ارشد ارنش آرزوی 
ازدواج با او را داشتند. 

(باگواس) چند لحظه محو زیبائی و جمال عدیم‌النظیر (باستیا) 
شده» در مقابل تقاضای او مبنی بر ادامه مذاکره در صبح روز بعد 
گفت : 

- باستیا... همانطور که گفتم امر مهمی پیش آمده و من ناچار 
بودم برای استحضار خاطر مبار ک هما کنون شرفیاب شده مصد ع 
اوقات شریف شوم. 

باستیا گفت : 

- باگواس... من خوب می‌فهمم که تو قصد آزارو اذیت مرا 
داری» خوب می‌فهمم قصد داری از نفوذ فوق‌العاده خود استفاده 
کرده» نظریات و مقاصد خود را بر من تحمیل کنی و من افسوس 
میخورم که فعلا فاقد قوه و قدرنی هستم که باتو و مقاصد پلید و منفور 
تو بمخالفت برخاسته» مبارزه کنم. 

اما در همه حال میگویم : 

با گواس... من در انتظار روزی هستم که در پناه مبهن‌پرستان و 
تحت حمایت دشمنان آشتی‌ناپذیر نو قرار گرفته» روز گارت را سیاه 


کم 


داتام رولین تن ۵ 


اينک بگو.. هرچه دلت مبخواهد بگو و هر عملی میل داری 
درباره من انجام بده و کوناهی نکن.. 

آری... کوتاھی نکن چه اگر من قدرنی بدست آورم» بتو رحم 
نخواهم کرد. (باستیا )بتدریح عصبانی شده» صدایش از فرط غضب و 
کینه و تنفر می‌لرزید و همچنان سخن میگفت: 

- باگواس... افسوس که بدراحمق من «استانس »» کور کورانه 
از نظریات تو طرفداری می کند و برادر دیوانه‌ام «اتانس» ندانسته و 
نفهمیده با نو و «اردشیر» موافقت دارد. 

در حالیکه این دیوانگان نمی‌دانند» سرنوشتی بهتر از سایر اعضا. 
خانواده سلطنتی که شهریار در ابتدای سلطنت خود؛ فرمان قتل و عام 
دسته جمعی آنها را صادر کرد ندارند و من از هم | کنون پیش بینی 
آنروز را می کنم... 

با گواس که تا آن لحظه فقط گوش میداد نا گهان قد راست کرد. 
چند قدم بجلو برداشت و وفتی مقابل بستر «باستیا» رسید» آهی 
حسر تآلود که موید و معرف منتهای اشتیاق او بود» از گلو خارج 
نمود و مثل کسی که میتر سد» سعادت عظیمی را از دست او بگیرند» 
چشمها را نا آخرین حد امکان گشوده؛ ان «باستیا» را از نظر 
می گذرانید. 

باستیا... از کجا که شما در اشتباه نیستید؟ پدر سالخورده و برادر 


دلیر شماء بدون دلیل با من توافق اخلاقی ندارند و یقین است که عقل 


۳۹ شاپور آرین‌نراد 


و فکر و درایت آنها از شما که طفلی بیش نیستید» بمراتب بیشتر است 
بزودی روزی خواهد رسید که شما هم از طرفداران من خواهید شد« 
زیرا که «باگواس» جز خیر و صلاح کشورو پادشاه خود» هدف و 
مقصدی ندارد. 

((باستیا» بشنیدن این کلمات» با خرین درجه عصبانی شده و با 
فریادی بلند گفت: ۱ 

- با گواس... تو جانی خونخوار و قانلی پست فطرت هستی. نو 
دشمن خاندان هخامنشی‌و دشمن نمام مردم این کشوری. 

من خوب میدانم کلیه افراد خانواده سلطنتی» کشته نشدند» مگر 


باغوا و تحریک و سعایت نو... 
باگواس... آماده باش من انتقام خواهم گرفت. انتقام همه 
کسانیکه فدای رذالت تو شده‌اند. 


نمی‌نواند با این دختر جسور و با شهامت کنار بیاید. نوافق اخلاقی بین 
او و «باستیا» امکان ندارد. باین جهت تصمیم گرفت برای آخرین بار 
کت ال ی ی ی 

- باستیا... راست می گوئی... حق با تو است... اکنون که تو 
بدون پرده‌پوشی و کاملا صریح صحبت می کنی؛ من هم همه چیز را 
واضح خواهم گفت و برای آخرین بار با تو اتمام حجت می کنم... 


دام رولین تن ۳۷ 


((باستیا» کنار تخت نشست و با لحنی نهدید آمیز گفت: 

- آری... باستیا. تو راست می گوثی» نمام تبهکاریهائی که در 
فضای این کاخ صورت گرفته» با تحریک و اغوای من و با نقشه من 
بوده. 

می‌دانی.. میدانی برای چه آنها محکوم بم رگ شدند؟ برای آنکه 
با عقاید و نظریات «با گواس» مخالفت میکردند. 

دای آننکه نکر اند رفا | 
باشند..: می‌فهمی. و باین جهت محکوم بم رگ شدند. 

باستیا. اینک می‌فهمی که من قوی هستم. نیرومندم. نیرومند. 
آنچنادکه دشمنان و مخالفین خود راء هر وقت اراده کنم» خررد خواهم 
کرد 

با گواس» در چشمان دخت رک خیره شد گفت: 

باستیاء اکنون که به درجه نفوذ و قدرت من پی برده بهتر از 
هر کس حقیقت وجود «باگواس» را درک کرده‌ای» آبا نمیخواهی با 
من کنار بیائی... 

بهتر است من و تو باهم دوست باشیم کمترین فایده‌ای که از این 
دوستی عاید تو خواهد شد آنست که «باستیا» به عالیترین درحات و 
مقامات خواهد رسید. 

باستیا. می‌فهمی. تو ملکه خواهی شد نیم تاج مرصع بر نار ک نو 
خواهد درخشید. آنوقت «باگواس» غلام حلقه بگوش نو و دست 


۳۸ شاپور آربن نراد 


بسینه نو آنچه را که اراده کنی انجام خواهد داد. 

باستیا. قبول کن. از دوستی «باگواس» زبان نخواهی دید. من و 
نو پیمان می‌بندیم. هم قسم خواهیم شد. هر کسی را بخواهی و اراده 
کنی بر تخت سلطنت خواهد نشست و هر کس با هدف تو مخالفت 
کند» محکوم بفنا و نیستی خواهد بود. حتی «اردشیر».. 

باستیا بپدیر» قبول کن. 

«باگواس» که سخت تحت تأثیر زیبائی «باستیا» قرار گرفته 
بود؛ بهیحان آمده اضافه کرد : 

- باستیا.. باگواس با اینهمه قدرت و نفوذ با اینهمه مقام و 
موقعیت» چون نو کری دست بسینه» مقابل تو ایستاده» التماس میکند» 
فقط یک کلمه بگو. بگو دوستی مرا می‌پذیری. آنوقت درهای سعادت 
و خوشبختی» درهای موفقیت و ترقی بروی تو گشاده خواهد شد... 

((باستیا» تکانی بخود داده» روی بستر نشست و متوحه نشد که 
براثر این حر کت» روپوش سفید او کنار رفت و در مقابل چشمهای 
حربص با گواس قرار گرفت. 

ت با گواس... برای چه انقدر در جلب دوستی من اصرار می کنی؟ 
آبا اینهمه اصرار و التماس دلیلی دارد؟ آیا رازی را متضمن است که من 

آخر برای چه» اینقدر اصرار می‌کنی؟ 

باگواس که از فرط اشتباق و تمناء بارزه دررآمده بود» بناگهان 


دا ام رولین ان ۳۹ 


عنان صبر و شکیبائی را از دست داده» دو دست گرم خود را به 
بازوان (باستیا) گرفتت. 

نمام احساسات خفته و هوس آلوداو» بیدارشد و بالحنی 
التماس آلود» گفت : 

- باستیا... برای اينکه من ترا دوست میدارم» برای اینکه دیوانه 
توام عاشق نوام... زیبائی خیره کننده نو آنش برجانم زده است... 

باستیا... مدنهاست در آنش مهر و محبت. در آنش عشق نو 
می‌سوزم و می‌سازم... آری... آری ای دخترک..اين نو هستی که 
باگواس مقتدر» با گواس نیرومند و قوی را در مقابل خود بزانو 
در آورده‌ای؟... 

باستیا... عشق مرا بپذیر آنوقت دنیا بکام من و تو خواهد بود... 

این کلمات بهمان اندازه که با گواس» را بهیجان آورده و در 
آستانه جنون و دیوانگی قرار داده بود بهمان اندازه موجب شد که 
دخترزیبا و جسور نیزه عنان خودداری و تحمل را ازدست بدهد... 

یکباره آنش نفرت و انزجار: خشم و عمبانیت در وجود 
((باستیا)) زبانه کشید. 

نکانی شدید بخود داد و نوانست بازوانش را از دست‌های آن 
مرد کریه‌المنظر بیرون آورد. 

آنوقت مانند ماده ببری خشمگین» دست راست خود را عقب برد 
و سیلی محکمی بر گونه «باگواس» فرود آورد و فریاد زد : 


.۵ شایور آرین تراد 


خاموش باش... ای مرد لئیم... خاموش پست فطرت 
آدمکش... وضع یکباره تغییر کرد. 

دیوانه‌ای خط ناک که فوق العاده تحریک شده» احساسات خفته 
و هوس آلودش بیدار گردیده از فرط حرص و طمع سراپایش بلرزه 
در آمده» صدای برهم خوردن دندان‌هایش شنیده میشد... دختر کی 
جسور شجاع» زیبا که نفرت و آنزجاری پایان ناپدیری در خود 
اا و 

هردو مصمم بودند» این مبارزه عجیب و نامتناسب را ادامه داده 
نکلیف خود را از آن پس نسبت بدیگری روشن نمایند. 

در آن لحظات» در آن اطاق و در زیر پرتو کمرنگ مشعل» منظره 
عحیبی دوجود آمده» نبردی شدید در گیر شده بود. 

(باگواس) چون خ وک وحشی که برای تصاحب جفت خود؛ 
وحشیانه تلاش می کند» دو دست خود را گرد کمر (باستیا) قرار دهد 


و او را بخود نزدیک سازده 


(باستیا) پی‌درپی ناسزا میگفت و در عین حال سعی داشت صدایش 
بلند نشود زیر با اینکه وی طفل بود» معهدا عقل سلیم باو اجازه فریاد 
زدن نمیداد. 

(باستیا» خوب میدانست هر گاه سروصدائی ابجاد کرده دست 
بداد و فریاد بردارد و از قراولان و سایر خدمه کاخ کمک بخواهد با 


داتام رولین تن ۵۱ 


دست خود وسیله رسوائی افتضاح خویش را فراهم آورد. 

اگر یکی از سکنه باغ او را در آن حال او را با «باگواس» 
میدید کافی بود زیرانفوذ و قدرت فراوان «باگواس» خدمه و 
قراولان را بکلی مرعوب ساخته» بناچار بحمایت و طرفداری از وزیر 
رومت ازعش هبه شهادات به رسوا او خر اهنت دای 

باین جهات (باستیا) در عین حال که باتمام قوا از خود دفا ع 
میکرد از فریاد زدن دوری جسته» از ته دل آرزو میکرد. در آن 
ساعات کمکی از غیب برایش برسد و یااینکه ناگهان در باز و 
(اردشیر) وارد شده از نزدیک» با چشم‌های خود عمل زشت و ننگین 

دامنه مبارزه هردم بالا میگرفت هردو بروی تخت میغلطیدند و 
گامی «باگواس» در آستانه موفقیت قرار گرفته گاهی «باستیا» 
موفق میشد خویش را از چنگال این دیوانه رها ساخته» به پوشانیدن 
خود بپر دازد. 

با گواس وقتی ضربه سیلی‌را بر صورت خود احساس کرد بمنتها 
درجه تحریک شد و مصمم گردید» اکنون که کار بجای باریک و 


راز آن خود سازد 


باین جهت بناگهان خود را روی «باستیا» افکند» دو دست خود 


er‏ شاپور آ رین نزاد 


را گرد کمر او حلقه نموده سعی داشت برای نخستین بار چهره زیبای 
((باستیا» را ببوسد و درعین حال میگفت : 

- باستیا... تو باید از آن من باشی. متعلق بمن باشی. هیچکس 
لیاقت ندارد. آری... هیچکس جز من نباید با تو ازدواج کند. 

(باستیا) نو باید بمن تعلق داشته بافی و هر کس را که دراینمورد 
بامن مخالفت کند: بدون ذره‌ای رحم و شفقت خواهم کشت. 

(باستیا) جز تلاش و کوشش و نجات خود از چنگال (باگواس) 
هدفی نداشت. در این هنگام حلقه‌های زره ریز بافتی که بالاپوش با 
گواس را تشکیل میداد» بر پیراهن (باستیا) گیر کرد و دخترک که 
همچنان مجاهدت میکرد» بیک حر کت خود را بطرف دیگر کشید و 
همین آمر موجب شد که پیراهن زیرین او تا بدامن ازهم پاره شود. 

تکانی شدید بخود داد» دست راستش را زیر گلوی او گذاشت و 
بدینترتیب قدرت هر گونه حر کت و عکس العملی را از دخترک سلب 
نمود. 

در آن لحظه با گواس) خود را در آخرین مرحله موفقیت میدید و 
پقین داشت تا چند ثانیه دیگر» آن غنچه نو شکفته را با دست‌های 
ناپااک و جنایتکار خود» خواهد چید. 

(باستیا) ناله‌ای درد آلود بر کشید» از هر جهت خود را مغلوب و 


مایوس دید عرق بر سر و رویش نشسته» فوایش بپایان رسیده» از فرط 


دائام رولین تن ۲ 


وحشت و ترس نزدیک بود ببهوش شود. 

چهره کریه و منفور (باگواس) لحظه بلحظه بصورت (باستیا) 
نزدیک می‌شد. چیزی نمانده بود که (با گواس) با اولین بوسه» کلید 
موفقیت نهائی را در دست بگیرد. 

درست در آخرین لحظه پیروزی و موفقیت صدای برهم خوردن 
دراطاق برخاست و وزیر مقتدر و متنفذ اردشیرء بنا گهان سردی تیفه 


عریان شمشیری را پشت گردن خود احساس کرد. 


۰ 
۰ مب 


اینک ب رگردیم به (بیشه پلنگ) و ببینیم دنباله اقدامات (داتام) 
دلیرو (نابونید) بکجا انجامید و شخص اخیر بچه علت ناگهان مفقود 
شد. 

خوانند گان ارجمند بخاطر دارند که (دانام) ابتدا صدای قهقهه 
خنده و کلمانی نامفهوم و غریب شنید و چون روی برگردانید؛ 
نابونید) را عقب سر خود نیافت. 

سکوت اضطرابآور و سهمگین جنگل» چمن‌زار وسیع و خالی از 
درخت که کاملا غیرمنتظره بود؛ قهقهه‌های ممتد و جملات نامفهوم 
ابتدا (دانام) دلیر را گرفتار رعب و وحشت نمود» اما وقتی دستش 
روی تیفه شمشیر قرار گرفت» خونسردی و آرامش عادی خود را 
بدست آورده. از هر جهت آماده مواحهه و مبارزه با حوادث آینده 


۵۴ 
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گردید. 

(داتام) برای اولین بار قدم بآن جنگلهای انبوه و پردرخت نهاده» 
بوقفیت طبیفی آن مخل کاملا نا شتا بود. 

کسانیکه گرفتار این قبیل جنگلها شده‌اند» خوب میدانند که اگر 
شخص یکه‌وتنهاء بدون همراه داشتن بلد (یکی از اهالی بومی که 
براههای فرعی و موقعیت طبیعی جنگل آشنائی کامل دارد)» خصوصا 
در ساعات آخری روز گرفتاری هوای خفه جنگل شود» سردرد 
میگیرد و بعبارت ساده‌تر حالتی مانند سر گیجه و دوار سر براو عارض 
ا 

بسیاراتفاق افتاده است که این قبیل اشخاص متجاوز از چند روز 
و چند شب بی‌اینکه کمترین امید موفقیتی داشته باشند» در محیط 
وسیع جنگل و در میان آنبوه‌درختان» همچنان آواره و سر گردان 
مانده‌اند. 

داتام) نیز بعد از گمشدن (نابونید)» چند لحظه کوتاه» موقعیت 
خود را بکلی فراموش کرد اما زود توانست بر نگرانی خویش غلبه 
نماید. 

زیر (دانام) این شیرمرد قهرمان» فرزند (تیرداد) دلیر و نوادة (داتام 
بز رگ ) که هردو آنها دارای افتخارات فراوان بودند» خود زائیده 
جنگلها و در کوهستان ( کادوس) پای بعرصه وجود گذاشته بود. 

(کادوس) از مناطق کوهستانی شمال پارس و مردمان آن در 


۵۱ شاپور آرین‌تژاد 


سراسر جهان بسلحشوری و دلاوری مشهور بودند" . (داتام) از بدو 
طفولیت در جنگلهاو کوهستانهاه بز رگ شده» در کنار پدر و دوستان 
دلیر(تیرداد) بشکار و گردش در جنگلها روز گار گذرانیده بود» باین 
جهت اقامت ممتد و طولانی او در مناطق کوهستان و جنگل» مانع 
میشد که در (بيشه پلنگ!) سر گردان گردد. 

(دانام) با حر کتی سریع شمشیر نیغه پهن خود را از غلاف کشیده» 
نوک آنرا روی زمین گذاشت و با فربادی خشم آلود بانگ زد: 

بان تون نان سور 

و چون صدائی نشنید» فریاد خود را تکرار کرد. اما بجای جواب 
نابونید» نابونید» برای چندمین بار قهقهه‌های خنده و کلمات عجیب 
(بیشه پلنگ) از منبح محهول که (دانام) نمیتوانست نشخیص دهد 
پرخاست. 

پهلوان دلیر ما بانکاء قدرت بازوان و شمشیر خود از هیچ چیز 
وحشت و هراسی نداشت و برخلاف همشهریان خود به خرافات معتقد 





۱- بسیاری از مورخین در این عقیده متفق‌القولند که ( کادوس) همان 
(طالش ) کنونی و (طالیان) همان ( کادوسیان) جنگجو هستند که (داتام) از 
میان آنها بررخاسته و (هرودوت) مورخ معروف جنگ‌های (اردشیر دوم) و 
(داتام ) را مشروحا آورده است. 


«نویسنده» 


۵ رولین‌آن ۵۷ 


نبود باین جهت یقین داشت صداهائیکه شنیده از حلقوم ابناء بشر خار ج 
شده و شخص با اشخاصی درصدد دستگیری و یا آزار او بر آمده‌اند. 

این مرنبه با صدای رعد آسای خود فریاد زد: 

- ای راهزنان جنگلی که از ظاهر ساختن خویش می‌ترسید شما 
ای دزدان رو بسته که از مقابله با مردان بیم داشته» از ترش شمشنی 
دلاوران خویش را ظاهر نمی‌سازید. 

اگر از مردان عالم نشانی دارید و اگر در تاریکی عرض وجود 
نمی کنید» پیش بیائید. پیش بیائید. از مقابله با شیرمردان نگریزید. 
بدانید که اگر تعداد شما از دهها هزار نفر هم تجاوز کند شمشیر (داتام) 
پاسخ همه شما را خواهد داد.. 

پهلوان دلیر ما جز طنین کلمات خود در جنگل اسرارآمیز و همان 
قهقهه‌های جنون آسای خنده» صدای دیگری نشنید» باین جهت بیشتر 
بر عصبانیتش افزوده شد» تصور کرد عده‌ای قصد تسخر و استهزاء او 
رادار 

شمشیر خود را بالا برد» با حر کتی سریم نیمدایره‌ای در فضا ترسیم 
کرده» فریاد زد: 

- هان... بنظرم از خانو اده ابلیس و دستیار اهریمنان هستید. یا از 
جنس جن و پری و موجودات موذی و رانده شده هستید!! باشد.. 
باشد..بر ای دلیران ماهیت وجودی شما تغییر ایدو است و اینک که از 


مقابله با (دانام) وحشت دارید» من خود به چستجوی شما خواهم آمد. 


۵۸ شاپور آرین نژاو 

فرزند دلیر (داتام) بدنبال این کلمات قبضه شمشیر را کف دست 
فشرده» براه افتاد بهتر آن دید از راهی که آمده» مراجعت کند و 
چند صد قدم اطراف را برای پیدا کردن (نابونید) بازرسی نماید و اگر 
از این حهت به مقصود نر سیدء بهر وسیله باشد دشمنان ناشناس را که 
اینک جز صدای قهقهه خنده نشانی از آنها نیست بافته حساب خود 
رابا آنها نصفیه کند. 

چه بقین است که (نابونید) در دام آنها افتاده و نزد آنهاست. 

(دانام) بحر کت در آمده وارد کوره راه موصوف شد و آهسته 
آهسته قدم بجلو برداشت و در عین حال دید گانش چون عقر به تانیه 
شمار ساعت» گر دش میکرد. 

بالا و پائین» چپ و راست. لابلای درختان بالای شاخه‌ها» حتی 
عبور پرند گان و طیور و حیوانات جنگلی نیز از نظر نیزبین (داتام) 
بنهان نمی‌ماند ... 

بیش از بیست سی قدم باین نرئیب جلو رفت تا اینکه بدرخت 
تنومندی رسید و خواست بآن تکیه کند. اما در این وقت ناگهان 
چیزی بنظرش رسید که نا آنموقع ندیده بود» در مرتفع‌ترین نقطه 
درخت تنومند» لابلای بر گهای آن» موجودی عجیب به تنه اصلی 
درخت تکیه داده درحالیکه سعی داشت خود را از نظر (دانام) پنهان 
نگاهدارد با چشمهایش خود او را می‌نگریست... (دانام) آنچه را که 


باید بفهمد فهمید و نظاهر کرد که مو جود (پشمینه‌پوش) را ندیده» بلکه 
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روی زمین مشغول بررسی و جستجو است.. 

بی‌اینکه آرامش و خونسردی قبلی خود را از دست بدهد» براه 
افتاد شمشیرش را آهسته در غلاف جای داده» کمان را از کتفش 
بدر آورد و در یک لحظه کوتاه بیکانی در زه کمان حای داد.. 

(دانام) می‌دانست صدای خنده‌های بی‌دربی متعلق به همان مرد 
پشمینه‌پوشی است که روی درخت ایستاده و اگر بتواند» او را دستگیر 
و گرفتار سازد. راز گمشدن (نابونید) رانیز کشف کرده... 

با این افکار» همچنانکه آهسته آهسته قدم بجلو برمیداشت» ناگهان 
مانند فنری که از هم باز شود» چرخی خورد؛ زه کمان رانا آخرین حد 
امکان کشید و قبل از اینکه آن مرد بفهمد مقصود (دانام) چیست؛ 
بیکان را رها کرد. 

تیر جانشکاف صفیر زنان» فضا را شکافته» از لابلای شاخه‌ها و 
بر گها پیش رفته» در پای ناشناس فرو رفت. 

فریاد درد آلود وی بهوا برخاست. (داتام) برای اینکه هنگام سقوط 
او را گرفته؛ اجازه فرار باو ندهد» با چند قدم سریم خود را کنار 
در خنت رسانید: 

اما پهلوان دلیر ما نتوانست تعادل خود را حفظ کند؛ زیرا بنا گهان 
زمین زیر پای او خالی شد و قبل ازاینکه (دانام) بفهمد جریان از چه 
قرار است؛ بداخل چاهی عمیق سرنگون شد. 

درست در همان هنگام مرد (پشمینه‌پوش) نیز از بالای درخت 


.1 شاپور آرین نژاو 


سقوط کرده» بداخل (دام) افتاد و لحظه‌ای بعد داتام با پا بر کف حفره 
فرود آمد و هیکل سنگین (پشمینه‌پوش) با ضربه‌ای شدید بر مغزش 
خورده» جابجا ازهوش رفت. 

(دانام) نفهمیده چه مدت بحال مدهوشی گذرانید و بعد از سقوط 
چه بر سرش آمد» لکن پس ازمدتی که چشم گشود» پرده سیاهی جلو 
دید گانش را پوشانیده» درد شدیدی در سر خود احساس میکرد. 

مثل اینکه سرش از چند جا شکسته بود: 

پهلوان دلیر ما خواست از حابرخیزد اما نتوانست. زیرادردی 
شدید در همه اعضاء بدنش بوحود آمده بود. خواست دست‌ها را 
نکیه گاه بدن قرار دهد. بازهم نتوانست» زیرا متوجه شد که هردو 
دستش را از عقب بوسیله طنابهائی که از گیاهان و علوفه تهیه شده 
بود» محکم بسته‌اند. 

بسته شدن دست‌هاء نا گهان همه چیز را بیاد (داتام) آورد و متو جه 
موقعبت خود گردید و فهمید که پس از سقوط در چاه در دست عده‌ای 
ناشناس اسیر شده و آنها پس از بستن دست و پا از داخل چاه 
خارحش نموده» به محل حدیدی انتقالش داده‌اند... 

بعد از این یادآوری فرزند (نیرداد) بیاد دوست و همسفرش 
(نابونید) افتاد و قبل از هر کار سربرداشت و در اولین نظر (نابونید) را 
دید که همچنان مدهوش کنارش دراز کشیده» دست و پای او را 


بسته‌اند... 


داتام رولین تن 1 

(داتام) بعد از این کشف» خبلی خوشحال شد» زیرا گمشدن 
(نابونید) سخت اورا معدب و ناراحت کرده و پیدا شدن مجدد اوه 
قوای تازه‌ای در قهرمان ما ایجاد کرد و با وجود درد شدیدی که 
داشت و دست و پایش هم بسته بود» معهدا نوانست برخاسته» بنشیند.. 

اتخالوای بودا تیه تازنک؟ کر ویمت کاس کر 
کم نوری بردیوار نکیه داده بودند و در یک نخته آهنینی» آنرا از 
دنیای خار ج جدا می کرد. 

(دانام) دریافت که اطاق مزبور؛ زندان جدید او و (نابونید) است 
و مشعل روشن نشان میدهد که روز بپایان رسیده و ساعات شب 
ماش 

روی در یک نخته؛ روزنه کوچکی قرار داشت که گاهگاهی 
دریچه آن کنار میرفت و سری وحشتناک و مخوف ظاهر شده با 
چشم‌های ترسناک داخل زندان را ازنظر می گذرانید و چون اطمینان 
حاصل میکرد؛ زندانیان او فرار نکرده‌اند؛ مجدداً دریچه را افکنده؛ 
یپاسبانی می‌پرداخت. 

این جا کجاست؟... این مو حودات عجیب چه کسانی هستند؟ 
و برای چه کمر به دشمنی با او بسته زندانیش نموده‌اند؟... 

این کلمات بلااراده بر زبان (دانام) جاری شد و تصمیم گرفت قبل 
از هر کار (نابونید) را بهوش آورده» قدری با او صحبت کند. 


با این تصمیم روی زمین دراز کشید و چون دستهایش بسته بود« 


شاپور آرین‌نزاد 
سر را نزدیک گوش (نابونید) آورد و آهسته گفت : 

بر نابو نید ... نایو نید ... آیا صدای مرا میشنوی؟ 

ناله درد آلودی از گلوی (نابونید) خار ج شده» گفت : 

- آه...آه...(دانام)...دانام .. سلامت هستی؟ 

- آری... نابونیدا.. تو چطور؟ 

ولینعمت من...آیا صدمه‌ای بشما بر سیده؟ رخمی نشده‌ای ؟.. 

EE‏ نابونید.. فقط قدری سرم درد می کند؟! 

‌ عالی‌حناب... آیا دست و بای شما را هم سته‌اند؟ 

ره نایو نید .. مثل اینکه ببهوش بودی؟ 

بلی..عالی حناب.. مد ت کوناهی است که من بهوش آمده‌ام اما 

- نابونید..چطور شد که از من جدا شدی؟ 

ele e‏ کارت ی ان 
بفکر موقعیت فعلی خود باشیم. 

بت می‌دانی.. ما را زندانی کر ده‌اند!.. 

- بلی..عالی‌حناب.. در نزدیکی دیشه» هنگامی که بفاصله چند 
قدم عقب‌تر از شما حرکت میکردم؛ ناگهان ضربه سنگینی بر سرم 
فرود آمد و دیگر چیزی نفهمیدم حالا هم که چشم باز کرده‌ام خود را 
دست و پا بسته در کنار شما و در این اطاق مې بینم . 

س آه...ناپونید.. این عیناً بلائی است که بر سر منهم آمد. با این 


داتام رولین تن ۳ 

عالی‌جناب... آیا آنها را با چشم‌های خود دیدید؟ 
جنگلی» مثل خرس‌های وحشی بدنشان پشمین است. سروصورنشان 
براز مو است و بجای کلاه» ظرفی شبیه دیگچه‌های گلی بر 
سر داشته‌اند .. 

به بین..نابونید.. زندانبان ما یکی از این موجودات عجیب و 
همان صورت پر ریش و پشم ظاهر شد. 

(نابونید) نگاهی از روی کمال حبرت و تعجب به زندانبان افکنده 

داتام گفت : 

- نابونید... نجات ما فعلامیسر نیست» زیرا ما هنوز نمیدانیم در 
کحا و در دست چه کسانی اسیر هستیم: مخصوصا که سلاح های مارا 
گر فته‌اند. 


عالی‌جناب.. با اینکه در مدت بیهوشی همه جای مارا بدقت 


1۴ شاپور آرین نراد 
نفتیش نموده و سلاحهای مارا گرفته‌اند؟ معهذا من یک خنجر دارم. 
زیرا آنرا در زیر لباسم پنهان کرده بوده و هم اکنن سنگینی آنرا روی 
قلبم حس می کنم. 

دانام گفت : 

- آ فرین..نابونید.. پس بدون معطلی دست و پای مرا باز کن. 

نابونید گفت : 

-]ه..آه. عالی‌جناب. حالا موقع استفاده از این خنجر نیست» زیرا 
بقین است که بزودی ما را بهمین وضع یعنی با دست و پای بسته» نزد 
سلطان یا فرمانده و رئیس این قوم خواهند برد. 

بدین ترتیب اگر دست و پای ما باز شد در اولین قدم نقشه ما 
فاش شده با شکست و بن‌بست مواجه خواهیم شد. 

(دانام) متوجه شد که در این مورد حق با (نابونید) است و لذا 
خواست صحبت را تغبیر داده» موضو ع دیگری را پیش کشد. اما 
دراینوقت صدای برهم خوردن زنجیر برخاست و لحظه‌ای بعد در یک 
نخته و سنگین زندان با صدایی خشک و زننده از هم باز شد و (دانام) 
مشاهده کرد قریب سی و چهل نفر مشعل بدست در راهرو زندان 
نمابان شدند. 

بهمان آندازه که البسه این اشخاص عجیب بود» سرو صورت و 
هیا کل آنها نیز بهمان اندازه در نظر (دانام) و (نابونید) نوظهور و جدید 


دانام رولین تن 1۵ 


بر کمر داشتند. 

کلاه آنها نیز شبیه دیگچه‌های مخصوص و.موهای سروصورت 
آنها بلند و شمشیری دولبه» عریان به پهلویشان آویخته؛ تیرو کمانی بر 
بشت و نیزه بلندی در دستشان وحود داشت. 

قیافه‌های آنها در زیر انوار لرزان مشعل‌هاء بسی زشت و مهیب 
می‌نمو د. (دانام) ایتدا اندیشید که وی بدست بکی از فبایل وحشی که 
در آنزمان در میان جنگلهاو در ارتفاعات کوهستانها بطور 
ملو کالطوایفی زند گی میکردند» اسیرشده و نجات او امری محال 
بنظر میرسد. 
میکنند» این تصور را باطل دانسته بقین کرد که اشخاص مزبور از 
خدمتگزاران و یحتمل سپاهیان دولتی هستند. 

زیرا یکی از آنها که جلونر از سایرین حر کت میکرد؛ و معلوم بود 
فر مانده آن دسته است» از زندانبان بر سید : 

- برادر.. آیا زندانیان تو بهوش آمده‌اند؟ 

زندانبان گفت: 

-بلی..عالی‌حناب.. همانطور که (چاچ) قلمه‌دار» مقرر فرموده 
بودند» من بمحض‌اینکه دیدم یکی از زندانیان بهوش آمده» فورا بشما 
اطلا ع دادم. 


11 شاپور آرین‌نزاد 

فرمانده قراولان گفت: 

سبرادر... بسیار کارخوبی کردی که بمن اطلاع دادی. بهتر 
است تا من این دونفر را نزد (چاچ) برده مجددا بزندان عودنشان 
میدهم؛ نو هم از فرصت استفاده کرده؛ شام شب خود را خورده؛ برای 
پاسداری تا نیمه شب آماده شوی! 

بعد از اين مذاکرات قراولان وارد زندان شدند و دلاوران را 
حلقه‌وار درمیان گرفته» بند از پاهایشان برداشتند و بآنها تکلیف 
نمودند؛ همراه آنها باطاق (چا چ) قلعه‌دار بروند... 

این پيشنهاد دوستان دو گانه ما را فوق العاده خوشحال کرد؛ زیرا 
قبل از مرچیز بایستی از موقعیت طبیعی زندان خود اطلاعانی بدست 
می‌آوردند. 

(دانام) می‌دانست که فاصله بین زندان آنها تا نزدیکترین ساخلوی 
دولتی کمتر از سی چهل فرسنگ نیست و شهر (پارینه) که حاکم نشین 
مازندران محسوب میشود» با جنگلها و بیشه پلنگ حداقل پنجاه فرسخ 
فاصله دارد و لذا نصوراینکه کمکی از جانب دولتیان برسد؛ امری 
محال است و تنها راه نجات استفاده از شمشیر و قدرت بازوان (دانام) 
و (نابونید) است که ضامن فرار آنها خواهد بود. 

قراولان دسته جمعی براه افتادند چند تن مشعلدار برای اینکه پیش 
بای سایرین را روشن نگاه دارند؛ چند قدم جلوتر حرکت میکردند. 

(دانام) در حالیکه قدم بجلو برمیداشت» بدقت مواظب اطراف 


دانام رولین تن ۷۲ 


بود و کوشش داشت؛ همه جا و همه چیز را زیرنظر بگیرد؛ تا هنگام 
مقتضی در دالانهای پرپیج وخم و راهروهای طویل و پلکان‌های متعدد 
قلعه سردر گم نشود. 

بین راه پهلوان شجا ع ما مناظر عجیبی میدید : 

بفاصله هرچند قدم یکی دونن مردان قوی هیکل که البسه آنها 
عموما از پوست حیوانات بود؛ چون مجسمه‌های بی‌رو ح و حر کت 
ابستاده؛ نیزه‌های بلندی در دست آنها دیده میشد. 

در مدخل راهروها؛ پلکانهای فرعی قلعه تعداد قراولان بیشتر و 
نو ع البسه آنها نیز تفاوت میکرد و معلوم بود مخصوصا این گونه اما کن 
را مستحکم نگاه مبدارند تا اگر شخص با اشخاصی قصد خرو ج از 
راهروها را داشته باشند؛ با حملات دسته جمعی فراولان مواجه شوند. 

(دانام) خود را در قلمه‌ای که مانند یک دژ جنگی دارای 
استحکامات زمان جنگ بود؛ دید و یقین کرد؛ آرایش جنگی قلعه 
بدون جهت و دلیل نیست؛ ازاین گذشته دستگیری و توقیف آنها که 
در حوالی قلعه بوده‌اند؛ قطعا بموجب دستور قبلی (چا چ )قلعه‌دار 
EE‏ 1 
مفتاح کشف آسرار و رموز است. 

فراولان راهرو طویل و پرپیچج وخمی را طی کرده؛ از پلکانی که 
طبقه زیرین را بطبقات فوقانی قلعه متصل میکرد؛ عبور و وارد راهرو 


حدیدی شد‌ند. 


۸ شاپور آربن نراد 


در این وقت (نابونبد) که یکقدم عقب‌نر از (داتام) حر کت میکرد؛ 
خودرا به او رسانیده» آهسته در گوشش گفت: 

- عالی‌جناب... نگاه کنید... نگاه کنید. بنحره سمت چپ را... 

(داتام) بی‌اینکه بگذارد قراولان متوجه عمل او شوند؛ آهسته 
سربالا کرد و محلی را که نابونید نشان میداد» از نظر گذرانید. 

بناگهان دل در سینه پهلوان دلیر بطبش در آمده» هیجانی شدید و 
ناراحت کننده باو عارض گردید. گوئی با عجیب‌ترین و در عین حال 
دردناک‌نرین مناظری که ممکن است در جهان وحود داشته باشدء 
مواجه شده و گزنده‌ای مخوف با ببری وحشی درحال جهش بطرف 
ا 

(داتام) بمشاهده منظره مقابل یکه‌ای خورده» سرا پا بلرزه در آمد 
هیجان او بقدری بود که (نابونید) وهمه فراولان متوجه شدند» زیرا 
پهلوان شجا ع مثل اينکه قوایش بیابان رسیده» قدرت جلو رفتن ندارده 
که وسط راهرو و مسقف قلعه متوقف شده خیره خیره روزنه مزبور را 
نگاه می کرد. 

فا دار ای آباشی ات 

ممکن است؟.. من این سعادت بزر گ را بدست آورده باشم. 

این کلمات بی‌اختیار بر لبان (دانام) نقش بست و درحالی که 
بدنش از فرط هیجان و انقلاب درونی می‌لرزید» زیرلب ادامه داد: 

آه.. که نزدیک است از فرط هیجان دیوانه شوم... 


داتام رولین لن ۰ 


بلااراده دست (داتام) روی قلبش قرار گرفت دو زانو بزمین 

- شاید.. شاید من اشتباه می کنم. اما نه.. 

شباهت تا این اندازه‌ای غیرممکن است؟! امکان ندارد. بارها 
(پدرم) وصف آتس‌سا ملکه فقید را برایم شر ح داده عمویم (نابونید) 
سال‌ها در ر کاب (آنس‌سا) شمشیر زده است (دانام) بدنبال این کلمات 
روی بر گردانید» آهسته خطاب بهمسفرش گفت : 

_عموجان.. نابونید عزیز.. آیا ممکن است» پس از ماهها رنج و 
زحمت بمقصود رسیده باشیم. 

نابونید با همان صدای پست و خفه گفت : 

-آری...آری دانام... من حتی یک لحظه هم در اصالت او نردید 
ندارم. 

براستی هم چند قدم دورتر از محلی که (دانام) زانو بزمين زده بود 
بالاتر از سطح زمین» در ارتفا ع بلندی از دیوار پنجره‌ای قرار داشت 
که میله‌های قطور آهنینی مقابل آن تعبیه شده بود. 

در بشت این میله‌ها» جوانی هفده هیحده ساله بی‌اندازه خوش 
صورت اما زرد و نحیف با چشم‌های از حدفه خارج شده مات و 
مبهوت به (دانام) و (نابونید) می‌نگریست. 

پهلوانان دو گانه دیدند که جوان (زندانی) با ولع و اشتباق 
خاصی به آن‌ها نگاه‌می‌کند و مثل موجود ضعیف و ناتوانی که در 


.۷ شاپور آربن نز او 


نهایت درماند گی و عجز نقطه اتکاء و پناه گاهی یافته» دست توسل 
یکدنیا علاقه و محبت در شعا ع دید گانش موج میز ند 

معلوم نبود قراولان روی چه علت بتوقف زندانیان اعتراضی 
اپستاده منتظر بودند (دانام) برخیزد نا آنها هم براه خود ادامه دهند. 
(نابونید) آهسته گفت: 

-عموحان... اینک که شمادر اصالت این حوان بیگناه بردیدی 
نداشته و یقین داری پس از ماهها رنج و زحمت بمقصود رسیده‌ايم» 
منهم تکلیف خود را می‌دانم. 

(داتام) بنا گهان بپاخاست. پشت بجوان زندانی و روی به قراولان 
کرده فریاد زرده 

آقابان.. اجازه فر مائید من چند کلمه صحبت کنم. فقط جند 
کلمه اگر مزاحم من شده» نگذارید صحبت کنم؛ همه شمارا خواهم 
کشت و فرار خواهم کرد و ا گر مزاحم نشوید» تسلیم محض هستم و 
بس از صحبت» همر اه شما خواهم آمد. 

فرمانده فراولان یسرعت خود را مقابل (دانام) رسانیده» نعظیم 
کرد و گفت: 


دا تام رولین تن "۷ 
- عالی‌جناب... بموجب فرمان قلمه‌دار هر گونه صحبت و عمل 
خلاف برای دوئن زندانیان عالی مقام قدغن اکید است و لذا بهتر است 
احترام خود را محفوظ داشته» براه بیفتید و در عبراین صورت ناچارم 
وظیفه خود را انجام دهم و با زور فرمان عالی‌جناب (چا چ) را اجرا 
نمایم. 
«داتام گفت:» 
آقا اکنون من در دست شما زندانی هستم و میل ندارم برخلاف 
مقررات زندان رفتار کرده» آشوب و سرصدا و یحتمل خونریزی ایجاد 
کنم. مطمئن باشید تسلیم محض و کاملا در اختیار شما هستم» لکن اگر 
اجازه صحبت بمن ندهید» ناچارم با توسل بزور منظور خویش را عملی 
کم 
رئیس قراولان که تا آن هنگام سعی داشت احترام آنها را رعایت 
کرده باشد. از تهدیدات (داتام) عصبانی شده» بازوی او را گرفته 
نکانی شدید داد و با لحنی تهدید آمیز گفت : 
آفا... وقت را ببهوده تلف نکنید ممکن نیست احازه بدهم... 
(داتام) با صدائی بلندتر که بگوش جوان (زندانی) برسد» گفتند : 
-آقا... من باید حتما با موجود عزیزی که در نظر من از همه 
موجودات جهان بالاتر و گرامی‌تر است» صحبت کننم» خواهش 
می کنم اجازه فرمائید. 


اینمرتبه فرمانده قراولان عصبانی شده» بانگ زد : 


۷۳ شاپور آربن نر او 


آقا.. شما دیوانه هستید و من ناچارم... 

دنباله کلمات صاحبمنصب فراولان با غرش خشم آلودی که از 
حلقوم (داتام) بیرون آمد» فطع شد. 

بهلوان دلیر که می‌دید زندانی حوان بدقت حر کات و رفتار او را 
زیرنظر گرفته» سخنانش رامی‌شنید با شنیدن توهین آخری یکباره از 
کوره دررفت» رگ‌های گردنش متورم شده» خشم و عمبانیتی 
بی‌پایان بر او عارض گردید. 

(داتام) تصمیم داشت تا هنگامی که اکتشافات لازم را بعمل 
نیاورده کاری نکند که قلعه‌دار با او بخشونت رفتار کند» اما در آن 
لحظات تصمیم قبلی را فراموش کرده» ناگهان به ببری خشمگین که 
آماده دریدن است مبدل شد... 

قراولان و کلیه کسانی که آن هنگام در راهرو مزبور ایستاده 
بودند حيرت زده دیدند که پهلوان شجاع پای راست را جلو و پای 
چپ را ستون بدن قرار داده» بدنبال عربده‌ای جنون آساء با یک فشاره 
طناب‌های محکمی که دو دست او را از پشت بسته بود از هم پاره 
کرد و دست‌هایش آزاد گردید. 

پاره کردن چند حلقه طناب که از الیاف‌ها و گیاهان جنگلی تهیه 
شده بود بقدری غیرمنتظره و در نظر قراولان عجیب بود که عموما 
انگشت حبرت بدندان گرفته» باطنا زبان بتحسین گشودند. 


(داتام) بعد از آزاد ساختن دست‌ها با یک خیز خود را بفرمانده 


داتام رولین تن ۳ 


قراولان رسانید و قبل از اینکه حریف بتواند خود را جمع آوری کند؛ 
مشتی محکم بر کله او کوفت. 

فرمانده قراولان نالة ضعیفی بر کشیده برروی زمین علطید. 

آنوقت (داتام) چون ببری خشمگین بمیان قراولان افتاد و فرباد 
زد. 

- نابونید... پشت مرا حفظ کن. تا من باین بدبخت‌ها بفهمانم» طرز 
رفتار با شیر مردان چگونه است. 

قراولان که فرمانده خود را مدهوش و زندانیان دو گانه را در حال 
فرار می‌دیدند از ترس اینکه مبادا مورد خشم و غضب (چاچ) واقع 
قو ند ) د خی بر آی توف مدد ز نا ان اه دند 

بناگهان راهرو مسقف و کم وسعت قلعه را آشوب و غوغائی فرا 
گرفت» فریادهای بگیرید بگیرید قراولان عربده‌های خشم آلود 
دلاوران» هیجان عجیبی برپا کرد. 

(داتام) که فاقد اسلحه بود» بسرعت برق خم شد: شمشیر فرمانده 
قراولان را بیرون آورد. در اولین حمله یکی از فراولان را از بای 
ا 

چرخی بدور خود زده» با نیفه عریان شمشیر طناب‌های دست 
(نابونید) را از هم درید. 

تمام این ح کات شاید از چند انيه تجاوز نکرد» (دانام) چند قدم 


به عقب جست؟ خم شد» پیکر ببهوش فرمانده قراولان را با غرشی 


۷۴ شاپور آربن‌تزاد 


خشمآلود» بر سر دست آورد. 

قراولان که او را درحال فرار تصور کردند» سر در عقبش نهادند. 
منصب را بطرف مهاجمین پرتاب کرد. 

زندانی حوان که از بشت میله‌های آهنین؛ ناظر آن مجه مهیج 
بود (و نمی‌دانست آن مرد شجاع بخاطر صحبت با او چنان آشوبی 
بوجود آورده)» وقتی اينهمه دلاوری و شجاعت را از (دانام) دید 
بی‌اختیار بانگ زد: 

آفرین... هزار آفرین دلاور... 
بناگهان دنیائی را برایگان باو بخشیدند. 
افرادی که جلوتر از سایرین حر کت میکردند» ناگهان از بشت به 
سایربن برخورد نموده» دسته جمعی روی زمین ریختند. 

(نابونید) نیزه بلند یکی از قراولان را از دستش ربوده» چون 
ستونی از کوه برابر مهاجمین آماده جلو گیری از حمله آنها ایستاد. 

(دانام) که چند نانیه کوناه فرصت لازم را بدست آورده بوده 
بسرعت خود را پای‌پنجره‌ایکه زندانی جوان به تماشای داخل راهرو 
مشفول بود رسانید. 


داتام رولین‌آن ۷۵ 


بسرعت خم شده. زانو بر زمین زده دست راست خود را با شمشیر 
برهنه بالا آورده؛ بطرف زندانی دراز کرد و با صدائی بلند. در نهایت 
احترام و تواضع خطاب بزندانی بانگ زد: 

- والاحضرتا... کور باد دید گان (دانام) که فرزند والاگهر 
(آنس‌سا) را در زندان دژخیمان ددمنش نبیند. 

والاحضرنا... عموم میهن‌پرستان و سرداران رشید و فداکار 
پارسء بارواح کورش بزرگ و خشابارشاه» به روح پرفتو ح (ملکه 
آنس‌سا) سو گند یاد کرده‌اند نا روزی که شاهزاده (بهمن) را بر 
ای هخامنش ننشانند» دمی از بای نتشینند. 

شاهزاده سن.... آسوده‌خاطر باشید؛ بزودی فدائیان شما از 
بیکازان و چا کارا که ارا اح فا مات کدی 
منتهای حسارت را به فرزند ملکه (آنس‌سا) روا داشته‌اند» بسختی 
انتقام میگیرند. 

انتقامی سخت و هولناک... 

درست در همین لحظات فهقهه خنده ممتدی در راهرو و مسقف 
طنین انداخت و صدای کلفت و خشنی گفت: 

- عالی‌جناب... داتام. فرزند رشید (تیرداد). 

(چا چ) قلعه‌دار بشما اطمینان میدهد که این آرزو: 


آرزوی نجات (شاهزاده بهمن) را بگور خواهید برد مطمئن باشید. 


نبرد در تار یکی 


درفصول قبل نوشتم که شهریار پارس بعد از اینکه سخنان خود را 
با (شاپور) بپایان رسانید و انگشتر خود را که فرمان آزادی (فیروزان) 
بود بدست او سپرد (شاپور) را اجازه مرخصی داد و باردیگر با افکار 
دورودراز خود تنها ماند. 

مدنی نگاهش بدر اطاق خبره ماند» گوش بصدای قدمهای شاپور 
داد و وقتی اطمینان حاصل کرد پهلوان شجا ع از آن منطقه بکلی دور 
شده است؛ تبسمی زه رآ گین بر لبانش نقش بسته و آهسته زیرلب 
گفت : 

حیف از این جوانان شجاع و پردل و جسور که اینقدر احمق 
هستند ا 

حیف از اینها که روز گاری دوست شفیق و یاروفادار من بودند و 


۷۹ 


دا ام رولین تن ۷۷۲ 


امروز کمر بخصومت با ولیعهد خود بسته» تصور می کنند» منهم مانند 
پدرم از چند نن سردار شجا ع وحشت دارم. 

ابروان اردشیر بهم گره خورد و در حالیکه دندانهایش را بسختی 
میفشر ده ادامه داد : 

براستی که این‌ها خیلی احمق هستند. 

تاروزی که (آنس‌سا)! آن زن شیردل و جسور زنده و در قبد 
حیات بود» من از (تیرداد) و همکارانش نگران بودم. 

اما سالیان دراز است که (آتس‌سا) نقاب خاک بررخ کشیده و 
داروی موثر و اعجا زآمیز (باگواس) کار خود را کرد. 

خوب شد که م رگ (آنس‌سا) همچنان در پرده اختفا باقی ماند 

والا معلوم نیست» چه میشد؟؟ 

چند قدم در اطاق راه رفت نا اينکه مقابل پنجره‌ایکه ببا غ باز 
می سد رسید. 

این (شاپور) با اینکه جوان جسور و دلیری است» ممهدا از همه. 
آنها احمق‌تر است. بدبخت نمی‌دانست اگرمن فصد آزاد کردن 
(فیروزان) را داشتم. احتیاجی به آنهمه زحمت و صدمه که برای 
دستگیر کردن او متحمل شدیم» نداشتم. 

اضق یال مک ره من ار او وت دارم ىدانت که اسان 
می‌توانستم همین جا قراولان را صدا زده» فرمان بدهم سراز بدنش جدا 


۷۸ شاپور آرین‌نزاد 


اما..نه..اینطور بهتر است» مگر نه آنکه او با بای خودش به زندان 
فراموشخانه میرود؟ دیگر چه احتیاجی به ایجاد سروصدا در اینجا بود! 

(نیرداد) علاقه شدیدی به (شاپور) و (فیروزان) دارد و خود همين 
علاقه مفرط بهترین وسیله کشیدن تیرداد به بایتخت است. 

من هردو آنها راء شاپورو فیروزان را آنقدر در زندان نگاه خواهم 
داشت تا دشمن با پای خودش به اینجا آمده در دام افتد. 

آری...آری...اين بهترین وسیله موفقیت است. 

شاپور) و (فیروزان) بگرو گان در (پاسار گاد) خواهند ماند نا... 

رشته افکار اردشیر باینجا که رسید» در نهایت شادی و مسرت دو 
دست خود را محکم برهم کوفت و در حالیکه نبسم موفقیت آمیزی بر 
لب داشت» روی بر گردانید و به اولی که در آستانه در ظاهر شده بود 
گفت : 

- فورآ(ناسس) را نزد من بفرستید! 

قراول با مراسم نظامی ادای احترام نموده» عقب گرد کرد که 
برود. اما اردشیر مجدداً او را امر بتوقف داده» گفت: 

_اگر از کاخ بیرون رفته» یکی از نگهبانان را بدنبال او بفرستید 
حتما او را در هر کجا هست پیدا کرده» هم | کنون نزد من راهنمائیش 
کنند» زوده...زود... 

قراول بسرعت خار ج شدهء با قدمهای بلند خود را باطاق نگهبان 
رسانبد و فرمان شهریار را بسرپرست نگهبان کاخ ابلاغ کرده» پمحل 


دا ټم رولین تن ۷۹ 
کشیک خود مراجعت نمود. 

درآن زمان برای قراولان و نگهبانان کاخ و همچنین کلیه افسران 
و افراد ارتش فرمان شهریار لازمالاجرا بود» بنحویکه وقتی فرمانی از 
دفتر اختصاصی صادر میشد» کلیه نگهبانان کاخ به تکاپو افتاده» برای 
اجرای آن بر یکدیگر سبقت میگرفتند. 

چند دقیقه بعد مردی که لباس افراد عادی برتن و قبافه زشت و 
بین عقابی شکلی داشت» بی‌اعتنا به ادای احترام قراولان از پله‌های 
تالار شامی بالا رفته» بدون کسب اجازه قبلی وارد دفتر مخصوص 
اردشیر شده» بلادرنگ تعظیم کرد. 

اردشیر بمشاهده او تبسمی برلب آورده گفت: 

_هان... تاسس چه شده که کمتر بدربار ميا ی. 

ناسس گفت: 

شهربارا... تاسس خادمی فرمانبردار و جان نثاری فدا کار است در 
هر موقعیت و محلی که باشد جز خدمت به شهربار خود هدفی ندارد. 
این روزها وجود من در دربار زائد بنظر میرسد. 

اردشیر گفت: 

-ناسس... راست می گوئی... خود منهم این روزها از بیکاری 
خسته شده‌ام. زرا مدت استراحت ما خیلی طولانی شده... اما بعقیده 
من این رفع خستگی برای هردوی ما لازم بود زیرا از همین امشب باید 
مجددا شرو ع بکار کنیم و استراحت گذشته» قوای ما را تجدید نموده 


Ao‏ شاپور آرین‌نراد 


- شهریارا... شاید حضرت سلطان فکر کنند (تاسس) هم مانند 
سایرین نیازی به استراحت و آسانش دارد. در حالیکه این اشتباه است 
و (تاسس) هر گز احتیاجی به رفع خستگی ندارد. بهمین دلیل که غیبت 
چند روزه من از دربار بدون نتيجه نبوده و وقت جان نثار تلف نشده 


است. 

اردشیر گفت : 

- ناسس... هیچکس مثل من ترا نمی‌شناسد خوب میدانم ظرف 
همین چند روز نه تنها بیکار نبوده‌ای» بلکه موفق بکشف اخبار و 
مطالب مفیدی شده‌ای؟!. 

تاسس گفت : 

- بلی... شهریارمن... یقین دارم حضرت سلطان از کشفیات جدید 
(ناسس) خرسند و راضی خواهند بود. 

- تاسس...اینک موقع طر ح اینگونه مطالب نیست» زیرا امری 
ضروری و فوری در پیش است که انجام آن جز تو از عهده دیگری 
برنخواهد آمد و لذا بهتر است. شر ح کشفیات جدید خود را برای فردا 
صبح بگذاری و هم اکنون بدنبال اجرای فرمان من بروی... 

تاسس گفت: فرمان حضرت ساطان مطاع است. 

اردشیر قدمی بجلو برداشته» با صدائی آهسته و ملایم گفت : 

- تاسس... خوب گوش کن به بین چه مبگویم: 


داتام رولین‌ ئن ا4 


اکنون که جز من و تو کسی در این اطاق نیست» بلحاظ اعتماد و 
اطمینانی که بتو دارم» صریحا اعتراف میکنم» موضصوع کادوس) و 
قیام مسلحانه (نیرداد) و دستیارانش مشگل بزرگی بوجود آورده و 
روز بروز بر اهمیت آن افزوده ميشود. 

می‌فهمی...تاسس... روز بروز تعداد ناراضی‌ها و مخالفین ما که به 
کادوس بناهنده میشوند اضافه شده هر ساعت دامنه عصیان وشورش 
بالا میگیرد» بحدی که (تبرداد) امروز بتمام معنی نیرومند و قوی شده؛ 
نقشه‌های جدیدی برای جنگ با سپاه من کشیده است. 

بدیهی است پایان بخشیدن باين غائله بز رگ و قتل وعام 
کادوسیان, از راه لشگ رکشی میسر نیست و به عقیده من تنها راه 
توقیف (تیرداد) توسل بخدعه و نیرنگ است می‌فهمی... تاسس.. 

اگر چه (باگواس) مرادر حمله به (کادوس) تشویق کرده» با 
حر کت (آرنه‌باد) بصوب ایالت (تیرداد) موافق بوده» اما من بهیچوحه 
با این نقشه موافق نیستم. تاسس گفت: شهریارا...قطعا کار امشب 
درک نظریه و عقیده من است و گویا میخواهید عقیده... اردشی رکلام 
(ناسس) را قطع کرده» گفت : 

- نه...تاسس... احضار نا گهانی تو علت دیگری دارد اگر چه 
وقت تنگ است اما من بی‌میل نیستم عقیده ترا درباره لشگ ر کشی 
بدانم.. 

مرد حیله‌باز گفت : 


Ar‏ شاپور آ رین نراد 


- شهریارا... (باگواس) وزیر باندبیر مورد علاقه و توجه شما 
آنست و من کوچکتر از آن هستم که در قبال اراده شما اظهار عقیده و 
ابراز وحودی نمایم... 

۳ ناسس... گفتم که ماموریت مهم و فوری در بیش داری. 
بنابراین وقت را بیهوده تلف نکن من میخواهم بدانم نظریه تو درباره 
حرکت سپاه (آرته‌باذ) و جنگ با کادوسیان چیست؟ بگو... بیم و 
وحشت بخود راه مده صریح بگو چه عقیده داری؟ 

2ے 

(ناسس) مردی محیل و زرنگ و کاردان بود» از یک کلمه بی به 
زمینه بدستش باشد و لذا گفت : 
کنم» بی‌پرده می گویم : 

لشگرکشی بصوب (کادوس) و جنگ با سپاهیان از جان گذشته 
(تیرداد) مشت بر سندان زدن است. 

محالست در جنگلهای انبوه و پردرخت» در ارتفاعات و نشیب و 
دردل آنها وجود دارد» سپاهیان ما بتوانند بر جنگل نشینان کادوس و 


دا ټم رولین آن Ar‏ 


دوستان فدائی تیرداد دست پیدا کنند. 

شهریارا...عفو می‌طلبم... علاقمندان به خانواده هخامنشیان که 
دوستداران و فدائیان واقعی شما هستند هر گز مایل نیستند لطمه‌ای به 
ارتش پارس و عظمت و بزر گی شهربار وارد گردد لذا برای دومین بار 
ناکید می‌کنم» در مورد لشگ رکشی بکادوس از عقیده (با گواس) 
تبعیت نفرمائید. 

اردشیر دستی بر پیشانی کشیده» گفت: 

- بسیار خوب... ناسس.. صحبت دراین مورد کافی است. همین 
دو کلمه عقیده مرا درباره حمله به ( کادوس) نغییر داد. 

اما علت احفار آمشب تو مربوط به (شاپور) است. 

می‌فهمی.. من تصمیم دارم (شاپور) را که برای نجات فیروزان به 
پایتخت آمده» بعنوان گر وگان» آنقدر در زندان نگاعدارم تا (تیرداد) 
با پای خود» شخصا برای نجات فیروزان و او بیاید. 

آنوقت دستگیری (ببر کادوس) در بایتخت امری ساده است. 

ناسس گفت: 

- شهربارا... نقشه مفید و خوبی است. 

اردشیر گفت: 

- ناسس.. هما کنون (شاپور) با انگشتر من که بمنزله فرمان است» 
در راه (زندان فر آموشخانه) بیش میرود. 

باید در اسر ع وقت خودرا به (فراموشخانه) رسانیده» شاپور را که 


Af‏ شاپور آرین‌نزاد 


سخت مورد علاقه (تیرداد) است» در یکی از سیاه‌چالهاء در کنار 


ناسس گفت: 


- شهرپارا... ناسس ماموریت خود را خوب میداند» لکن برای 
نوقیف کسی که انگشتر حضرت سلطان را همراه دارد» فرمان موثرتری 
لازم است اردشیر بسرعت بطرف میزکار خود رفته» پشت آن 
نشست» پرطاوسی را که در مایم سیاهرنگی شبیه م رکب قرارداشت» 


بین دو انگشت گرفت. 
قطعه پوستی از جزوه کش خود بیرون کشید» خطوطی چند بر 
روی قطعه بوست نگاشت. 


از ماده سياهرنگ قدری به شیر قلاب کمربند مالید و صفحه شیر 
قلاب را در پای خطوط گذاشت. 

گویا مهر شیر قلاب» فرمان مطلق شهریار و برای عموم افراد 
مملکت. از سپاهی ودولتیء کاسب و کارگرو عموم طبقات 
لازم‌الاجرا بود. 

آنوقت قطعه پوست را لوله کر ده» بدست (تاسس) داد و با لحنی 
آمرانه گفت: 

- تاسس... مسئول مستقیم اجرای این فرمان نو هستی. دقت کن 
سستی و کوتاهی ننموده» ماموریت خویش را با موفقیت انجام دهی. 


تاسس تعظیمی کرده گفت: 


داتام رولین نن ۸۵ 


- شهریارا... در این ماموریت همراهان من چه کسانی باید باشند. 

اردشیر گفت: 

- ناسس... پنج نفراز زبده‌ترین و شجاع‌ترین افسران (گارد 
جاویدان) در این ماموریت همراه تو خواهند بود. 

شفاها فرمان مرا به آنها ابلاغ کن. 

شهریار پارس پس از صدور آخرین فرمان روی بر گردانید و 
بی آنکه توجهی بوجود (ناسس) داشته باشد» از در عقب اطاق بیرون 
رفت. 

مرد زشت‌رو نیز بعد از خرو ج اردشیر» تبسمی موفقیت آمیز بر 
لب آورده» زیرلب گفت: 

- باگواس... آسوده‌خاطر باش... من ترا خه رد خواهم کرد. 
نابود خواهم کرد.. محالست با وجود (ناسس) تو از این پس بتوانی در 
شام تا کار اه عوقو ت او 

(تاسس) براه افتاد» از اطاق خار ج شده؛ قدم براهرو نهاد. اما 
دراولین قدم برجای خود متوقف شده سراپاگوش گردید. 

در زیر نور کمرنگ مشعل‌ها» پرده‌ای که کنار پنجره راهرو 
آویخته بوده نکان نکان میخورد... 

گوشهای تیز و حساس (ناسس) صدای قدمهای آهسته‌ای را که 
برروی گیاهان و گلهای داخل باغ فرود می‌آمد و بتدریج در میان 
درختان کاخ دور میشد» بخوبی تشخیص داد و آهسته زیرلب گفت : 


۸١‏ شاپور آرین‌نزاد 


نه...حرکت این پرده» مربوط بباد نیست» زیرا باد نمیتواند این 
پرده سنگین را این‌طور نکان بدهد. 

بعلاوه صدای قدمهای داخل باغ نشان میدهد که شخصی در 
پشت این پرده پنهان بوده و شاید هم هنگام مذاکرات من و شهریار 
بشت دراطاق گوش می‌داده... 

در هر صورت وجود شخص نالثی در این‌جا محرز و مسلم است 
این شخص ثالث جز (جاسوس ) کس دیگری نمیتواند باشد؟! 
جاسوس. جاسوس. 

امااین جاسوس متعلق بچه دسته و چه مملکتی است؟! این سئوالی 
است که برای تهیه پاسخ آن باید فورا شرو ع بکار کنم... 

ناسس بدنبال این چند کلمه بی‌اين که توجهی بپرده و پنجره مزبور 
داشته باشد» مجدداً در داخل راهرو راه افتاد و در حالیکه افکارش 
متوجه (شخص ثالث) بود از پلکان تالار شاهی پائین رفت و قدم 
بمحوطه کاخ گذاشت. 

فراولی را طلبید و فرمان شهریار را در انتخاب پنج نن از افسران 
گارد جاویدان بوسیه او بنگهبان کاخ ابلاغ کرد و خود برای 
تعوبض لباس و مسلح شدن» بطرف (جبه‌خانه) کاخ شاهی براه افتاد 
و زیر لب گفت : 

ناسس تو که اینقدر کند ذهن و کودن نبودی؟ چطور کشف 
هویت این جاسوس را به آینده مو کول میکنی. 


م رولین تن AY‏ 


نردیدی نیست که او از طرف (باگواس) برای فهم مذاکرات تو 
(ناسس) خود را برای (نبرد در تاریکی) آماده ساخته» راه خود را 
بطرف خوابگاه با گواس کج کرد. 
وارد اطاق (باستیا) زیباترین دختران پاسار گاد شده» یکی از فصول 


مهیج و شیرین داستان خود را ادامه دهیم. 


دختر قهر مان... 


در صفحات گذشته نوشتیم درآخرین لحظاتی که (با گواس) 
وحشیانه (باستیا )را در بغل گرفته» میرفت بموفقیت نهائی برسد و 
قوای (باستیا) نیز ندریجا بپایان میرسید» نا گهان دراطاق با صدای بلند 
برهم خورد و باگواس وحشت‌زده» سردی نیفه عریان شمشیری را 
روی گردن خود احساس کرد. 

بجای اینکه شمشیر عریان (با گواس) را بترساند و او را به فرار 
وادارد برعکس بر عصبانیت و جنون او افزود. 

با حر کتی سریع که از سن و سال او کاملا بعید مینمود» چون 
گربه‌ای چابک از زیر شمشیر خزیده پپاخاست. 

بسرعت برق شمشیر خود را از غلاف خارج کرده همچون 
پانگ خشمگین که میخواهد جفت خود را از حمله حیوان دیگری 


AA 
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حفظ نماید» آماده مبارزه با تازه وارد گر دید. 

غرشی مخوف از گلوی تازه وارد خار ج شده» با شمشیر عربان 
نیمدایره‌ای در فضا ترسیم کرد و لحظه‌ای بعدء دو نیغه شمشیر در مقابل 
دید گان وحشت زده (باستیا) در فضا متقاطع شد. 

هوس و طمع» خشم و عضب» عصبانیت از فرا رسیدن مزاحم در 
آخرین لحظات موفقیت... 

شکست افتضا ح آمیزی که از این پس درانتظار «با گواس» بود و 
انعکاسین که انتشار عمل وحشیانه و ناحوانمردانه وزیر مقتدری چون 
او» در تمام کشور خواهد داشت... 

عکس العمل (باستیا) که بطور یقین شبانه دست بکار انتقام شده. 
شکایت او را نزد اردشیر خواهد برد. 

و از همه مهمتر شکست همیشگی در عشق و نفرت و انزجاری که 
از این پس باستیا نسبت باو پیدا خواهد نمود. 

همه اینها مطالبی بود که وزير نیرومند و متنفد «اردشیر» را 
بدریائی غضب و عصبانیت مبدل ساخت و همچون حیوانی سبع که 
برای تصاحب و حمایت جفت خود آماده دریدن و پاره کردن رقیب 
است» خود را برای کشتار بی ر حمانه‌ای مهیا ساخت. 

(با گواس) زشت‌رو و کریه‌المنظر بوده در آن لحظه نیز انقباض 
عضلات صورت و قطرات درشت عرق که بر پیشانیش نشسته بود؛ 


بمرانب او از زشت‌ر حلوه می‌داد. 


براستی قیافه (با گواس) آنقدرء نفرت‌انگیز و زننده شده بود که 
(باستیا )بی‌اختیار ندای تنفری بر کشید و چهره‌اش را با دو دست 


شاك 
در پرتو نور کمرنگ مشعل» خوابگاه (فرشته پاسار گاد) شاهد 
۲ م۶ 
واقعه عجیبی گردید. 


دو نیغه عریان شمشیر چندبار بالا و پائین رفت و هربار صدای 
زنگ داری که از برخورد آنها حاصل می‌شد؛ بدختر جوان فهمانید 
که هنوز نجات دهنده اوه سراپا ایستاده است. 

(با گواس) سومین ضربه را با تمام قوا بر فرق حریف وارد آورد» 
اما ناشناس به یک خیز خود را عقب کشید و شمشیر خواجه با همان 
ضربه سنگین بسطح زمین رسید و نیفه پولادین آن خررد شده؛ بدهها 
قطعه بز رگ و کوچک تقسیم گردید ناشناس قهقهه‌ای بلند سرداد. دو 
دستش را بکمر گذاشته» آماده پذیرائی ضربات انوی دشمن بود. 

(با گواس) ناسزائی زیرلب گفت» دندان‌هایش را بعلامت غیظ و 
غضب فراوان برهم سائید و در حالیکه شراره‌های خون و جنایت از 
دید گانش ساطع بوده گفت : 

_احمق... بی‌شعور... چگونه جسارت ورزیدی در کار 
(با گواس) وزیر دخالت کنی؟ 

بدبخت مگر نمیدانی دلیران ست رک و نام آورانی شجا ع بفرمان 
من تسلیم دژخیم شدند» مگر نمی‌دانی ه رکس با اراده من مخالفت کند» 


دانام رولین تن ۷ 


محکوم بم رگ است.. مر گی مخوف... 

این سخنان کمترین تاثیری هم در تازه وارد نکرد» همان خونسردی 
و متانت قبلی را حفظ نموده» بی‌اعتنا به تهدیدات (با گواس)» پی‌دربی 
با صدای بلند می‌خندید. 

آخر.. بچه جرئتی به چنین جسارنی مبادرت کردی؟ گناه نو 
آنقدر بز رگ و غیرقابل بخشش است که احتباجی به نسلیم کردن نو 
بدست دزخیمان نیست. 

همین‌جا و هم اکنون ترا بپاداش گناهت میرسانم و با این خنجر 
خونریز سزای جسارت و گستاخی ترا خواهم داد» آماده م رگ باش و 
افتخار کن که بدست وزير نیرومند شهریار کشته میشوی! 

دست راست (با گواس) قبضه خنجر را گرفت و با یک حر کت از 
غلاف بیرون کشید. 

نیفه پولادین خنجر در پرتو نور مشعل برقی زد» آما حریف در 
نهایت خونسردی وسط طاق ایستاده» از عصبانیت (با گواس) لذت 
می‌برد و پی‌درپی قهقهه میزد. 

(باستبا) در آن لحظه. انگشتان دو دست را از هم باز کرد و از 
لابلای آنها چشمش به قیافه مخوف (باگواس) و خنجر عریان او 
افتاد. 

یکبار دبگر در قیافه جوانمردی که بخاطر او جان خود را 


بمخاطره انداخته» همت به نجاتش گماشته بود» خیره شد» و دردل بر 


۷۲ شاپور آرین‌تژاد 
آنهمه شجاعت و زیبائی» بر آنهمه مردانگی و خونسردی» برهیکل 
رشید و قیافه مطبو ع ناشناس آفرین گفت.... 

(باستیا) از صمیم قلب بدر گاه خدایان و ارواح متب رکه نالید و 
التماس کرد ناجی جوانمرد او را در مبارزه امشب باتبهکار خونخواری 
چون (باگواس) باری نموده» جانش را از گزند دشنه باگواس 


محافظت نمانند. 
- لاقل نام خود را بمن بگو که در نبرد با وزیراعظم» گمنام 
کشته نشده باشی. ۳ 


ناشناس با همان خنده ملیح گفت : 

نام مردان شرافتمند و اصیل نباید بگوش تبهکاران برسد» همان 
بهتر که امثال من» گمنام در دست رجاله‌ها کشته شویم... 

دزدان پست فطرت و رذلی که نیمه شب از تنهائی و ضعف زنان 
و دختران استفاده کرده» در تاریکی دست تجاوز بجانب آنها دراز 
میکنند. لايق شنیدن نام جوانمردان نیستند. 

پیش بیا... نامرد رجاله... پیش ببا ناترا مثل سگی بکشم. 
اما...نه... حیف است شمشیر من بخون سگ روسیاهی چون تو آلوده 
شود. پیش بیا پیش بیا... 

این سینه نیمه عریان و این خنجر خونریز نو.. براستی که حیف از 
جامعه پارسیان و مردان نجیب و اصیل این مرزوبوم که وزیری دون 


دالام رولین آن ۱۳ 


همت چون تو بر آنها حکومت می کند!.. صد حیف. 
(باگواس) قدمی بطرف ناشناس برداشت و قبل از حمله نگاهی 


دقیق بچهره او افکنده» گفت : 
۳ نه...ن4...ممکن نیست ترا زیده بگذارم... دو مستحق و سزاوار 


ی » ھ ۰+ SEC‏ ۳ 
مرگ هستی۰۰۰ شناختن و نشناختن نو برای من یکسان است... 
شاید از جمله قراولان یا افسران نگهبان هستی و شاید هم جهت 
دستبرد» نیمه شب دزدانه وارد کاخ شده‌ای و در هر صورت محکوم 
گ هت 
بەر هستی »۰۰ 
زیرا که از راز امشب من و (باستیا) مسحضر شده‌ای» بر آن وقوف 
(با گواس) مطلع شودء نباید زنده بماند... 
با گواس بفاصله دو قدمی حریف رسید و بخویی نوانست قیافه او 
را تشخیص دهد. 
بت نه...من این قیافه را بین قراولان و نگهبانان کاخ» حتی بین 
مامورین دولت ندیده‌ام» برای اولین مرتبه است که با چنین شخصی 
روبرو میشوم... 
و احتمال میدهم روزی این قبافه را از نزدیک دیده باشم. آری..این 
چشمها را روزی از نزدیک دیده‌ام. خیلی آشناست. 


هھ ۵ ۳ ی 
باشد...باشد... بهرصورت دو مستحق مرگ هستی. 


۹۴ شاپور آرین‌تزاد 


تیغه خنجر در فضا درخشید» دست راست (با گواس) باتمام قوا 
فرود آمد. 

ناشناس که همچنان خونسرد و بی‌اعتنا وسط اطاق ایستاده 
خنده‌های تمسخ رآمیز او قطع نمیشدء ناگهان با یک خیز جای خود را 
تغبیر داد و هنگامی که نیفه خنجر بسطح زمین رسید» تازه وارد نیز 
چون عقابی که نا گهان کبوتری را در وسط فضا شکار می کند» خود را 
روی با گواس افکند و مج دست او رامحکم گرفت. 

وزیراردشیر با اینکه درابتدای پیری و اواخر جوانی بود. معهدا از 
شجاعت و دلاوری بی‌بهره نبود. 

بسیار انفاق افتاده بود که در میادین جنگ یکهو تنها با عده 
کثیری از سپاهیان دشمن» با دلاوران و گردان نام آور دست و پنجه 
نرم کرده» سرانجام فاتح و پیروز از میدان خار ج شده بود. 

درآن لحظه نیز تمام قوای خود را بیاری طلبید» کوشید مج خود 
را از پنجه ناشناس نحات دهد. چند نکان شدید بخود داده اما مثل این 
بود که منجنیقی پولادین دست او را درمیان گرفته اجازه کوچکترین 
حر کت باو نمیدهد. 

عجب اینکه ناشناس با همان خونسردی و متانت سابق» چون 
کوهی استوار برجای ایستادهه میخندید و وقتی تلاش «باگواس» به 
نتیجه نرسید گفت: 


- بلی...ای مرد بست فطرت... حیوان شهوت‌ران که چون لکه 


دانام رولین تن 6 


ننگ دامان خاندان هخامنش را آلوده ساخته‌ای. 

بلی حق باتو است صاحب این چشمهای آشنا روز گاری بتو 
خدمات فراوان نموده. 

افسوس که من اجازه ندارم ترا... ای سگ روسیاه با یک مشت 
بقتل برسانم و برای هميشه میلیونها نفر سکنه این مرزوبوم را از شر 
دسایس و فتنه‌های نامردانه تو نجات بخشم. 

ناشناس بدنبال این کلمات فشاری خرد کننده بر مج دست 
با گواس وارد کرد و قدرت این فشار باندازه‌ای بود که درد بر دل او 
بیچید و در نهایت درماند گی و ضعف ناله درد آلودی سرداد. 

-آری ای سگ روسیاه...افسوس و صد افسوس که من اجازه 
ندارم در حضور این شاهزاده خانم والاگهر. شمشیر خود را بخون تو 
پست فطرت آلوده سازم. 

حق بود سزای جسارت وحشیانه ترا هم اکنون کف دستت 
میگذاشتم. اما من آدمکش نیستم و برای تنبیه تو فعلا بهمین مختصر 
قناعت مینمایم و نشانه‌ای در چهره‌ات میگذارم. 

نا هر وقت باشیرمردان ( کادوس) برخورد نمودی. هروقت با 
شاهزاده خانم (باستیا )مواجه شدی» عمل ننگین و زشتت بیادت آمده؛ 
سر خجلت بزیر افکنی... 

می‌فهمی...با گواس... باتو هستم و قبل از اینکه مدهوش شوی» 


۹۹ شاپور آرین‌نزاد 


بعد ها نیز اگر کاری از دستت بر آمد کوتاهی ننمائی؟! 

با گواس... راست میگوئی...اين چجشمها را می‌شناسی»..صاحب 
این چشمها روز گاری دراز با تو همکاری نزدیک داشته... 

نه من بلکه سایر دوستان و همکارانم روز گاری در عداد فدائیان 
شاهزاده (اخس )بودیم و تو نیزای مرد مزور و دروعپرداز... برای 

با گواس...من (شاپور) فرزند (ک ی آرش دلیر) حکمران سابق 
ایالت (به‌نیه) هستم. 

و نو بدست (شاپور) ننبیه میشوی. 
اینکه کلمه « کادوس» را شنید؛ او را شناخت. 

فرزند رشید «کی آرش» بدنبال آخرین کلمات خود» مج دست 
باگواس را که پی‌دربی ناله‌های درد آلود بررمیکشید» رها کرد و با 
همان دست لاله گوش خواجه را گرفت و با یک حالت گوش راست 
با گواس را از بیخ کند. 

عربده درد آلود و گوشخراش (باگواس) بآسمان رفت. شاپور 
برای اینکه زودتر از آن محوطه دور شودء بدنبال کندن گوش» 
مشتی محکم بر گونه با گواس کوبید و این ضربت یکباره وزير مورد 
اعتماد را از پای در آورده» نقش بر زمین کرد و جابجا از هوش رفت. 

آنوقت (شابور) در مقابل دختر ک خم شده گفت: 


- شاهزاده خانم... وحشت نکنید. من اینمرد لئیم و ناپاک را 
نکشتم» فقط یاد گاری در چهره‌اش باقی گذاشتم... 

بعداز مدت کوناهی بهوش آمده بجستجوی من بر خواهد آمد. 

اينک قبل از رسیدن قراولان استدعا میکنم» بررخاسته همراه من 


(باستیا) نگاهی تشک ر آمیز باو افکنده» گفت: 

آقا... از اینکه وجود شما باعث نجات من از بدنامی و رسوائی 
گردید» صمیمانه نشکر میکنم و هیچگاه خاطره این محبت و لطف را از 
یاد نخواهم برد. 

و اما متاسفانه نمیتوانم پيشنهاد شما را یپدیرم و همراهی با شما برای 
من غیرمقدور است. 

(شاپور) تعظیمی کرده» گفت: 

- شاهزاده خانم من... آیا نمیخواهید از این مر کز توطّه و دسیسه 
فرار کنید و آیا نمیخواهید» از نجاوز و تعرض گرگان پست فطرتی 
چون (باگواس) مصون بمانید؟ 

پاستیا گفت: 

نه...دلاور...متاسفانه نمیتوانم. زیرا پدر و مادر و برادری دارم 
که از بستگان حضرت سلطانند. 

خودم نیز بمتابمت از فرمان شهریار از خانه والدین؛ یکاخ 
اختصاص نقل مکان کرده‌ام. چگونه امکان دارد (باستیا) خلاف میل 


۹۸ شاپور آربن‌نز او 


و اراده حضرت سلطان رفتار کند. 

شاهزاده خانم. پيشنهاد من بهیچوجه نوام با خشونت نیست» 
بلکه من مامورم در نهایت احترام و ادب پیشنهاد ترک (پاسار گاد) را 
بشاهزاده خانم (باستیا) بنمایم و در ضورت رضایت شما وسائل 
حر کت و حمایت شما را نا مقصد فراهم کنم. 

در هر صورت شاهزاده خانم (باستیا) در انتخاب راه آپنده مختار 
هستند و وظیفه من» ابراز خدمتگزاری است. 

باستیا گفت: 

آقا... باردیگر از لطف شما نشکر میکنم و همانطور که گفتم 
زودنر از اینجا خار ج شوید: 

چه میترسم فراولان سر رسیده؛ اسباب زحمت شما را فراهم کنند 
و خدای نکر ده دستگیرنان سازند. 

- باستیا...| کنون که از همراهی با من جدا امتنا ع میورزیدء احازه 
فرمائید آخرین پیغام ( کادوس) را هم بسمع شما برسانم. 

قلب (باستیا) بطبش در آمد و با لحنی که از فرط هیجان و انقلاب 
مرتعش بود گفت: 

- بفرمائید. من سراپا گوش هستم. 


دالام رولین‌آن ۹۹ 


اما اکنون که صحبت ما طولانی شده و لاشه مدهوش با گواس) 
هم اینجا افتاد» بهتر است در اطاق را از داخل ببندید! 

شاپور اطاعت کرده! در اطاق را از داخل بست و چفت آنرا 
انداخت و مجددا نزد دختر ک مراجعت نموده اجازه صحبت خواست 
و گفت: 

شاهزاده من.. شخصی که بيشنهاد حر کت شا را از کادوس 
بمن فرمان داد» عالی‌جناب (تیرداد) قهرمان ملی و ولینعمت من است. 

معظمله ضمن ابلاغ این دستور فرمودند بعرض برسانم که چون 
اوضاع پایتخت در شرف تغییر است و عنقریب تحولات شگرفی در 
سراسر کشور رخ خواهد داد» علیهذا (تيرداد )بنمایند گی از طرف 
سرداران میهن‌ر ست و علاقمند به عظمت ایران از (باستیا)استدعای 
عاجزانه دارد» در اولین فرصت همراه فرستاده ما (شابور) بکادوس 
حر کت فر مایند. 

(باستیا) گفت: 

- ماهم بوسیله فرستاده(نیرداد) صمیمانه‌ترین و گرم‌ترین 
احساسات خود را به فرماندار کادوس و عموم مبهن‌پرستان تقدیم 
میداریم و هزاران بار از توجه خاص و مهربانی‌های برادر بزر گمان 
(تیرداد) سپاسگزاریم. 

شاپور بعلامت تواضع و سپاس» سری فرود آورده» گفت: 

- باستیا... این ماموربت رسمی من بود که اینک آنرا انجام داده 


e.‏ ۱ شاپور آرین‌نراد 


و پاسخ خویش را دریافت داشته‌ام... اما علاوه بر آن یک ماموریت 
غیررسمی هم دارم که شرح آن مو کول باجازه شما است (باستیا) 
گفت: 

-آقا... عحله کنید.. صدای پا قراولان از داخل باغ شنیده 
میشود که به خوابگاه من نزدیک میشوند... 

شاپور گفت: 

- باستیا...از بابت من وحشت نداشته باشید» زیر ا حمله دسته 
جمعی نگهبانان کاخ هم در مقابل این فرمان (اشاره به انگشتر) بلااثر 
است. 

و اما مأموریت غیررسمی من عبارت از پیامی است که از جانب 
جوان رشیدی برای شاهزاده همراه دارم. 

باردیگر قلب دختر جوان با شدت و هیجان بیشتری طبیدن 
گرفت و نگرانی و اضطراب محسوسی بر وی مستولی گردید. نفسش 
بشماره افتاد و بقدری ناراحت شد که (شاپور ) آشکارا متوجه این 
اضطراب گردید و در حالی که تبسم محبت باری بر لب داشت» گفت 

باستیا...اين پیام غیر رسمی را جوان رشیدی که در نظر همه 
محبوبیت خاصی داشته (دانام) نام دارد برای شما فرستاده... 

(داتام) مدنی پیش بفرمان پدر عازم ماموریتی محرمانه گردید و 
هنگام وداع با من که صمیمی‌ترین دوستش بودم» مرا سو گند داد که 


داتام رولین تن ۱۱ 


ت 


(باستیا) بی‌اختیار خود را به شابور) رسانیده درستش را بسوی او 


دراز نموده گفت: 
آه...آه...شاپور راست میگوئی؟ و آیا (دانام) برای من پیامی 
فر ستاده... 


(باستیا) بقدری منقلب بود که نمی‌توانست کلمات را مرتب کند 
و بی‌اینکه ملاحظه‌ای داشته باشد» افزود: 

- بگو...شاپور...بگو... عین جملات؛ کلماتی را که (داتام) برای 
من پیغام فرستاده... بگو کلمه به کلمه آنچه را که دانام گفته است. 

شابور...بگو...چرا ایستاده‌ای...مگر نمی‌بینی که نزدیک است از 
فرط هیجان و انقلاب درونی خفه شوم. 

مگر نمی‌بینی نام (داتام) چگونه صورت مرا برافروخته و ناراحتم 
ساخته است... بگو... آنچه را که (دانام) دلیر گفته است. 

(شاپور) که از آنهمه مهرومحبت» از آنهمه عاطفه و احساسات 
سخت منقلب شده بود» گفت: 

- شاهزاده من...ناراحت نشوید...وظیفه من است پیغام (دانام) را 
عینا بدون کم کاست باستحضار شاهزاده خانم (باستیا) برسانم. 

(ب استیا) از فرط هیجان بگریه درآم ده قسطرات اشک 
بر رخساره‌اش میغلطید شاپور ادامه داد: 


۱۲ شاپور آرین‌نزاد 


- باستیا همانطور که عرض کردم پیام (دانام) را عینا و بدون کم 
و کاست برای زیباترین دختر پاسار گاد بیان خواهم کرد. 

(دانام) بمن گفت هر گاه روزی این سعادت عظمی نصیب من شد و 
بفیض دیدار شما مفتخر شدم از قول معظمله بگویم: 

شاهزاده من نمام اوقات شبانه‌روزی (دانام) بیاد شما می گذرد 
س و گند به هرمز بز رگ هرگاه بمتابمت از اجرای فرمان پدرم نبود هم 
اکنون در پایتخت بر پای باستیای عزیز بوسه میزدم اما اجرای فرمان 
پدر مرا از این سعادت بز رگ محروم کرد... 

شاهزاده خانم (داتام) آرزو می کند هرچه زودثر ماموریت خویش 
را بپایان رسانیده و در آولین فرصت خود را به پای دیوار قصرشاهی 
پاسار گاد برساند. 

شاهزادة من بدانید (دانام) شبانه روز در اندیشه (باستیا) است و 
(گل میخک) را در زیر لباس» بر روی قلب خود نگاهداشته و بعنوان 
عزیزترین و پربهاترین اشیا موجود حفظ و گرامی میدارد. 

شاپور سا کت شد زیرامی‌دید که کلمات او چون نیشتر سوزان 
بقلب دخترک فرو می‌رود و نمام هوش و حواسش را در دید گانش 
متم رکز ساخته» می‌خواهد کلمات او را ببلعد و حتی یک حرف از 
پیغام (دانام) را ناشنیده نگذارذ. 

- شاپور... برای چه ساکت شدی؟.. آیا پیفام (داتام) دلیر من 


بهمین جا خانمه پیدا می کند. 


دانام رولین تن ۱.۳ 

شاپور گفت: 

- باستیا (دانام در پایان پیام خود بمن گفت... 
کلمات پیام همانا جمله‌ایست که با دل و جان او بستگی دارد و معرف 

سرخی شرم بر چهره (باستیا) نشست و (شاپور) که صدای پای 
فراولان را در راهرو می‌شنید» نوقف بیش از این در اطاق (باستیا) را 
جایز ندانسته معجلانه گفت: 

کے شاهزاده من...(دانام) در بایان پیام خوده اين حمله را تا کید 
کرد: 

((شاهزاده خانم...(دانام) از صمیم قلب شما را دوست میدارد» گل 
میخک را بیادبود اولین و آخرین ملاقات فیمابین. چون جان شیربن 
حفظ میکند..از دور بر (باستیای )عزیز زیبا درود و تحیت می‌فرستد و 
دورادور دست شما رامیبوسد.» 

(شاپور) بدنبال این کلمات روی بر گردانید و با یک خیز خود را 
بینجره رسانیده» خواست خود را داخل باغ بیفکند» اما (باستیا) خود 
را باو رسانیده مج دستش را گرفت و گفت: 

- شایور..زودباش. بگیر این (انگشتر) را۔ و آنرا بعنوان یاد گار به 
(داتام )برسان و بگو که (باستیا) هر گز خاطره او و مهر او را از یاد 


نمی‌برد و شبانه روز بیاد او بوده و خواهد بود. 


۱۰۴ شاپور آربن نراد 


شاپور..به (داتام) بگو که (باستیا) او را دوست دارد و با اینکه در 
میان یک گله گر گ خونخوار محاصره شده» معهذا اطمینان می‌دهد 
جز دانام شوهر دیگری نخواهد داشت. وداع 

(شاپور) با یک خیز خود را از پنجره بیرون افکند و (باستیا) نیز با 
عحله وارد اطاق شده. 

همانوقت ضربات سرنیزه‌های قراولان که آهسته آهسته بر در 
خوابگاه (باستیا )میزدند» بر خاست و دختر چوان آهسته بخود گفت: 

-...نه...باستیا..با وجود این مرد (گوش بریده)» توقف نو در این 
اطاق صلاح نیست. 

و بدنبال این کلمات» با همان لباس تا کنار تختخواب بیش آمد و 
مثل اینکه پاسخ خود را پیدا کرده» مجددا خطاب بخود گفت: 

- نه..نه..هیچکس نباید از آمدن (با گواس) باطاق من و بریده 
شدن گوش او مستحضر شود. (باگواس) بعد از بهوش آمدن هم 
جرئت نخواهد کرد؛ این راز بز رگ را فاش کند و مرا مسئول معرفی 
نماید. 

آری...من یقین دارم با گواس ملعون برحوادئی که امشب دراینجا 
بوقو ع پیوست پرده خفا خواهد گذاشت... 

دختر زیبا راه آینده خود را فورا انتخاب کرد. 

خم شد دستهای (با گواس) را گرفت و او را کشان کشان بزیر 
تخت‌خواب کشانید. 


داام رولبن تن 9 

آنگاه چوب باتدی که نوک آن آلوده به روغن‌های قابل 
سوختن بود از کنار تخت برداشت و نوک آنرا بمشعل نزدیک 
کرده» بدینوسیله دو مشعل خاموش دیگر را هم روشن کرد. 

قراولان بشت در که ناگهان داخل اطاق را نورانی دیدند؛ 
فهمیدند که (باستیا) در خواب بوده و براثر صدای ضربات در بطور 
ناگهانی از خواب جسته... 

(باستیا) بعد از روشن کردن مشعل‌های دو گانه» با همان لباس 
خواب پشت در آمد» آنرا گشود و با قیافه‌ای اخم آلود و عصبانی 
اگ زد : 

چه میخواهید! 

- شاهزاده خانم...صدای دادو فرباد از داخل این اطاق نوجه ما را 
جلب کرده (باستیا) کلام فرمانده قراولان را قطع کرد با لحن قبلی 
گفت : 

_دیوانه...آیا در ساعات نیمه شب و موقع خواب هم من نباید از 
دست شما راحتی داشته باشم؟ 

رئیس قراولان که براستی از خشم (باستیا) نرسیده بود» ترسان و 
لرزان گفت : 

- شاهزاده خانم...نقصیری متو جه ما... 

(باستیا) مثل اینکه از کوره دررفته» با فریادی بلند و خشم آلود 
گفت : 


۱۰1۹ شاپور آرین‌نزاد 


_بروید...احمق‌ها.. چرا نیمه شب مزاحم من شده» نمیگذارید 
بخوابم... بروید و بدانید اگر این عمل برای مرتبه دوم تکرار شودء 
شکایت همه شما را به شهریار خواهم برد. 

و سپس دو لنگه در را بهم کوفت و چفت آنرا انداخت و آنقدر 
گوش بصدای بای قراولان داد تا اصمینان حاصل کرد بکلی از آن 
محوطه دور شده‌اند. 

آنوقت محددا کنار تخت آمده» لگدی محکم به پیکرمدهوش 
(با گواس) زد و با لحنی مخوف گفت : 

ای مرد کربه‌المنظر دیو صفت...ناچارم برای مصون ماندن از 
شر دسایس و فتنه‌های توبه (تاسس) پناه برم... 

باشد..از این پس بازوان (باستیا) بوسیله (ناسس) مجهز خواهد شد 
و خواهیم دبد نبرد بین من و تو بنفع کدامیک خاتمه خواهد پذیرفت... 

(باستیا) روی بر گرداند» آهسته آهسته از در عقب اطاق خار ج 
شده» بطبقه فوقانی‌رفت و در یکی از اطاقهاء بی‌اعتنا بحوادث گذشته 


با باد (دانام) بخوابی خوش فرو رفت. 


(داتام) روئین تن 


(شایور) در راه زندان فر اموش خانه... 

باستیا در خواب... 

باگواس مدهوش و گوش بریده... 

(تاسس) را در راهروهای کاخ اردشیره رها کرده به تعقیب فصل 
دیگری که همانا دنباله سر گذشت (دانام) است میپردازيم قهرمانان 
حقیقی این کتاب را در راهرو مسقف قلعه (چاچ) هنگامی رها کردیم 
که صدائی از پشت سر برخاست و خطاب باو گفت: 

- فرزند تیرداد... آرزوی نجات شاهزاده بهمن را بگور خواهی 
ر5 

قبل از اینکه بشر ح هویت واقعی صاحب صدا پپردازيم» بهتر است 
نایر سخنان (دانام) را در حضار و شاهزاده بیان کنیم. 


۱۰۷ 


۱۰۸ شاپور آرین نراد 


آخرین کلام (دانام) خطاب بشاهزاده (بهمن) این بود: 

والاحضرنا... آسوده‌خاطر باشید که میهن‌برستان بزودی از 
مسببین و کسانیکه شما را باین روز انداخته‌اند» انتقام خواهند گرفت. 

جوان فداکار این کلمات را با لحنی بغض آلود و توام با گریه ادا 
کرد و در عین حال قبضه شمشیر را در دست فشرده همچنان آنرا 
محاذی سینه» بط ررف شاهزاده گرفته بود. 

براستی هم جوان زندانی کسی جز شاهزاده (بهمن) فرزند 
(آتس‌سا) ملکه محبوب و فقید پارس نبود. کلمات (دانام) اثری 
مساعد در او بخشیده» از صمیم قلب خوشحال و مسرور بود. زیرا پس 
از سالیان دراز که ارتباط او با دنیای خارج بکلی قطع و در دست 
عده‌ای گرگ خونخوار اسیر بود» برای نخستین بار کلمات (داتام) 
روج امید در او دمیده» قوائی جدید در او بوجود آورد. 

(بهمن) هنوز هم نمیدانست» برای چه او را در یکی از اطاقهای قلعه 
که اثاثیه مجلل و گران قیمتی دارد» زندانی کرده‌اند؟ 

هنوز هم نمیدانست برای چه سالیان دراز است محکوم بآ ن 
زندگی عجیب و غیرعادی گردیده و چه کسانی او را محکوم نموده؛ 
از زندانی ساختن او چه نفعی میبرند؟ 

قدر مسلم اینکه سالهای شت سرهم» وی در آن قلعه محبوس بود 
و در عین حال که عموم سکنه قلعه» حتی شخص (چاج) با او در 
نهایت احترام رفتار میکردند» معهدا مانند سایر اف راد آزادی 


دالام رولین ان ۱۰۹ 
نداشت...بهمن میدید که زنان و مردان» جوانان و اطفال از قلمه خار ج 
میشوند. داخل جنگل» خارج از محیط قلعه به گردش و نفریح و 
شکار می‌بر دازند. 

اما در این گردش‌ها هیچوقت عده‌ای قراول نیزه‌دار با سواران 
مسلح مواظب آنها نیستند و حال آنکه هروقت او از زندانش خارج 
میشوده عده‌ای مواظبش هستند. 

اگر در خارج قلعه بشکار برود بازهم سواران مسلح و قراولان 
نیزه‌دار دورادور اطراف او را محاصره می‌نمایند و اجازه دور شدن از 
قلعه بیش از ربع فرسخ باو نمی‌دهند. 

بهمن ظاهرا خود را در قلعه آزاد می‌دید» می‌توانست از اطاقش 
خارج شود با حوانان» دختران» بسران معاشرت کنده اما بخوبی 
می‌فهمید که شبانه روز چشم‌های حساس و دفیقی از او مراقبت 
می‌کنند. 

زن و مردو پیرو جوان» سرباز و صاحب منصب مخصوصا 
(چا چ) باو عزت و احترام فوق العاده‌ای می گذارند. 

(بهمن) ملاحظه میکرد» سکنه قلعه از (چاچ) حساب میبرند» اما 
(چاج) وقتی مقابل او میرسد مثل خادمی که برابر مخدوم خود 
ایستاده» بیش از حد معمول برای او ارزش و احترام قائ میشود. 

شاهزاده می‌دانست مادرش ملکه کشوری بوده» پدرش نیز سالیان 
دراز براورنگ شهریاری نکیه داشته و اصل و نسب به شهرباران 


۱۱۰ شاپور آرین‌نزاد 
میرساند؛ اما هر گز قیافه پدر و مادر در نظرش نمانده» از گذشته‌ها» 
دوران کود کی و طفولیت هیچ چیز بخاطر نداشت. 

از وقتی خود را شناخت یا در (بیشه‌پلنگ) زندانی و مصاحبی جز 
(چاچ) قلعه‌دار و دخترش (پری‌زاد) و صاحب منصب جوانی بنام 
(پاس) برای خود نمی‌شناخت. 

وقتی ۱۲ ساله شد مردی زشت صورت» کریبه‌المنظر که او را 
(با گواس) می‌نامیدند؛ بدیدن او آمد و چند روز در (بیشه‌پلنگ) 
اقامت نمود و ظرف این چند روز (بهِمن) را بهوبت حقیقی‌اش آشنا 
a‏ 

از آن پس سالی یکبار (باگواس) بدیدن او آمده» هربار مطالبی 
( که مربوط به آینده او بود) با وی در میان گذاشته و پس از چند روز 
توقف در قلعه مجدداً مراجمت می‌نمود. 

روزهای دراز (بهمن) دختر قلعه‌دار (پری‌زاد) و صاحب منصب 
جوان (پاس) را بمحاکمه کشیده» در مورد کشور پارس؛ هویت پدر و 
مادر» اوضاع فعلی کشور سئوالانی از آنها میکرد و آنان نیز بی‌پرواه 
کلیه سئوالات او را پاسخ مبدادند. 

شاهزاده روزبروز بزرگتر میشد و عقل و فکرش» در فضای 
وسیح‌بری بجولان درمی آمد و عمیق‌نر فکر میکرد. 

وقتی بسن شانزده رسید» آنچه را که از گذشته و آینده لازم بود 


بدانده فهمیده و بقین داشت در دست (با گواس) اسیر و زندانی است. 


داتام رولین تن ۱ 


از محل زندان او هیچکس جز (باگواس) مطلع نیست حتی 
اردشیر پادشاه فعلی پارس نیز بطور فطع از وجود (بهمن) اطلاعی 
ندارد. 

علاوه بر این مطالب» بهمن این آواخری‌ها بوسیله (پاس) که 
بدوستی او نظاهر میکرد» فهمیده بود که عده‌ای از سرداران رشید و 
میهن‌پرست» شبانه روز در جستجوی او هستند... 

سرداران دلیر همه جا در نعقیب او بوده» فصد دارند (بهمن) را پیدا 
کرده» از وضع فعلی نجانش دهند: (پاس) این اطلاعیه را بطور محرمانه 
به (بهمن) داده و از او خواهش کرده بود» این موضو ع را با هیچکس 
ولو با (بریزاد) درمیان نگذارد. 

بنایراین وقتی دید گان بگودی نشسته و نگران شاهزاده پس از ۱٩‏ 
سال به (داتام )افتاد و آن سخنان را که بوی محبت و دوستی میداد؛ 
از زبانش شنید» برای نخستین بار به زند گی» به آینده» بهمه چیز 
امیدوار شد. 

شجاعت و مردانگی (داتام) که جوان هیجده ساله‌ای بود؛ در 
مبارزه با قراولان» محبتی عمیق و ریشه‌دار در دل بهمن نسبت باو 
بوجود آورد. وقتی سخنان (دانام )نمام شد» شاهزاده بی‌اختیار خطاب 
باو گفت: 

- داتام...هرمز بز رگ ترا در پناه خود بگیرد...نو بهترین دوست 
من خواهی بود. 


۱۱ شاپور آرین نراد 


فراموش نکن اگر نجات یافتی سلام گرم و صمیمانه (بهمن) را به 
عموم میهن‌پرستان ابلاغ کن... 

بهمن آهسته آهسته این کلمات را ادا کرد و هیچکس جز (دانام) و 
(نابونید) سخنان او را نشنیدند. 

درست در همان لحظات صدای فهقهه خنده از پشت سر (دانام) 
بر خاست که می گفت: ١‏ 

- فرزند رشید (تیرداد)...متاسفانه نجات شاهزاده (بهمن) از 
(بیشه‌پلنگ) در شمار آرزوهای شما خواهد بود و آرزو هم بر جوانان 

(داتام) بسرعت روی بر گردانید. 

در انتهای راهروء روی پلکان‌ها» مردی رشید» بلندبالاء غرق در 
آهن و بولاد» در حالیکه شمشیر عربانی در دستش دیده می‌شد» 
شاه تفا سرا ا نا واه 
میرسید» پشت سراو نکیه بدیوار داده بود. 

داتام... مرا (چاج) قلعه‌دار می‌نامند. 

(چاج) زندانبان شاهزاده (بهمن) و پدر (پری‌زاد)...حاکم بیشه 
پلنگ و نماینده عالی جناب (با گواس)... 

داتام..من میخواستم از تو چون میهمانی عالیقدر پذیرائی کنم» زیرا 
من طبعا مردان رشید و شجا ع را دوست میدارم. 


اما چون به اسرار قلعه» بهویت زندانی من بی برده» بقراولان اهانت 


دالام رولین تن ۱۱۳ 


کرده‌ای» محکوم بزندان ابد خواهی بود. 

(داتام) با خونسردی و بی‌اعتنائی کامل بسخنان (چاج) گوش 
داد در عین حال هیکل رشید» اندام و عصلات پولادین چاچ و 
زیبائی دخترش را در دل نحسین میکرد. 

جح چاچ...من شنیده بودم مردان شجاع از شرافت و انساثیت 
بهره‌مندند...امادرباره دو» عکس ابن‌قضیه را برأی‌العین مشاهده میکنم. 

چگونه جرئت کردی» چگونه جسارت ورزیدی» چگونه شرف 
و انسانیت] بتو اجازه دادبا فرزند شهریار پارس باین نحو موهن رفتار 
کنی؟ 

ن دانام...من از شرافت و اصالت بی‌پهره نیستم. شحاعت و 
حوانمردی را تواماً دارا هستم. در مورد (شاهزاده) هم جز انجام و ظیفه 
کاری نکرده‌ام و این مطلبی است که بزودی در زندان من برتو ثابت 
خواهد شد. 

دانام گفت ۰ 

ت چاج ...بتو اطمینان میدهم برودی شاهزاده بهمن از زندان نو 
رهائی خواهند حست و میهن‌برستان شاهزاده را روی چشم خود جای 
خواهند داد. 

در آنروز من پاسخ ترا بنحو مقتضی خواهم داد. 

(چاج) خنده شدی سرداده؛ گفت: 


۱ شاپور آرین‌نژاد 


دانام...قبل از مبارزه پیشنهادی دارم. آبا حاضری گوش کنی؟ 

جوان رشید پاسخی نداده» سکوت کرد و (چاچ) دریافت که 
سکوت علامت رضا است و گفت: 

- دانام...قبلابتو قول شرف میدهم اگر شمشیر نو و رفیق 
همسفرت» کوه را بدونیم کند و بتوانی بر تمام قراولان پیروز شوی» 
معهذا امکان ندارد بتوانی از این قلعه خارج شوی و فرار بهیچوجه 
امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید تسلیم شده مستقیم بزندان بروی. 

اما قبل از نسلیم شدن و رفتن بزندان» پيشنهاد می کنم در ضیافتی 
که امشب ترتیب داده‌ام شر کت کرده» جامی چند با (چاچ) بنوشی. 

دانام خواست تحاشی کرده» پيشنهاد (چاج) را نپذیرد اما 
(نابونید) خود را باو رسانیده» آهسته گفت: 

- دانام...پپذیر...بدون یک لحظه تامل و فکر قبول کن...بقیه 
کارها با من... 

شاهزاده (بهمن) هم آهسته گفت: 

- آری...دانام...پيشنهاد (چا چ) را قبول کرده در جشن شر کت 

من بتو فرمان میدهم حتما این پيشنهاد را پدبری... 

(دانام) با اينکه قلبا مایل نبود» معهذا وقتی موافقت شاهزاده و 
نابونید را دید» بانگ زد: 


2 چا چ ...پيشنهاد ترا می‌پدیرم...اما قبلا باید باهم دست وپنجه 


دام رولین تن ۱۵ 


نرم کنیم نا نکلیف آینده هردو ما روشن باشد. 

قلعه‌دار گفت: 

- داتام...تو میهمان ما هستی...البته میهمان یک شبه... میهمانی 
که در پایان شب باید بزندان برود. و با اینکه رسم نیست شخصی با 
میهمان خود گلاویز شود معذالک چون من مبارزه با دلیران را دوست 
دارم» هنگام جشن در حضور عموم و سکنه قلعه و در پیشگاه شاهزاده 
بهمن مبارزه کرده» حساب خود را تسویه خواهیم کرد. 

ایتک بیش پا بون دریگ اسلحه خو درا تسلیم کن و همراه 
من بداخل تالار بزم! بیا... 

(دانام) شمشیر خود را بطرف (چاچ) پرتاب کرد بانگ زد: 

- چاچ...مقصود من این بود که چند کلمه با شاهزاده صحبت 
کنم. اکنون که نظر من نامین شده» تسلیم هستم و احتیاجی باسلحه 
ندارم. بگیر...اين شمشیرمن...اینهم دست‌های من... 

(قلعه‌دار) یقین داشت مردان شجاع و دلیری چون (دانام) هر گز 
خلاف قول خود رفتارنمی کنند. 

باین جهت شمشیرش را در غلاف حای داده» بی‌دغدغه و واهمه 
پیش آمد و شانه بشانه (دانام) قرار گرفت و مجددا بطرف انتهای 
راهرو براه افتادند. 

(نابونید) نیز در قفای آنها بحر کت در آمد و هنگامی که از برابر 


پنجره عبور می کرد» برسم آن زمان سلام نظامی داد. 


۱۹ شاپور آ رین نژاد 


در ابتدای پلکان؛ (پری‌زاد) و (دانام) با هم روبرو شدند و یک 
لحظه کوناه دید گان آنها در یکدیگر خیره ماند. 

تصادم شعا ع نگاههای آنهاء چند ثانیه بیشتر طول نکشید. اما در 
خلال همین مدت کوتاه یک دنیا مطلب و گفتگو بین آنها مبادله شد. 

(پری‌زاد) نفیمید برای چه ناگهان حرارت بدنش بالا رفته» 
بکنو ع گرمی مطبوعی سراسر وجودش را فراگرفت و مثل کسیکه 
گرفتار صاعقه شده باشد. نکانی شدید خورد و هیجان و انقلابی 
وصف‌ناپذیر در نهادش بوجود آمد. 

این احساسات جدید؛ تمام هیجان و انقلاب او بصورت آهی سرد 
از گلویش خارج شده» پی‌اختبار در دل گفت: 

_اوه... که چقدر رشید و نیرومند است!! 

چرا من تا این حد از این جوان رشید خوشم آمده؟.. 

(دانام) نیز زیبائی وحشی و حیرت‌انگیز (پریزاد) را در دل تحسین 
کرد زیر لب گفت: 

- براستی که دختر (چاج) خیلی زیباست. شخص را مسحور 
می‌کند. 

و سپس مثل اینکه از اندیشه خود وحشت داشته. وجدانا نیز 
خجالت می کشید» آهسته خطاب بخود گفت : 

- نه...نه...دانام...تو حق نداری با وجود (او) به دیگری نظر 
داشته باشی؟! نو حق نداری با داشتن (باستیا) به هیچ زن یا دختری 


دانام رولین تن ِ" 


ولو فرشته‌های آسمانی دل ببندی! 

(پری‌زاد) با اینهمه زیبائی خاک پای باستیا هم نمی‌شود چه رسد 
باینکه توجه ترا بخود جلب کند... 

این افکار بسرعت برق از نظر هردو آنها گذشته براه خود ادامه 
دادند. 

(چا چ) پله‌های انتهای راهرو را نا آخر پیمود و باتفاق (دانام) و 
(نابونید) و دخترش و چند تن از افسران وارد تالار بزرگی شدند. 

بنظر میرسید تالار موصوف. اقامتگاه دائمی (چا چ ) و خانواده‌اش 
می‌باشد زیرا چند طفل بز رگ و کوچک و چند زن پیر و جوان؛ 
روی زمین نشسته بخوردن غدا مشغول بودند. 

میز بزرگی وسط تالار بچشم میخورد که روی آن انواع و اقسام 
میوه‌جات جنگلی» اغدیه متنو ع و مشک‌های بز رگ چیده شده» چند 
تن از جوان‌ترین دختران قلعه دست بسینه» آماده خدمتگزاری بودند. 

بعد از ورود بتالار» (چا چ) که پیشاپیش سایرین حر کت میکرد» 
مقابل میز بز رگ توقف نمود و بانگ زد : 

یاران...زن و مرد» وظیفه دارید در پدیرائی از میهمان عالیقدر 
ما کوشش کرده هرقدر میتوانید» ذوق و سلیقه بکار ببرید... 

مخصوصا تو... دخترم» پری‌زاد.. باید از غداهای لدید به میهمان 
عزیز ما بدهی بانواهای دلفریت مجلس‌ضیافت مارا رونق و 


صفائی‌بخشی! 


۱۱۸ شاپور آرین‌نراد 


(چا چ) هنگام ادای این کلمات روی بر گردانیده و متو جه (دانام) 
شد و با اشاره دست تعارف کرد که او و (نابونید) در صدر میز غذا و 
طرفین او بر کرسی‌های مخصوص قرار گیرند و لذا متوجه نشد که 
(بری‌زاد) از ابتدای دیدار (دانام) مثل اشخاص بهت‌زده» بقیافه پهلوان 
ما خیره مانده» نمام هوش و حواسش متو جه او بود. 

(دانام) میل نداشت» دست دوستی و مودت به (چاچ) بدهد و در 
بک سفره با او غدا بخورد» زیرا به نبعیت از سجایا و ملکات پهلوانی و 
جوانمردی» از آن پس در محظورات اخلاقی قرار میگرفت و ناچار 
بود بسائقه نمکخوارگی وظیفه خود را که همانا نجات شاهزاده بهمن از 
زندان است» فراموش کند. 

لکن در عین حال خلاف نزاکت و ادب بود که بیش از این در 
پذیرش خواهش (چاچ )نحاشی نماید و لذا با صدائی بلند» بطوریکه 
همه بشنوند گفت: 

- چاچ...من و تو و همه دلاوران و شجاعانی که بخاطر اعتلای 
مملکت شمشیر بر کف گرفته» کسوت مقدس ارتش را دربر نموده‌اند» 
باید با یکدیگر دوست و برادر باشند برای من موجب نهایت ناثر و 
ناسف است که اختلاف سلیقه و عقیده بین من و تو خصومتی بوجود 
آورده و ناچاریم با یکدیگر دشمن باشیم. 

با این وصف ساعانی را که بعنوان میهمان سرسفره نو هستیم» 
برعایت نزااکت اخلاقی بین ما صفا و یکرنگی حاکم خواهد بود. 


داتام رولین تن ۱۹ 


باین جهت در تعیین ساعت مبارزه و انتخاب نو ع سلاح نیز من 
تابع تو خواهم بود. 

چاچ گفت: 

- آفرین...دانام...از شیر مردان پارسی جز این انتظاری نمبرود. 
اینک بنشینم و بصرف غدا بپردازيم. 

و نو هم فرزند... بهتراست دستور دهی خدمتگزاران بکار خود 
مشغول شوند. 

بزودی بزم شاهانه (چا چ) قلعه‌دار بيشه پلنگ گرم شد. 

چند تن از دختران قلعه برابر میز بز رگ چنگ در دست؛ 
بپای کوبی و دست‌افشانی پرداخته» شوروهیجانی بوجود آوردند... 

(پری‌زاد) بفرمان پدر مینا را بگردش در آورده» پی‌دربی بپدرش 
و وید و دنام و ا افتران ارهد فم ا 

اما در خلال باده‌پیمائی» نمام نوجه (پری‌زاد) به (دانام) بود و 
هروقت نوبت پهلوان ما میرسید؛ پری‌زاد تعمداً معطل میشد تا بیشتر و 
بهتر بتواند در چهره (دانام) دفیق شود. 

(چاچ) که در حقیقت میزبان محسوب میشد» بدنبال هرجام 
قهقهه‌های بلند خنده را سرداده» در وصف دلیران و جنگاوران پارسی 
مطالبی بیان میکرد. 

(داتام) اولین جام را تا انتها نوشید و هنگامی که (پری‌زاد) دومین 


۱۳۰ شابور آرین‌نزاد 


جام را باو نعارف نمود؛ پهلوان ما برعایت ادب فقط چند قطره نوشید و 
لبی تر کرد و جام را عینا به (پری‌زاد) پس داد. 

معلوم بود که (دانام) از نوشیدن امتناع میکند. پری‌زاد هم که این 
معنی را درک نموده بوده بطوری که هیچکس ملتفت نشود با اشاره 
چشم و ابرو به (دانام) فهمانید که از این پس طبق نظریه او رفتار کرده» 
باو و رفیق همسفرش (دانام) نخواهد داد. 

مجلس ضیافت (چا چ) لحظه بلحظه گرمتر میشد و صدای مکالمه 
میهمانان که سرهایشان از باده گرم بود» خدمتگزاران باشاره (پریزاد) 
رات ریبک خر رتیل برد 

(قلعه‌دار) که براستی در آشامیدن افراط میکرد» چندمین جام را از 
دست دخترش گرفت و قبل از نوشیدن بپاخاست» با لحنی آميخته 
بمسرت و شادی بانگ زد : 

- پاران...افسوس من ناچارم برعایت وظیفه خطیری که برعهده 
دارم» با دلاور رشید و جوان پولادینی چون (دانام) برخلاف تمایلات 
قلبی خودم رفتار کرده‌او را نا مدتی نامعلوم بزندان بفرستم. 

لکن در هر صورت من و همه شما افتخار می کنیم که ضیافت 
امشب مارا وجود فرزند دلیر (نیرداد) فرمانروای کادوس روشن 
ساخته و لطف و صفائی خاص به بزم ما بخشیده... 

بهمان اندازه که (تیرداد) بین طبقات مختلف پارسیان محبوبیت 


دارد. بهمان نسبت هم فرزند رشیدش (دانام) مورد علاقه مردم أست و 


دالام رولین تن ۱۳۱ 


مصاحبت (دانام) برای من افتخاری بز رگ محسوب میشود. 

مقصود من از ذ کر این جملات آنست که (دانام) و رفیق همسفرش 
(نابونید) بدانند (چا چ) مرد جاه‌طلب و متکبر و ناجوانمردی نیست و 
از اینکه ناچار است» میهمانان عزیزش را مردانه زندانی سازد سخت 
متأثر و پریشان است. 

چه میشود کرد؟ بعضی اوقات شخص ناچار می‌شود برعایت 
وظیفه‌ای که برعهده دارد همه چیز» حتی مدار ج اخلاقی را فراموش 
کند: 

من امیدوارم (دانام) و (نابونید) تانرات قلبی مرا قبول فرمایند و 
هرگاه روزی احتیاج به بیان احوال شد (داتام) و (نابونید) شهادت 
دهند که (چا چ) باطنا به دستگیری و توقیف آنها مایل نبوده و از این 
بابت متأثر است. 

(دانام) سر برداشت و بعلامت تشکر و سپاس سری فرود آورده؛ 
گفت: 

- چاچ...اختلاف مسلک و روش سیاسی موجب آن نیست که 
قلبا هم بین ما خصومت وجود و جود داشته باشد؟! 

من و نابونید از میهمان‌نوازی (چاج) بخصوص از پدیرای 
دختری چون (پری‌زاد) کمال امتنان و نشکر را داریم. 

از تصمیمی هم که درباره ما اتخاذ شده نگران نیستیم» زیرا 
همچنانکه (چا چ )موظف است از زندانی خود حفاظت نموده» در این 


۱۳۲ شابور آرین‌نراد 


راه با هر مانعی مبارزه کند و از جمله من و نابونید را توقیف نماید» 
مسلما ما هم وظیفه داریم برای از میان برداشتن مقصود خود کمال 
محاهدت را بنمائیم. 

من به میهماندار عزیز خود (چا چ) اطمینان میدهم با وجود قرضی 
که اخلاقا به او دارم ناچارم ماموریت خویش را انجام دهم و هر گاه 
در اعماق زمین هم زندانی و زنده بگور شوم» بازهم به (چا چ) اطمینان 
میدهم که من و (نابونید) بهرقیمت باشد فرار خواهیم کرد. 

آری...چا چ...و شما ای دلاوران مطمئن باشید (دانام) و رفیقش 
فرار نموده برای نحات (شاهزاده بهمن) آزادانه تلاش خواهند کرد. 

و لدا پيشنهاد و توصیه می کنم هر قدر می‌توانید بیشتر بر تعداد 
فراولان محافظ و زندان‌بان‌های من بیفزائید. 

با این حال آخرین جام را بسلامتی میزبان جوانمردم (چاچ) و 
دختر زیبایش (پری‌زاد) می‌نوشم. 

(داتام) بدنبال این کلمات» جام را بلب برد و در حالیکه زیرچشمی 
(پریزاد) را می‌نگریست» لاجرعه بر سر کشید و سایرین نیز با اینکه 
مستقیما با نها نوهین شده بوده معهذا باحترام (دانام) جامها را خالی 
۳ 

پهلوان کادوس از سخنان (چاج) دریافت که وی براستی 
جوانمرد و با گذشت است و از اینکه برخلاف عقیده و سلیقه خود 
ناچار به توقیف آنها شده» سخت متاثر است. بعلاوه خود (چاچ) هم 


داتام رولین تن ۱۳۳ 


جندان دل خوشی از کار خود ندارد» دلیلش هم اینست که برای روز 
بیان احوال» آنها را بشهادت می‌طلبید. 
میگفت و نبسم همیشگی هیچگاه از لبانش محو نمیشد. برعکس 
(چاج) و افسران زیر دست او حدا ناراحت شده از فرار آن دونفر 
وحشت داشتند. 

با اینکه (چا چ) در عین مستی کوشش داشت» خود را بزر گزاده و 
اصیل معرفی نموده با میهمانانش بخوشی و خوبی رفتار کند؛ معهدا 

مخصوصا که (دانام) در حضور افسران و (پری‌زاد) از روی تعمد 
و قصد بعموم توهین کرده اطمینان میداد که بالاخره فرار خواهد کرد. 

(چاج) برای حفظ ظاهر ناجار شد بهروسیله شده» (دانام) را 
نخویف و تحقیر کند و بزیردستان خوده بفهماند که از میهمانانش 
پروائی ندارد و سخنان (دانام) را نحمل کرده فقط و فقط بخاطر مقام 
ارجمند میهمان و سنت مبهمان‌نوازی بارسیان است. 

با این افکار (چا چ) در حالیکه ران گوشت پخته‌ای در دست چپ 
داشت» بباخواست و با اشاره دست سایرین را سا کت کرده» خطاب به 

- آقایان...در این ساعت شام شب و ضیافت مختصری که بافتخار 


۱۳ شایور آرین نژاد 


شما برپا کرده بودیم» بپایان میرسد و (چاج) از اصیلزاد گانی چون 
(دانام) و (نابونید) عفو می‌طلبد. 

- برای چه عفو می‌طلبید ؟ 
همه چیز» خواهید بود. 

باین جهت از شما پوزش میطلبم و اگر در ضیافت (چاچ) و 
پذیرائی از اصیل‌زادگانی چون (دانام) و شما نقصانی وجود داشته» 
اميد عفو دارم. 

- برادر...من و (دانام) از پذیرائی گرم و محبت‌آمیز (چا چ) 
آرزو داریم» روزی فرصت نلافی دست دهد ۳ بتوأنیم دين خود را ادا 
نمائیم. 

2 آقا...متقابلا احترامات من و دخترم را قبول فرمائید. 

دانام گفت: 


۵ رولین‌ان ۱۳۵ 


(چا چ) که زمینه را از هرجهت مساعد نموده بود» گفت: 
_ دانام...در قلعه ما رسوم و آداب خاصی وجود دارد که عموم 
سکنه قلعه نا گزیر به پیروی از آن هستند! از جمله اینکه من چون قلا 
مردان شجاع و دلیر را دوست میدارم» هروقت یکنفر زندانی برما وارد 
شود باو پیشنهاد میکنم. آیا حاضرید پيشنهاد مرا قبول کنید. 
.2 : 
(داتام) بیدرنگ گفت: 

۳ چاچ...اینک من و نانو نید هم در شمار سکنه این قلعه بوده 
ناچاریم از مقررات آن پیروی نمائیم و لذا با کمال میل آماده شنیدن 
کا ۱ ۳ ۱ ِ 

آقایان...من که بفرمان (با گواس بز ر گ) حکمرانی این قلعه را 
اینکه تحویل زندان شود باید با یکی از دلاوران و افسران من (و در 
صورت لزوم با خود من) دست و پنجه نرم کند. 
هم برای آن انتخاب کرده‌ام. 

این جوائز عبارت از بر آوردن یک خواهش از محبوس است. باین 
معنی که اگر زندانی در مبارزه با مسکنه قلعه پیروز شد» جز (آزادی و 
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نجات از زندان) هر نقاضائی از من داشته باشده بدون نامل انجام 
میدهم و اگر شخص زندانی مغلوب حریف خود گردید آنچه هم اه 
دارد از لباس گرفته تا محتوبات جیب او خواهیم گرفت و به طرف 

(داتام) متعجبانه گفت : 

در این‌صورت» علاوه بر شاهزاده اشخاص دیگری هم در انحا 
زنده بگور هستند؟ 

* ے‎ a ۰ 

-آری...بهلوان...بيشه پللگ زندان محکومین سیاأسی و رحال 
متنفذ و مخالفین‌عالیجناب (با گواس) است و غالب این محکومین مردان 
رشید و پردل و از جنگجویان بنام بوده» در مبارزه با سکنه قلعه پیروز 
شده‌اند . 
جنگ و مبارزه را از باد نبرند و زندانیان نیز از این پس بلطف و 
مهربانی (چا چ) امیدوار باشند 

دانام...ا گر چه در سراسر بارس فرزند دلیر (نیرداد) به (دانام 
روئین نن) معروف و مشهور شده... 

واگرچه تو و نابونید با سایر زندانیان من از هر جهت فرق داشته؛ 
مردان اصیل‌النسب و بزر گوار هستید» معهدا برای اینکه حساب من و 
نو نسویه شده» از قوانین جاریه قمه نیز پیروی کرده باشیم» پیشنهاد 


داتام رولین تن ۱۳۲ 


می‌کنم قبل از رفتن بزندان بین تو با افسران رشبد من مبارزه‌ای در گیر 
شود. 

انتخاب حریف نو ع اسلحهء نحوه مبارزه نیز باختبار تو خواهد 
بود و این پیشنهاد را (چاج) قلعه‌دار بتو می کند تا چیزی از پدیرائی 

(دانام) نگامی عمیق به (بری‌زاد) افکنده» دید که دختر حوان 
رضایت را داشته و با زبان بی‌زبانی می‌گوید. 

دانام...قبول کن!..قبول کن].. 

هلوان سربرداشت و کفت* 

a 

اما قبل از شرو ع مبارزه منهم وعده میدهم هر گاه در این مسابقه 
شکست خوردم» بدون مقاومت بزندان بروم و ا گر پیروز شوم؟ 
تقاضای من اینست که انتخاب پاداش‌را هم به‌من و نابونید واگذاری؟ 

یت اطاعت...دانام..مشروط براینکه بقاضای رهائی از فلعه را 


نداشته باشی. 


اولین پیروزی 


مم .۰ : ‌ 
چگونه (بری‌زاد) زیبا بسمیم‌مانداری دلاوران 
انتخاب شد؟ 


باین ترتیب برنامه جشن بپایان رسید و مقدمات انجام مسابقه 
م ۳ 
میز برز گ با کمک چندتن از خدمه و سپاهیان (بشمینه‌پوش) از 
برای مبارزین باز شد؟؟ 
درحین مبارزه» کاملا متو جه اطراف و جوانب خود باشد» آنگاه خود 


۱۳۸ 


دا لام رولین تن ۱۳ 


را به وسط تالار رسانیده» البسه رزم را از تن خارج نمود و گفت : 

چا چ ...مبارز...مبارز... 

قلمه‌دار نگاهی به افسران ارشد خویش افکنده» گفت : 

مهمان عالیقدر من...خیلی عحله داری؟ 

۳1 برای چه...میزبان محترم!... 

- فراموش کردی که قرار بود مبارزه در حضور شاهزاده بهمن 
صورت گیرد؟. 

- چاچ...اين نهایت آرزوی من است. اما بهتر است از راهنمائی 
شاهزاده به تالار خودداری کنی» زرا میترسم حادثه‌ای پیش آید؟ 

- از چه نو ع؟!و برای چه... 

- چاچ...با اینکه من موظفم رعایت حال میزبان خود را بنمایم» 
معهدا نمی‌توانم شخصیتی چون شاهزاده (بهمن) را که هزاران تن از 
سرداران دلیر پارسی در جستجوی او هستند. در زندان و بند تو دید 
دم فرو بندم. و لذا می‌ترسم ناگهان تحت تاثیر احساسات خویش قرار 
گرفته» مرتکب اعمالی شوم که در شان یک مهمان نیست. 

(چاچ) فهمید منظور دانام از این کلمات آنست که هر گاه در 
حضور (بهمن) دست به شمشیر برده نباید گله‌ای داشته باشد و لذا 
گفت: 

- داتام...در این مورد هم ما از میل و اراده تو پیروی ميکنيم. 
اینک آماده مبارزه باش» در این قلعه هیچکس جز من حریف نو نیست. 


۱۳۰ شاپور آرین راد 


(چا چ) بدنبال این کلمات لباده بلندی را که برتن داشت خار ج 
کرده؛ بدامن (پری‌زاد) افکند و وارد محوطه شد و فریاد زد: 

- نیزه...» دو نیزه بیاورید... 

قراولان دو عدد از نیزه‌ها را بطرف او انداختند چا چ یکی از آنها 
را به (داتام )داد و گفت: 

- مهمان عزیز...مبارزه را از نیزه بازی آغاز میکنیم. 

و سپس خطاب بجمع حضار افزود: 

- دوستان...برنده این مبارزه. هر نقاضائی از طرف مغلوب میکند 
بیدرنگ باید پذیرفته شود. 

دو حریف مقابل هم قرار گرفتند» سکوت مطلق بر تالار حکممرفا 
گردید و حضار از زن و مرد نفس را در سینه‌ها حبس کرده» چشم 
بوسط تالار دوختند!.. 

ننها (نابونید) و (پریزاد) در نهایت خونسردی و بی‌اعتنائی با 
بکدیگر مشغول صحبت بودند و هردو بقین کامل داشتند که فانح 
نبرده حزه (دانام) نخواهد بود. 

علاوه بر عده حاضر یکنفر دیگر بدقت آن صحنه را زیر نظر داشت 
و آن شاهزاده بهمن‌بود که خود را بشت در نالار رسانیده» از لای در 
همه چیز را بخوبی می‌دید و هیچکس هم متوجه او نبود. 

(بهمن) بانگاهی مملو از محبت و مهربانی پهلوانان دو گانه را 


دانام رولین تن ۱۳ 


می‌نگربست و در عین حال خوب می‌فهمید که (نابونید) دختر زیا 
رازیر استنطاق کشیده» سئوالات مختلف و گوناگونی در موقعیت 
طبیعی قلعه مینماید. 

یک لحظه کوناه (دانام) خیره در چشم (چا چ) نظر دوخت و باین 
وسیله گوئی موقعیت و قوای جسمانی حریف را سنجید و نقشه مبارزه 
با او را در مغز خود ترسیم کرد. 

(چا چ) عمدا حمله را بتاخیر انداخت زیرا میل داشت میهمان یک 
شبه او در فرود آوردن ضربت پیشقدم شود شاید او هم در این اندیشه 
بود که قوای داتام را از این طریق در بوته آزمایش قرار دهد. پهلوان 
دلیر ما نیز به سابقه اخلاقی ذانی و فطری خود؛ پیشقدم شدن در حمله 
را خلاف آئین جوانمردی و مردانگی دانسته» در انتظار حمله (چا چ) 
حالت دفا ع بخود گرفته بود. 

باین جهت چند دقیقه اول وقت در مبارزه بدون حمله و بحالت 
دفاع گذشت و طرفین نیزه بدست» در یک دایره محدود مقابل هم 
گردش میکردند. 

(پری‌زاد) برای اینکه نشان بدهد تمام هوش و حواسش متوجه 
پایان امر مبارزه است» در این هنگام صحبت خود را با (نابونید) فطع 
کرده» IEE‏ 

پدر جان اگر منتظری (دانام) در حمله بتو پیشقدم شود باید تا 


ا 


۱۳۲ شاپور آرین نراد 


این جمله تمسخر آمیز بگوش حضار و منجمله (چا چ) رسید و برای 
اینکه بهمه: خصوصا بدخترش (بریزاد) نشان بدهد که از حریف 
پروائی ندارد از غفلت (دانام) استفاده کرده و ناگهان نیزه خود را 
بسینه او حواله داد. 

اشخاص معمولی در قبال حملات غیرمترقبه و نا گهانی خونسردی 
و کنترل اعصاب را از دست داده باصطلاح دست ویاچه می‌شو ند . 

اما (دانام) از مردان عادی نبود. سالیان دراز عمر اين دلاور حوان 
و آزاده در نبرد با وحوش و درند گان و جنگهای محلی گذشته» محل 
اقامت او صفحات خطرناک جنگلها بود. 

مخاطرات هميشه قبل از وقو ع باو الهام می‌شد و در برخورد با این 

اگر داتام فقط یک ثانیه کوناه غفلت مبکرد» سر نیزه پولادین 
(چاچ) قلب و دل او را درهم شکافته» داستان مارا بهمین جا پایان 
میداد... 

اما فرمان تقدیر هنوز با (دانام) کار داشت» ماموریت‌های دیگری 
که در سرنوشت تاریخ میهن ما بی‌تاتیر نبود؛ برعهده این جوان رشید و 
دلاور نهاده» هنوز باو احتیا ج داشت. 

(دانام) مانند فنر بهم فشرده شده‌ای که ناگهان از هم باز شود» 
بچابکی چرخی خورد و نیزه بلند (چا چ) که بجای اصابت با سینه 
دشمن با حفره خالی (حای خالی دانام) مواحه شده بوده بهمان سرعت 


دام رولین تن ۳۳ 


پیش رفت و (چاچ) که پیش‌بینی این عمل را نکرده بوده کنترل خود 
را از دست داده» جند قدم بحلو رانده شلد ه 

(نابونید) بی‌اختیار بانگ زد : 

ت داتام...عجله کن... کارهای لازمتری در بیش اسن 

هماندم (داتام) که تا کید رفیق همسفرش را شنید» از برهم خوردن 
تعادل حریف استفاده کرده» چون ببری که از چند متری بروی شکار 
جست میزند» با چالا کی و سرعت عمل فوق‌العاده بر روی (چاچ) 
بر ید » 
حلقه شد و قلعه‌دار با همه نیرو و توانائی بازوان» با همه آزمودگی و 
مهارت در جنگ‌های تن‌به‌تن یکباره خویش را عاجز و ناتوان و فاقد 
هر گونه فوه دید 

بامید نحات از دو حلقه پولادین؛ با نمام زور و قوه‌ای که در 
بازوان و تمام بدنش سراغ داشت» چندین مرتبه نکان‌هاثی شدید بخود 
داد» اما نمام این حر کات بیفایده بود» زياد چاج نتوانست حتی 
کو چکترین نکانی بخود بدهد» چه رسد باینکه از آن موقعیت وخیم 
نجات یابد! 
بزمین انداخت و (چاج) را با حر کتی شدید چند قدم عقب راند. 


جوان شجا ع انتظار داشت با گذشت و جوانمردی او» یعنی با 


۱۳۴ شاپور آربن نراد 


قوانین نبرد را مر اعات نماید و کشتی نهائی آغاز شود. 
خورد؛ (چاج) را از کوره بدر کرده» یکباره او را به حیوانی کینه‌نوز» 
خشمآلود» درنده تبدیل ساخت. 

ناگهان همه چیز را از خاطر برده» ناجوانم دانه دست بکمر برد و 
خنجر خود را بیرون کشید و در عين حال بسرعت بطرف (دانام 
بدویدن پرداخت. 

ناگهان رعب و وحشتی شدید بر دلها مستولی شدء شادی و شعف 
که از مشاهده مبارزه دو حرف در نماشاچیان ایحاد شده بوده حای 
خود را بترس و وحشتی عمیق داد. 

نفسها در سینه‌ها حبس شده» بر ضربان قلوب افزوده گشتت. 

(نابونید) بی‌اختیار دستش بقبضه شمشیر رفت» (پریزاد) در نهایت 
عجز و درماندگی با دو دست جلوی چشمانش را پوشانید. 

هماندم صدای ناله‌ای از بشت صف نماشاچیان بر خاست و (دانام) 
که خود را آماده مقابله با حریف ناحوانمرد کرده بود» با چشمهای از 
حدفه خارج شده و حیرت زده‌اش دید که بدسال ناله کوناه ناگهان 
در تالار باز و شاهزاده (بهمن) با عجله وارد تالار گردید. 

درست در همان لحظه (چا چ) برابر (داتام) رسید و دستش الا 


دانام رولین‌نن ۱۳۵ 


با ضربه‌ای شدید فرود آمد. 

نماشاچیان از زن و مرد» دوست و دشمن چشمها را برهم 
گذاشتند اما در این لحظه حساس و خطرنا ک» بخلاف انتظار همه 
ناگهان صدای قهقهه بلند خنده (دانام) بر خاست. 

فرزند رشید (نیرداد) کوشید خونسردی و آرامش خود را حفظ 
کرده» بی‌اعتنا بعمل ناجوانمردانه (چاج) دست راستش را دراز کرده 
مج دست قلعه‌دار را در فضا گرفت و قبل از فرود آمدن ضربه خنجر با 
و فهقهه بلندخنده را سرداد. 

و چون در همان لحظه وحود شاهزاده را در تالار تشخیص داد با 
لحنی مودب و متین گفت : 

- والاحضرنا...چون ما میهمان این مرد هستیمء اجازه فرمائید تنبیه 
او را به آینده مو کول کنیم» زیرا امشب بر سر سفره او ننک خوردیم. 

بدنبال این کلمات چشمهای همه با تبسم و خوشحالی زائدالوصف 
باز شد و همه دیدند (چاج) مقابل پهلوان زانو بزمین زده» مغلوب و 

داتام گفت: 

ت چاچ...آبا مبارزه بازهم ادامه دارد؟ 

قلعه‌دار در حالیکه از فرط خشم کف برلب آورده بود» گفت : 


-آری...هنوز پشت من بخاک نرسیده و کشتی ما ناتمام 


۱۳۹ شایور آرین‌نزاد 


مانده|... 

(داتام) با یک فشار خنجر را از دست قلعه‌دار خار ج کرده» برای 
سومین‌بار او را آزاد گذارد. 

باردیگر دو حریف مقابل یکدیگر حالت تعرض بخود گرفته 
آماده کشتی گرفتن شدند. 

(داتام) با تجربه‌ای که از دو حمله قبلی حریف تحصیل کرده بود؛ 
این مرتبه در حمله پیشقدم گردید. 

چند قدم عقب رفت (چاج) فورا جای او را اشفال نمود. 

یکی دوبار بچپ و راست خیز برداشت و در یک لحظه حساس 
ناگهان مانند شاهینی که بر سر گنجشکی فرود آید؟ با سرعتی عجیب 
خود را به (چاچ) رسانیده با دو دست شیر قلاب کمربند و سینه 
حریف را گرفت و با تکانی شدید او را بطرف خود کشید تا سردست 
بلند کند. 

تصادفا سر (چا چ) روی شانه دانام قرار گرفت. 

قلعه‌دار از این فرصت حداکثر استفاده را برده» سر در گوشش 
گذاشت و گفت: 

- داتام...تو جوانمردی را بدرجه کمال رسانیدی؟! من مفلوب و 
منکوب واقعی نو هستم...بهمین اندازه کفایت نموده و بیش از این 
میزبان خود را تحقیر مکن. 

(داتام) فهمید قلعه‌دار التماس می کند که آبروی او را برده با زمین 


دانام رولین‌ تن ۱۳۷۲ 


زدن با سر دست بلند کردن وجهه او را لکدار ننماید. 

باین جهت برای روشن شدن تکلیف آینده خود با حریف بانگ 
زد: 

چا چنا ار یی کے که حرش میدان تو ی ابا نارف 
مبارزه ما ادامه خواهد داشت؟ 

قلعه‌دار که از آنهمه جوانمردی و گذشت درحیرت فرو رفته بود 

- آفرین بر این بازوان نیرومند و پولادین نو...نه...مبارزه ما نا 
خواهشی از من داشته باشی» فورا بدبر فته خواهد شد. 

(دانام) گفت: 

- عالی‌حناب...ننها نقاضای من از شما اینست که اجازه فر مائید 


یکی از افسران بعنوان راهنما جلو افتاده» زوایا و گوشه و کنار مختلف 


قلعه را بما نشان بدهد. 
من خیلی میل دارم» در حوزه حکمفرمائی شما گردش کرد نقاط 
دیدنی و تماشائی آنرا ببینم. 


با اینکه قبول این پيشنهاد از هر جهت بضرر (چا چ) بود معهذا یک 
لحظه هم در پذیرفتن آن نردید نکرده» گفت: 

دلاور...هیچکس بهتر از (پری‌زاد) دختر من» نمیتواند در این 
گردش راهنمای شما باشد. 


۱۳۸ شاپور آربن‌نزاد 


پیاء..بیا...دخترم...میهمانان عزبر ما را همرآه خود بر و هر نقطه‌ای 
را که مابلند با نها دشان یل ۰۰.5 

و باین ترتیب (پری‌زاد) ماموریت یافت دوستان دو گانه ما را 
بتماشای فلعه ببرد و (دانام) اولین پیروزی را در که نا و 


اورد... 


چهر ه‌های جدید 


وقتی که (نابونید) و (داتام) بی‌اختیار گریه می‌کردند 


نوافق نهایی بین (دانام) و (چاج) موجب خوشحالی سرور عموم 
حضار منجمله (نابونید) و کلیه افسران گردید» زیرا در این مبارزه 
بهریک از دو طرف چشم زخمی می‌رسید برای آنها عواقب وخیمی 
داشت. 

اما این سرور و شادی بزودی از میان رفت و ورود ناگهانی 
شاهزاده بهمن به داخل تالار بوصفی غیرمترقبه» روحیه اشخاص را 
تغییر داده» همه را تحت تاثیر نفوذ خود قرار داد. 

با اینکه افسران و فراولان میدانستند زندانی جوان آنها دارای 
اصل و نسبی عالی و بز رگ است» معهذا هر گز تصور نمی کردند وی 


۱۳۹ 


۱۳۰ شابور آرین‌نراد 


وارث تاج و تخت هخامنشی و شاهزاده بلافصل است. باین جهت بعداز 
مکالمه کوناهی که بین دانام و بهمن بعمل آمد حیرت و بهتی عمیق در 
عموم بوجود آمد. 

(دانام) بعد از پیروزی در مبارزه و کسب اجازه برای گردش در 
قلعه» متو جه شاهزاده شد و بسرعت خود را باو رسانیده برابر چشمهای 
حيرت زده عموم زانو بزمین زد و با صدای بلند گفت : 

- والاحضرتا...با اینکه (چاچ) در این منطقه حا کم و قلعه‌دار 
است» معهذا من وظیفه خود میدانم از وارث تخت کیان برای گردش 
در نقاط مختلف این قلعه» کسب اجازه نمایم. 

شاهزاده من...من و پدرم و همه افراد ملت پارس شبانه روز بدعا 
گوئی شما مشفول بوده؛ پیوسته آرزو می کنند هرمز بز رگ شاهزاده 
بهمن را در نهایت صحت و سلامت‌برای سرپرستی آینده امپراطوری 
پارس حفظ کند. 

(بهمن) بی‌اعتنا به چهره عبوس (چاچ) گفت : 

_-دانام...بااینکه سالیان درازی است من در این قلمه بحکم چند تن 
نبهکار زندانی شده و قاعدتا نباید بنجات خود امیدوار باشم» معهذا از 
حسن نظر و لطف فردفرد ملت پارس صمیمانه سپاسگزارم و از هرمز 
مزر گ طلب می کنم مرا در بدست آوردن حق فانونیم پاری فرموده 
سلطنت کشور را بمن باز گرداند تا در آنروز بتوانم با کمک دلیران و 
شیرمردان نام آوری چون تو و (نیرداد) بر نبهکاران دست یافته» آنها 


دانام رولین تن ۱۳ 


را بسختی مجازات کنم و سزای اهانت و اعمال وحشیانه آنها را کف 
د ن بگذارم... 

برو...برو (داتام) دلاور...خدای بز رگ نرا در فرار از این قلعه و 
پیروزی برتبهکاران معاونت و یاری فرماید. 

(چا چ) اشاره‌ای بافسران خود کرد آنها هم شاهزاده را در میان 
گرفته باطاق اختصاصی خویش راهنمائیش کردند و لحظه‌ای بعد 
(دانام) و (نابونید) و (پری‌زاد) با چند نن مشعلدار از تالار خار ج 
شدند. 

(پری‌زاد) در مدخل تالار» دو تن از فراولان را طلبید و مشعل را 
بدست آنها داد و اشاره کرد بفاصله دو قدم جلوتر از آنها حر کت 
نمود» همواره گوش بفرامین او داشته باشند. 

آنگاه خود دوشادوش (دانام) قرار گرفت. 

(نابونید) که نزدیک شدن بآنها را صلاح نمیدانست» خود را 
عقب کشید و ضمن تعقیب (پری‌زاد) نظاهر میکرد بتماشای راهروها و 
موقعیت ساختمانی قلعه مشفول است و بهیچوجه سخنان آنها را 
نمی‌شنود. 

در اولین قدم» دختر جوان با حرکتی متین» خطاب به (دانام) 
گفت : 

پهلوان...بفرمان پدرم من راهنما و میزبان شما هستم. اینک 
بگوئید تماشای قلعه را از کدام طرف و چه طبقه‌ای شرو ع خواهید 


۱۳۲ شاپور آربن‌نراد 


کرد. 

دانام گفت : 

دت پری‌زاد...من هر گز راضی بزحمت نو نبودم و این اصرار 
(چاج) است که ترا راهنمای ما قرار داده... 

دخت رک گفت : 

Ee‏ دانام...آیا از مصاحبت با من ناراضی هستی؟ 
(بری‌زاد) را بخود حلب نموده» او را نحت اراده نفود معنوی خویش 
قرار دهد . 
زندانی است و هرقدر زرنگ و چابک و کاردان باشد» بازهم قادر 
بفرار از آن دژ مستحکم و مخوف نیست و لذا بکمک دختر شجاعی 
چون (پری‌زاد) احتیا ج دارد و بهتراست با زبان خوش او را منکوب و 
مقهور خویش سازد. 

۳ آه...آه...بری‌زاده آیا من از مصاحبت تو ناراضی هستم؟ 

آیا من از معاشرت با تو اظهار نارضایتی مینمایم؟ 

از کجا این توهم برای تو بیدا شده؟..ها...از کحا؟ 

شابد منظورت از این کلمات» آنست که شخصا مایل نیستی 


زحمت راهنمائی و میزبانی مارا برعهده گرفته» ساعتی را باما 


دا تام رولین تن ۴ 


بگذرانی؟ 

وال کدام جوان یا کدام مردی است که صحبت (پری‌زاد) را 
غنیمت نشمارد؟ 

کدام احمقی است که در کنار دختران این منطقه خود را 
خو شخت و سعادتمند مشاهده نکند. 

مثل اینکه (پری‌زاد) از سئوال خود منفعل شده گفت: 

- (دانام)...تو جوانی رشید» خوش قلب مهربان هستی؟ بعلاوه از 
اصالت و نجابت خانواد گی بی‌بهره نیستی؟ برای من موجب بسی 
افتخار و مباهات است که سمت میهمانداری جوانمردی چون ترا 
ی 

درهر صورت برای این گردش شبانه» بهتر است خط سیر خود را 
قبلا براهنمای خود اطلا ع دهی؟! 

دانام گفت: 

- پری‌زاد..» براستی که نو دختر شجاع و مهربانی هستی و من از 
اینکه خود را در کنار تو می‌بینم خوشحالم. 

افسوس که ساعات شب و بجای نور و روشنائی؛ ظلمت و سیاه 
افریمن بر جهان وجود حکومت میکند. 

چه اگر هوا روشن بود» ما بهتر ميتوانستيم» در خلال گردش و 
نماشای نقاط مختلف قلعه (چا چ)» جنگل و اطراف و داخل قلعه را 


ببینیم و در پرتو نور خورشید» نماشاه عیب و نقص نداشت. 


۱۳۳ شاپور آرین‌نزاد 


بری‌زاد گفت: 

- دانام...من قصد داشتم در حضور پدرم از تو بخواهم که گردش 
امشب را به صبح فردا مو کول کنی و در روز روشن بتماشای قلعه به 
بردازی اما... 

(داتام) سخن دخت رک را قطع کرد» گفت: 

- پری‌زاد...من خودم در فکر این مطلب بودم! اما اگر تقاضای 
نغییر ساعات گردش قلمه را میکردم» بدون شک پدرت (چاچ) آنرا 
نمی‌یدیرفت... 

مگر نشنیدی که بدنبال این گردش» دوران آزادی ما نیز تمام 
شده» زندانی خواهیم شد. 

(پری‌زاد) گفت: 

- داتام...من میدانم که تو بعد از تماشای قلعه بزندان خواهی رفت 
و از این بابت هم خوشحالم و هم متاسف... 

خوشحالی من از آنجهت است که خویش را در کنار نو خواهم 
دید و تا مدتی نامعلوم هرروز و هرشب بدیدار تو نائل خواهم آمد. 

ناثر من نیز از این جهت است که پدرم برحسب وظیفه‌ای که در 
نگاهداری و حفظ اسراراین‌قلمه دارد» ناچار شده» جوانمرد شجاعی را 
چون تو زندانی سازد. 

دانام گفت: 

- پری‌زاد...یکبار دیگراز حسن نظر و لطفی که بمن پیدا کرده‌ای 


دانام رولین‌لن ۱۳۵ 


صمیمانه سپاسگزارم... 
نیتی که بمن داری» این انتخاب را هم بخود تو واگذار می کنم. 


ات 
افا ما 


مثل این بود که (بری‌زاد) منتظر شنیدن این کلمات بود زیرا 
بشنیدن جمله آخری (داتام) خنده کوناهی سرداد و خطاب به قراولان 
دو گانه که مشعل بدست و بیشابیش او حر کت میکردند» گفت: 

- میهمانان من مابلند» قبل از هرچیز» طبقه اول» خضو صا زندانها را 
بازدید کنند. 

از پله‌ها پائین بروید... 
پله‌های مارپیچ پائین رفتند. 

چند دقیقه بعد دوستان ما خود را در راهروئی طویل که شبیه 
نقب بود و بفاصله هرچند قدم مشعلی آویزان بود» مشاهده کردند. 

طرفین راهروء درهای یک نخته چوبی و فلزی در دیوار کار 
گداشته و مقابل هر در قراولی مسلح به دیزه» مانند مجسمه بیرو ح و 


۱۳۹ شاپور آرین‌نزاد 


حر کت ایستاده» بالای سرش نیز مشعلی آویخته بودند. 

مردی که از محاسن و موهای سفید سرش معلوم بود» سنین عمرش 
از شصت تجاوز کرده» چراغی شبیه فانوس در دست چپ» شمشیر تیفه 
پهنی در دست راست و دست کلیدی بکمر آویخته» در یک خط سیر 
معین؛ بوسط راهرو رفت و آمد می کرد. 

.ت 2 

این مرد و سایر قراولان آنقدر سر گرم کارخود بودند که ورود 
(پریزاد) و همراهانش هم کوچکترین ناثیری در آنها ننمود و همچنان 
بکار خود ادامه دادند. 

(داتام) مشاهده کرد راهرو طبقه اول قلعه برآثر مسدود بودن منافد 

۱ و "۰ ۰ ۰ 
و پنجره‌ها ودر بزر گ ابتدای آن» از هوای سالم و نور خورشید 
محروم بوده» هوائی سنگین و مرطوب که تنفس را دشوار می‌نماید؛ 

بعلاوه سکوت سنگین و مطلق آن که با هوای خفه نوام شده» 
همراه با صدای بای NS‏ ( کلیددار) که یکنواخت ادامه دارد» 
بی‌اختیار رعب و وحشتی اضطراب آلود دردل دوستان ما بو حود 
آورد. 

مثل این بود که از درو دیوار راهرو نمناک و متعفن» عم و عصهء 
اندوه و الم می‌بارد و فریادهای ناله و استغانه کسانی که در پشت 
درهای مستحکم و یک تخته زندانی شده‌اند ی سامعه دوستان ما را آزار 


دالام رولین تن ۱۳۷ 


(دانام) بی‌اختیار فشاری در قلب خود احساس کرد و نگرانی و 

بحدی که بللاراده از پیش رفتن بازایستاد و خطاب به (نابونید) 
که او هم حالی بدتر از خودش داشت گفت: 

ا e‏ فا a‏ میت میس و 3 

بت نابونید...من از این کُردشگاه شبانه متنفرم. نمیدانم چرا نا این 
زا ص ون 

نابونید گفتت: 

- عالی‌جناب...منهم دست کمی از شما ندارم. مثل اینست که 

خیلی عجرب است. آخر بچه جهت (پریزاد) چنین مکان شومی را 
برای گردش شبانه ما انتخاب کرد؟ 

گوبا دخترک این کلمات را شنید چه بسرعت خود را به آنها 
رسانید و با صدائی‌پست گفت : 

۳ دانام...شاید از اینکه شما را باین سردابه متعفن و تا کت 
آورده‌ام ناراحت و کسا شده‌ای ؟ 

س هان...دآنام...قطعا نعجب می کنی چرا اولین نقطه حجهت ماش 
کردن را من این‌جا انتخاب کرده‌ام؟ 

آه...من میدانم که نفرت و انزحاری در نو بوحود آمده» قصد 


داری مراجعت کنی شاید از گردش با من بکلی منصرف شده باشی... 


۳۸ ۱ شاپور آرین نراد 


اما...دانام... گوش کن...همانطور که نسبت بمن حسن نیت 
بخر ج داده» انتخاب گر دشگاه را بمن واگذار نمودی» ازاین پس نیز به 
(پریزاد) نهایت اطمینان را داشته باش. 

می‌فهمی...دانام...همه جای این قلعه دیدنی و نماشائی است. اما 
برای تو برای تو ای جوان شجاع هیچ نقطه‌ای بهتر و جالب‌تر از این 
مکان نیست و اگر چند دقیقه تحمل کنی» نه تنها از انتخاب من اظهار 
نعجب نخواهی کرد؛ بلکه یقین دارم از من کاملا ممنون خواهی شد! 

(دانام) از ابراز ترس و وحشت. آنهم در حضور دختری قلبا 
خحالت کشیده» گفت: 

.- نه...بریزاد...تو اشتباه میکنی من و (نابونید) هر گز از انتخاب 
نو ناراحت نمی‌شویم...برویم هر کجا مایل هستی برویم من اطمینان 
حاصل کردم (پریزاد) دوست ما است. 

بغار ان هکره ره کر واری ده ف ماران 
مانند دو مجسمه بی‌رو ح و حر کت» چند قدم جلوثر میرفتند. 

(بری‌زاد) که شانه‌بشانه (دانام) حر کت می کرد با لحنی آمرانه 
خطاب به پیرمرد ( کلیددار) بانگ زد: 

- عمو فارن...عمو فارن!.. 

کلیددار که معلوم شد (قارن) نام دارد جلو دویده تعظیم کرد. 

بری‌زاد گفت: 


داتام رولین تن ۳۳ 


قصد دارند همه جای قلعه را گردش کنند. 

(پدرم) فرمان داده است» من بعنوان راهنما درمعیت آنها بوده؛ 
نقاط مختلف قلعه و منحمله اطاق های نر ا! (مقصود زندان‌ها است) نشان 
بدهم. 

(قارن) برای دومین بار تعظیمی کرده» نگاهی التماس آمیز به 
(پریزاد) افکند مثل این بود که التماس می کند» دختر از اقدام اخبر 
خود منصرف شود نا مبهمانان (چاج) از جنایات و نبهکارهای 
مخوف او مطلع نشوند. 

اما (بریزاد) که هدف دبگری داشت بانگ زد: 

آه...آه...عمو جان...بازهم میهمانان ما را در انتظار .گذاشته‌ای؟ 
زود باش شرو ع بکار کن. 

این مرتبه پیرمرد زندان‌بان با خونسردی و بی‌اعتنائی راه افتاد و 
یکی از مشعلها را از دست صاحبمنصبان مشعلدار گرفت و مقابل اولین 
در سمت راست دهلیز توقف کرد و با اشاره دست و سراز (پریزاد) 
سئوال کرد که گردش را از کدام جهت شرو ع کند؟. 

(بر یزاد) قهقهه خنده‌ای سرداده» با صدای بلند گفت: 

آه...دانام...من فراموش کردم بتو و (نابونید) اطلاع دهم 
(عموقارن) گنگ است و زبان ندارد و لذا مکالمات بین ما و او با ایما 
و اشاره صورت میگیرد. 


.18 شاپور آرین‌نزاد 


دوست من... برای چه (قارن) لال شده؟ شاید مادر زاد لال بدنیا 
آمده» یا اینکه... 

همانطور که (داتام) در مطر ح ساختن این سئوال اراده و اختیاری 
از خود نداشته. 

همانطور هم (پریزاد) در ادای پاسخ برای اولین مرتبه کنترل 
خویش را از دست داد و گفت: 

- داتام...من نمیتوانم درو غ بگویم...زیرا ترا... 

جمله خود را ناتمام گذارد...: اما (نابونید) و (داتام) فهمیدند که 
دختر (چاچ )میخواهد بگوید: زیرا نرا دوست دارم و مهر تو در مدتی 
کوناه آنچنان مرا مسخر و منکوب نموده که قادرنیستم بتو درو غ 
بگویم. 

اما (پریزاد) کلام خود را قطع نمود» مقصود خود را باين طریق 
اصلاح کو 

- دانام...اين مرد» این (عمو قارن) که آمروز پیرمردی شده» از 
باران صمیمی و فدائی پدرم است» سالیان دراز به پدرم صمیمانه 
خدمت کرده» با این حال پدرم برای اینکه مبادا اسرار زندان‌های قلعه» 
از زبان او خار ج شود» بفرمان خواجه (با گواس )زبان (قارن) را قطع 
نمود نا خیالش از هر جهت راخت باشد. 

در حقیقت (فارن) فدای صمیمیت وصفای خود شد و قربانی 
اقدامات احتباطی (باگواس ) گردید. 


داتام رولین تن 19۹ 


یک لحظه کوتاه بهتی عمیق بر پهلوان دلیر ما عارض گردیده؛ 
عرق سردی بر پشتش نشست و بی‌اختیار از آنهمه قساوت و سنگدلی 
بر خود لرزید» اما زود بر اعصاب خود مسلط شد. 

- پریزاد...عجله کن؛ زودتراین نقاط تماشائی را بما نشان بده 
وقت تنگ است و ما ناچاریم هرچه زودتر نزد پدرت مراجعت نموده» 
تکلیف آینده خود را روشن سازیم. 

(پری‌زاد) گفت: 

_ دانام...خیلی عجله داری» بنظرم فراموش کرده‌ای که در 
مراجعت نزد پدرم باید راه زندان را درپیش گیری. 

دأنام گفت: 

- پریزاد...زندان (چا چ) مهم نیست و عجله من بیشتراز آن حهت 
است که کارهای بهتری در پیش داریم. 

پر بزاد گفت: 

دوست من..فقط دیدنی در این نقطه زیاد است» اما تماشای ما بیش 
از چند دقیقه طول نخواهد کشید؛ زیرا فصد دارم فقط دو اطاق را بتو 
دشان بدهم. 

دخترک بی آنکه توضیح بیشتری بدهد. به (قارن) اشاره کرد 
یکی از درهای مسدود را باز کند. 

آنگاه خود مشعل را ازدست یکی از قراولان گرفت و (قارن) را 


14۲ شاپور آرین‌نزاد 


امر به توقف داده» خود بانفاق (داتام) و (نابونید) وارد زندان شد. 

(داتام) در بدو امر براثر ظلمت و تاریکی مطلق نتوانست منظره‌ای 
ای درا اطا ید ی اا ای مت 
رسید و نور مشعل نیز فاصله کوتاهی اطراف خود را روشن نگاه 
میداشت و لذا دوستان ما نمی‌توانستند» انتهای اطاق و سطح زندان را 
نماشا کنند. 

بوی رطوبت آزار دهنده‌ای بمشام (دانام) رسید و بادی سرد از 
داخل زندان بخارج جریان داشت و معلوم بود روزنه‌ای در دیوار 
مقانل و یا سقفت اطاق ونجوه ارد 

(دانام) هنوز نمیدانست منظور (پری‌زاد) از اینکه آنان را بداخل 
زندان راهنمائی کرد چیست و از نشان دادن آن اطاق سرد و متعفن 
که خالی بنظر میرسد» چه مقصودی دارد. 

بمحض ورود به زندان تاریک حالی عجیب به دوستان ما دست 
داد. یکنو ع نفرت و انزجار نوام با وحشت و ترس» و خوف از یک 
ماخذ مجهول بر (دانام) عارض گردید و بی‌اختیار شوری در داش 
بوحود آمد. 

اولین سوال پهلوان ما این بود: 

و ات کی بای ار کی ی ور 
نمی‌فهمم برای چه این اطاق تاریک و متعفن و خالی را برای گردش 
شبانه ما انتخاب کرده‌ای؟ 


دانام رولین تن ۱۵۳ 


دخترک با صدای بلند شرو ع به خندیدن نموده و گفت: 

دانام... بزودی علت انتخاب مرا خواهی فهمید ... 

لحن دخت رک استهزاامیز بنظر میرسید» همچنان می‌خندید و با 
صدای بلند ادامه میداد: 

- و نو...نانونید یقین دارم حسن انتخاب پری‌زاد را ستوده» از من 
بسبب این راهنمائی ممنون خواهی شد. 

و تو دانام...چشمهای (بری‌زاد) که سالیان دراز در این قلعه اقامت 
عادت کرده...در حالیکه شما نمی‌نوانید در این اطاق جز ناریکی 


مطلق» چیزی به‌بینید! 
اما...نه...شما هم پس از چند لحظه تامل چشمهایتان بتاریکی 


عادت خواهد کرد آنوقت مثل من همه چیز را خواهید دید... 
(پری‌زاد) مج دست (دانام) را گرفت و با همان لحن استهزاآمیز 
نانک زد . 
جلوبیا...دانام...وحشت بخود راه مده...اینجا زندان 
است...زندان مخوف قلعه. که بین سکنه بومی اینجاء به (فر اموشخانه 
آبدی) معروف شده است. 
می‌فهمی...دوست من...هم اکنون آن مناظر تماشائی را از نزدیک 
نماشا خواهی کرد و بر حسن انتخاب من آفرین خواهی گفت: 
(پری‌زاد) دو قدم بجلو برداشت و ناگهان از خندیدن و سخن 


۱5۲ شابور آرین‌نراد 


گفتن بازایستاد صدایش را آهسته‌تر کرد» خودش را به (دانام) 
چسبانید. با اشاره دست (نابونید) را نزدیک خود خواند و در حالیکه 
سعی میکرد هرقدر ممکنست یواش‌تر صحبت کند اینطور گفت: 

دانام... خوشوقتی من در اینست که (قارن) و همچنین کلیه 
فراولان این دهلیز» یعنی زندانبانان و شخص کلیددار» بطور کلی 
گنگ هستند» علاوه براینکه زبان تکلم ندارند» از نعمت شنوائی نیز 
مر و 

بنابراین یقین دارم مکالمه ما را نخواهند شنید و آنچه بین ما مبادله 
می‌شود» برای همیشه نهان خواهد ماند. 

(پری‌زاد) سر را نزدیکتر آورد» بطوریکه (نابونید) و (دانام) بیش 
از چند انگشت با دهان او فاصله نداشتند. آنگاه با لحنی آرام گفت: 

- نابونید...من مخصوصا ترا باین مکان لعنتی و شوم آوردم تا 
شخص دالثی بین من و (دانام) شاهد و ناظر باشد. 

آری...نابونید...من در حضور تو همه چیز را اعتراف می کنم» 
انچه را که لازمست شر ح خواهم داد و از تو استدعا دارم» بین من و 
(دانام) برای همیشه شاهدی عادل و بدون نظر بوده» در حوادث آینده 
فاضی عادلی باشی. 

(نابونید) خواست اطمینان بدهد که طبق دستور او رفتار خواهد 
تیا آنا دخ کی با گذاردن اکت یر رو کک او را یر 
سکوت داد و گفت: 


داتام رولین تن ۱۵ 

- ساکت باش... ساکت باشید...فقط گوش کنید. گوش کنبد. 
زیرا هر گز موقعیتی بهتر از این لحظات بدست ما نخواهد افتاد. 

در همین چند لحظه کوتاه ضمن گردش در این زندان باید کلیه 
مطالب لازم بین ما مطر ح شود و شما بر کلیه اسرار واقف شوید... 

می‌فهمی...دانام...در حضور این سردار رشید که (نابونید) نام 
دارد من صریحا اعتراف می کتم ترا دوست دارم. 

نابونید...من در همین مدت کوناه دل به مهر این جوان سپرده‌ام 
دلباخته او شده‌ام و نو شاهد باش جنایاتی که از این پس مرنکب 
می‌شوم» خیانت‌هائی که بهمه حتی به پدرم خواهم نمود» فقط و فقط 
بخاطر آوست. 

مهر (داتام)...مهر (دانام) محبوب من... 

(نابونید) با کمال تعجب دید که دید گان دخت رک شجاع و 
E TE CEE‏ 
براو عارض گردید. 

قطرات درشت اشک در دید گان شهلایش مو ج زده» انقلابی 
وصف‌اپذیر براو عارض گردید. با این حال میکوشید وقت را تلف 
نکرده» در حد امکان گفتنی‌ها را بیان کند. 

هروقت (دانام) یا (نابونید) فصد صحبت کرده؛ یا خواستند برای 
ابراز همدردی و کم کردن تاثر و جلو گیری از اشک ریختن دخترک؛ 
کلامی برلب آورند و سخنی بگویند بااعتراض (پریزاد) مواجه 


۱۵٦‏ شاپور آرین‌نزاد 


می‌شدند. وی انگشت سکوت بر بینی نهاده» باینوسیله بآ نها می‌فهمانید 
فقط ساکت باشند و خود ادامه میداد: 

- نابونید...نو شاهد باش من این حوان دلیر را از صمیم قلب 
دوست میدارم در همان نگاههای اولیه مکانی رفیم برایش در قلبم 
بوجود آوردم و فهمیدم محبوب ایده آلی و مردی را که سالیان دراز 
بدنبالش می گشته‌ام» پیدا کرده و ازاین پس حیات و زند گی و م رگ» 
سعادت و بدبختی و همه چیز من در اختیار اوست. 

یک لحظه زند گانی بدون او بر دختر (چاچ) حرام است. 

نابونید...تو شاهد باش در کنج زندان قلعه» در این وقت شب و 
در زیر انوار پریده رنگ این مشعل من بمهر خود اعتراف کردم و 
دست مهر و محبت بطرف (داتام )دراز نمودم. 

هر گاه (داتام) محبٹ مرا بپذیرد و با مرا از خود براند» در هر دو 
صورت من کنیز او خواهم بود جانم را فدای او خواهم کرد. 

کلمات (بریزاد) اتری عجیب در (نابونید) و (دانام) بوجود 
آورده» حالتی شبیه به بهت و حيرت برهردو آنها دست داد. 

(دانام) کلمات دخترک را می‌شنید» لذت میبرد» کیف میکرد و 
در عين حال میدانست سخنان دختر ک ساده لو ح و روستائی از قلبش 
برمیخیزد و نشان دهنده حقیقت عشق پاک و بی‌آلايش و محبت 
اشا یرای نت 


دلش برای (پریزاد) می‌سوخت و از پیدایش این علاقه نا گهانی و 


دالام رولین تن ۱5۱۷ 
عجیب قلبا متاثر شده بود» زیرا میدانست علاقه (پریزاد) تا پایان عمر با 
نا کامی و محرومیت توام است. 

میدانست (پریزاد) براستی دلباخته اوست. دلباخته‌ای پا کباز 
صمیمی» فدائی» حقیقی. و همچنین اطمینان داشت این دلباخته شوریده 
نا پایان عمر محکوم به محرومیت و تلخکامی است. 

(داتام) جوان بوده مانند همه جوانها دلی داشت و دل او احتباج 
به محبت و دوستی داشت. چگونه ممکن است جوانی از اعترافات 
دختر لدت نبرد. 

اما (دانام) خودش میدانست که صاحب یک دل بیش نیست. 
یک قلب یشتر ندارد. 

ا 

ا 

از مدتها پیش برایگان در بست در اختیار (باستیا) قرار داده بود. 

(داتام) دل خود را به محبوبه‌ای سبرده» خانه قلبش را به (باستیا) 
اختصاص داده» نامزی داشت. 

چگونه ممکن است جوان دلیر و جوانمردی چون دانام با داشتن 
یکدل صاحب دو همسر باشد. 

این افکار (داتام) را آزار میداد و راضی نمیشد (پریزاد) را در اولین 
قدم مایوس کرده او را تا آخر عمر به غصه و غم» اشک ریختن و 
تلخکامی بکشاند. 


۱۵۸ شاپور آرین‌نزاد 


راضی نمی‌شد ماجرای مهر (باستیا) را با پریزاد در میان گذارد چه 
مطمئن بود اگر دختر قلعه‌دار از شکست در محبت و علاقه‌اش اطلاع 
حاصل میکرد تا پایان عمر جز خون دل خوردن و اشک ریختن کاری 
در پیش نداشت. 

باین جهت اشاره‌ای به «نابونید» کرده» مطلب خود را باو 
فهمانید . 

تصمیم گرفت موقتا محبت (پربزاد) را پپذیردء او را از ماجرای مهر 
خود بی‌اطلاع گذارده امید به آینده را برای دخترک باقی گذارد. 

مهر او را به سرنوشت و تقدیروا گذارد. 

در راه مشکل عجیبی که برایش بیش آمده بود!.. 

در حل کردن این معمای غم‌انگیز... 

زمان و آینده را بیاری بطلبد... 

سرنوشت هر طور اراده کرده باشد» همانطور خواهد شد... 

و مرور زمان بهترین طریق و کاملترین راه حل مشکل او خواهد 
ئود 

مضافا اینکه فعلا موقعیت وخیمی داشت» زندان قلمه (چا چ) در 
انتظارش بود. 

در همین موقعیت خطرناک ماموریتی مهم و خطبر برعهده‌اش بود» 
پدرش نجات (بهمن )را باو واگذاشته آینده‌پارسیان و آینده جانشین 


هخامنشی در گرو اقدامات او بود 


دانام رولین تن 8۹ 


«دانام» تصمیم نهائی خود را انخاذ کرد : 

پریزاد را مأیوس نکرده» از وجود او برای نجات خود و شاهزاده 
حداکثر استفاده را بنماید و حل معمای دخترک را بدست زمان!! 
ارد 

(بری‌زاد) میگفت : 

- نابونید... من در حضور تو که اعتراف می کنم (داتام) را 
دوست میدارم» از این لحظه بخاطر مهری که در قلبم مو ج میزند» برای 
موفقیت و پیروژی محبوبم از دل و جان خواهم کوشید... 

حتی اگر لازم باشد : 

بخاطر موفقیت و پیروزی (دانام) به پدرم نیز خیانت خواهم کرد. 

و در نجات شما و رهانیدن (شاهزاده بهمن) و سایر زندانیان از ابن 
دژ سهمناک» خواهم کوشید و صمیمانه بشما کمک خواهم کرد... 

همین‌جاء با خدای خود پیمان می‌بندم» نا آخرین قطره خون یار 
وفادار (داتام )باشم و درصورت لزوم‌از ایثارجان خودمضایقه ننمایم. 

عهد می کن شما را بسلامت ناسر حد ( کادوس) برسانم و در 
موقعیت مقتضی خود درتعقیب (دانام) بیایم. طوق کنیزی او را گردن 
نهم و جانم را در اختبار او فرار دهم. 

تمام این کارها را بخاطر (علاقه) خواهم کرد آنوقت (دانام) را در 


انتخاب‌راه آینده و شنوائی فرمان قلبش مخیر خواهم گذاشت... 


۱۹۰ شاپور آربن نراد 


(بریزاد) مانند نشنه‌ای که بعد از مدنها تحمل عطش ناگهان به 
چشمه آب گوارائی رسیده باشد» مشعل را بدست (نابونید) سپرد و با 
دو دست» دست (دانام) را گرفت و قبل از اینکه پهلوان مخالفت کند» 
بوسه‌ای از دستانش برداشت و بدنبال آهی حسرت آمیز گفت : 

ی آه...دانام...تو محبوب عزیز و ۳ ۱ بریزاد هستی. عشق 
پربزاد... روح و حان بر بزاد... 

آنوقت مثل اينکه از بی‌اختیاری و عمل عجیب خود خجالت 
کشیده» خود را عقب کشید» مشعل را از نابونید گرفت و گفت : 

- بنابراین (دانام) و (نابونید)» آزاین پس باید بمن نهایت اعتماد و 
اطمینان را داشته باشند و بدانند (بری‌زاد) بیش از خودشان,» برای بیدا 
کردن راه فرار مشغول فعالیت است. 

آینده نشان خواهد داد دختر (چاچ) تا چه حد در ادعای خود 
صادق است و محبوب او(دانام) چگونه فدا کاریهای او را پاداش 
خواهد داد. 

(نابونید) این جوانمرد رشید» همواره بین ما بهترین قاضی و 
عادلترین داور خواهد بوده والسلام... 

صحبت در این مورد کافی است. 

(یر بزاد) بار دیگر تغییر ماهیت داد» مانند لحظات اولیه ورود به 
(زندان) با صدای بلند بقهقهه خندیده» بانگ زد: 

-آری...دلاوران.» اینک بداخل زندان بیائید. نا من قیافه‌های 


دانام رولین تن ۷ 


حدیدی بشما دشان بدهم... 

در گردش شبانه امشب» مبهمانان (چاج) چهره‌های تازه‌ای 
خواهند دید که بدون شک از حسن انتخاب من ممنون خواهند شد. 

جائی خواهد رسید که (دانام) و (نابونید) بی‌اختیار گربه کنند و 
از تماشای قلعه لذت ببر ند!! 

(پریزاد) مشعل را برای دومین بار بدست (نابونید) داد و گفت: 

- نابونید...بهتر است شما این مشعل را بگیرید و جلو بروید 
(دانام) پیز بفاصله یکقدم عقب شما و منهم شانه‌بشانه او خواهم آمد. 

گردش ما از همین‌جا شرو ع خواهد شد و منهم در ضمن نماشاء 
درباره آنچه که خواهید دید توضیحات لازم خواهم داد. 

(نابونید) اطاعت کرده مشعل را گرفت و قدمی بحلو برداشت؛ 
(دانام) نیز بانکای سخنان محبت آمیز (پربزاد) یکقدم از او فاصله 
گرفت. 

درست در این لحظات صدای مهیبی بر خاست. مثل اینکه دیوار 
پشت سر آنها فرو ریخت... 

داتام) بسرعت روی گردانید و مشاهده کرد دیواری آهنین بین او 
و (بریزاد) فاصله افکنده. 

هماندم (نابونید) تعادل خود را از دست داده» در گودالی که 
ناگهان پیش پایش باز شده بود سرنگون گردید. 

اما قبل از سقوط بی‌اینکه اختیاری از خود داشته باشد از فرط 


۱ شایور آرین‌نراد 


ناچاری و اضطرار بدامن (دانام) آویخت و لحظه‌ای بعد. 

(داتام) و (نابونید) بداخل چاهی عمیق سرنگون شدند... 

در حالی که هنوز قهقهه‌های خنده و حشیانه (پریزاد) در گوش 
آنها طنین مر گباری داشت... 


شب‌های (استخر) 


گاهی اوقات» ,حوادث غیرمترقبه و ناگهانی؛ برابر مخاطرات 
سدهائی بوجود می ورد و موجب نجات افراد از خطرات عظیم 
میشود. چنانکه (شاپور) را از م رگ رهانید و... 

از خوانند گان ارجمند پوزش می‌طلبیم : 

زیرا حوادث فصل قبل» یعنی وقایعی که در قلعه (چاج) بر سر 
بهلوانان د و گانه آمد» بخلاف انتظار طولانی شد و بااینکه 
خی دواد خرن فول مرل که فاع ]اسان وا اه 
خوانند گان عزیز مارا فراهم می کند» دوری کرده» ذوق و سلیقه 
دوستداران رومان‌های ناریخی را از هر لحاظ رعایت می کنیم معهدا 
گاھی کنترل و تنظیم فصول کتاب براثر ارتباط وقایع از دست خار ج 


ميسو ده 


۱۳ شاپور آرین نراد 


با این حال» بعد از عرض معذرت و طلب پوزش از قارئین گرام» 
اجازه میخواهیم قهرمانان دو گانه یعنی (داتام) و (نابونید) را در چاه 
بایتخت سلاله هخامنش و کوروش مراجعت نموده» یکی دیگر از 
فا کنند گان نقش‌ها را تعقیب کنیم. 

(شاپور) را کجا رها کردیم؟ 

بعد از شنیدن پیفام (باستیا) از پنجره اطاق بیرون پرید و در دل 
شب در میان درختهای سربفلک کشیده قصر شاهی» در تاریکی فرو 
فت EE:‏ الى د شد .. 
رګا ور .ر زر و ور 
ایا هنگامی که باندازه کافی از کاخ اردشیر دور شده از سر عت 
دویدن کاست» زیرا نا گهان بفکرانگشتر (اخس) افتاد و اندیشید که با 
داشتن چنان فرمانی» رس و وحشت او از دستگیر شدن کاملا بیمورد 
است و با سانی میتواند از هر نقطه و از هر دری که بخواهد خار ج 
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تک 
این فکر نگرانی و اضطراب (شاپور) را بکلی مرتفع ساخت و 

تصمیم گرفت با ارائه انگشتر (که از هرفرمانی نافذتر و موثرنر بود) 

بقراولان و نگهبانان مدخل کاخ بآسانی و محترمانه از در بز رگ 

خار ج شده» سریعا خود را به زندان دولتی برهاند... 

برودی مشعلهای بزرگ مدخل کاخ نمایان شدند و (شاپور) 


دالام رولین تن ۹4۵ 


راهنمائی و مشایمت صاحب منصب مزبور؛ از در بز رگ خار ج شد. 
و میدانند که فرمان نوقیف (شاپور) را ( که با شیر قلاب کمربند 
اردشیر ممهور شده بود) در دست داشت. باتفاق افسران پنجگانه که 
شخصا آنها را انتخاب کرده بود» مقابل در بز رگ رسید. 
پرده پنهان شده بود» باطاق (با گواس) مراجعه کرد اما چون اطاق را 
خالی یافت» بامید پیداکردن (باگواس) همه جا را تفحص و جستجو 
کرد» اما کمترین نشانه‌ای از خصم خونین خود پیدا نکرد. 

ناچار برای اجرای فرمان بادشاه» مراحعت کرد و صلاح در این 
دید که موقتاموضوع جاسوس را مسکوت گذارد و بعد از اجرا. 

با این افکار لباس شبگردی برتن کرد شمشیر و خنجری در زیر 
لباده بلند بکمر بست و در مدتی کوتاه افسران بنجگانه را انتخاب کرد 
و سعی داشت افسران مزبور» دلاور و جوانمرد و شجاع بوده قادر به 
مقابله با (شاپور) باشند. 

7 ۲ ۲ é ۳ ۳ 

وقتی مقابل در بزر گ کاخ رسید افسر نگهبان را طلبید و اسامی 
افسران پنجگانه را باطلاع او رسانید تا اگر وجودشان مورد احتیاج 


۱1۹ شاپور آرین‌نزژاه 


واقم شد محل ماموریت آنها مشخص و معلوم باشد. 

اما افسران نگهبان بمشاهده فرمان بیاد (شاپور) افتاد و موضو ع را 
با (ناسس) در میان گذاشت و گفت که چند لحظه قبل شخصی با نام و 
نشان مشخص در حالیکه طی انگشتر فرمان اردشیر را در دست 
داشت» از کاخ خار ج شد. 

این راهنمائی (تاسس) را بفکر جدیدی انداخت و تصمیم گرفت 
قبل از اينکه (شاپور) به زندان دولتی برسد او را بین راه از پای 
درآورد و اشکال بزرگی که در داخل زندان بر سر ارائه فرمان بطور 
قطع روی خواهد داد بین راه منتفی سازد. 

با این تصمیم بانفاق افسران از کاخ خارج شده» در حالیکه هر 
شش نفر لباس شبگردی برتن داشتند؛ با سرعت در خبابان‌های شهر در 
نعقیب (شابور) و در جهت زندان دولتی بدویدن بر داختند. 

در آن ساعات خیابانهای شهر خلوت بود؛ زیرا طبل دوم را که 
نشانه قدغن عبورومرور بود نواخته و شبگردان و سپاهیان دولتی 
دسته دسته با مشعل در خیابان‌ها گردش میکردند و هر کس را بدون 
داشتن فرمان یا اسم شب پیدا میکردند نوقیف نموده» به عمارت 
دیوان‌خانه دولتی میبردند تا صبح روز بعد به گناه او رسید گی شود. 

(ناسس) میدانست حریف بلحاظ داشتن ان‌گشتر از تعرض 
شبگردان مصون خواهد بود و بفرض اينکه با آنها مواجه شود انگشتر 


دانام رولین تن ۱۷ 


شاه را ارائه داده آزادانه به عبور خود ادامه خواهد داد. 

باین جهت هردم بر سرعت قدمها افزوده» همراهانش را تشویق به 
سرعت گرفتن مینمود» نا اینکه از میدان بز رگ شهر عبور نموده؛ 
بخیابان اصلی که به زندان (فراموشخانه) منتهی میشد» رسیدند. 

(ناسس) با قوه چشم و عادتی که به دیدن اشیاء در تاریکی شب 
داشت» سیاهی شخصی را بفاصله چندصد قدمی مشاهده کرد و از 
هیکل سیامی» حریف خود را شناخت. 

موضو ع را با افسران پنجگانه درمیان گذاشت و فرمان داد همه با 
شمشیرهای عریان آماده جدال باشند. 

بزودی (ناسس) به چند قدمی (شاپور) رسید و در حالیکه شمشیر 
عریانی در دست داشت. فریاد زد : 

TE‏ ی 

و چون (شابور) به فرمان او اعتنائی نکر ده: براه خود ادامه داد 
محددا فریاد زد : 

- بنام اردشیر توقف کن و تسلیم شو ا... 


کلمه (اردشیر) آنقدر برای پارسیان محترم بود که حتی مخالفین 


۱- توضیح لازم : 
از بدو انتشار این داستان بسیاری از علاقمندان کتبا و شفاها پرسیده‌اند که 


حوادث این کتاب دنباله داستان تاریخی (ده مردرشید ) است که بصورت 


۱۹۸ شاپور آربن‌نزاو 


نیز در مقابل این کلمه تسلیم محض و اراده و اختیاری از خود نداشتند. 

چنانکه پهلوان جوان ما با نمام عجله و شتابی که در پیش رفتن 
داشت. با تمام احتیاط هائی که ناچارا رعایت میکرد؛ معهذا بمحض 
شنیدن حملات آخری (تاسس) ناگهان سرجای خود میخکوب شدهء 
از جلو رفتن بازایستاد. 

دست راستش را روی فد شمشیر فراردادی آماده مقابله یا خطر 
گردید. 

-آقایان...آیا با من کاری داشتید؟ 

(شاپور) این سئوال را بمجرد اینکه (تاسس) بفاصله دو قدمی او 
رسید بر زبان آورد و (ناسس) در حالیکه شمشیر عریانش را بطرف او 
دراز کرده بود گفت : 

- بلی... آقا...با شما هستم و باردیگر تذ کر میدهم که بنام نامی 
(«ارشیر » تسلیم شوید! 





جزوات هفتگی منتشر میشد؟ لزوما متذ کر میشود : 

بطوریکه درابتدای داستان صریحا نوشته شده» حوادث این کتاب مربوط به 
سنوات ] خری سلطنت (اردشیرسوم) و خود داستان جدا گانه‌ای است.دنباله 
داستان (ده مرد رشید) بوسیله نویسنده در دست تنظیم و نگارش است و بزودی 
نر تیب انتشار آ ن داده خواهد شد. 


انو بسنده» 


داتام رولین ئن ۱۹۹ 


شاپور گفت: 

- معلوم میشود شما صاحب منصبی وظیفه‌شناس و در عین حال 
فهمیده و عافل و دفیق هستید! 

تاسس گفت : 

آقا...از حسن نظر شما صمیمانه سپاسگزارم. 

شاپور گفت : 


- برادر...بنابراین فکر میکنم در ماموریت آمشب خویش راه خطا 
پیموده و عوضی رفته‌اید. من یقین دارم مرا بجای شخص دیگری 
گرفته‌اید؟! 

تاسس گفت : ۰ 

ده اقا اشک اس انی چون اس که ل تا 
فهمیده و عاقل و دقیق است» در ماموریت‌های محوله راه خطا پیمو ده 
اشخاص را عوضی بگیرد؟ 

نه...نه...هر گز ...هر گز (ناسس) اشتباه نمی کند ؟! 

اور کو دل بای تفت وو ندا نی کر اسان دای 
که (تاسس) اشتباه می کند و لذا با خونسردی و آرامش کامل گفت: 

با نمام اعتماد و اطمینانی که به نظر دقیق خود دارید در مورد 
من دراشتباهید و اجازه فرمائید اندرزی بشما بدهم. 

(ناسس) که نمیخواست وقت را به بطالت بگذراند» با لحنی 
آمرانه گفت: 


.۱۷ شاپور آرین‌نزاد 


|۱7 E E ee 
بهتر است شما هم وقت خود و دیگران را به مکالمات بی‌نتیجه تلف‎ 
نکرده تسلیم شوید و هرچه زودتر همراه ما به عمارت حکومتی بیائید.‎ 
هرقدر شابور در مغز خود جستجو و تفحص میکرد» علت و سببی‎ 
برای توقیف خود نمی‌یافت مضافا اینکه انگشتر سلطان را نیز بهمراه‎ 
داشت و مطمئن بود که تمام قوای دولتی هم قادر به بازداشت او‎ 
باین جهت باردیگر با همان آرامش و خونسردی قبلی و با لحن‎ 
برادر...من و تو هردو از رعایای حضرت سلطان و تابع فوانین و‎ - 
مقررات یک کشور هستیم و میدانیم برای توقیف اشخاص در اینگونه‎ 
مواقع فرمان و دستوری لازم است و مخصوصا این فرمان باید کتبی یا‎ 
اینک اگر شما در صدد توقیف من هستید» منهم تسلیم شما و قانون‎ 
بوده مطیع مقررات مملکتی هستم» مشروط براینکه...ناسس کلام او را‎ 
فطع کرده» گفت:‎ 
مث آفا...برای اینکه اطمنان حاصل کنیده بی‌حهت مزاحم شما‎ 
نشده‌ام میگویم نام شما «عالیچناب شاپور» و ساعتی قبل در محضر‎ 
شاپور بناگهان یکه خورد مثل‌اینکه پتک سنگینی بر مغزش‎ 


دالام رولین تن ۱۷ 


کوفتند» هنوز هم باور نمیکرد آنچه را میشنود متکی بحقیقت بوده و 
ناسس واقعا از طرف اردشیر ماموریت داشته باشد؟! 

باین جهت قبضه شمشیر را محکمتر بین انگشتان فشرده» گفت: 

- برادر...افسر وظیفه‌شناس و مطلعی که دارای اینهمه اطلاعات 
بوده و میداند» ساعتی قبل من با اردشیر مذاکره نموده‌ام» قطعا میداند 
که من موئرترین و صریح ترین فرامین شاهی را همراه دارم و لدا برای 
توقیف چنین کسی باید فرمانی بالاتر و صریح نر از انگشتر حضرت 
سلطان همراه داشت. 

تاسس خنده مسخره آمیزی برلب آورده» گفت: 

- عالی‌جناب...بدیهی است چنین فرمانی وجود دارد. 

شاپور گفت: 

برادر... هر وقت فرمان را ارائه دادید؛ منهم تسلیم شما خواهم 
شد. نسلیم بدون فيد و شرط ... 

((ناسس» بجای جواب دست در جیب بغل کرده» پوست لوله 
شده‌ای را بیرون کشید و گفت: 

عالی‌جناب... مرا معدور دارید که نمیتوانم فرمان را بدست شما 
بدهم. ولی بشرافت سپاهیگری خود سو گند یاد میکنم که این لوله 
پوست» فرمان سلطان است و اگر بسو گند من اعتماد‌نداشته و در 
اصالت فرمان تردید دارید» چند قدم نا زیر روشنائی مشعل خیابان 


همراه من بیائید تا در آنجامتن فرمان و مهر و امضاء آن را بنظر شما 


۱۷۲ شابور آ رین نراد 


برسانم. 

(شاپور) مانند ببر زخم خورده‌ای که در نهایت خشم بهیجان 
آمده است» از نجسم ملاقات اردشیر و سخنانی که بین آنها مبادله شده 
بوده بر خود می‌پیچید و هنوز هم نمیخواست باور کند که آردشیر بعد 
از خرو ج او بلافاصله بیمان خود را شکسته فرمان توقیف او را نوشته» 
(ناسس) را هم مامور اجرای آن نموده باشد؟ 

نجسم این عمل ناجوانمردانه بقدری جوان دلیر را منقلب نموده» 
ناراحت و خشمگین ساخت که در همان چند نانیه کوتاه نقشه آینده را 
در مفزش ترسیم کرده و مصمم گردید نه تنها تسلیم نشده» خود را 
دست و پا بسته در اختیار ناسس قرار ندهد» بلکه بهرقیمت میسر بوده 
باشد» مأموریت اصلی خودرا که بخاطر آن به پایتخت آمده است» در 
مبان هزاران سرباز و سپاهی انجام دهد و درس عبرنی از شجاعت و 
شهامت به اردشیر و سکنه پایتخت بدهد! 

این تصمیم مو جب شد که برای مشغول کردن (ناسس ) همان رویه 
سابق را پیش گیرد» لذا با همان ساد گی و خونسردی گفت : 

- برادر...با اینکه برمن فرض و واجب است» سو گند شما را 
محترم شمرده» نانیه‌ای هم در اصالت فرمان تر دید نداشته باشم معهدا 
چون ساعتی فب در ملاقات با حضرت سلطان مورد لطف و مرحمت 
واقع شدم» نوتم بدون وارسی و دقت» اصالت فرمان را قبول کنم. 

در اینصورت خواهش میکنم» چند قدم دیگر هم مرا آزاد بگذارید 


داتام رولین‌تن ۱۷۳ 


نا کنار مشعل برسیم و من در پرنو نور مشعل بتوانم امضا. و مهر 
حضرت سلطان را در فرمانی که بدست شما است ببینم. 

بدیهی است بعد از ریت فرمان» خودم را در اختیار فرستاده 
بادشاه قر ار داده» تسلیم بلاشر ط خواهم بود. 

(شاپور) حسب‌الظاهر مطیع بود. ناسس نیز از اینکه به آسانی 
توانسته بوده ماموریت خطرناک خود را بدون زحمت و رنج انجام 
داده» حریف را به آسانی بدام آورد» از صمیم قلب مشعوف بود. 

دوشادوش (شاپور)چند قدم تا کنارمشعل پیش رفت افسران 
پنجگانه نیز بفاصله چندقدم دورتر از آنها پیش می آمدند. 

منظور اصلی شاپوراین بود که در پرتو روشنائی حکم توقیف خود 
را از نزدیک به‌بیند و اطمینان حاصل کند چنین ادعائی واقعبت دارد یا 
اینکه ساخته بر داخته (ناسس) است. 

اما وقتی پوست لوله شده را برابر دید گانش قرار دادند و با 
چشم‌های خود فرمان بدون خدشه و کاملا اصیل اردشیر را دید 
ناگهان تغییر ماهیت داد. 

بسرعت برق چند قدم با تاسس فاصله گرفت. در یک چشم 
بهمزدن تیغه شمشیر را از غلاف خارج کرد و قبل ازاینکه (ناسس) 
بتواند فرمان را جمم آوری کند شمشیر (شاپور )صفیرزنان فضا را 
شکافته بر لوله فرمان فرود آمد و آثرا بدونیم تقسیم کرد. 

آنوقت قهقهه‌ای جنون آسا از دهان (شاپور) خار ج شده و بانگ 


۱۷۴ شابور آرین‌نزاد 


زد ؛ 

ناسس...نه نو و نه مامورینی که همراهت آمده‌اند! و نه تمام 
افسران ارتش و نه تمام سکنه پایتخت... 

یا ا 
کنید چه رسد باینکه قصد توقیف مرا داشته باشید. 

آری..ناسس...تو کوچکتر از آن هستی که مرابا خدعه و 
نیرنگ و جعل فرمان گول بزنی... 

«شاپور» مخصوصا این کلمه را تکرار کرد تا اگر روزی برحسب 
اتفاق موضو ع فرار و بی‌اعتنائی او به فرمان اردشیر مدر ک انهامی او 
شده در داد گاه قضات شاهی بمحا کمه کشیده شد لااقل حعلی بودن 
فرمان «تاسس» را بانکاء انگشتر اردشیر دستآویز قرار داده» از 
افسران بنجگانه همراه او شهادت بطلبد. 

ناسس بجای اینکه از جواب حریف ناراحت و خشمگین و 
عصبانی شود برعکس ابراز مسرت و شعف نمود» زیرا از خدا 
میخواست (شاپور) بس از اطمینان یافتن به اصالت فرمان از اجرای مناد 
آن سرباز زند. 

هیچ چیز برای اینمرد لازم‌تر و واجب‌نر از رنجانیدن و طرد 
طرفداران (باگواس )مخصوضا همکاران سابق تو نبوده» باینجهت 
(تاسس) از پاسخ (شاپور) ابراز مسرت کرد و اطمینان داشت که در 
اولین فرصت هنگامی که مقابل اردشیر قرار گرفت خشم اردشیر را 


دالام رولین تن ۱۷۵ 


عليه دارودسته با گواس و تیرداد خواهد برانگیخت. 
-]ه...آه...عالی‌جناب... گویا فراموش کردید که وعده دادید 
بعد از اطمینان باصالت سند تسلیم شده در اختیار من قرار گیرید. 

شاپور گفت: 

- نه...برادر... من خوب متو جه اختلاف دو فرمان که ظرف 
مدت کمی صادر شده گردیدم و خوب میدانم که مرا بفراموش خانه 
میفرستند تا در کنار دوستانم انتظار م رگ را بکشم. 

اما...برادر ...حقیقت اینکه مزاج من با آب و هوای فراموشخانه 
آشنائی ندارد لذا ناچارم علیرغم انتظارات حضرت ساطان از چنگال 
مامورین شما بگریزم. 

(تاسس) غرشی خشم آلود کرده گفت : 

عالیجناب بدانید که (تاسس) بهرقیمت باشد ولواینکه نمام 
سکنه شهر را بکمک بطلبد ناچار است هم امشب شما را توقیف نموده 
تحویل فراموشخانه کند. 

عالیجناب...و همچنین بدانید در اولین شرفیابی اهانت و گستاخی 
شما و پاره کردن فرمان را بسمع حضرت سلطان خواهم رسانید... 

(شاپور) گفت : 


ت ناسس...وعده من و نو در همین باسار گاد...بزودی خدمت 


۱۷۹ شابور آرین‌نزاد 


خواهم رسید. بامید دیدار...عالی‌جناب (ناسس)!.. 

(شاپور) بدنبال این کلمات چون گربه‌ای چابک روی بر گردانید» 
بسرعت برق فاصله کوتاه بین خود و افسران بنجگانه را طی کرده» 
خود را به آنان رسانید. 

براستی گوئی در یک ثانیه کوناه‌از آسمان صاعقه‌ای بر سر 
افسران فرود آمده» در یک ثانیه هر پنج نفر را بخاک و خون 

قهقهه‌های خنده بهلوان حوان ما همچنان ادامه داشت» نیغه شمشیر 
(شاپور) چندبار پی‌درپی بالا رفت و هربار با قدرنی مافوق نیروی 
بشری فرود آمد. 

بگیر...(ناسس)» این سه...این چهار...اینهم بنجمی ».۰ 

خواننده ار حمند: 

من نمیتوانم جرئت و شهامت و شجاعت آن جوان آزاده را که 
بخاطر م رگ و زند گی شمشیر میزد و در برابر دید گانش هیچ چیز جز 
نجات دوستانش وجود نداشت» برای تو ترسیم کنم و حقیقت صاعقه 
برق آسائی را که منجر به قتل‌رعام پنج تن از رشیدنرین افسران سپاه 
گردید» با الفاظ بر روی صفحه کاغذ آورم. 

اما همانطور که شنهاب در کهکشان و افلاک» بناگهان ظاهر 
ميشود و مدنی کوتاه فضائی را روشن شناخته» سپس نابود میشود و 
بجای آن شیاری از نور کمرنگ باقی می‌ماند» همانطور هم برق تیغه 


داتام رواین تن ۱۳ 


شمشیر دلاور جوان ثانیه‌ای کوناه درخشيد و بجای نوار کمرنگ 
نور» شیارهای باریکی از خون افسران برسطح زمین جاری ساخت و 
قبل ازاینکه (ناسس) از دریای بهت و حيرت خار ج بشوده (شاپور) 
برای دومین‌بار خود را باو رسانیده» گریبانش را گرفت. 

دست راست او را از مچ گرفته» فشاری مختصر داده شمشیر 
(ناسس) بر زمین افتاد و شاپور به آسانی توانست با نو ک پا اسلحه او 
را چندصد قدم دورتر پرتاب کند. 

آنوقت پنجه‌های پولادین (شاپور) کمربند و دو زانوی (ناسس) را 
محکم گرفت از قعر دل» با تمام قوا عربده‌ای سرداد : 

- زنده باد اتس 

و بناگهان هیکل سنگین (ناسس) را بر سردست آورده چندین بار 
بدور خود چرخید آنگاه با تمام قوا تاسس را بطرف اجساد پنجگانه 
افسران رها کرد و خود بطرف زندان فرامو شخانه بحر کت در آمد. 

اما در اولین قدم» از کوچه فرعی سمت راست» یکدسته سی‌نفری 
از شبگردان در حالیکه مشعل‌های متعددی بیشاپیش آنها کشیده میشد» 
ظاهر شدند. 

هماندم (ناسس) با نکانی شدید برزمین فرود آمد و با اینکه دردی 
شدید بر دلش پیچیده بود. معهذا بدیدن شبگردان مثل اینکه قوت قلبی 
ی 


فرباد زد؛ 


۱۷۸ شاپور آرین‌نژاد 


- شبگردان...بنام اردشیر» این مرد را توقیف کنید! 
این فریاد توجه سپاهیان را جلب نمود و پهلوان ما ناگهان خود را 


در میان دریائی دشمن اسیر یافت. 


دلاوران میر گرد 


«سایور» در مقابل آنہمه اسرارو عحائب مہوت 
مانده بود... 


فریادهای پی‌درپی (تاسس) و نکرار کلمه (بنام اردشیر) بنا گهان 
جوش و خروشی شدید در میان شبگردان بوجود آورد. 

زیر علاوه بر فرمان صریحی که برای توقیف اشخاص در ساعات 
ممنوعه شب داشتند» در همان لحظات اولبه» صدای (ناسس) را 
شناخته و کمک باو را از حمله وظائف خود میدانستند. 

باین جهت فرمانده دسته که بفاصله یکقدم جلوثر از سایرین 
حر کت میکرد» فرمان داد مشعلداران مشعلها را بالا گرفتند و در اولین 
قدم خود رادر ميان آن جمع در محاصره دید. 


۱۳۹ 


شاپور آرین‌نزاد 


نا آن موقع (ناسس) از جابرخاسته» لنگ لنگان بطرف آنها براه 
افتاد و در عین حال بانگ زد : 

- فرمانده سیاهیان!.. 

صدائی از بین شبگردان گفت : 

- عالی‌جناب...من (آشیل) هستم. شما بیجهت ناراحت و نگران 
نباشید» هم اکنون این حقه‌باز گناهکار را دستگیر خواهیم کرد. 

(شابور) در حالیکه در هر دو دست شمشیری گرفته بود» بقهقهه 
خندید و (ناسس) که از فرط خشم و عصبانیت برخود می‌پیچید فریاد 
زد 

مضه آشیل...اين جوان شرور که حتی بنام (اردشیر) هم 
شمشیرهایش را تسایم نمی کند» باید بدار آويخته شود. 

مبادا اجازه فرار باو بدهی؟! 

(آشیل) گفت: 

۳ E 

یت عالی‌جناب...دایره محاصره هردم تنگ‌نر میشود و اگر من 
بجای این جوان بودم» فورا تسلیم میشدم... 

برای دومین بار (شابور) خنده طولانی دبگری سرداده» گفت: 

ت آ شا ٤و‏ شماای شی ردان دلیر ت سمش ساند و با شیر ردان 
پنجه درافکنید. 

یقین داشته باشید» ضرب شست (شاپور) برای همیشه درس عبرتی 


برای شما خواهد بود..بیش بیائید. 


دانام رولین تن ۱۸۱ 


پهلوان دلیر ضمن ادای این کلمات موقعیت خود و مهاجمین را از 
نظر گذرانید و مشاهده کرد افراد دسته (آشیل) بسرعت دایره‌ای گرد 
او بوجود آورده» نور مشعلها نیز وسط دایره را روشن ساخته است. 

آنچه که (شاپور) را در انخاذ نصمیمات سریم و قاطع نحریص و 
تقو کرها بیدا صعخ چند سته نیز گرد از دز طرق فان 
بود که از دور روشنائی مشعلهایشان دیده ميشد و قدم بقدم بمحل 
مزبور نزدیک‌نر ميشدند. 

و هرگاه قبل از رسیدن آنها اقدامی انجام نمیشد» نجات او 
ی 

موقعیت خیابان نیز تقریبا نامساعد بود» زیرا در دو طرف خیابان 
باغهای بز رگ بنظر میرسید که اقامتگاه اشراف و روتمندان محسوب 
میشد. غیراز کوچه فرعی دست راست نیز نا فاصله چند صد قدم 
کو چه دیگری دیده نمیشد. 

پشت سر و طرف مقابل او خیابان وسیعی فرار داشت و (شاپور) 
بدبختانه کوچه فرعی سمت راست را نمی‌شناخت و نمیدانست بکجا 
منتهی میشود. شبگردان به تبعیت از (آشیل) قدمها را آهسته آهسته 
برمیداشتند و شاید هم همه آنها از مقابله با یک جوان رشید وحشت 
داك 

(شابور) آنقدرصبر کرد نا نیفه‌های شمشیر را در فاصله یک قدمی 


خود دید و برای اينکه نقطه ضعفی بدست شبگردان ندهد؛ آهسته 


۱۸ شاپور آرین‌نزاد 


آهسته بدور خود میچرخید و هردو شمشیر خود را در پرتو کمرنگ 
مشعلها حر کت میداد. 

(آشیل) که خود را در آستانه پیروزی و موفقیت میدید و 
می‌دانست که توقیف (شاپور) در آن شب کمک بزرگی (بتاسس) 
بوده و مقدمات ترقی او را فراهم میسازد» در چند قدمی حریف شمشیر 
را چندبار بالا و پائین برد و فریاد زد : 

- یاران...در صورنیکه بازهم این تبهکار شرور مقاومت کرد؛ 
بیدرنگ بدنش را با تیغه‌های شمشیر سوراخ کنید. 

(شاپور) هم بسبک رجزخوانی فریاد زد : 

- آری...دلیران اگر بازهم مقاومت کردم» شمشیرهایتان را در 
زره ریزبافت من فرو کنید و مواظب باشید که قطعات شمشیر شکسته» 
در چشم شما فرو نرود. 

(آشیل) بدنبال فرمان قبلی» حر کتی سریع بخود داد و چند قدم 
بلند بطرف دشمن برداشت و فرمان حمله دسته حمعی را صادر کرد. 

درست در همان لحظه (شایور) نیز نقشه خود را بمرحله اجرا 
گداشته و ناگهان بحر کت در آمد. 

صف مقابل کوچه فرعی را هدف گرفت. بادو ضربه سیم 
شمشیرهای دو تن از افراد را شکست و بی‌اینکه یک لحظه وقت را 
نلف کند؛ با چند ضربه قاطع دو عدد از مشعلها را سرنگون ساخته 


سمت راست را تاریکتر کرد. 


داتام رولین تن ۱۸۳ 


با چند ضربه دیگر صف محاصره را از هم درید و قبل از اینکه 
شبگردان و (آشیل )بفهمند» منظورش از این حر کات چیست. نیزه بلند 
یکی از سربازان را از دستش ربوده» بسرعت بطرف کوچه فرعی 
بدویدن بر داخت. 

(ناسس) در کمال باس و خشم» با صدای بلند فحش و ناسزائی 
5 

(آشیل) نیز با چند فریاد بلند همه را متو جه ساخته» دسته جمعی 

پهلوان شجا ع بانکاء همان نیزه بلند سپاهی» خود رااز روی نرده 
بلند دیوار با غ بآنطرف افکند و بزودی در ظلمت و تاریکی مطلق 
باغ و در میان ابوه درختان تاید ید تال و 

در حالیکه هنوز عربده‌های جنون آسای (ناسس) و ناسزاهای 
(آشیل) و غرش‌های خشم آلود شبگردان را در ففای خود می‌شنید. 

اشراف و تروتمندان در آن زمان برای محافظت اموال خود؛ 
جوانان شجاع و آزاده را بخدمت خود در آورده و با اینکه در زمان 
سلطنت (آخس) از امنیت کامل بر خوردار بودنده معهدا برای اطمینان 
بیشتر شب‌ها و روزها از وحود افراد خود» در محارست باغها استفاده 
مینمو دند ۰.۰ 

۱ ۳ 
(شاپور) میدانست که فرار مجدد او از چنگ شبگردان موجب 


تحریک خشم (ناسس) شده و گناه‌او را صدچندان بزرگتر جلوه 


۳۹ شاپور آربن‌نزاد 


مید هد . 

هنگامی که بدون سروصدا و بدون جلب توجه اشخاص با غ را 
بیمود خود رادر بای قصر رفیعی دید آنوقت از کرده خود بشیمان شد 
و آرزو میکرد ای کاش شبگردان او را دستگیر می کردند و بان وضع 
گرفتار نمی‌شد. 

زیرا (شابور) بخوبی میدانست اگر او را به آن حالت دستگیر 
کنند کمترین مجازانش اعدام است و کسی که شبانه بدون اجازه قبلی 
وارد خانه اشخاص شود؛ قضات شاهی او .را مجرم شناخته امر به 
کشتنش خواهند داد. 

برای شاپور هیچ امری بدنر از این نبود که او را با آنهمه سوابق 
فامیلی بانهام سرقت توقیف نمایند. 

با این افکار مصمم شد از همان راهی که آمده مراجعت کند و خود 
را در اختیار (تاسس) بگذارد تا گناه اخیر لااقل مدرک انهامی علیه او 
واقع نشود. 

(شاپور) قدم اول را برداشت اما فورا سرجای خود میخکوب شد 
و مشاهده کرد از پجرهفوقنی عمارت ابتد سری بیرون آمد و بعد از 
اینکه خوب گوش داد و باغ را از نظر گذرانید و مطمئن شد که کسی 
ناظر اعمال او نیست صداتی شبیه جغد از گلو خارج نمود و سپس 
حلقه طنابی از روزنه به پائین پرتاب کرد. 

موقعیت (شاپور) طوری بود که در پناه ناریکی مطلق» کسی 


دانام رولین تن ۱۸۵ 


نمیتوانست او را ببیند و ستون بر آمده دیوار پناهگاه مطمئنی برای او 
محسوب میشد ه رگاه دهها مشعل هم ناگهان در باغ روشن میکردند 
بازهم سرپناه شاپور اجازه نمیداد اورا ببینند در حالیکه او بخوبی 
میتوانست همه‌جا را زیر نظر داشته باشد. 

بعد ازاینکه حلقه طناب پیش پای او برزمین افتاده اطمینان حاصل 
کو ووی ا ور ان ما ری غاا و اه 
ذ کاوت فطری» خود را بخوبی در سایه دیوار پنهان کرد و گوش 
بزنگ ایستاد. 

بزودی پیش بینی شاپور جامه عمل بخود پوشید و پهلوان شجاع 
صدای قدم‌های آهسته‌ای را که ب رکف باغ روی گیاهان فرود 
ھی | مد شید 

باردیگر صدای جفد در فضای با غ منعکس شد و هیکل مردی که 
خود را در شنل سیاهرنگی پنهان کرده بود» کنار دیوار رسید. 

(شاپور) بیش از یکقدم با او فاصله نداشت و لذا نفس را در سینه 
حبس کرده دست راستش روی قبضه شمشیر قرار گرفت. 

شبح سیاهپوش حلقه طناب را در دست گرفت و تکان داد. 
باردیگر سری از پنجره فوقانی بیرون آمد و شاپور شنید که سیاهپوش 
آهسته گفت : 

- آیامن ناخیر کرده‌ام؟ 


صدای لطبف دختری پاسخ داد : 


۱۸۹ شاپور آرین‌نراد 


ت آری...برادر...و این ناخیر پدرم را عصبانی کر ده؛ زود بالا یا 

اد ری قیقع جر 
گربه‌ای چابک از دیوار صعود کرد و از پنجره داخل شد. 

مشاهده این منظره بقدری (شاپور) را تحریک و حس کنجکاوی 
خانه سردر آورد. با این تصمیم تکانی بخود دادهء بیاخاست تااز بناهگاه 
خود قدم بیرون گذارد اما باردیگر صدای قدمهائی او را برجای خود 
میخکوب کرد و هیکل سیاهپوشی مجددا به کنار دیوار نزدیک شد. 

(شاپور) صدای جفد را مجددا شنید و نفرات دوم و سوم نیز مانند 
اخرین بار سر بیرون آورده و طناب را بسرعت بالا کشید و از پشت 
روزنه عائب شد. 

فرزند دلیر (کی آرش) چند دقیقه هم منتظر ماند تا از موقعیت با غ 
اطمینان حاصل کند» اما در آخرین لحظه چشمهای نیزبین او هیکل 
سیاهوش چهارمی را هم نشخیص داد که بسرعت خود را کنار دیوار 
رسانید. 

حر کات نفر چهارم از هر جهت شبهه آمیز بود» زیر علاوه بر 
سرعت در دویدن» مانند کسانی که تحت تعقیب قرار گرفته باشند؛ 


داتام رولین تن ۱۸۲ 


مضطرب و نگران بوده» و بی‌جهت بدور خود میچرخید و گوشها را 
نیز کرده» بدقت مواظب اطر اف بود. 

(شاپور) که نوجهش باینموضو ع جلب شده بود» در ظلمت مطلق 
نشخیص داد که شبح چهارمی لباس سیاهی برتن دارد و نقابی بر چهره 
خویش افکنده از هر جهت خود را مانند نفر قبلی آراسته و لدا تردیدی 
برای پهلوان ما باقی نماند که این مرد جاسوس است و برای فهمیدن 

سیاهپوش بدنبال بازرسی دقیقی که از دیوار ساختمان با غ بعمل 
آورد» خنجری از کمر بیرون کشید و بافرو کردن آن در دیوار و 
نوسل به میله‌های آهنین که باندازه‌های مختلف در دیوار قرار داشت» 
بالا رفت و سرانجام نوانست خود را از پنجره بداخل ساختمان 
بکشاند. 

(شاپور) حتی یک لحظه هم وقت را تلف نکرده» از دیوار بالا 
رفت و با قدرت بازوان نوانست خود را به پنجره آویزان کند و در 
از نظر بگذراند. 
نشان میداد صاحب خانه مردی ترونمند و از رحال و اشراف طراز 
اول کشور میباشد. 


۱۸۸ شاپور آرین‌نژاد 


با اینکه (شاپور) با دیدن منظره صعود اشخاص از دیوار» یقین 
داشت اسراری در آن محل نهفته است» معهذا تعجب میکرد» زیرا میدید 
که سالن خالی است و جز سیاهپوش چهارمی که در انتهای سالن خم 
شده و از سوراخ در» فضای پشت آنرا تماشا میکرد» کسی در آنحا 
دیده دمیشد. 

مرد جاسوس در حالیکه خنجر عریانی در دست داشت» از تماشا 


پیسوراخ در فراغت یافت و از پلکان کنار شرو ع بپائین رفتن 


۷ 





(شاپور) بسرعت داخل اطاق شده» خود را کنار پلکان رسانید و 
چون متو جه صدای پایش بود. مرد جاسوس نفهمید که شخص دیگری 
را تعقیب میکرد. 

تاریکی برای هردو نفر مفید واقع شده و با اینکه بیش از چند 

در این هنگام ناگهان صدای باز وبسته شدن دری در انتهای دهلیز 
راهرو باریکی که سمت راست بود؛ افکند و شاپور نیز خود را پشت 
ستونی پنهان کرد. 

در انتهای دهلیز سه نفر که در دست یکی از آنها مشعلی بودء 


دا نام رولین لن ۱۸۹ 


یکی از آنها زنی است بلند بالا متناسب اندام و مشعل هم در دست 
ات 

زن خطاب به آنها گفت : 

- برادران...برای اينکه خیال پدرم از هرجهت آسوده باشد بهتر 
است شما دو نفرگردشی در باغ نموده» همه‌جا را بدقت نفتیش کنید و 
منهم تا مراجعت شما بمراقبت کنار این در خواهم پرداخت. 

دونفر نقابدار برابر دخترک نعظیم کرده بحر کت در آمدند و از 
پله‌ها شرو ع ببالا رفتن نمودند» بزودی از کنار (شاپور) گذشته و وارد 
سالن شدند. 

دخترک نیز مشعل بدست کنار در اطاق روی چهار پایه‌ای 
نشست و مشعل را روی زمین گذاشت. 

(شاپور) چند لحظه نامل کرد و چون از حر کت جاسوس چیزی 
نفهمید برای دیدن او با هستگی یکقدم پائین آمد» تا روبروی راهرو 
سمت راست قرار گرفت و با یک نظر همه چیز را فهمید. 

راهرو مزبور» بن‌بست مسقفی بود که سوراخ کوچکی در انتهای 
آن بر سطح دیوار دیده میشد که نور مختصری از آن بخار ج می‌تابید 
و معلوم بود براطاقی مشرف است که دهها مشعل در آن می‌سوزد. 

شاپور دید مرد جاسوس برای اینکه فضای بن‌بست را کاملا در 
تاریکی نگاه دارد» پارچه‌ای روی سوراخ مزبور افکند و چون خود 
کاملادر تاریکی قرار گرفت» چشهها را روی پارچه گذاشت و 


۱۹۰ شاپور آرین‌نزاد 


بتماشای منظره‌ای که برابر دید گانش قرار داشت ت مشغول شد. 

معلوم بود آنچه که مقابل نظر جاسوس قرار دارد منظره جالبی 
است زیرا تمام هوش و حواسش را متوجه آن ساخته بکلی موقعیت 
خود را فراموش کرد. 

پهلوان شجا ع آنقدر در بشت ستون توقف کرد تا اينکه دو نفر 
نقابدار مجددا از سالن مراجعت کرده» گزارش تفتیش شبانه خود را به 
دختر ک اطلا ع دادند آنگاه هرسه نفر وارد اطاق شده» در را در قفای 
خود بستند و باردیگر ظلمت و سکوت مطلق دردهلیز حکمف ما شد. 
خود را اقنا ع نماید. 
مرد جاسوس را اشا میک ده دت راس روج لبه دبوار قطعه 
کی را کی دو 

فورا آنرا برداشت و در یک چشم بهمزدن خود را به جاسوس 

۰ م2 ۰ هد ۰ ۲1 .72 
رسانیده سنگ را با ضربه‌ای محکم بر مغزش فرود آورد و بیدرنگ با 
دست چپ جلو دهانش را گرفت. 

فریادی خفقان آلود از حلقوم جاسوس خار ج شد و لحظه‌ای بعد 
اورا بر روی زمین خوابانید. آنگاه چشمها را روی حفره مزبور 
گذاشت و بتماشای منظره‌ای که زیر بایش قرار داشت ت برداخت و در 


دالام رولین‌آن ۷ 


همان اولین نگاه دل در برش بطبش در آمد و ندائی از فرط ذوق و 
مسرت بر کشید. 

منظره مقابل؛ آنقدر برای جوان رشید و شجاع ما جالب تو جه و 
دلنشین بود که چند لحظه دید گان را برهم نهاد و مثل کسی که 
خاطرات سعادت آمیز گذشته را در قلب و دلش زنده می کند دست 
انی کداشت و لا راده ززر لت کت 

دلاوران و شحاعان... 

این کلمات آهسته از میان دولب (شاپور) خار ج شده و لحظه 
کوتاهی سکوت کرد و مجددا گفت : 

- دلاورآن میزگرد... برهم زننده حکومت (آستیا گس) و 
دوستان وفادار کوروش بزرگ... 

دلاوران میز گرد...یاران وفادار (اخس). 

بوجود آورنده فلات پهناور پارس و نابود کننده دشمنان ملکه 


(آتس‌سا)... 


پهلوان هنگام ادای این کلمات حالت تواضع و احترام 
فوق‌العاده‌ای بخود گرفته و مثل اینکه براستی در پیشگاه کوروش 
بز رگ با ارواح پاک دلیران و شیر مردانی که خون خود را وثیقه 
استقلال ایران و موجودیت کشور (یارس) قرار داده نود ایستاده: 


بلاار اده زانوی ادب بزمین زد. 


14۲ شاپور آ رین تراد 


در تاریکی مطلق شب و در آن دهلیز خطرناک» کنار پیکر 
ببهوش مرد جاسوس زانوی ادب بزمین گذاشت و شمشیر خود را 
روی دو دست گرفته» سر با سمان برداشت و آهسته ادامه داد : 

- درود و تحیت بی‌پایان من برادمردان و دلیرانی که بنیان گزار 
خاک پاک وطن ما بوده‌اند. 

سلام آنشین من بر شجاعانی که افتخار تصاحب کرسی‌های 
میز گرد را بدست آوردند و عمر من کفاف این را داد که از نزدیک 
شاهد فدا کاریها و جانبازی‌های آنها باشیم. 

سلام بر (کی آرش) دلیر» پدر رشید من که شمشیر بران و بازوان 
نیرومندش او را به تصاحب این کرسی پرافتخار نائل کرد. 

من که (شاپور) و فرزند آن رادمرد سترک هستم» از صمیم قلب 
بخود میبالم و افتخار میکنم که زاده ( کی آرش) هستم و اینک که 
محصول و ثمره جان‌بازیهای فدائیان (اخس)" را از نزدیک می‌بینم» بر 
خویشتن میبالم و غرور و تکبری بی‌پایان در خود احساس می کنم. 

اینک که از نزدیک می‌بینم جوانان وطن از رفتار و گفتار و 


~١‏ مقصود (اردشیر سوم) است که دراثر حمایت دلاوران میز گردو 
جان‌بازیهای (ده مرد رشید ) سرانجام بر مشکلات فاق | مده» به سلطنت رسید 


(کی‌آرش) پدر (شاپور) نیز در زمره آنها بود. 


دانام رولین لن 
۱۹۳ 
بندار(دلاوران میز گرد )تبعیت نموده» مانند نیا کان خود تشکیل 
مراکزی داده‌اند بیشتر باهمیت کار آنها واقف می‌شوم. ۱ 
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ر هرمز بزر گ طلب میکنم جوانان هموطن مرا در حفظ شعائر 
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هبی و ملی و خدمت به (پارس بزر گ) موید بدارد. 


درس اول 


چگونه (شاپور) معلمی را برعہده گرفت 


بعد از این سخنان (شابور) باردیگر بتماشای صحنه مقابل خود 
پرداخت و هردم بر شادی و شعف باطنی او افزوده میشد. 

زیرا هر کلمه‌ای که از زبان افراد در داخل اطاق بیرون می‌آمد و 
بگوش او میرسید» بمثابه نیروی محر که شادی‌بخشی بود که جوان 
دلپاک براستی لدت می‌برد و غرور و تکبری آميخته باحترام در دلش 
موج میزد. 

برای اینکه خوانند گان ارجمند از آنچه که (شاپور) میدید بهتر 
مطلع شده» در ضمن با یکی از شیرین‌ترین فصول این کتاب آشنا 
بشوند» اجازه میخواهیم متفقا وارد اطاق شده از نزدیک شاهد اوضاع 


۱۹ 


داتام رولین تن ۱۹۵ 


باشیم. 

اطاق موصوف عبارت از محوطه‌ای مسقف بود که بیش از یک 
در جهت ایاب و ذهاب نداشت و برای اینکه مطلبی از داخل به بیرون 
درز نکند» کلیه پنجره‌ها و منافد را مسدود ساخته و رو کشی بر 
دا کو 

معلوم بود صاحب باغ مخصوصا در حفاظت در و دیوار اطاق 
مزبور شخصا نقشه‌هائی تهیه و ساختمان آن زیرنظر خودش بوده. 

CE‏ مرت کل 
میز مدوره و ده چهار پایه که اطراف میز یکنواخت چیده شده و کلبه 
آنهارا از وتک وزی ساو آن‌ها زد بوانت در وا مد 
پایه بلندی بنظر میرسید که در انتهای آن ظرفی بشکل طشت قرار 
داده بودند. طشت باندازه یک گز از سطح میز ارتفا ع داشت و درون 
آن شعله‌های آتش زبانه میکشید. 

با این نوجه که مواد سوختی درون طشت وجود نداشت و معلوم 
نبود شعله‌های آنش از کجا و بچه وسیله بوجود می‌آید. 

این میز همانا میز گرد دلاوران و مقصود از آن این است کسانیکه 
اطراف آن می‌نشینند کمترین تفوق و رجحانی بر یکدیگر ندارند؛ همه 
در یک ردیف و یک درجه همه باهم برادر و صمیمی هستند. 

شعله‌های آدش نیز همانا شعله‌های (آتش حاویدان) بود که نیا کان 


تِ ۱ ۳ ی 
انرامقدس و گرامی میشمردند و و جود اتش را در همه حال 


۱۹۹ شاپور آرین‌نزاد 


ضصروری دانسته و معتقد بودند آنش ‏ خير و بر كت صلح و صفا 


او 

خدایان آسمانی نیز کسانی را که حافظ و نگاهبان آتش 
ا 

شاپور) مشاهده کرد هفت نفر درون اطاق در اطراف میز و بر 
کرسی‌های موصوف نشسته‌اند و سه چهار پایه دیگر خالی است. 

برابر هر یک از آنها نیغه شمشیرعریانی» روی میز محاذی سینه 
دلاوران قراردارد بنحوی که تیفه‌های آنها بطرف وسط میز و دسته 
آن طرف کرسی‌ها گذاشته شده... 

چهار پایه‌ای که در قسمت بالای میز یعنی روبروی در ورودی 
قرار داشت دو امتیاز بر سایرین داشت و مشخص میکرد صاحب کرسی 
بر دیگران سمت رباست دارد و در حقیقت فرمانده واقعی دلاوران 
میز گرد است... 

اول اینکه چهار پایه مزبور بخلاف سایرین نکیه گاهی برای پشت 
اشخاص داشت و در نانی قبضه شمشیر مرصع و جوامرنشان بنظر 
میر سید. 

(شابور) با یک نگاه دقیق» دریافت که فرمانده دلاوران مردی 
است مسن و پیر که موهای سفید و ی بهترین موید این نظریه است. 

هر هفت نفر نقاب بر چهره داشتند و شنل سیاه رنگ بلند و 
یکنواختی بردوش همه آنها جلب نظر میکرد. 


دانام رولین تن ۹۷۲ 


(شابور) در دقت‌های بعدی؛ متو جه نکته دیگری شد که نا 
آنزمان بفکرش هم نمی‌رسید. 

دختری که از بدو ورود بدهلیز از اطاق مزبور نگهبانی کرده بود« 
در آنهنگام مقابل رئیس دلاوران روی چهارپایه نشسته و لباس 
متحدالشکل در برداشت و نقابی هم بر چهره افکنده بود. 

عجب اینکه شمشیری هم مقابلش قرار داشت و (شاپور) از اینکه 
میدید زنی در عداد مردان شمشیر زن قرار گرفته و مردان امتیازی بر 
او ندارند» براستی حيرت میکرد و در دل به او آفرین میگفت. 

سخنانی که بگوش شاپور رسید» نیز در نو ع خود بسی جالب و 
یی و3 :۰ ۲ 

پیرمردی که قبضه شمشیرش جواهرنشان بنظر میرسید» میگفت: 

- هزاران هزار بار شکر هرمز بزرگ را که مارا بشیوه‌مردان 
نام آور و ستر کی که افتخار همکاری و دوستی با کوروش بزرگ را 
داشتند و در بوجود آوردن پارس بزرگ فلات پهناور میهن ماء با آن 
سلطان عظیم‌الشان همکاری مینمودند؛ عنایت فرموده؛ توفیق داد که 
مانند آنها و ساير نیا کان خود. 

از شعار تیمسار شت بز رگ» حضرت زرنشت پیامبر. 

رفتار نیک. بندارنیک» گار نیک.. 

تبعیت کنیم و به (دلاوران میز گرد) (همکاران شاهزاده اخس) 
یعنی کسانیکه در پرتو زور بازو و شمشیر مردانه خود» سلطان فعلی 


۱۹4۸ شاپور آرین‌نزاد 


اردشیرسوم را بسلطنت رسانیدند. ناسی جسته مانند آنها برای نجات و 
سربلندی وطن خود شمشیر بر کف بگیریم. 

بلی...دوستان. افتخار می کنیم که از کرسی‌های ما فقط سه عدد 
دبگر خالی است و امید میرود که‌بزودی عده (ده‌نفر) ماتکمیل گردد. 

همه شما میدانید که علت تشکیل این حلسه و بوحود آمدن یک 
هم‌آهنگی کامل بین ما هیچ انگیزه‌ای جز ترقی (پارس) ندارد. 

اردشیر پادشاه ما وجودی محترم و گرامی است. فرمان او برای 
فردفرد ما بمنزله نافذ واجب‌الاجرا است. 

ما ایرانی هستیم و ایرانیان پاک سرشت» جز قدرت و عظمت میهن 
خود چیزی نمیخوآهند. 

اما من و همه شماها که طرز فکرتان مانند من است. 

همه ایرانیان و پارسیانی که وطن خود را چون جان شیرین دوست 
میدارند و باالطبع با عقیده ما موافق هستند. 

بلی. دوستان عزیز. ما نمی‌توانيم زنده مانده و با دید گان خود 
ببینیم» مردی نیرنگ باز و حیله گر که چون روباه مکار و زبان باز 
است بنام وزير مورد اعتماد بر ملت پارس حکمروائی کند.. 

ما نمی‌توانیم به بینیم شیادی که جز زبان گرم اسلحه‌ای ندارد و 
جز نزویر و ربا امتیاز اخلاقی و فضیلتی بر دیگران ندارد؛ بنام 
صدراعظم بر ملت ما حکومت میکند. 

ما نمی‌توانیم ببینیم مردی اجنبی بنام (با گواس) در پرتو حیله‌ومکر 


دالام رولین نن ۱۹۹ 


دردل پادشاه مانفوذ کند و عقل و ادراک اردشیر را دزدیده اراده 
خود را برپارسیان نحمیل نماید!. 

زیرا ما خوب می‌دانیم» نمام جنایات گذشته و علت اصلی 
ناراحتی‌های فعلی جامعه ما زیرسر با گواس است. 

هم اوست که بین اردشیر و ملکه محبوب آنس‌سا نفاق افکنده» 
بمیل و دلخواه خود عزل و نصب می کند. 

بلی. مردان دلیر..ما خوب می دانیم (با گواس) یکنفر جاسوس 
هیچ نقشه و آرزوئی جز انتقام کشیدن از ایرانیان و متلاشی کردن این 

م7۸ 

مپراطوری بزر گ ندارد. 

ما می‌دانیم که با گواس جاسوس و رذل و تبهکار متاسفانه در دل 
اردشیر نفوذی عظیم یافته و لحظه بلحظه با خراب کاری‌های خود» 
پایه‌های تخت او را متزلزلتر می گر داند.. 

من و شما و تمام پارسیان میهن‌پرست. این جاسوس ردل را خوب 
می‌شناسیم و با اينکه مورد توجه و عنایت واقم شده. معهدا ما بیدار و 
جر 2 ۱ 
گوش بزنگ بوده و خواهیم بود... 

۶ ۳ ۲ ‌- 

آنها که وحود خود را وقف وطن کرده. مر گ و کشته شدن را 
در راه وطن. سعادتی عظیم میدانند هر گز اجازه این بلندپروازیها را 
بیکنفر حاسوس نخواهند داد. دوستان عزیز... 

شاید هم اکنون در گوشه و کنار پایتخت صدها جلسه مخفی نظیر 


۳۰۰ شاپور آرین‌نزاد 


جلسه شبانه ما تشکیل و هدف همه آنها نابود کردن (با گواس) است. 
اما ما که در عقیده خود نابت قدم و متفق‌القول و رای هستیم دور 
کرده‌ايم تا روزی که سراز بي (با گواس) جدا نکنیم دست از مبارزه 
پنهانی برنداریم. 
«دلاوران میزگرد» در این اطاق و در کنار آتش جاویدان 
سو گند خورده‌اند تا ساعتی که به دوران نفوذ و سیادت (با گواس) 
پایان نبخشیده شراین جاسوس خرابکار را از شر (پارس) کم نکنند 
آینده خود را از رئیس بخواهیم... 
و ۰ ۱ 4 a‏ - 
بزر گ دلیران و شیر مردانی که نا بامروز افتخار نصاحب کرسی‌های 
جوانان مملکت داده‌اند سر تعظیم فرود آ ورده برای فردفرد آنها دعای 
شما نیز بپاس احترام این شیرمردان نام آور که شاید روزی با 
بازماند گان آنها آشنا شویم بپاخیزید و ادای احترام کنید... 


شش نفر دیگر در یک لحظه قد راست کرده» شمشیرها را پدست 


دانام رولین تن ِ 


گرفتند و دسته جمع سرها را مقابل آنش جاویدان فرود آوردند. 

این منظره آنقدر در (شاپور) اثر کرد که بی‌اختبار فطره اشکی از 
دیده فشاند او میدانست که بدر دلیرش ( کی آرش) در زمره دلاوران 
می زگرد بود و درآن لحظه میدید مردانی که پدرش را ندیده و 
نشناخته‌اند پپاس احترام او سراپا ایستاده‌اند. 

دیدن این منظره و شنیدن سخنان پیرمرد يعن رئیس جلسه ناگهان 
(شاپور) را تکان داده بهیجان آورد» بنحوی که نقشه سریعی در مغزش 
نرسیم کرده خم شد. 

پیکر مدهوش مرد جاسوس را بدوش گرفته بی‌اعتنا به خطرانی 
که در بیش داشت از بله‌ها سرازیر شد و آهسته آهسته نا بشت در 
اطاق جلسه دلاوران رسید. 

آنجا ایستاده دست راستش را روی قبضه شمشیر گذاشت و 
آهسته زیر لب گفت : 

دلاوران میز گرد. 

اینها همکاران و دوستان نزدیک و هم مسلکان من هستند. 

اینها از صمیم قلب به (آنس‌سا) علاقه دارند و اکنون که این زن 
شیردل را مرده می‌پندارند مثل من مسب و اقعی مرگ او را شخص 
(با گواس) میدانند و تصمیم بانتقام گرفته‌اند. 

اینها پاران صمیمی و همکاران آبنده (تیرداد) و (آنس‌سا) و مردان 


آینده کشورند. 


اینک که بین عقاید قلبی من و آنها کمترین تفاونی وجود ندارد و 
آنها نیز از روش (پدرم) تبعیت می کنند دلیلی ندارد که من خود را 
بیاوریم و مانند پدرم در جر گه دلاوران میز گرد داخل شویم. 

بعلاوه مگر نه اينکه اینها این جوانان آزاده هنوز بدون تجربه بوده 

مگر نه اینکه این جوانان رشید را باید تربیت کرد. 

بنابراین چه بهتر که من خودم معلم آنها بشوم و درس اول را از 
همین آمروز شرو ع کنم. 
عقیده دارم بروم... آری بروم و دوستی این دوستان ناشناس را بجان 
و دل خریداری کنم» نا از این پس در پایتخت ننها و غریب نباشم. 

(شابور) دستگیره در را گرفت و ناگهان تکانی بخود داد در 
حالیکه پیکر مرد جاسوس را همچنان روی شانه قرار داده بوده با 
حر کتی سریم خود را بداخل اطاق افکند. 

صدای بازشدن در توجه دلاوران را جلب نمود. 

آنهانیز مانند فنری که ناگهان از هم باز شود با یک حر کت سرایا 


دانام رولین تن ۳۳ 


بود. حمله بردند ناگهان هفت تیفه عریان شمشیر بطرف (شاپور) دراز 
شد و بهلوان ما در حالیکه تبسمی شیرین بر گوشه لب داشت. بی‌اعتنا. 
و خونسرد در اطاق را درقفای خود بست و نکیه به آن داد... 

دلاوران خواستند با یک حمله بدنش را سوراخ سوراخ کنند؛ 
اما همان دختر با لحنی گرم و دلنشین خطاب برفقايش گفت: 

- برادران...بااینکه این مرد جاسوس (باگواس) است و با 
اینوضم مضحک وارد جر گه ما شده... 

و با اینکه هر کس از اسرارما مطلع شود محکوم به مرگ است... 

معهدا من نمیخواهم که این مرد جاسوس (اشاره به شاپور) بنامردی 
بدست ما بقتل برسد و یا دسته جمعی او را بکشیم... 

اجازه بدهید» من به تنهائی او را بقتل برسانم... 

گوئی کلمات دخترک بمنزله فرمانی قاطع بوده زیرا شش نفر 
دیگر خود را عقب کشیده دایره‌ای اطر اف اطاق تشکیل ذادند. 

دختر ک شمشیر خود را در فضا گر دش داد. خطاب به (شاپور) 
گفت: 

- آقا...شمامحکوم به م رگ هستید؟ برای اینکه از اسرار ما 
مطلع شده وارد جلسه سری ما شده‌اید. 

هر کشا قطن ات اما برای اکت رغانت وار دی شاه 


باشد و آداب و رسوم مبارزه راهم بکار بسته باشم. بشما اجازه میدهم 


۳۰۴ شاپور آ رین نز اد 
از خودنان دفاع کنید. 

این مرد بیهوش را برزمین بگدارید و شمشیر خود را بیرون 
آورده» برای نزاع آماده شوید. از خود دفا ع کنید و بدانید که من و 
رفقایم اجازه نخواهیم داد کسی که از اسرارما مطلع شده زنده و سالم 
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سزای جاسوس مر گ است. اما دلاوران میز گرد حتی بدشمن 
خو دشان هم فرصت میدهند که مردانه جان بدهند... 

زوداز خود دواع تن 

(شاپور) با همان خونسردی و متانت» جسد مرد جاسوس را بر 
زمین گذاشته و با همان تبسم دلنشین گفت: 
کمال میل حاضر به مبارزه هستم. 

شمشیر (شاپور) با صدای صفیری از علاف خار ج شد. 
میداند زور بازویش نا چه اندازه است. 

نوک نیفه‌های دو شمشیر در هوا با یکدیگر نقاطع کرد و 

- بلی...مبارزه با دختر شجاعی مثل شما افتخاری بزر گ است اما 
از من بشنوید بی‌جهت خود را بکشتن ندهید زیرا حیف است دختر باین 


داتام رولین آن ۲.۵ 


زن غرشی کرد و بانگ زد: 

- احمق...بتو می گویم از خودت دفا ع کن؛ فضولی موقوف. 

شاپور بقهقهه خندید و برای اینکه حقیقتا از نیروی بازوی 
دختر ک مطلع شود تصمیم جدی به مبارزه گرفت و فریاد زد: 

بسیار خوب...بگیرید ضربه‌های شمشیر مر آ... 

و بدانید که هرهفت نفر امشب با دنیای موجود وداع خواهید 

دفاع کنید...زیر | این آخرین دفاع شما است. 

(شاپور) بدنبال این کلمات قدمی به عقب برداشت و برای اینکه 
حریفان خود را بشناسد تصمیم گرفت حیله‌ای بکار بندد و در عين حال 
به آن جماعت روبسته؛ درسی بیاموزد تا بعد از این مواظب کار خود 
بوده» در موقع تشکیل جلسات سری اطراف و جوانب را بدقت 
شتیش نمایند. 

پهلوان شجا ع نمیدانست برای چه آنهمه مهر و علاقه نسبت به آن 
حماعت در دل و قلبش بوحود آمده و هکدا نمیدانست بچه علت 
نسبت به دخترک و مرد سالخورده‌ای که فرماندهی دلاوران میز گرد 
برعهده‌اش بود درخود احساس احترام و تواضع می‌نماید. 

دلش میخواست همانجا در مقابل دخترک و پیرمرد زانو بر زمين 
زده از عمل گستاخانه خود معذرت بخواهد و از اینکه بدون جهت و 
برخلاف اصول اخلاقی و نزاکت در کاری که مربوط باو نیست 


۳۰۹ شاپور آرین نراد 


دخالت نموده از اسرار آنها مطلع شده است ابراز شرمند گی نماید. 

اما خود را در مقابل عملی انجام شده می‌دید و کاری از دستش 
ساخته نبود جز آنکه خویشتن را بدست سرنوشت و تقدیر بسپارد. 

در خلال این مدت دختر ک چندین بار حملات شدید کرد و قصد 
داشت شمشیرش را با قدرت در نقطه‌ای از بدن (شاپور) فرو کند اما 
حریف بی‌اینکه از جای خود حر کت کند با مهارت این حملات را دفع 
کرده شمشیر خود را سبر قرارمیداد و دختر ک که آنهمه فدرت و 
مهارت را آزدشمن میدید بر عصبانیتش آفزوده شده بر شدت فوای خود 
می‌آفزود. 

هردو آنها در خلال این حملات متو جه نکانی شدند. 

دخترک جسور دریافت حریف او از جمله شمشیرزنان و دلیران 
کم نظیری است که قدرت بازوانش او را بین دهها هزار جنگجو 
مشخص و ممتاز میسازد و غلبه براو باین آسانی‌ها میسر نیست. 
مخصوصا که حریف او از جای خود نکان نمیخورد. 

شاپور نیز متوحه شد دختر ک نقابداره در شمشیر زدن مهارت 
فوق‌العاده‌ای دارد و در خلال مبارزه سعی دارد اصول و عقاید مبارزه 
را بکار بسته؛ جوانمردانه بر رقیب خود غلبه کند. 

این افکار موجب گردید که (شاپور) بیشتربه آن جمع علاقمند 


شود و نسبت بدخترک احساس احترام و فروتتی بیشتری درخود 


دا تام رولین تن ۲.۷ 
نماید. 

نیفه‌های شمشیر بسرعت برق بالا و پائین میرفت و هربار از 
برخورد آنهاء صدائی خشک و مقطع برخاسته نشان میداد دو حریف 
هنوز سرپا ایستاده و مبارزه می کنند. 

با اینکه (شاپور) دهها جوان دلیر و شمشیرزن را حریف میدان 
خود نمیدانست و بارها بر دسته‌های بیست سی نفری غلبه کر ده؛ همه 
را مغلوب ساخته بود معهذا براستی در مبارزه با دختر ک خسته شده. 
قطرات عرق بر پیشانیش نشسته در دل با نهمه شجاعت و زوربازو 
آفرین میگفت. 

مردان شش گانه با اطلاعی که از مهارت دختر ک در شمشیر بازی 
داشتند از اینکه میدیدند تازه وارد ناشناس بخوبی از خود دفا ع 
می‌نماید نعجب میکردند و این تعجب بتدریج مبدل به احساس احترام 
میشد زیرابا چشمهای خود می‌دیدند ناشناس از نقطه‌ای که ایستاده؛ 
کمترین حر کتی نمی کند و چون کوهی استوار؛ فقط بدفاع از خود 
می‌بر دازد. 

حتی دختر نقابدار هم متو جه این امر شد و در حالیکه از صمیم قلب 
به گذشت و جوانمردی و شجاعت حریف آفرین می گفت با صدای 
بلند بانگ زد: 


۳.۸ شاپور آرین‌نزاد 


- خانم...مبارزه با دختر دلیری چون شما برای من افتخار بزرگی 


است. 
هم حمله او بجائی نرسید و با عصبانیت گفت: 

- دراینصورت برای چه حمله نمی کنید من خوب می‌فهمم که فقط 
بدفا ع اکتفا کرده‌اید! 

آه...خانم...بازهم اشتباه می کنید» زیرا این طرز مبارزه از 

دخت رک مجددا حمله کرد؛ شمشیر خود را بالا برد و گفت: 


برسانیم... 
(شاپور) بقهقهه خندید و گفت : 


- آفرین...دختر شجاع که نا این حد در کشتن من اصرار دارید. 
نام من روی نیغه شمشیرم نوشته شده. 
حمله شدید دختر ک باری چندمین بار بی‌نتیحه ماند و صدای 


نفس نفس زدن اوه مسلم میداشت که باندازه کافی خسته شده و 


دانام رولین تن ۳۹ 


قوایش بپایان رسیده است. 

اینک نوبت (شاپور) بود که حمله کند. 

ناگهان چرخی بدور خود زد و در همان نگاه سریم دید که مردان 
نقابدار (جزپیرمرد موی سفید) همه دست به شمشیر برده و آماده حمله 
دسته حمعی باو هستند. 

مسلم بود که آنها بهیچوجه اجازه نمی‌دادند» ناشناس دخترک را 
بقتل برساند و چون متوجه ضعف و خستگی او شده بودند» شمشیر ها 
راتا نیمه‌از علاف خار ج کرده؛ انتظار اشاره رئیس را می کشیدند! 

(شابور) نظاهر کرد که قصد حمله دارد. شمشیرش را بقصد 
دریدن قلب دخترزک بالابرد» یکقدم بجلو برداشت و سپس مانند 
گلوله‌ای که از دهانه تفنگ خارج میشود بسرعت برق با نوک 
شمشیر نقاب دخت رک را پاره کرد و بی‌اینکه نگاهی به چهره او افکند؛ 
با همان سرعت خود را به پیرمرد رسانید و با نو ک شمشیر بند نقاب 
پیرمرد را که روی پیشانیش بهم گره خورده بود» پاره کرده» مجددا 
بجای خود ب ر گشت و پای راستش را روی سینه مرد جاسوس نهاد و 
آماده حمله دسته حمعی مردان شد. 

در این وقت حادنه‌ای عحیب روی داد: 

شاپور بعد از پاره کردن نقاب دختر ک و پیرمرد رئیس جلسه 
بجای خود بر گشت و پشت بدیوار داد نا بتواند از خود دفاع کند و 


در عین حال برای اولین بار چشمش بچهره پیرمرد و دختر ک افتاد. 


۳۰ شاپور آرین‌نژاد 


اما گوئی ناگهان صاعقه‌ای براو فرود آمده بلرزه در آمد. مات و 
مبهوت گردید. دید گانش را نا آخرین حدامکان گشوده بچهره 
د خت رک خیره ماند. 

چندبار هم خیره خیره صورت مرد سالخورده را از نظر گذرانید. 

مردان شش گانه حیرت زده از سرعت عمل ناشناس برجای خود 
میخکوب شدند. 

دخترک که نقاب از صورنش کنار رفته بود. از فرط عصبانیت 
خون بچهره‌اش دویده صورتش گلگون و صدچندان بر زیائی 
بی‌نظیرش افزوده شده» شمشیر بدست بانتظار دستور مرد سالخورده 
ایستاد. 

دلاوران دیدند که رئیس و فرمانده آنهاء بحای اینکه عصبانی و 
ناراحت شود تبسمی شیرین بنشانه شادی و شعف باطنی» لبانش را 
آراسته» با نگاهی ملاطفت آمیز (شابور )را می‌نگرد. نا گهان (شابور) 
بحر کت در آمد. مثل کسی که گرفتار تردید و دودلی بوده» سر 
دوراهی معطل مانده» نمیداند کدام راه را انتخاب کند چند لحظه 
بچهره پیرمرد و دخترک نگاه کرد آنگاه باقدمهای محکم خود را 
بدختر ک رسانید. 

مثل گناهکاری که در پیشگاه عدالت قرار گرفته» تقاضای عفو 
بخشش مینماید با فروتنی و احترام فوق العاده» خم شد. 

دامن روپوش دخترک را بدست گرفت» در کمال تواضع 


دالام رولین تن ۳۹ 


محترمانه بوسه‌ای بر آن زد آنگاه شمشیرش را روی دو دست گرفته: 
بجانب دخترک دراز کرد و با صدائی که از فرط شوق مرتعش بود؛ 
گفت: 

علیاحضرتا...من سزاوار ننبیه و مستحق هرنو ع مجازانی 
هستم...بگیرید بگیربد این شمشیر را و آنرانادسته در قلب من که 
جسارت ورزیده» بروی شما شمشیر کشیده‌ام» فرو کنید. 

هیچکس صدائی برنیاورد؛ دخت رک نیز مبهوت مانده چشم به 
فرمانده دوخت و بانتظار سخن گفتن او ایستاد. 

شاپور ادامه داد: 

- علیاحضرتا..جا اینکه بیش از پانزده سال است» شما وا ندیده‌ام» 
معهذا بعد از گذشت این مدت در اولین نظر شما را شناختم و چهره 
زیبای شما قیافه معصوم و نجیب (آس پاسی)» فتنه پاسار گاد و یکی از 
زنان کاخ (اردشیردوم) را بیاد می آورد... 

علیا حضرتا...من اکنون از فرط خجلت و شرم مرگ را گرامی 
میشمارم» اما شما را س و گند میدهم بخاطر خدماتی که به مادر شما 
(آس‌پاسی) نمودم مرا ببخشید و جسارت امروز مرا نادیده انگارید... 

کلمه (آس‌باسی) آنقدر در دخترک ناثیر کرد که بی‌اختبار 
دستش را روی قلبش گذارد آهی حسرت‌بار بر کشید و با صدائی 
لرزان گفت : 


س 


| 0... ...علا حصرت (آس‌پاسی)...مادرم...مادر رنج کسشده و 


۳۳ شاپور آرین نراد 


بدبختم مادری که سالهاست او را ندیده‌ام و از نوازشهایش بهره‌مند 
نشدهام... 

آه...مادر...مادر...جانم فدای نو ... 

همه دیدند که چشمان دختر ک براز اشک شد آنگاه دست 
برده» بازوی مردانه (شاپور )را گرفت و او را بلند کرد. 

شمشیرش را با دست خود بکمرش بست و گفت : 

_ ای جوان رشید. با اینکه امروز باسرار ما واقف شده بدون 
اجازه وارد جلسه سری ما گردیدی و بروی من شمشیر کشیدی معهذا 
بخاطر نام محترمی که از زبانت خار ج شدنرا بخشیدم. 

ای جوان دلیر تو مرامی‌شناسی و حال آنکه قیافه تو از هرجهت 
ران تفاس اه 

ساعتی قبل ترا محکوم بم رگ کردم؛ اما اکنون از صمیم قلب ترا 
بخشیدم زیرا کلمه‌ای از زبانت بیرون آمد که در جهان وجود برای من 
از همه چیز گرامی‌تر و عزیزنر است... 

اینک ای جوان دلیر. اگر از علیاحضرت (آس‌پاسی) خبری داری 
ترا سو گند میدهم به ارواح مقدسه بیان کن تا بدانم مادر عزیزم چگونه 
روز گار می گذراند. 

لحظه بلحظه بر اضطراب و نگرانی و تاثر روحی دخت رک افزوده 
شده قطرات اشک روی گونه‌اش می‌غلطید. 

بیرمرد که تا آن لحظه ساکت ایستاده بوده بیش از این تاب دیدن 
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تاثر دخترک را نیاورده» قدم جلو گذاشت. 

(شاپور) که از تاثر دخت رک ناراحت شده بود روی بر گردانید و 
متو حه بیر مر د شده» گفت: 
نمی‌شناسید ؟ 

بر مرد گفت: 

= فرزند...از همان اولین لحظه من ترا شناختم ولی صبر کردم تا 
دوستان عزیز من و من‌جمله (والاحضرت ماندانا) دختر والاگهر 
(آس‌پاسی) هم از نزدیک شجاعت و مردانگی ترا ببینند و (شاپور) دلیر 
رابهتر بشناسنده . 

فرزند...شباهت کاملن که بین (ماندانا) و مادرش (آس‌پاسی) 
وجود دارد» موجب شد که تو فورا او را بشناسی؛ می‌بینی که شاهزاده 
از باد آآوری مادرشان ۳ جه اندازه متابر شده‌اند . 

بیرمرد سيس متو حه (ماندانا) بعنی دخت رک نقابدار شده» دست او 
را گرفت و اشاره کرده» همه اطراف میز گرد؛ بر روی صندلبهایشان 

a ۴ ۳ ۳‏ ۴ ۹ حِ 
پیرمرد (شاپور) را هم کنار خود نشانید و خطاب بدختر ک گفت: 
- فرزند...استدعا میکنم» بخاطر (شاپور) این میهمان عالیقدر که 


بر ما وارد شده بی‌تابی نکنی. 


۳۱۳ شاپور آربن نژاد 


(ماندانا) گفت: 

- اترد...اتردا.. 

نو بر گردن من؛ حق پدری داری» مادرم خوب کسی را برای 
نگاهداری من انتخاب کرده. 

اطاعت میکنم بدرحان...هر چه بگوئی اطاعت میکنم» مخصوصا 
که میهمان عزیز نو» مادر عزیز مرا میشناسد و از فدائیان او بوده... 

اترد صاحبمنصب رشیدی که موی خود را در خدمت بدربار 
هخامنشی سفید کرده در سنین پیری نیز نگاهداری دختر آس‌پاسی و 
شاهزاده (داریوش) را برعهده گرفته بود ضربه‌ای روی میز نواخته 
رسمیت جلسه را اعلام کرد. 

(شاپور) هم خود را آماده کرد اولین درس را بدلاوران میز گرد 
بدهد و سمت معلمی را برعهده بگیرد. 


عجائب قلعه چاچ 


از خوانند گان عزیز معذرت مبخواهيم. 

زیر مطالب مربوط به (شاپور) از عملیات او تارسیدن برابر 
دلاوران میز گرد و معرفی خود به شاهزاده خانم (ماندانا) و صاحب 
منصب سالخورده‌ای که بنام (انرد )حمایت (ماندانا) را برعهده داشت» 
بیش از آنچه انتظار داشتیم طولائی شد و چندین فصل پی‌درپی از 
کنات ما رفاک 

با اینکه ضمن نگارش داستانهای ناریخی سعی میشود» از تحربر 
فصول مطول ( که بدون شک موجب ناراحتی و عصبانیت خواهد 


۳۱۵ 


۳۱۹ شاپور آرین‌نزاد 


بود) نا آنحا که درخور امکان است خودداری شود معهذا فصول 
گذشته» علیرغم منظور ماء این قاعده واجب‌الرعابه را برهم زد. 

اینک با نکرار عرض پوزش» اجازه میخواهیم (شاپور) را در تالار 
(میز گرد) در کنار دلیران بگذاریم و به شرح بقیه حوادنی که در 
انتظار (دانام) و (نابونید )قهرمانان دیگر ما بود» بپردازیم. 

در صفحات قبل متد کر شدیم بخلاف انتظار دلاوران؛ در ضمن 
گردش شبانه در آخرین طبقات زیرزمین ناگهان حفره عمیقی پیش 
پایشان گشوده شد و هردو بی‌اینکه بتوانند کنترل خود را حفظ نمایند؛ 
بدرون گودال افتادند و (دانام) در آخرین لحظات شنید که (پریزاد) 
همچنان بقهقهه می‌خندد و در حر کات و رفتارش یکنو ع عصبانیت و 
خشم» توام با (جنون) بخوبی مشهود است. 

فریاد مر گبار (نابونید) آخرین کلامی بود که از دهان آنها بگوش 
(پریزاد) رسید و ناگهان خنده وحشیانه‌اش قطع شده» قیافه‌ای تاثر آلو د 
بخود گرفت و سپس با عجله ازاطاق مزبور بیرون رفت : 

(پربزاد) را با ناثرات قلبی و افکار مخصوصش ننها گذاشته 
بسراغ دوستان خود میرویم زیرا حوادنی عجیب و مخوف در انتظار 
آنها است که شر ح آن مقدم برهمه چیز است. 

(داتام) بعد از اینکه در حفره موصوف سرنگون شد و فریاد 
مر گبار (نابونید) را شنید» یک لحظه کوناه موقعیت خود را فراموش 
کرد و قبل از اینکه افکارش متوجه وضع خطرناک خود بشود؛ بر 
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روی نوده‌ای از کاه فرود آمده» دو بای نابونید بر شانه‌هایش تصادف 
کرده وی نیز کنار او درغلطید. 

(نابونید) با وجود درد شدیدی که در پاهایش حس میکرد؛ معهذا 
بخاطر اینکه حفظ سلامتی. و حان (دانام) را بر عهده داشت بر سید سادا 
بلائی بسراو آمده باشد و لذا بیدرنگ پرسید. 

- عالی‌حناب...آیا صدمه‌ای بشما رسید؟! 

TR e‏ ی 

۳ نه...نابونید »..صدمه‌ای بمن بر سیدهه اما دیدی با همه زرنگی و 
هوشیاری چگونه فریب این مارخوش خط و خال را خوردیم. 

محوطه جدیدی که دوستان ما در آن فرود آمده بودند آنقدر 
تاریک و ظلمانی بود که تشخیص یکقدمی بهیجوحه امکان نداشت و 
معلوم نبود اکنون در کجا زندانی با زنده بگور شده‌اند... 

نابونید دست دراز کرده بالاپوش (دانام) را گرفت و گفت: 
توانست نیات خائنانه پدرش راعمل کرده ما را فریب دهد. 

آنوقت لحن تهدید آمیزی بصدایش داده افزود : 

= آه..آ ...ای رن مکار و ای رویاه حیله گره ا گر باردیگر با نو 
روبرو شدم بتو حالی خواهم کرد شوخی با دلاوران تا چه اندازه 

خواهی دید که حلقومت را با چنگالهای خود از هم خواهم درید. 
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(دانام) بقهقهه خندید و گفت : 
نه...نابونید...حیف است دختر باین جوانی را با چنگال‌های 

خود پاره کنی» بعقیده من بهتراست... 

نابونید کلام او را قطم کرده گفت: 

- دانام...در چنین موقعیتی خطرناک هم نو دست از شوخی و 
نفریح برنمیداری مگر نمی‌بینی (پریزاد) در جامه مهروعلاقه نسبت بتو 
مارا بچه روز گاری افکنده جوان شجاع باردیگر بقهقهه خندید و 
گفت: 

- نابونید...فسم میخورم که نو در فضاوت نسبت به (پریزاد) 
بی‌انصافی می کنی. من اطمینان دارم که این دختر برای نجات ما نقشه 
دفیقی نرسیم کرده و زندانی ساختن ماهم طبق نقشه او صورت 
گرفته؟| 

اینک بهتر است من و تو ساعتی را به آسایش بگذرانيم و دور از 
سروصدا و غوغای قلعه خواب خوشی بکنیم. 

(داتام) بدنبال این کلمات روی بستر کاه‌دراز کشید و صدای 
خرخر خوابش برخاست. 

مثل این بود که ساعت‌هاست جوان شجاع بخواب رفته و در 
بستر حرير و در منزل خود زیر سایه پدرومادر. فار غالبال» بدون 
اند ک تزلزل و اضطراب آرمیده است. (نابونید) چندبار او را 


صدا کرد» اما چون باسخی نشنید با عصبانیت بیاخاست و درصدد 


داتام رولینلن 3 
بر آمد در مدئی که (داتام) باستراحت مشغول است» بکاوش و گردش 
در آن محوطه ظلمانی بپردازد» شاید کشفیاتی بنماید. 

با این تصمیم قدمی پیش گذاشت و آهسته زیرلب گفت: 

_ بخواب آسوده بخواب ای جوان مفرور و متکبر. 

بخواب (دانام). 

می‌بینم که در همه چیز و همه حال» از پدر بز ر گوارت تقلید 
کرده» رفتار و گفتار و حر کات او را بیشه ساخته‌ای؟! 

می‌بینم که مانند (تیرداد) رشید» جگر شیر و جسارت ببر» داری. 


از مخاطرات بهیچوجه نمی‌ترسی و باروئی گشاده و متبسم به پیشواز 


حوادث میروی! ۰ 
صعب‌نرین خطر ات و مشکلترین مشکلات را با دیده تمسخر و 
بی‌اعتنائی می‌نگری... 


حتی به م رگ» به زنده بگور شدن هم می‌خندی؟! 

آری...دانام...من بدرت را و ترا که فرزند رشیدش هستی خوب 
میشناسم و هم اکنون بی‌اعتنائی و بی‌خیالی ترا برأی‌المین مشاهده 
می کنم و در حالیکه خودم از زنده بگور شدن در این قفس تاریک 
وحشت نموده» نگران و مضطربم» می‌بینم که در خوابی خوش فرو 
رفته‌ای؟! 

در هر صورت مانع استراحت تو نمی‌شوم و چون از بیکاری و 
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خواهم پرداخت» شاید چیزهای نازه‌ای عایدم شود و هنگامی که تو 
بیدار می‌شوی» بتوأنم اخبار خوبی بتو بدهم!. 

ناریکی مطلق اجازه نمیداد (نابونید) بی‌احتیاطی کرده» با قدمهای 
بلند پیشروی کند» با این حال بیش از پانزده قدم پیش نرفته بود که 
دستهایش به مانعی برخورد. 

او مخصوصا دستهایش را محاذی سینه گرفته بود تا اگر به مانعی 
برخورد» فورا توقف کند لدا دراولین مانع مزبور» دریافت که مقابلش 
(نابونید) نابت کرد. 

بمحص اینکه دست‌های (نابونید) فشاری مختصر بطرف حلو داد؛ 
در قطور با صدائی خشک که شبیه ناله کوتاه محتضری بوده ازهم 
بازشد و ناگهان پیش پای (نابونید) و همچنین داخل اطاق تاریک؛ 
چون روز روشن شد. 

بحدی که وقتی متوجه پشت سرخود شد» بآسانی توانست هیکل 
افکنده... 

در همان نگاه (نابونید) فهمید اطاقی که آنها محکوم به حبس در 
آن شد ماید محوطه مسقف وسیعی است که برسطح آن مقدار زیادی 


داتام رولین ان ۳۳ 


بمنزله رختخواب میباشد. 

این اطاق مسقف کوچکترین روزنه‌ای بخار ج نداشت و معاینه 
نظری (نابونید) ثابت کرد که دیوار قطور فوق‌العاده محکم بود در 
ساختمان آن سنگهای نفوذناپذیر بکار رفته است. 

(نابونید) اطاق جدید را از نظر گذرانید و دریافت که مکان 
جدید اطاق نیست بلکه راهرو طویلی است که مشعلهای متعدد شبانه 
روز آنجا را روشن نگاه میدارد و در دو طرف راهرو» بیش از دوازده 
درب آهنین در فواصل معین؛ بر دیوار تعبیه شده که روی هر یک 
روزنه‌ای قرار دارد. 

(نابونید) بیاد رو زگاران گذشته و زندان بز رگ (فراموشخانه) 
افتاد و فهمید که اطاقهای مزبور زندان‌های محرد هستند که بوسیله 
روزنه کوچکی با دنیای خارج (البته دنیای خار ج آنها فقط همان 
راهرو روشن بود) ارتباط داشته» گاهی با زندانیان خود صحبت 
می‌کنند. 

این منظره بقدری (نابونید) را تحت تانر فرار داد که بلااراده 
داخل راهرو شده خود را باولین اطاق مجرد رسانید و چشم بر روزنه 
گذاشت. 

بی‌اختبار ناله‌ای درد آلود بر کشید و گفت: 

_ آه.آه. قسم به آفتاب که اینجا قبر است. 

قبری تاریک» ظلمانی. 


۳۳۲ شاپور آرین نز اد 


آه. آه. که در این قبور چه بیچار گانی زنده بگور شده‌اند؟... 

آنچه که در این نماشای کوناه بنظر (نابونید) رسید» بسی 
شگفت‌انگیز و تاثر آور بود» حیف که پهلوان ما فرصت آنرا نیافت که 
بتماشای سابر دخمه‌ها بیردازد و مطالب نازه‌ای بر کشفیات خود 
بیفر آید . 

(نابونید) درمقابل دید گان خود که برروی روزنه در زندان قرار 
داده بود فضائی محقر و نیمه ناریک دید که بوسیله مشعل کوچک کم 
نوری روشن بود. 

سطح اطاق را با علوفه خشک و گیاهان وحشی جنگل پوشانیده» 
بستری از کاه در انتهای زندان پرداخته بودند که موجودی زار و 
نحیف» نیمه عریان روی آن دراز کشیده» چشم به سقف دخمه 
هولناک دوخته بود و موهای سروصورنش بلند و نشان میداد که 
سالهاست در آن قبر خفقان آور زنده بگور شده» در و دیوار مرطوب 
هوائی خفقان آور و نمناک داشت بحدی که زندانی بزحمت 
می‌توانست نفس کند. 

عجب اینکه با وجود اینهمه محرومیت و عذاب و شکنجه که 
مسلما زندانی را پپای م رگ میکشانید» معهذا زنجیری سنگین بپای او 
انصال داشت که دنباله آنرا به مخ قطوری که در زمین فرو رفته بود 
بسته بو دید. 


با اینکه پهلوان ما زندان‌های مخوف و اسرار آمیزی چون (قلعه 
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اژدهای سیاه) و (فراموشخانه) را دیده بوده معهدا در آن لحظه از 
مشاهده حال زار زندانی سخت منقلب گردیده به‌رقت آمد و اندیشید 
که بطور قطع در گوشه و کنار و زوایای (بيشه پلنگ) دهها تن از 
مخالفین و دشمنان (با گواس) وزیر کینه‌توز (اردشیر سوم)؛ زندانی و 
در حقیقت زنده بگور شده‌اند. 

درهمان لحظه که (نابونید) در چهره زندانی دفیق شده قصد داشت 
او را بشناسد ناگهان چندتن از قراولان و مستحفظین نیرومند و 
قویهیکل باو حمله‌ور گردیده از پشت دستهایش را گرفتند و کشان 
کشان ویرا بطرف مدخل راهرو بردند. 

همان وقت از.داخل دخمه مزبور فریادی بر خاست. 

با اینکه صدای زندانی خیلی بلند و در راهرو و اطاقهای اطراف 
انعکاس پیدا میکرد» معهذا (نابونید) از فرزش صدا دریافت که زندانی 
فوق‌العاده ضعیف شده قدرت و فوهای در او باقی نمانده و برای ادای 
این کلمات آخرین قوای بازمانده‌اش را بیاری طلبیده» در نهایت عجز و 
انکسار فریاد ميزند. 

زندانی با فریاد لرزان و بلند میگفت : 

اش نان ریاف 

آیا نو هم مانند فراولان و زندان‌بان‌ها فاقد قلب هستی؟ و یا 
بجای دل و قلب سنگی سخت‌نراز آهن و پولاد در سینه‌ات جای 


داده‌اند. 


۳۳۳ شاپور آرین زاو 


بدنبال این کلمات بود که قراولان به (نابونید) حمله کردند و 
زندانی که این منظره را دید بنداشت که ناشناس برای نحات او آمده 
و لدا بانگ زد : 

_ آه.آه. معلومست که تو از قماش این حیوانات درنده نیستی. 

ای جوان شجاع. اگر نمیتوانی مرا نجات بدهی» لااقل گوش کن 
و ببین چه می گویم» شاید لااقل یکنفر در دنیا پیدا شود که از وضع ما 
زنده بگور شده‌ها اطلا ع حاصل کند. 

قراولان (نابونید) را عقب عقب کشیده» او را کنار مدخل راهرو 
رسانیدند او همچنان مقاومت میکرد. 

زندانی فریاد میزد : 

- ای مرد. ای انسان.. 

برای رضای خدایان» بخاطر مقام و منزلت (هرمز بزر گ). 

بخاطر آنچه که در نظرت مقدس است. 

می‌فهمی. ترا قسم میدهم به آفتاب. به زمین و آسمان. به آب و 
اش 

آری..نرا قسم مید هم اگر از این گورستان بیرون رفتی. 

بهرقیمت شده» خود را نزد (آتس‌سا) برسان و بگو که جمعی از 
یاران و فدائیانش در (قبرستان بیشه پلنگ) در اعماق زیر زمین‌های 
مرطوب و متعفن قلعه زنده بگور شده» شبانه روز با مرگ دست 


بگریبانند. 
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ای انسان باشرف..ترا به باد و باران و آب و آنش سو گند 
میدهم» پیام زندانیان را به ملکه (آنس‌سا) یا به عالی‌جناب (تیرداد) 
فرماندار ایالت (کادوس) برسان و بگو که یاران وفادار (آنس‌سا) که 
دشمنان سرسخت (با گواس) هستند» در انتظار اقدام عاجل (نیرداد) و 
نجات خویشند. 

آری. ای انسان. 

خود را به (تیرداد) برسان و بگو که: 

(«گئومات» مغ وصی سپهسالار (سورنا) که اسرار گنج های 
سپهسالار و راهروهای مخفی و زیرزمینی قصور سلطنتی پاسار گاد را 
میداند» برای ینکه در مقابل با گواس مقاومت کرد و حاضر بافشای 
اسراری که به ملکه آتس‌سانعلق دارد» نشد تا آخر عمر محکوم 
بزندان گردیده است. 

می‌فهمی جوان. 

گر نمی‌توان (ملکه آنس‌سا) و عالی جناب تیرداد را ملاقات کنی؛ 
لااقل خود را به (آرنه‌باذ) فرزند سپهسالار فقید (سورنا) برسان و از 
قول من. 

من که (گتومات) مغ و وصی سورنا هستم. 

به آرنه‌باذ بگوء بهرقیمت شده مرا نجات دهد نا گنج های پدرش 
را باو تسلیم کنم. 

کلمات زندانی نا گهان قطع شد معلوم بود که قراولان با مشت 


۲۳۹ شاپور آرین‌نراد 


بر دهانش کوفته او را ساکت نموده‌اند. 

فراولان نیز (نابونید) را که سخت مقاومت کرده حاضر بخرو ج 
از راهرو نبود کنار در ورودی رسانیده» سعی داشتند او را بهمان اطاق 
اولی یعنی محلی که (داتام )خوابیده بود بیفکنند! 

نابونید درعین مقاومت» بدقت گوش بسخنان زندانی میداد و 
چون صدایش قطع شد» فهمید قراولان او را ساکت کرده‌اند. 

اما این سکوت طولانی نشد و نا گهان از داخل هریک از زندان‌ها 
صدائی بر خاست. 

غوغائی عجیب در گرفت و نابونید که سعی داشت کشفیات خود 
را ادامه دهد متوحه شد که بیش از ده پانزده نفرهمه باهم فریاد 
تلد 

در خلال عوعای جدید و همهمه و سروصدای زندانیان این 
جملات بطور وضو ح بگوش نابونید می‌خورد: 

هیچکس نمیتواند وارد این قلعه لعنتی بشود. 

و هیچکس قادر نیست» قدم باین زیرزمین‌های مخوف بگذارد. 

فقط دلاوران میز گرد» باران (نیرداد) شجا ع هستند که قادر بهمه 
کارند. 

فقط (نابونید) و (فالازار)» (فیروزان) و (اسپندیاز) و سایر 
دلاوران میز گرد هستند که قادر بهمه کار هستند... 


و این جوان بطور قطع یکی از آنهاست. 


دانام رولین‌تن ٍِ 


آه. آه» ای مرد دلیر. 

ما یقین داریم نو در زمره دلاوران میز گرد هستی! 

صاحب آن کرسی‌های پرافتخاری. 

قسم بروح کوروش بزرگ. قسم به ارواح دلیران و شیرمردان 
پارسی که همکاران کوروش بودند. 

قسم به تالار مقدس مي زگرد... 

قسم به روح (مکامبیز شجاع) (هاربات دلیر) فیروزان 
ا 

ای حوان. ترا قسم میدهیم در نجات ما بکوش. 

(نابونید) این کفمات را می‌شنید و از شدت تابر و تالم می‌لرزید. 
کینه و انتقام در شرائینش مو ج میزد و قلبش مالامال از خشم و عضب 
و 

نام خود را از زبان زندانیان ناشناس می‌شنید اسامی همکار ان و 
دوستان دوران جوانی بگوشش میخورد. 

کلمانی می‌شنید که برای او از همه چیز گرامی‌تر و مقدس‌نر بود 
خاطراتی در ذهنش زنده می‌شد که هریک برای او بمنزله سند سعادت 
و خوشبختی بشمار میرفت. 

بازهم زندانیان فریاد میزدند: 


- گئومات حق دارد. هیچکس قادر نیست وارد این‌حا شود. 


۳۳۸ شاپور آ رین نراد 


ای حوان دلاور. ما را نجات بده حتی یک لحظه هم ناخیر نکن 
زبرا همه ما در شرف احتضار هستیم و شکنجه‌های (چا چ) رمقی در ما 
باقی نگذاشته. 

بر استی نابونید داشت خفه می‌شد. 

ای مرد شجاع. 

به (نیرداد) بگو. پریچهر و پریزاد دختران قطران در قلعه (چا چ) 
زندانی هستند... 

این اسامی مانند خنجر در قلب نابونید فرو میرفت: 

- به تیرداد بگو. بهزاد و گشواد بولادین بخاطر حمایت از آنس‌سا 
محکوم بزندان (بیشه پلنگ) شده‌اند. 

(نابونید) این صداها و صاحبانش را می‌شناخت... 

همه این اشخاص روزی در ر کاب (آنس‌سا) همراه با دلاوران 
میز گرد ( که نابونید هم جزو آنها بود) شمشیرزده فدا کاریها کرده 
د 

غوغا هنوز ادامه داشت: 

ای جوان...به (آتس‌سا) بگو : 

پلانس..پلانس..خادم وفاداراو در زندان است. 

در خلال این هیاهو صدای ضعیف و ناز کی که معلوم بود متعلق به 
زن یا دختری است بگوش (نابونید) رسید : 


ای حوان...بخاطر آهورمزدا به (تیرداد) بگو : 


دانام رولین تن شف 


(پسروشات) دختر ولسیعهد فسقید (داریسوش) که برادرزاده 
(اردشیرسوم) است با مادرش (بارمیس) بفرمان (با گواس) در این‌جا 
زنده بگور شده‌اند. 

همهمه و جنجال زندانیان همچنان ادامه داشت و نابونید با وجو د 
مقاومت و تلاش فراوان حریف قراولان راهرو نشده قدم به پلکان در 
آهنین گذاشت و قبل از اینکه زندان‌بان‌ها با یک فشار شدید مجددا او 
را بداخل اطاق اولی و محلی که (دانام )خوابیده بود پرتاب کنند 
پهلوان شجا ع در آخرین لحظات مقاومت ناگهان خبز برداشت. 

مشعلی را که بالای سر در آهنین نصب کرده بودند از دیوار 
کنده» بدست گرفت. 

همانوقت با فشاری شدید بوسط اطاق رانده‌شد و قراولان 
بسرعت در راهرو را در قفایش بستند. 

مقاومت و تلاش» شنیدن آن کلمات تاثر آلود که هر یک چون 
نیشتری در قلبش فرو رفته بود انقلاب و هیجان زائدالوصف درونی 
نگرانی و نار شدید نا گهان قهرمان ما را از بای در آورد. 

ما مرت ها یط اطا زانهم فا ودوت ای و تن | 
از دست داد بغض راه گلویش را مسدود ساخت. 

آخرین مقاومتش درهم شکست. پاهایش به پیکر خواب الود 
(داتام) بر خورد نمود؛ مشعل بگوشه‌ای پرتاب شد. 


خود (نابونید) هم بروی (دانام) درغلطیده جابجا از هوش رفت. 


فراو... 
ملاقاتی که در زندان (داتام) صورت گرفت!.. 


شاید (دانام) حقیقتا در خوابی خوش فرو رفته بود» اما براتر تصادم 
پاهای (نابونید) و غلطیدنش بروی او ناگهان از خواب جست و چون 
حاضرالذهن بود با یک نظر همه چیز را فهمید و قبل از هر کار مشعل را 
که درحال خاموشی بود» از زمین برداشت و باینوسیله زندان تاریک 
را از ظلمت نحات داد. 

آنوقت بروی (نابونید) خم شده» شرو ع به مالش شانه‌هایش کرد 
و به حر کت دادن دست‌های او مشغول شد. 

چندین‌بار سر او را براست وچپ حر کت داد و پس از چند دفیقه 
مرد دلیر نفس عمیقی کشیده» چشمها را گشود و بپاخاست. 


۳۳۰ 


دانام رولین تن ۳ 

(دانام) دید که دوست عزیز و رفیق همسفرش فوق‌العاده گرفته 
خاطر است مر گانش مر طوب شده و نشان میدهد که بغضی شدید به 
(نایونید) دست داده و فطرات اشک بی‌اختیار در چشماش جمع 
مسود: 

اولین کلمه‌ئی که (نابونید) بعد از بهوش آمدن بر زبان آورد. 
کلمه (تير داد )بود : 

- آه...آه...عالی‌حناب (تیرداد)؛ افسوس که (ملکه آنس‌سا) در 
این جهان و جود ندارند تا بکمک دوستان زندانی خود شتافته آنها را 
از این بند گران جات بخشند... 

(نانونید) بدسال آهی تاس ف آمیزه مثل اینکه (تیرداد) هم اکنون 
مقابل چشمش ایستاده گفت: 

بلی...عالی جناب...اگر (آتس‌سا) حیات داشت هیچکس جر ئت 
نمیکرد نسبت به باران او تا این حد جسارت و گستاخی ورزد. 

م رگ ملکه باعث شد که شما هم...بلی شما هم که (ببر کادوس) 
لقب گرفته‌اید شمشیر را در غلاف نموده و دوستان سابق خود را 
بدست ظلم و نعدی (با گواس) بسپارید. 

آنوقت مردشجاع آنچه را که در راهرو موصوف از زبان 
زندانیان شنیده بود برای (داتام) شرح داد و ازاو استدعا کرد هر جه 

(دانام) بدقت بسخنان (نابونید) گوش داد و در پایان با تبادل نظر 


۳۳۲ شاپور آرین‌نزاد 


یکدیگر نصمیم بفرار از قلعه (چاچ) گرفتند. 

(داتام) تصمیم بفرار گرفت تا هرچه زودنر خود را به (کادوس) 
برساند و زندان شاهزاده (بهمن) و سایرین را باطلاع تیرداد برساند و 
ماموریت خود را انجام داده آزادانه بدنبال دل خود برای دیدار نامزد 
نازنینش (باستیا) به پاسار گاد عزیمت نماید. 

هردو بپاخاسته و بکمک مشعل به معاینه در و دیوار پرداختند و 
این بازدید ساعتی طول کشید. امادر پایان این مدت هردو اطمینان 
یافتند که زندان آنها بهیچو جه شکستنی نیست و قطر دیوارها و درب 
آهنین مقابل که براهرو زندان بز رگ متصل بود» فوق العاده مستحکم 
و نیرومند است. 

ان س کو ا ۱ 
افتاده بو دند باندازه شش در ع از سطح زمین ارتفا ع داشت و فرار از 
آن راه نیز امکان نداشت چه با الفرض می‌توانستند خود را بسقف 
برسانند تازه روپوشی از آهن بجای سقف اطاق آنها را پوشانیده و 
شکستن آن امکان نداشت. 

ان رس وس کت ند وین 
بپردازند شاید راهی به دنیای خار ج و آزاد بیدا کنند. 

(نابونید) دست بزیر چیراهن خود برده» خنجری بیرون کشید و 
گفت : 


- دانام...اين همان خنجری است که در زیر پیراهن خود مخفی 


دانام رولین تن ۳۳۳ 


کرده بودم اینک موفع استفاده از نشت شاید استفاده از این خنحر در 
شکافتن زمین» راه نجانی برای ما باز کند. 

هنوز دنباله کلام در دهان (نابونید) بود که صدای گردش 
کلیدی در قفل در آهنین راهرو شنیده شد و (نابونید) با حر کتی سریع 
خود را کنار در رسانیده» بدیوار چسبید و منتظر ماند. 

هماندم در مزبور از هم باز شد و (دانام) که در مقابل درایستاده 
بود مشاهده کرد (ب بزاد) در حالیکه دست شاهزاده (بهمن) را دردست 
گرفته و بیش از ده نفر از افسران مسلح به شمشیر و نیزه پشت سراو 
حر کت میکردند و مشعلهائی بدست داشتند وارد اطاق شدند. 
اینکه پای دخترک بداخل اطاق رسید ناگهان (نابونید) چون ببری از 
کمینگاه حست و کمر بری‌زاد را گرفته بطرف خود کشید و تیغه 
خنحر را بر گردنش قرار داد. 

و بعد از این عمل بلافاصله فریاد زد : 

- پریزاد...نو خیلی زرنگی...اما ما از تو زرنختریم. 
بير حمانه در حلقومت فرو برده» (چاچ) را در فراق دخترش خواهم 
گذاشت. ِ 

(بری‌زاد) که غافلگیر شده» خود را اسیر می‌دید و سوزش خنحر 


۳۳۴ شابور آرین‌نزاو 


بزمین می کوبید؛ با دست اشاره بهمراهانش کرد که در مدخل در 
توقف کنند و دست باسلحه ثبر ند. 

آنوقت خطاب به (دانام) گفت : 

- پهلوان...می‌بینی دوست نو چگونه از من استقبال می کند؟ 

دانام گفت : 

- پریزاد... آبا تصور میکنی با نیرنگ و فریب می‌توان بردلاوران 
غلبه کرده و با مکر و خدعه زنانه آنها را بسیاه‌چال زندان انداخت. 

شاید قبل از اينکه ما در گودال بيفتیم. من فریب اظهارات ترا 
میخوردم» اما از این ببعد.» در نظر من موجودی مودی و حیله‌باز 
خواهی بود و اشک تو در من اثر نمی‌نماید. تو مستحق هستی (نابونید) 
خنجر برحلقومت قرار دهد. 

(پریزاد) که می کوشید خونسردی خود را بدست آورد! گفت : 

دانام...تو درباره من اشتباه می کنی و ناحوانم دانه قضاوت 
مینمائی. بزودی برتو ثابت خواهد شد که (بریزاد) چگونه اخلاقی 
و 

درهر صورت من آمده بودم تا طبق دستور پدرم (چا چ) قلعه‌دار؛ 
برای آخرین مرتبه شاهزاده بهمن را بشما نشان بدهم. تا اگر حرفی 
دارید با هم بزنید زیرا پدرم تصمیم گرفته» بامداد فردا هردو نفر شما را 
اعدام کند. 

زیراتا کنون کسی از اسرار قلعه مطلع نشده و هر کس به راز ما پې 


دانام رولین آن ۳۳۵ 


ببرد» بفرمان (با گواس) محکوم باعدام است. 

(دانام) به قهقهه خندید و گفت : 

مب پر نز آد.».یسن آمده بودی خبر اعدام ما را بما ابلاغ کتی؟! 

دخترک گفت : 

ظاهر آمراینطور است و من مامور ابلاغ فرمان پدرم بشما هستم اما 
باطنا میخو استم بشما پیشنهاد (فرار) بدهم. 
حواب داد. 

ار دانام...اين زن مکار است فریب او را 
نخور...پریزاد و پدرش چه بخواهند و چه نخواهند من راه فرار را پیدا 
کرده و حتما هم موفق خوآهیم شد. 

داتام متو حه شاهزاده شده گفت : 
دیگر در معیت شما از قلعه خار ج خواهیم شد. 

و سپس به (نابونید) گفت : 

E‏ نایونید...برای اطمننان شاهز اده» بهتراست نوضیحی درباره 
نحوه فرار بدهی! (نابونید) اشاره‌ای به خنجر نموده» گفت : 

- والاحضرتا برای نجات از چنگال این اهریمنان هیچ رآهی بهتر 
سا و EP‏ 7 ر 


۳۲۳۹ شاپور آرین‌نزاد 


دخترش احازه خواهد داد از قلعه خار ج شویم. 

(بهمن) که بهیچوجه از اقدام (پریزاد) و سخنان پهلوانان چیزی 
سردر نمی آورد خطاب به دوستان خود گفت : 

- دلاوران. من کاملا در اختبار شما هستم» زیرا می‌دانم که هردو 
از دوستان من هستید. فرار از قلعه و زند گانی در دنیای آزاد آرزوی 
ی 

بعلاوه مرگ هزاران باربرزندانی شدن در این قلعه شرف دارد. 

داتام گفت : 

- والاحضرتا. اطمینان داشته باشید روز آزادی شما و فرار از این 
قلعه شوم فرا رسیده. 

و 

بقین داشته باشید» روز آزادی شما. 

روز آزادی و نجات ملت پارس از ظلم و ستم (با گواس) تبهکار. 

و بالاخره روز م رگ شقاوت و ظلم فرا رسیده. 

و بزودی مردم نجیب و شرافتمند پارس از اینهمه ظلم و بیداد 
رهائی خواهند یافت. 

نابونید حرکتی بخود داده» پری‌زاد را درحالیکه خنجر همچنان بر 
حلقومش قرار داشت» مقابل درخروجی راهرو آورد و اشاره‌ای به 
(دانام) نموده با کسب اجازه از شاهزاده آهسته د رگوش دخترک 
گفت : 


داتام رولین آن 7 

- پری‌زاد...بهمراهانت دستور بده» جلو بیفتند و بدون اینکه در 
صدد خدعه و نیرنگ باشند» مارا بطبقات بالاو خارج از قلعه 
راهنمائی کنند. 

(بری‌زاد) خنده تلخی نموده» با صدای بلند گفت : 

- زود این در را ببندید و تا من دستور ندهم نباید از جای خود 
تکان بخورید کوچکترین تخطی و نجاوز شما موجب میشود که دختر 
چاچ قلعه‌دار بقتل پر سد. 

هنوز این کلمات در دهان دخترک بود که دو لنگه در آهنین 
بروی پاشنه چرخیده» بسته شد و قبل از اينکه (نابونید) بتواند» 
اعتراض کند صدای گردش کلید در قفل‌بسته شدن درآهنین را اعلام 
ا 

اینک در داخل جز شاهزاده بهمن- داتام- نابونید- پری‌زاد کس 
دیگری و جود نداشت و نابونید که خشمگین و عصبانی شده بود« 
خنجر را از گلوی دخترک برداشت و گفت: 

- بسیارخوب...اکنون که دختر قلعه‌دار مایل است با ما در یکحا 
زندانی باشد» ماهم حرفی نداریم. 

بری‌زاد انگشت بروی لب گذاشته» در حالیکه دید گانش را 
بچهره زیبای (دانام )دوخته بود» گفت: 

- نه...نه...نابونید» خروج شما از در آهنین بمنزله خود کشی و 


حنون محض است. 


۳۳۸ شابور آرین نراد 


زیرااین طبفه بهیخیک از تقاط قلمه‌راه تداردو تھا ندخل آن» 
یعنی تنها راه ورود بزندان (فراموشخانه) همین اطاقی است که اینک 
من و شما ایستاده‌ايم. بنابراین از ورود بداخل زندان منصرف شوید. 

نابونید گفت: 

پریزاد... یا بازهم در صدد اعفال و فریب ما هستی؟ و بازهم 
میخواهی بلای جدیدی بر سر ما بیاوری؟ اگر زیرزمین زندان راه 
ورودی جزاین اطاق ندارد پس تو از کجا وارد آن شدی؟ 

پریزاد متو جه شاهزاده شده» گفت: 

والاحضرتا...بااینکه دوستان شما هنوز نسبت بمن بانظر بدبینی 
و دشمنی مینگرند» لکن من قسم میخورم که نصمیم بنجات شما و این 
دو نفر گرفته‌ام. شما که از راههای پنهانی قلعه اطلا ع دارید» باین جوان 
بگوئید زندان بجز این اطاق» راهرو دیگری ندارد. فقط (چاچ) و 
دخترش (پریزاد) هستند که از اسرار (یک راهپنهانی و اسرار آمیز) 
مطلم بوده» در این قبیل مواقع میتوانند از (راه مخفی )استفاده کنند. 

غیراز من و پدرم هیچکس قادر نیست» از زندان بطبقات دیگر 
برود و بعبارت دیگر کسانیکه وارد راهرو زندان میشوند» با پای خود 
بگورستان میروند و هیچگاه روی دنیای خار ج را نخواهند دید. 

پریزاد سپس متوجه (نابونید) و (دانام) شده گفت : 

_ ای حوان دلیر...و نو ای (دانام) شجاع که بخاطر نحات 


شاهزاده جان خود را بخطر انداخته‌ای ترا سو گند میدهم برو ح (ملکه 


دانام رولین تن ۳۳۹ 
آنس‌سا) بمن اعتماد کنید. 

فقط من میتوانم هرسه شما را ازیک راہ پنهانی بوسط جنگل ببرم» 
بدون اینکه با آدمهای پدرم مواجه شوید. 

می‌فهمی...دانام...ترا سو گند میدهم بجان شاهزاده بهمن بمن اعتماد 
کن و اجازه بده بعنوان رافنما شما را نا محل امنی برسانم. 

من شکنجه و آزار بدرم را بخود خریده‌ام حتی خودم را برای 
م رگ حاضر نموده‌ام ولی بخاطر نو...ای (داتام) جوانمرد... تحمل 
همه این مصائب گواراست. 

من بخاطر نو...شاهزاده و (نابونید) را نجات داد واين تصمیم نهائی 
ا 

نابونید که بازهم گرفتار تردید و دودلی بود» بلااراده گفت : 

_ پریزاد...آخر بچه جهت قصد کمک بمارا داری؟ بچه علت 
میخواهی ما را نجات بدهی و حال آنکه میدانی اگر پدرت کمترین 
بوئی از خیانت تو ببرد» بير حمانه ترا قطعه قطعه خواهد کرد... 

مثل این بود که‌سئوال نابونید» ناگهان دخترک جوان را آتش 
زد» بغضی که در گلوداشت منفجر گردید» سیل اشک بی‌اختیار از 
دید گانش جاری شد و با لحنی گربه آلود گفت : 

- آه...آ...نابونید...می‌پرسی برای چه میخواهم به (داتام) و 
دوستانش کمک کنم؟... 

نابونید...برای اينکه او را دوست دارم! برای اينکه (داتام) را 


.۴ شاپور آ رین نراد 


دوستش دارم... 

قسم به آفتاب فروزان و آنش سوزان که دوست دلیرتو» بقلب 
من عشق دمیده بیدارم کرد. بزند گی علاقمندم ساخت. 

در همین مدت کوناه» آتش برخرمن هستیم زد و مرا شیفته و 
شیدای خود کرد بر من یقین شده که دلباخته (داتام) شده‌ام و زند گی 
بدون وجوداو» برایم امکان ندارد. 

براستی هم پریزاد مغلوب تاثر شدیدی گردیده بی آنکه اراده‌ای 
داشته باشد قطرات درشت اشک چون دانه‌های الماس بر چهره 
زیبایش روان بود. 

- نابونید. محر ک واقعی من در انخاذ نصمیم کم بشما و خیانت 
بپدرم همانا عشق است اینک برمن محقق شده» آنچه نا کنون درباره 
نیروی عشق گفته‌اند» هزار یک از حق مطلب ادا نشده. 

عشق برتمام نیروهای محر که برتری دارد و نیروئی مافوق قدرت 
(عشق) هیچگاه در دنیای بشریت وجود نداشته و نخواهد داشت. 

من تصمیم بنجات شما داشتم و برای اجرای این تصمیم ناچار بودم 
در مقابل چشم‌های قراولان شما را بزندان بعنی بداخل این اطاق 
بتکم 

اینک پدرم مطمئن است .که (دانام) و نابونید میهمانان او در 
زندان بسر می‌برندو هیچ قدرتی قادر به نجات آنها نیست. 

ما بخوبی میتوانیم از اطمینان پدرم استفاده کرده» فرار کنیم و 


دانام رولین‌آن ۳ 


بهمین جهت است که من شاهزاده بهمن را همراه آوردم تا هر سه شما را 


از راه مخفی بخار ج قلمه هدایت کنم. 
(نابونید) که بتدریج مغلوب نانر و واقعیت سخنان بری‌زاد 


و فراولانی که همراه نو تا این جا آمده‌اند» در مقابل (چاچ) شهادت 
خواهند داد که نو بما کمک کرده‌ای و آنوقت پدرت ترا خواهد 

بربزاد گفت : 

ناوید ال ی با مر ک هر رامع فاد ساویدان 
خواهم برد. 

و در نانی بدان که قراولان و زندان‌بان‌ها حتی صاحب منصبانی 
که همراه من بودند» همگی بدون استثناء لال و گنگ و کر هستند. 

آنها زبان نکلم ندارند و گوشهایشان چیزی نمی‌شنود و لذا هر گز 
نمیتو انند عليه من شهادت بدهند. 

برویم. برویم هرچه زودثر از این قلعه بیرون برویم. 

بریزاد بدنبال این کلمات مشعل را گرفت و بح ر کت درآمد. در 
انتهای اطاق» روی زمین به نقطه‌ای فشار آورد و دلاوران حيرت رده 
دیدند که یکی از سنگهای کف اطاق بحر کت در آمده بلند شد و 


۳۳۳ شاپور آرین‌نزاد 


پلکانی نمودار گردید. 
ابتدا پریزاد و سپس (دانام) و شاهزاده و نابونید وارد پلکان شدند 
و سنگ مجددا بجای خود بر گشت. 


بیش از یکساعت بری‌زاد در معیت دوستان سه گانه ما» در 
زیرزمین‌ها و دهلیزهائی که شبیه نقب بود مشعل بدست پیش رفتند و 
در ظرف این مدت حادئه قابل توجهی روی نداد و با کسی مواجه 
دشد ند . 

نا اینکه (پریزاد) توقف کرد مشعل را خاموش نمود و دانام در 
نهابت خوشحالی و مسرت گفت: 

- آه...آه... آسمان پرستاره...هوای آزاد. 

براستی هم دوستان ما از دهلیزها خار ج شده» خود را وسط 
جنگل» در هوای آزاد زیر آسمان پرستاره دیدند. 

هوا هنوز تاریک بود اماسپیده صبح در افق ظاهر شده فرا 
رسیدن روز را اعلام میداشت. 

(بریزاد) توقف کرده دست خود را بدهان برد و صفیری زد. 

هماندم از لابلای درختان» مردی که دهانه سه اسب کوه پیکر را 
در دست داشت» ظاهر شده بر ابر (پریزاد) بر خاک افتاد. 

دختر ک دهانه اسب‌ها را گرفته» باو اشاره کرد که چند قدم 


داتام رولین تن ۴ 
و گفت : 

دانام...چنانکه می‌بینی من که دختر نانوانی بیش نیستم؛ بو عده 
خود وفا کرده» تو و شاهزاده و (نابونید) را باینجا آوردم. 

قبلا هم سفارشات لازم را به (پولیب) کردم و چنانکه ملاحظه 
می کنی» (پولیب) که غلام مخصوص و وفادار من است. بموقع سه 
نیب" 
۳ 

بگیرید...بځیرید دهانه اسب‌هایتان را... 

بگیرید و سوار شوید و هم اکنون بسوی (کادوس) فرار کنیده 
اسبان قوی چا چ بخوبی می‌نوانند شما را بنقطه امنی بر سانند... 

دلاوران و شاهزاده دهانه اسب‌ها را گرفتند. پریزاد ادامه داد : 

بلی...دانام عزیز...فرار کن؛ شاهزاده را نحات بده. افتخار 
بیدا کردن (بهمن گمشده) بتو نعلق دارد... 

تو نجات دهنده شاهزاده بهمن هستی و این از بزر کترین افتخارات 
تو است. 
(شاهزاده گمشده) را دارند. 


سالها بعد تاریخ میهن ما شهامت و مردانگی تو را ستوده و خواهد 


۳۳۴ شاپور آربن‌نز اد 


ملت بار س...همه... 

در حستحوی شاهزاده بهمن۰.. 

بودید» اما افتخار بیدا کردن شاهزاده بهمن فرزند (ملکه آس‌سا)» 
نصیب حوانمرد شحاعی بنام (داتام) E‏ 

بروید...دوستان عزیز...فرار کنید... گاهگاهی باد (بری‌زاد) هم 
باشید مخصوصا تو ...ای دانام عزیز... گاهگاهی از باداآوری من مضایقه 
ننما و بخاطر داشته باش تمام لحظات عمر من پیاد تو» با نجسم چهره 
مردانه نوه با مهرو محبت تو می گذرد. 

حتی یک لحظه هم از برابر دید گانم نخواهی رفت و قلب من تا دم 
واپسین» ناهنگامیکه از کار بازایستد» قبله گاه عشق (دانام) خواهد 
بو دی 

(بریزاد) در حالیکه از شدت نار و نتاسف بشدت گریه میکرده 
روی بر گردانید تا از همان راه که آمده» باز گردد و بقول خودش بقیه 
عمررا بیاد عشق و محبت دانام ببایان بر ساند. 
سخنان (پریزاد) را گوش میداد» وقتی او را در حال رفتن دید» بصدا 
در آمده بان زد. 

د نابونید...بازهم ایستاده‌ای؟ 

بازهم ایستاده‌ای و اشک و تابر (یربزاد) را نماشا می کنی ؟ وطعا 


دا تام رولبن‌تن ۳۵ 


تردید داری؟ 

نابونید...مگر نمی‌بینی این دختر شجا ع و فداکار میخواهد برودو 
ما را نها بگدازد... 
آه...ه...نابونید...او نايد (دانام) را نها بگذارد.. 

او مظهر صفا و جوانمردی و گذشت و فدا کاری است. 

نابونید...گذاز (بریزاد) بر ود... او باید همراه من بیاید...و برای 

(پری‌زاد) عزیزترین سوقانی است که من برای پدرم می‌برم. بطور 
برد... نابو نید...دابو نید... 

فرمان میدهم (پریزاد) را همراه ما بیاوری...نو مسئول آوردن او 
هستی ۰۰۰ 

سه جوان بیک حر کت بروی اسب‌ها جستند. (نابونید) اسب را 
بحر کت در آورده» خود رابه (بریزاد) که درحال فرار بود» رسانید. 

دست دراز کرده کمرش را گرفت و او را از زمین بلند کرد 
جلوی خود روی اسب نشانید و سپس سر اسب را بر ردانیده 
بشاهزاده و (دانام) بیو ست. 

پریزاد که همه چیز را فهمیده و از فرط خوشحالی نزدیک بود 


۳۳۹ شاپور آرین نژاد 


قالب تهی کند در اولین قدم فریادزد: 
دراولین روز آزادی شهریار آینده پارس» علاوه براینکه افتخار همراهی 
با شاهزاده را دارم (دانام) هم مرا بزند گی بر گردانید... 
اسب‌ها چهارنعل بحر کت در آمدند. داتام خطاب به پریزاد گفت : 
- پریزاد..از این بس مرا ننها نخواهی گذاشت. 
شاهزاده نفسی عمیق کشید» ریه‌های خود را از هوای آزاد بر کر د. 
هوای آزادی که بس از ۱ سال استنشاق میکرد. 
ت آری. داتام شجا ع ...نابونید شیر دل.. ونو ای دختر باعاطفه و 


جسور...از این پس ماء هر گز...از یکدیگر جدا نخواهیم شد... 


بخش دوم 


شاهد خت ماندانا 


پاسار گاد ...پاسارگاد ... 

پایتخت سلال هخامنش می‌باشد و (جیش بش) اول... 
زیباترین شهر دنیای آنروز... در سکوت و آرامش نیمه‌شب 
فرورفته... 

کاخ (آپادانا) و مقر (اردشیر سوم) را ظلمت مطلق فرا گرفته 
اس 

دیواره‌های بلند» برج و باروهای مرتفع کاخ در تاریکی چون 
اشباحی خیال انگیز جلوه‌می کنند. 

برابر دروازه‌های پنچ گانه و کاخ قراولان‌زرین کمر گارد 
جاویدان. چون مجسمه‌های بی‌شعور و فاقد فهم در یک خحط 


سیر معین رفت وآمد نموده.حتی به‌طیور و پرند گان‌نیز اجازه ورود 


۳۴۸ شاپور آر بن‌نژاد 


بکاخ ( ۲ پادانا ) را نمیدهند ... 

هر سنگ و هر حشت این قصر باشکوه نمودار عظمت و 
بزر گی و هر ذره از خاک آن؛ معرف نیرومندی و قدرت فلات 
پهناور پارس بزرگ بود . 

قصری که در آن زمان» سرنوشت ملل و اقوام مختلف در آن 
نعیین می‌شد و اراده شاهان پارسی بر کشورهای دور و نزدیک» بر 
خشکی و دریا» حکومت می کرد . 

از همین شهر و از همین قصور سر بفلک کشیده؛ طر ح سیادت 
بر دنیای آنروز پی ر یزی می شد و کشورهای نیرومند و از کی 
جون» تب اسپارت؟ یونان» بابل و مصر طوق عبودیت و اطاعت 
شاهان ( آپادانا ) را گردن می نهاد ند ... 

با اینکه امروز قرنهای متمادی از آن دوران پرافتخار 
می گذرد » معهذا هر فرد ایرانی بمحض شنیدن کلمه ( پاسار گاد )» 
غرور و تکبری زائدالوصف در خود احساس می کند و از 
یاد آوری آنهمه افتخار و سربلندی بر خویش می‌بالد . 

و من که نویسنده این داشتان هستم بیاینکه اراده‌ای از خود 
داشته باشم هر وقت حروف (پا سارگاد )از ن وک قلمم جاری 
می شود بی‌اختیار جند جمله مختصر هم در تجسم گذشته‌های 
راهان دز نشب که ارناز کای ر نی اغ می آورم. 

در آن شب تابستان ( آپادانا ) مثل هميشه و قار و سنگینی خود 


دائام رولین تن ۳۳۹ 


را حفظ کرده» غرق در سکوت و تاریکی بود . 

به فاصله دویست قدم در مجاورت ( آیادانا ) عمارت با شکوه 
د یگری جلب توجه می کرد که ( آتشکده) نام داشت و عبادتگاه 
سا کنین پایتخت محسوب می شد . 

ساختمان ( آتشکده) با بنای سایر عمارات فرق کلی داشت و 
گنبد مدور بزرگی سقف آنرا تشکیل می داد . 

قصر ( آپادانا) علاوه بر دروازه‌های پنج گانه» چند در 
کوچک فرعی داشت که جز در موارد ضروری هر گز گشوده 

صدای طبل فرارسیدن نیمه شب و ساعات ممنوعه را اعلام 
داشت به محض اینکه انعکاس صدای طبل به پایان رسید صدائی شبیه 
ناله حغد در حوالی یکی از دریچه‌های فرعی شنیده شد و سپس در 
کوچک و یک تخته» به حلاف معمول تا نیمه باز شده سری بیرون 
E‏ 

به دقت گوش فراداد خیابان عر بض و دیوارهای دو طرف را 
به دقت زیر نظر گرفت و چون از هر جهت از امنیت اطراف اطمینان 
یافت. با حر کتی سریم خود را به حارج افکنده در فرعی را در 
قفای خود بست. 

همانوفت چند سایه از کوچه مقابل به حر کت در آمده» وارد 


۳۵۰ شاپورآرین‌نژاد 


داشتند کسی آنها را نبیند !اما سابه اولی بعد از ورود به خیابان 
بالاپوش سیاهرنگی را که بردوش داشت» محکم به دور خود یجید ه 
»لبه کلاه را تا ابرو پائین کشید و در حهت آتشکده به راه افتاد . 

عجب این بود که سایه‌های دیگر که تعداد آنها درست نه نفر 
بود» سایه اولی را حلقه‌وار در میان گرفته» جملگی بالاپوشهای 
سیاهی نظیر شخص اول در بر کرده» در زیر بالاپوش دست راست 
آنها» روی قبضه شمشیر قرار داشت و آماده برای مقابله با مخاطرات 
بو دند . 

بعد از چند قدم یکی از نه نفر خود را شانه به شانه سیاهپوش 
اولی رسانیده» آهسته گفت: 

- علیاحضر تا دلاوران عموماً در پست‌های خود مستقر هستند 
و شما با خیال راحت می توانید خود را به آنشکده بر سانید . 

سیاهپوش با صدائی ظریف گفت: 

پدر جان» شنیده‌ام که (راسکاس ) فرمانده گارد سواران شاهی» 
برای بدام انداختن من تصمیم قطعی گرفته و سو گند خورده است که 
امشب مرا در حین خروج از کاخ دستگیر کند و گزارش امر را به 
عرض شاهنشاه و عالی جناب (با گواس ) برساند . 

سیاهپوش دومی جواب داد : 

شاهراده عرین» تامن و سایر دلاوران میر گرد حمایت و 


حفاظت شما را برعهده داریم» هر گز وحشت و هراس به خود راه 
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ند هید . 

عجله کنید » عجله کنید و زودتر خود را به آتشکده برسانید» 
چرا که فرزند دلیر ما (شاپور ) با بی‌صبری انتظار شما را می کشد . 

سیاهپوش جوابی باین پاسخ نداد » برسرعت قدمها افزوده 
برودی از طرف مخاطب خود فاصله گرفت. 

آتشکده در فاصله یکصد قدمی عرض وجود می کرد و این 
مسافت کو تاه بنظر سیاهپوش از چند فرسخ طولانی تر بنظر می رسید . 

شبگرد ما مجبور بود برای وصول به آتشکده از یک محوطه 
روشن عبور کند و این نقطه عبارت از پیچ خیابان اصلی بود که جند 
مشعل بزر گ روی دیوار» محوطه کوچکی را روشن نگاه می داشت. 

شبگرد تصمیم گرفت این محوطه روشن را با قدمهای سریع و 
بلند طی کند و خود را به آتشکده برساند اما در اولین قدم سینه 
بسینه مردی برخورد که شمشیر عریانی در دست داشت. 

مرداخیر که لباس فر ماندهان سپاه را در برداشت. تیغه عریان 
شمشیر را بر سینه سیاهیوش نهاده بانگ زد : 

- شاهراده زیبا. لطفاً بدون مقاومت تسلیم شوید و بدانید 
(راسکاس) موظف است کسانی را که نیمه‌شب از کاخ سلطنتی 
خار ج می شوند توقیف نموده» مراتب را مستقیماً بعرض شاهنشاه 
بر ساند . 


هنوز این حرف در دهان (راسکاس) بود که ناگهان نه نفر 


۵۲ شاپور آر ین‌نژاد 


سیاهپوش که همه نقاب بر چهره داشتند او را در میان گرفته با 
شمشیر های عر يان به او حمله بر دند . 

از داخل کوچه نیز بیش از ده دوازده سرباز مسلح به 
سیاهپوشان حمله بردند و نبردی شدید و خونین آغاز شد . 

شاه‌اده از شلوغی و ازدحام استفاده کرده به دوید ن 
پرداعت و بزودی به آتشکده رسیده» از در نیمه‌باز عبور کرد . مثل 
اینکه کسی منتظر او بود زیرا بمحض ورود او در مجدداسته شد و 
بار دیگر آتشکده در سکوت و آرامش فرو رفت. براستی هم دو 
تن از کار کنان ( آتشکده) منتظر بودند و بعد از اینکه سیاهپوش از 
در موصوف گذشت بسرعت آنرا بستند . 

در دست هر دو مشعل‌هائی دیده می‌شد . البسه آنها عبارت از 
روپوش سیاهی بود که از گردن تا مج پایشان را می پوشانید و 
کلاههائی به يقه روپوش متصل بود که قسمت جلو صورت وسرشان 
را محفوظ نگاه می داشت. سیاهپوش پشت در متوقف شد. بنظر 
می‌رسید که به موقعیت ساختمانی بنای آتشکده وارد نیست. و منتظر 
راهنا دوش اور اس 

مشعلداران که هر دو از خادمین عبادتگاه بودند» یک لحظه 
سراپای تازه وارد را به دقت وارسی کرده و سپس هر دو با یک 
حر کت مقابل او تعظیم نمودند . 

یکی از آنها گفت: 
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- علیاحضرتا؛ افتخار دارم بعرض مبار ک برسانم عالی جناب 
(شاپور ) هم | کنون در داخل عبادتگاه انتظار قدوم شاهد حت ماندانا 
را می کشند و مادو نفر را مأمور فرموده‌اند علیاحضرت را 
راهنمائی نمائیم. 

سیاهپوش که شاهزاده (ماندانا ) نام داشت» با لحنی محبت آمیز 
گفت: 

- آقایان من از شاپور متشکرم که دو تن از خادمین معبد را 
برای راهنمائی من فرستاده و همچنین محبت و دوستی شما دو نفر را 
هر گز فراموش نخواهم کرد . 

بار دیگر مشعلداران تعظیمی بعلامت سپاس و تشکر نمودند و 
یکی از آنها کفت: 

_ علیاحضرتا» ما و همه کار کنان معبد (ژونن) خادمین وفادار 
شما هستیم. اینک بفرمائید تا نزد (عالی‌جناب ) برویم. 

(ماندانا ) گفت: 

- آقایان. یکی از شما دو نفر بعنوان راهنما همراه من خواهید 
آمد و نفر دوم باید در اینجا مانده و انجام مأموریتی را بر گردن 
بگیرد . 

- آقا: من به اتفاق دوست شما(اشاره به نفر دیگر ) نزد شاپور 
خواهم رفت و شما باید همین جا توقف نموده» مواخلب باشید تا هر 
وقت یکی از مردان نقابدار که هم | کنون با سربازان دولتی مشغول 


۲۵۴ شاپورآر ین نژاد 


نبرد هستند » بخواهند وارد آتشکده شوند » در را برویشان باز نموده 
و فوراً به بند ید . 

آن مرد تعظیمی کرده» گفت: 

- فرمان شاهدخت (ماندانا) اجراء خواهد شد. 

بعد از این مکالمه ماندانا سوتک کوچکی از جیب خار ج 
کرده» دو مرتبه در آن دمید و خود به اتفاق نفر دیگر براه افتاد . 

گویا صدای سوتک برای سیاهپوشان که در خار ج از او 
حمایت کرده بودند» بمنزله فرمانی قاطع بود» چه بمحض انعکاس 
صدای سوت ناگهان چند نفر پشت در رسیده» ضرباتی نواختند . 

حادم معبد در را گشرد چند نفر بسرعت خود را بداخحل 
انداخحتند و آخرین نفر برای اینکه از ورود مهاجمین و دخول آنها 
جلو گیری کند » در حالیکه با دست راست پی‌درپی شمشیر می زد » با 
دست چپ مشعل را از دست خادم ربود و ناگهان شعله‌های سوزان 
آن را بصورت حریت خود که یکی از سپاهیان دولتی بود چسبانید . 

سپاهی عربده مر گباری کشیده. چند قدم به عقب جست 
همانوقت در بسته شد و دلاوران نه گانه که وارد آتشکده شده 
بودند » پشت در با شمشیرهای عریان به نگهبانی پرداختند » در حالیکه 
از بیرون فریاد های گوشخراش سپاهی شنیده می شد . 

- آخ» کور شدم» سوختم» سوختم. 

دلاوران در داخل بنای معبد نفسی براحتی کشیدند» زرا 
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می دانستند که نه تنها سپاهیان زرین کمر (راسکاس) بلکه هیچ مقام و 
شخصییتی قد رت حمله به معبد را ندارد. 

در حقیقت آتشکده (ژونن) یک نوع حریم مطمئنی برای همه 
مر دم بود . 

اما (ماندانا ) به اتفاق راهنمای خود» در پرتو روشنائی مشعل 
بسرعت در داخل رامروهای مارپیچ و اتاقهای بزرگ و کوچک 
معبد پیش می رفت» تا اینکه وارد سالن (قربانی) که مخصوص بجا 
آوردن مراسم قربانی بود» گردید و مقابل پلکان سمت راست تو قف 
کرد و از راهنما پرسید : 

- آقا.از کدام طرف؟ 

راهنما گفت: 

- علیاحضر تا عفو فرمائید ‏ مأموریت من در این نقطه پایان 
می یابد » شما هم از پلکان بالا برو ید . 

ماندانا گفت: 

آقاء یکبار دیگر از شما تشکر می کنم.اگر در این نقعله 
تو قف می نمائید خواهش می کنم | گر دوستان من به اینجا رسیدند از 
قول من به آنها بگوئید : همین جا و در کنار شما در انتظار باز گشت 
من بمانند . 

بدنبال این کلمات» سیاهپوش مشعل را از راهنما گرفت و با 


قدمهای بلند از پلکان بالا رفت و در انتهای پلکان بسمت چپ پیچید . 


۳۵۹ شاپور آر بن‌نژاد 


این قسمت هم مانند طبقات زیرین» راهرو وسیعی بود که 
اتاتهای متعدد در طرفین آن وجود داشت. ماندانا اولین اتاق سمت 
راست را انتخاب نموده وارد شد. 

بمحض ورود او» صدائی مردانه» محبت آلود» آميخته به 
احترام گفت: 

- علیاحضر تا شاپور اگر حان خود را فدای مقدم مبار ک 
گرداند » باز هم یکهرارم از الطاف بی پایان علیاحضرت را ادا نکر ده. 

(ماندانا ) که جوان قویهیکل و نیرومندی را مقابل خود دیدء 
ندای مسرتی بر کشیده گفت: 

- آه» آه شاپور این تو هستی ؟ 

شاپور گفت: 

- بلی» شاهراده عز یز » شاپورجان نثار و فدائی شما است که از 
غروب آفتاب تا کنون انتظار می کشد ؟ 

- شاپور» دیدی عاقبت خودم را بتو رسانیدم؟! 

- علیاحضر تا هیچوقت تصور نمی کردم» شاهدخت بزر گوار 
بوعده خود وفا نموده» بملاقات غلام فدائی خود بیایند» و | کنون که 
اینهمه بزر گواری و لطف می‌بینم؛ آرزو می کنم جانم را فدا کنم. 

(ماندانا ) خنده کوتاهی نموده گفت: 

- دوست عزیز آیا تمی توانی از بکار بردن القاب وعناوین من 
خودداری نمائی و آیا نمی‌خواهی لحظاتی که در کنار من هستی» 
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قیود و مقررات حشک ظاهری را فراموش نموده رفتار دوستانه تری 


شین بر ؟ 


عشق مفقدس 


(شاپور ) بیدرنگ مقابل (ماندانا ) زانو بزمین زده» دامن 
روپوش بلند او را گرفت و مثل کسیکه شیئی مقدسی در دست 
دارد » در نهایت احترام و تواضع آن را بلبهای خود نردیک ساخته 
چند بار با اشتیاق و ولع خاصی بوسید. 

علیاحضرتاء» شاپور در خور اینهمه لطف و محبت نیست. 

(ماندانا ) کلامش را قطع نموده بعجله گفت: 

شاپور هنگامی که من و تو تنها هستیم و می‌خواهیم از بادة 
عشق و محبت» کام تلخ,خودمان را شیرین گردانيم القاب ظا" حر ی را 
فراموش کن. 

بگو » بگو ماندانا زرا که من ميل دارم برای تو دختری ساده و 
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فاقد اسم و رسم باشم. 

(شاپور ) در حالیکه از فرط ذوق ومسرت روی پا بند نبود» دو 
دست محبوب عزیرتر از جانش را در دست گرفته و در حالیکه 
صدایش از شدت شادی می‌لرزید گفت: 

اطاعت. اطاعت. هزار بار اطاعت ماندانا فرمان بده تا هم 
| کنون جانم را فدای تو کنم. 

دختر ک گفت: 

ا شا بون کان و از ای سی کو لی مارو لکه خت و 
حان ما دو نفر بیکد یگر متعلق است. 

تابر این اگز کوچکرین ی ا 
باش که من از فرط غصه دق خواهم کرد . ۱ 

(شاپور ) دست ماندانا را بصورت خود جسبانیده گفت: 

- ماندانا» در این مکان مقدس در تالار محراب معبد ژونن» 
فرصت را غنیمت شمرده» از هرمز بزرگ سپاسگزاری میکنم. 

آری هزاران بار شکر هرمز بزرگ را که جواهری بی‌بدل و 
آفتابی فروزان بنام (ماندانا ) سر راه من قرار داد و قلبم را بنور عشق 
روشن گردانید . 

ماندانا تبسمی دل‌انگیر از آنگونه خنده‌های دلنشین که آتش 
بر جان عاشق می‌زند » برلب آورده» گفت: 


- و منهم از هر مر بزرگ سپاسگزارم که جوانمردی شجاع و 


۴۰ شاپور آرین‌نژاد 


آزاده» به نام (شاپور ) که پدرش صاحب کرسی پرافتخار (دلاوران 
میز گرد ) واقعی بوده» سر راهم قرار داد و کانون دل و قلبم را با 
الوار عشق روشن گردانید . 

با ابنکه در آن مکان نیمه‌روشن جر آن دو دلداده شخص ثالئی 
وجود نداشت و با اینکه دل‌های آن دو جوان عاشق بخاطر یکدیگر 
سخت می‌طیید » معهذا هیچیک جانب ادب و احترام را از دست 
نداده حتی حرفهایشان نیز توأم با نزا کت بود . 

دلاور آزاده بپاس اینکه محبوبه عزیزتر از جانش از خاندان 
شاهی بوده» حون کوروش بزرگ» بوجود آوردنده پارس‌بزرگ 
در شرائینش جاریست همچنان در مقابلش زانوی ادب بر زمین زده» 
می کوشید رفتار و گفتارش شایسته یک اصیلراده پا ک‌نهاد باشد . 

د غل احفر ا الک ومر گواری شما اباو تانير رده که 
حتی خاطره جان گداز مرگ پدرم ( کی آرش) نیز فراموشم شده» 


خود را از هر جهت جوانی سعاد تمند و خحوشبخت می‌دانم. 


ماندانا گفت: 

- شاپور. مثل اینست که سرنوشت من و تو را از روز اول شبیه 
پیکد یگر قلم زده‌اند . 

اینطور نیست؟ 


UT‏ فراموش کرده‌ای که منهم از ابتدای کود کی تا به امر وز» 


از لذت داشتن پدر و مادر محروم بوده یاد بودی از نوازشها در 
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خاطر م نمانده. 

آیا فراموش کرده‌ای» سرنوشت غم‌انگیز پدر فقیدم را. 

مگر نه آن بود که (داریوش) هنگامی بفرمان پدرش بقتل رسید 
که من در جنین مادر علیاحضرت آس پاسی بودم. 

مگر نه آنکه بعد از مرگ پدر فقید و جوانمر گم مادرم نیز 
خحود را در اختبار حوادث روز گار گذاشت و سالیان دراز آواره 
کوهها و بیابانها بود. 

آه ‏ آه» که من چقدر بدبخت و بیچاره‌ام. 

(ماندانا ) تدریجاً خحاطرات تلخ گذشته در ذهنش زنده شده» 
یاد آوری نا کامی‌ها و تلخکامی‌های پدر و مادر سخت متأثرش 
ساخته اشک در دید گان بگردانید : 

- آه ‏ آه. چه می‌شد اگر منهم مانند همه دختران و پسران 
سعاتمند » از نعمت داشتن پدر و مادر محروم نبودم و گاهگاهی 
دست نوازش مادر یا پدرم را بر گونه‌های خود احساس می کردم. 

(شاپور) که قطع کردن سخن شاهراده را دور از نزا کت و 
ادب می دانست آنقدر صبر کرد تا (ماندانا) ساکت شد»› آنوقت 
بصدا در آمده گفت: 

- ماندانای عزیز» مرا به محراب مقدس (ژونن) دعوت 
کرده‌ای که با سخنان آتشین و کلمات تأثر آور آتش بر دل و جانم 


زنی ؟ 


۳۰ شاپور آر ین نژاد 


آیا فرمان دادی در این مکان مقدس حاضر شده با تو ملاقات 
کنم تا با اینگونه سخنان غم‌انگیر بر تأثرات درونی و ناراحتی‌های 
قلبی ام بیفزائی ؟ 

- ماندانای من» آیا نمی توانی این دقایق کو تاه را با صفای عشق 
و محبت گذرانیده» به قلب و دل من نشاط و شاد کامی» سعادت 
وخوشبختی بخشی؟ 

ماندانا با اينکه تو شاهزاده والا تباری هستی و جوان پا کبازی 
چون من» نباید جسارت ورزیده در پیشگاه شاهراده خانمی 
جلیل‌القدر گستاخانه سخن گوید » معهذا اجازه بده بگو یم: 

- ماندانای من» آیا حیف نیست این لبان و دهان قشنگ با 
کلمات غم آلود از هم باز شود . 

و حیف نیست این چشمهای فتنه‌انگیز به اشک آلوده گردد. 

(مانداتا ) سکوت کرده با میل و علاقه‌ای مفرط گوش می داد و 
دید گانش را خیره بلب و دهان (شاپور ) دوخته بود . 

مثل اینکه می خواست کلمات عاشق خود را ببلعد و آهنگ 
صدایش را در جسم و جان خود ذخیره نماید . 

بلااراده دست راستش را بر موهای سیاه شاپور که همچنان زانو 
بز مین زده بود قرارداده» بنوازش پرداخت. چه می گوئی شاپور 
سالیان دراز است که این کلمات بر صفحه قلب من نقش بسته» جرفت 


ابراز آن را ندارم. 
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آری» عزیز من. هیچکس جر تو صلاحیت شنیدن اسرار قلبی 
مرا ندارد و امشب که پس از سالیان دراز سکوت را شکسته» نزد تو 
درد دل می کنم احساس می‌نمایم از سنگینی و فشار بار کشنده غم 
بر دوشهای ناتوانم کاسته شده» خود را سبکبال می‌بینم. 

شاپور. چرا نمی خواهی بدرد های دل ماندانا گوش کنی. مکر 
نمی دانی اعتراف مصائب و تذ کار بدبختی‌های گذشته» شخص را 
تسکین می دهد و از شدت آن می کاهد . 

می‌فهمی. دوست عزیز. گذشته‌های دردنا ک و غم‌انگیز من 
چون کوههائی از تاثر در قلبم انباشته شده و هیچکس را محرم راز 
ندانسته‌ام باور کن چنین اعترافات کوتاه توأم با ملاقات تو» برای 
نخستین بار وجد و شعفی در من بوجود آورده. 

آخر مگر ممکن است دختری از خاندان اصیل» دختری که 
حون خشایار شاه در شرائینش جاری است» به سن هیجده سالگی 
پرسد » بدون اینکه یک بار مادرش را به بیند . 

شاپور. حالا می فهمی من چقدر بد بخت هستم» 

مادرم» مادری که همه مردم این سرزمین اخلاق نیک و پا کی 
قلب و صفای ضمیر او را می‌ستایند . 

مادری که دوست و دشمن نام او را با احترام یاد می کنند» 
آری. مادر خوب و مهربانم را تا کنون ندیده‌ام. 

(شاپور ) سرا پا گوش شده» بد قت سخنان (ماندانا ) را می شنید 


۳۳ شاپور آرین‌نژاد 


دختر ک زیا مثل اینکه در مقابل نجات دهنده خود ایستاده بلااراده 
سخن می گفت: 

- سالهای دراز ؛ من از ترس شهر یار که حو یشان و اقوام دور و 
نزد یک خود را قتل و عام کرده است. فراری و آواره کوهها و 
بیابانها بودم. 

شهر یار باغوای (باگواس) بد طینت کمر به قتل من بسته بود ؛ تا 
از خانواده هخامنش بزرگ نشانی بر صفحة روز گار باقی نگذارد . 

اما بفضل اهورا مزدا» من زنده ماندم و اینک دو سال بیشتر 
است که شاهنشاه از مقاصد گذشته خود منصرف شده به جبران 
گذشته‌ها بمن اظهار لطف فر موده اجازه داده‌اند در پایتخت و در 

می‌فهمی» دوست عزیز » دو سالست که از بیابان گردی راحت 
شده» در قصر سلطنتی سا کن هستم و در خلال همین مدت با وجود 
تضییقات و محدودیت‌هائی که داشتم با تو آشنا شده» مهرت را بر 
دل گرفتم. 

در این وقت شب. در جنین مکان مقدسی در پیشگاه 
هرمزبز رگ و ارواح متب رکه اعتراف می کنم شاپور را چون جان 
شیرین دوست دارم تو را می پرستم» بدون وجود نوء نمی توانم 
زنده بمانم گوشت و پوست. روح و جسم مرا با عشق تو در هم 
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و تو »ای محبوب عزیزم» آگاه باش که در این مکان مقدس» با 
تو پیمان عشق می‌بندم. 

و اگر خدایان آسمانی سعادت و شادمانی برای من مقرر کرده 
باشند » جر در کنار تو نبوده و نخواهد بود. 

شاپور» سو گند به هرمزبزرگ. 

بنور و روشنائی. 

بدشمن بدسگال اهریمن. 

سو گند به ارواح جدم کوروش کر کررسش بزر کت: 

سو گند به خحورشید فروزان و شعله‌های مقدس آتش جاویدان. 

شاپور» فرزند رشید ( کی آرش) و اصیازاده پارسی و صاحب 
کرسی افتخار دلاوران میز گرد تنها مرد محبوب من . 

اولین عشق و آخرین عشق من خواهد بود . 

(ماندانا ) مثل کسی که در محراب مقدس تحت تأثیر عظمت و 
بزر گی خدای یکانه و مظاهر آفرینش قرار گرفته باشد اختیار خود 
را از دست داده بود. 

اصلا فراموش کرد مرد دلخواه و محبوب عزیزتر از جانش 
هم| کنون در مقابلش ایستاده زیرا همچنان بصحبت خود ادامه 
می داد » مخاطب او مشخص نبود . 

_ آری. آری. اعتراف می کنم. «شاپور» را دوست دارم از 


حان و دل می پرستم» بدون وجود او زند گی بر من حرام است. 


۳۹۹ شاپور آرین نژاد 


و هر گاه خدایان آسمانی مقرر فرموده‌اند دست مرد نامحرمی 
بر بدن (ماندانا ) دختر داریوش فقید و علیاحضرت ( آسیپاسی ) 
پر سد . 

و هر گاه هرمزبزرگ اراده فرموده (مانداتا ) بدون آلود گی 
بلفزش و گناه» شوهری اختیار کند و لذت سعادت و نیکبختی را 

این مرد دلخواه و این شوهر محبوب کسی جز (شاپور ) رشید 
لخواهد بود . 

صدای (ماندانا ) بلند تر شد . 

- و تو »ای محراب مقدس آتشکده (ژونن). 

و شما ای دوستان اهورا مردا. 

و تو ای تالار قربانی گواه باشید . 

گواه باشید که در حضور شما به عشق خود اعتراف کرده 
سو گند یاد نمودم. 

این پیمانی است که در پیشگاه شما استوار گشته. 

محالست من از آن تخطی و سرپیچی کنم» مگر اینکه پیکر 
(ماندانا ) سرد شود و مرغ روح از کالبدم پرواز در آید . 

محراب (ژونن) در آنشب شاهد یکی از پرشورترین و 
هیجان‌انگیر ترین حوادث عشقی بود . 

گوئی همه موجودات در سکوت محض فرو رفته» گوش 
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بنغمات عاشقانه آن دو دلداده می دهند و سکوت آنها» مو ید اعجاب 
وکت ات 

حتی در و دیوار و ستونهای معبد از آنهمه صفا و محبت 
مبهوت اند اند . 

([ماندانا ) کل ادر را با آهی عمیق به پایان رسانید . آهی که 
نمودار آرزوهای ط<ثی اینده او بود. 

و سپس برای اینکه (شاپور ) را به آینده مطمئن ساخته» اطمینان 
بدهد که از این پس رسماً نامزد او خواهد بود» صورتش را جلو 
آورد. 

(شاپور ) مثل اينکه عزیزترین و گرامی‌ترین و در عين حال 
مقدس ترین موجودات را لمس می کند ؛ دست راستش را بر شانه 
(ماندانا ) نهاد 


آنوقت باردیگر زانو بزمین زده» گفت: 

- عشق من» مطلب نا گفته‌ای باقی نگذارده‌ای» جز اينکه من با 
صدای بلند فریاد بزنم و بگوش همه جهانیان برسانم. 

که امروز : خوشبخت تر و سعادتمند تر از (شاپور ) کسی در 
حهان وحود ندارد. 


و بعد از آن در چنین مکان مقدس و در پیشگاه شاهراده خانم 


۳۹۸ شاپو رآر ین نژاد 


(ماندانا ) سو گند بخورم. 

(شاپور ) بسرعت تیغه شمشیر را از غلاف خار ج نموده» نوک 
آن را بر شانه راست محبوبش قرار داد و گفت: 

- ماندانا» قسم بشرافت اصیلزاد گی‌ام» سو گند برو ح پرفتو ح 
پدر دلیرم ( کی آرش) و قسم به این شمشیر مقدس که ناموس 
دلاوران است. 

ماندانا جان من» بازوان من» شمشیر من از این پس بتو تعلق 
خواهد داشت و من شرافت اصیلراد گیم را وثیقه اجرای این پیمان 
فرار خواهم داد . 

و تا روزیکه تو اجازه ندهی» درباره عروسی و ازدواج هر گز 
کلامی از زبان من خار ج نخواهد شد . 

(شاپور ) بدنبال این کلمات گونه چپ (ماندانا) را هم در 
نهایت ادب و احترام بوسید و بدین ترتیب دو عاشق دلباخته» دو 
حوان آزاده و شربف» در معد (ژونن) پیمان ازدوا ج بستند . 

و هر دو سوگند خوردند که‌از آن پس عشق بین آنها 
حکومت نموده قلوبشان متعلق بیکد یگر خواهد بود . 


تدارک فرار 


بعد از این مذا کرات که اصول آن مربوط به عقد پیمان مودت 
و عشق بین دو دلداده پا کباز بود مدتی کوتاه سکوت برقرار شد و 
طرفین در افکار عمیقی فرو رفتند . 

در این هنگام صدای پائی در راهروی پلکان‌ها بر خحاست و 
شاپور که انتظار آنرا نداشت» دست به شمشیر برده» خود را آماده 
مقابله با پیش آمدها نمود. 

اما (ماندانا ) دست او را گرفت و گفت: 

- شاید » اینها دوست من و تو هستند که مرا تا رسیدن باین 
مکان همراهی نموده. و دلیرانه بجنگ یاران (راسکاس ) رفتند . 


۳۷۰ شاپورآرین‌نژاد 


گویا یکی از آنها برای دادن گزارش غلبه بر سپاه (راسکاس) 
بالا می آید. 

- آه» آه» علیاحضرتا» آیا (راسکاس) وقاحت و بی‌شرمی را 
تا بدین پایه رسانیده که بروی دختر ملکه ( آسی پاسی) شمشیر 
می کشد ؟! 

همین وقت در ورودی تالار آهسته بروی پاشته چرخیده از هم 
باز شد و سیاهپوش مشعل بدست اجازه ورود طلبید . 

ماندانا بانک زد : 

- هان چه می گوتی؟ 

سیاهپوش گفت: 

- علیاحضرتاء من از طرف عالی جناب (اترد ) ماموریت دارم 
مطالبی باستحضار شما برسانم و کسب تکلیف کنم. 

ماندانا گفت: 

- پیش بیا» برادر گرامی من» پیش بیا و آنچه را که لازمست 
باطلاع ما برسانی بیان کن. 

خوشبختانه (عالی جناب شاپور ) فرمانده رشید و عزیز و 
دلاوران میر گرد در این جا حضور دارند تو شخصا می توانی از 
فررماندهٌ واقعی خود کسب دستور کنی؟! 

سیاهپوش که ناگهان متوجه وجود شخص ثالثی در تالار فوقانی 


شده بود . بسرعت پیش دوید و برابر (شاپور ) دو زانوی ادب بر 


دالام رولین تن ۳۷۱ 


زمیین کوفت و برسم آن زمان دست راستش را بطرف فرمانده 
عالیقدر خود دراز کرد» در نهایت ادب و احترام گفت: 

- عالی جناب» دلاوران میز گرد » صمیمانه ترین مرانب ارادت و 
حقشناسی خود را به پیشگاه فرماندهی خود عرضه می دارند . 

من مأمورم سلام گرم و سوزان فردفرد دلاوران را به فرمانده 
محبوب خود قطعا بتاز گی از سفر ( کادوس) مراجعت فرموده‌اند 
ابلاغ بنمایم. 

(شاپور ) دست نوازشی بر سر سیاهپوش کشیده گفت: 

- برادر بطوری که ملاحظه می کنی در همین ساعت از 
( کادوس ) مراجعت نموده و مستقیماً بملاقات (علیاحضرت ماندانا ) 
شتافته| یم. 

متقلابلا مراتب درود و تهنیت بی‌پایان خود را به دلاوران 
میز گرد تقد یم می کنیم» در انجام مأموریت خود عجله کن» زیرا که 
وقت تنگ است و کارهای فراوانی در پیش داریم 

سیاهپوش گفت: 

عالی جناب. (راسکاس) و سپاهیان شاهی مأموریت داشتند › 
(شاهمدخت ماندانا) را که از قصر ( آپادانا) به (معبد ژونن) 
می‌رفتند » دستگیر و توقیف نمایند . 

زیرا (باگواس) مزور فرمان داده‌هر کس در ساعات شب 


قصد خرو ج از ( آیادانا ) داشته باشد » توقیف کنند و این دستور 


۳۷ شاپور آر ین نژاد 


مخصوصاً درباره شاهد خت (ماندانا ) تائید و تأکید گردیده. 

شاپور گفت: 

برادر این فرمان به جه علت صادر شده. 

سیاهپوش گفت: 

عالی جناب. گویا جاسوسان (باگواس) گزارش سفر محرمانه 
شما را به ( کادوس) به اطلاع او رسانیده و اضافه کرده‌اند که این 
سفر فقط و فقط بخاطر هموار کردن راه (فرار دادن شاهدخت 
ماندانا ) از پایتخت صورت گرفته. 

به این جهت (باگواس) دستور ا کید صادر کرده ورود و 
حرو ج» حتی کلیه حر کات و رفتار (شاهدخت ماندانا) و همچنین 
(شاهدخت باستیا ) تحت نظر دقیق مأمورین قرار گیرد و گزارش 
آن را مرتباً باطلاع او برسانند . 

بعلاوه در شهر شایع است که: 

دستجات کوچک و بزرگ میهن پرستان در پایتخت و 
شهرستانها مقدمات یک انقلاب بزرگ را فراهم نموده» بزودی دست 
بکار خواهند شد . 

در مناطق کوهستانی و جنگلهای شمال دستجات پارتیزانی که 
عموماً از ( کادوس) کسب تکلیف می کنند » خود را برای حمله به 
(پا. سار گاد ) آماده می نما یند : 

عالی جناب. وصول این گرارشات پی‌درپی و شایعاتی که در 


داتام رولین تن ۳۷۳۳ 


افواه مردم وجود دارد (باگواس) را سخت ترسانیده و صدور 
دستور فوق نیز بهمین علت است. 

شاپور گفت: 

- برادر گرامی ماو همه مردم آزاده این مملکت آرزو 
می کنیم هر چه زودتر بساط ظلم و بیداد این روباه مکار واژگون 
شده به خونریزی و جنایت پایان بخشیده شود . 

سیاهپوش گفت: 

- عالی جناب امشب مأموریت داشتیم شاهد خت (ماندانا ) را 
بطور ناشناس به این مکان برسانیم و تا وصول به معبد ژونن از 
معظم‌لها حمایت ندائیم. 

اما در نیمه راه سپاهیان (راسکاس) به فرماندهی خود او بما 
حمله کردند و نبردی خونین در پرتو روشنائی مشعلها در گرفت و با 
اینکه تعداد نفرات مادر مقابل آنها فوق‌العاده قلیل بود معهذا 
توانستیم شاهد خت را بسلامت بمقصد برسانیم و خود نیز وارد معبد 
شویم. 

سیاهپوش برای اینکه (ماندانا ) هم کلمات او را بشنود صدایش 
را بلندتر کرده گفت: 

- عالی جناب از سالها قبل از همان زمان که معبد ژونن بفرمان 
شاهان همخامنشی ساخته و پرداخته گردید باحترام هرمرد بزرگ و 


خدایان آسمانی معبد ژونن مکانی مقدس اعلام شد و موبدان موبد و 


۳۷۳ شاپورآرین‌نژاد 


کاهنان صر بحا اعلام داشتند : 

هر کس به این مکان پناهنده شود ؛ از تعرض قوای دولتی 
سحفوظ و مصون است. این سنت مقدس تا امشب حفظ و رعابت 
شده و (ژونن) تقدس خود را حفظ کرده» لکن امشب (راسکاس) با 
کمال وقاحت و رذالت قصد دارد آنرا زیر پا نهاده و با شکستن در 
بزرگ معبد سربازانش را وارد (ژونن) کند . 

ملاحظه می فرمائید »این صدای برخورد ستونها و تیرهای 
بزر گی است که سربازانش دسته جمعی آنها را بدر می کوبند . 

سیاهپوش بدنبال سکوتی کوتاه افزود : 

- عالی جناب» دلاوران میز گرد پشت در بررگ تالار از هر 
جهت خود را آماده مقابله با سپاهیان (راسکاس) نموده‌اند و هر گاه 
شماره آنها از صدها نفر هم تجاوز کند معهذا ما کاملا آماده مقابله 
با آنها هستیم. 

اما از آنجا که (تالار ژونن) هنوز جنبه تقدس خود را در نظر 
اصیل زاد گان از دست نداده و در نظر ما جنگ و خونریزی در این 
مکان کفر و گناه شمرده می شود عالی جناب (اترد ) مرا به 
نمایند گی دلاوران میز گرد به این مکان فرستاده‌اند تا از (شاهدعت 
ماندانا ) در این مورد کسب دستور کنم و اينک که فرمانده واقعی 
ما یعنی شما حضور دارید لازمست در مورد برخورد با قوای 


راسکاس (البته در صحن تالار ژونن ) دستور صریح صادر شود . 


دانام رولین لن ۳۷۵ 


ماندانا که از شنیدن این خبر فوق‌العاده ناراحت شده بود گفت: 

- آه» آه» شاپور می‌بینی این اراذل و اوباش وقاحت و 
بی‌شرمی را تا کجا رسانیده‌اند . 

می بینی (با گواس) مزورو پست فطرت» چگونه به مقدسات ملی 
ما توهین می کند ؟ نه. نه» تو نباید اجازه بدهی دلاوران میز گرد در 
معبد ژونن دست به شمشیر برند . 

این گناه است. کفر است. 

شاپور دستی به پیشانی خود کشیده خحطاب به سیاهپوش گفت: 

- آقا فوراً نزد دوستان ما باز گردید و به آنها ابلاغ کنید که 
من از مسافرت مر اجعت نموده‌ام. 

فرمان مرا به آنها برسانید و بگوئید تا آنجا که در خود قوه و 
توانائی دارند نگذارید در بزرگ تالار باز شود . 

مقاومت کنید . مقاومت کنید من هم بزودی بشما ملحق خواهم 
شد و فرماندهی شما را شخصاً بر عهده خواهم گرفت. 

سیاهپوش که دستورات صریحی دریافت کرده بود از جا 
برحاست و بسرعت از راهی که آمده بود » نزد رفقایش مراجعت 
نمود. 

اما شاپور فوراً نزد ماندانا آمد و گفت: 

- علیاحضرتا . ملاحظه می‌فرمائید که وقت خیلی تنگ و اوضاع 
تا چه حد وخیم است اجازه فرمائید عرایض خود را بطور خلاصه 


۳۷۳۹ شاپور آر ین نژاد 


بعرض برسانم. 

ماندانا گفت: 

- عجله کن. دوست عر یز . 

شاپور گفت: 

- علیاحضرتا. همانطور که این مرد می گفت براستی هم 
مسافرت کو تاه من به کادوس فقط و فقط بمنظور تدار ک فرار بود . 

زیرا ببر کادوس یعنی عالیجناب تیرداد نمی توانند» دو تن از 
بهترین دوستان گرامی خود را که در عین حال بستگی به خانواده 
سلطنت دارند در بند و زنجیر روباه مکاری چون (با گواس) ببینند . 

در این مسافرت آنچه را که لازم بود درباره اوضاع پایتخت و 
موقعیت وخیم شما و شاهدخت باستیا بیان شود من بطور مشرو ح به 
اطلا ع تیرداد رسانیدم. 

قبل از هر چیر وظیفه دارم مژده بزرگی بشما و همه 
میهن پر ستان بدهم و این مژده بزرگ نجات شاهراده بهمن از بند 
گرفتاری است. 

بلی» شاهراده من» مژده باد شما را که سلطان واقعی و ولیعهد 
آینده کشور از بند اسارت طولانی نجات یافت. 

(داتام) شیردل در معیت ( نابونید ) بدنبال ماهها رنج و مشقت و 
تحمل صدمات فراوان عاقبت محفی گاه (بهمن ) را پیدا کردند + در 


حدود بیست رور پیش شاهراده بهمن وارد ( کادوس) شده تحت 


دانام رولین‌ ان ۳۷۷ 


حمایت (دلیران کادوس) قرار گرفت. 

ندای مسرتی از گلوی (ماندانا ) حار ج شده؛ بی‌اختیار گفت: 

- آفرین» آفرین بر (داتام) آهنین و شیردل. 

شاپور ادامه داد : 

علیاحضر تا تیرداد جند تن از دوستان مورد اعتماد خود 
منجمله (فالازار ) و (پالا کوس) و (اسپندیاز ) و (زاون) را 
بفرماندهی شخص (داتام ) ماموریت داده است که مخفیانه خود را به 
پایتخت برسانند و شما و شاهراده (باستیا) را تحت حمایت گرفته از 
پایتخت فراری دهند . 

اینک دوستان مادر سالان بزرگ (میز گرد ) انتظار ورود شما 
را دارند و اگر موافقت فرمائید هم اکنون ما بنزد آنها برویم. 

(ماندانا ) که از فرط شادی در پوست نمی گنجید » گفت: 

- آه» آه داتام هم به پایتخت آمده» اگر (باستیا) از این 
موضو ع مطلم شود از فرط شعف دیوانه خواهد شد . 

شایورادامه داد : 

- اینک بهترین فرصت به جنگ ما افتاده. 

اسب من با زین و بر گ و تجهیرات کامل در پشت معبد 
( ژونن ) بدرختی بسته شده. 

هم | کنون از راهرو پشت تالار» خود را به اسب من بر سانید 
سوار شده» مستقیماً نزد دوستان بپرو ید . 


۳۲۷۸ شاپور آر ین نژاد 


ماندانا گفت: 

- آه» شاپور می گوئی ترا در این موقعیت وخیم یکه و تنها 
بگذارم. 

شاپور گفت: 

- علیاحضرتا» استدعا می کنم سخنان مرا بپذ یرید و هر چه 
زودتر خود را به (دانام ) برسانید . 

از بابت منهم ناراحت نباشید زیرا من و ساير دوستانم علاوه بر 
نجات شما مأموریتهای دیگری هم برعهده داریم که انجام آنها 
ضروری است و هر گاه وقت ما به حمایت و مواظبت از شما 
بگذرد فرصتهای گرانبهائی را از دست خواهیم داد . 

(ماندانا ) که مقاومت را بی‌فایده می‌دید ‏ بناچار تسلیم شده و 
پی از یک وداع حزن آور عاشق خود را ترک گفته از راهرو 
مخصوصی که شاپور به او نشان داد از معبد خار ج شده خود را به 
اسب موصوف رسانید و سوار آن گردیده در تاریکی شب بسرعت 
باد بطرف پنامگاه (داتام) و سایر دوستانش رهسپار گرد ید . 

در حالیکه زیر لب آهسته می گفت: 

- هرمران بزرگ» شاپور و دوستانش را بتو می‌سپارم» آنها را 
در پناه خویش گیر و در جنگ با سپاه اهریمن و تاریکی پیروز 
گردان. 

و اما (شاپور ) بعد از اینکه خیالش از جانب (ماندانا ) راحت 


دالام رولین تن ۳۳ 


شد . تیغه شمشیر را با حر کتی سریع از غلاف خارج کرده دامن بلند 
شنل سیاهرنگ را بکمر بسته دوان دوان از پله‌ها پائین آمد و 
بسرعت خود را پشت در بزرگ و کنار دوستانش رسانیده بانگ زد : 

- باران» آماده باشید که امشب ماموریتهای خطرنا کی در پیش 
داریم و هنگام آن رسیده است که دلاوران میر گرد ارزش واقعی 
خود را به سپاه اهر یمن نشان دهند . 

در یک لحظه کوتاه ده شمشیر تیغه پهن از غلاف خار ج شده 
در روشنائی کمرنگ مشعل‌ها برقی زد . 

هنوز انعکاس صدای ضربات ستونهای چوبی که بدر بزرگ 
وارد می‌شد ادامه داشت» در آخرین لحظه در با صدائی مهیب 
شکست. هماندم شاپور فریاد زد : ۱ 

- باران. نگذارید (راسکاس) زنده و سالم فرار کند . 

دوستان ا گر دشمنان ملیت و مذهب ما قصد دارند مقدسات 
ملی و مذهبی ما را زیر پای گذارده» صحن مقدس ژونن را عرصه 
خونریزی و جنگ قرار دهند» ما که در شمار اصیل‌زاد گان پارسی 
هستیم نباید چنین اهانت بزرگی را تحمل نمائیم. 

آری» دوستان حمله کنید و اجازه ندهید (راسکاس) زنده و 
سالم از چنگال شما فرار کند. 

(شاپور ) بدنبال این فرمان با تیغ آخته خیز برداشت و با یک 
جست از معبد خار ج شده. به سپاهیان شاهی حمله برد . 


A‏ شاپور آر ین نژاد 


نقابداران نیز به تبعیت از فرمان او تالار معبد را ترک گفته» 
شمشیر در میان قراولان زرین کمر گذاشتند . 

همانطور که انتظار می‌رفت» کلمات شاپور اثر خود را بخشید 
و قراولان هم که باجرای فرامین (راسکاس) مبنی بر حمله به معبد قلبا 
راضی نبودند » سر بست عقب نشسته» میدانی بوجود آوردند » شخص 
(راسکاس ) نیز تحت تاثیر سخنان شاپور واقع شده بودد . به این 
معنی که تصور کرد نقابداران سپاهیان شاهی را فراموش کرده تنها 
هدفشان دستگیری و قتل اوست. 

با این توهم وحشت‌افرا» بی آنکه زیر دستان خود را در جریان 
بگذارد نا گهان روی بر گرداند و بسرعت برق پا بفرار گذاشته» چند 
لحظه بعد وارد قصر ( آپادانا ) گردیده. بکلی از نظر دوستان ما 
محو شد . (شاپور ) برای اینکه از خونریزی بی جهت جلو گیری کرده 
باشد » خطاب به سپاهیان دولتی بانک زد : 

م سربازان دلیر » ببینید فرمانده ترسو و بزدل شما (راسکاس) 
چگونه شما را تنها می گذارد. 

اوست. هم اوست که با این سرعت از جنگ دلیران می گریزد . 

شما هم تسلیم شوید » بی جهت بروی برادران هموطن خود 
شمشیر نکشید » آنها را در غلاف بگذارید و بدنبال فرمانده خود 
پرو ید . 

براستی هم جنگ شبانه بپایان رسیده» سپاهیان دست از پیکار 


دالام رولین تن ۳۸۱ 


کشیده بودند شاپور اضافه کرد : 

- بلی» دوستان عر یز » بروید و بهمه همقطاران خود و بهمه سکنه 
پاسار گاد بکو ئید : 

یاران تیرداد که دشمنان سر سخت (با گواس) هستند » بقمیت 
خون خود نگذاشتند » معبد ژونن در معرض تجاوز و امانت 
راسکاس قرار گیرد. 

هنوز طنین صدای زنگ‌های معبد ژونن که خطر را اعلام 
می کرد » شنیده می‌شد و هنوز مشعلهای کوچک و بزرگ. فضای 
مختصری در اطراف فر مانده واقعی خود » حلقه زده منتظر دستورات 
جد ید او بودند . 

(شاپور ) با چشمهای اشک آلود » اشکی که بخاطر شرافت و 
اصالت سپاهیان گارد شاهی در چشمانش جمع شده بود » حطاب 
برفقایش گفت: 

- برادران» من حامل سلام صمیمانه و گرم (ببر کادوس )؛ 
تیر داد بزر گ بشما هستم و مامورم به دسته سوم دلاوران میز گرد 
ابلاغ کنم رهبر بزرگ و پیشوای عظیم‌الشان شما بزودی در 
پایتخت بشما ملحق خواهند شد . 

و عنقریب رستاخیز واقعی ملت پارس برای درهم کوبیدن بساط 
ظلم و بیداد (باگواس) آغاز خواهد شد . 

اینک برویم برویم و وظایف مهمتر و خطرنا کتری را که 


YAY‏ شاپور آر ین نژاد 


امشب بر عهده داریم» بپایان برسانیم. 

برادران قبل از طلو ع سپیده‌دم دوستان زندانی ما باید از 
فراموشخانه آزاد شوند و شاهدخت (باستیا) نیز از قصر ( آپادانا ) 
فرار نموده خود را به قلعه کبوجیه برساند . 

اینست فرمان تیرداد بزرگ» برویم و ماموریت خطرناک خود 
را پپایان رسانیم. 

در بزرگ معبد (ژونن) در مقابل حملات دسته جمعی سربازان 
گارد شاهنشامی تاب مقاومت نیاورده درهم شکست و شاپور در 
پرتو نور لرزان دهها مشعل بزرگ و کوچک دشمن دیرین خود 
(راسکاس) را شناخت که بین دهها نفر از سپاهیان شنل آبی رنگ 
فر ماندهی او را مشخص می ساخحت. 

غرش مردانه پهلوان ما و فرمانی که در مورد شخص 
(راسکاس) صادر کرد توام با ابهت ده نفر نقاب پوش شمشیر بدست 
با البسه متحدالشکل تاثیر عجیبی در سپاهیان کرد. 

بنحوی که باتمام سعی و کوشش که برای شکستن در بزرگ 
بکار بردند معهذا بعد از باز شدن راه سیاهیان گاردشاهی از لحظات 
اولیه دچار یکنو ع بهت و حيرت گردیده در اتخاذ تصمیم حمله 
بداخل معبد مردد ماندند . 

شاید هم بیشتر از لحاظ جنبه تقدس ژونن بود که سربازان با 


وجود اوامر مو کد و صریحی که دریافت کرده بودند باز هم لغو 


دالام رولین لن ۳۸۳ 


یکی از سنن باستانی و مذهبی خود را کفر پنداشته از اقدام به جنگ 
در داخل معبد وحشت داشتند . 

اما همین چند لحظه کوتاه ولی حساس برای مرد رشید و 
دلاوری جون شاپور که دست پرورده دلیران نام آوری جون 
(فیروزان) و (تیرداد ) بود کفایت می کرد که بسرعت برق نقشه 
مبارزه با سپاهیان و مقابله با شخص (راسکاس) را در ذهن خود 
ترسیم نموده بلادرنگ به مرحله اجرا و عمل بگذارد و در عين حال 
بخاطر حفظ شعائر مذهبی اقدام به فدا کاری نماید . 

شاپور خوب می‌دانست که روز بعد واقعه معبد ژونن در 
پاسار گاد و چند روز دیگر در تمام کشور پارس دهان بدهان گشته 
همه از آن مستحضر خواهند شد و پارسیان از اینکه او و یاران 
همراهش اجازه نداده‌اند معبد ژونن عرصه پیکار و خونر یزی قرار 
گیرد آنها را خواهند ستود. 

تمام این افکار در همان لحظه حساس از خاطر پهلوان ما عبور 
کرد و چون سپاهیان شاهی هنوز هم از مبادرت به حمله خودداری 


می کردند » شاپور آمرانه فریاد زد : 


اینک از خوانند گان ارجمند اجازه می‌خواهیم» شاپور و 
نقابداران را در تهیه مقدمات حمله شبانه به زندان دولتی رها کرده» 
بدنبال یکی دیگر از قهر نانان خود برویم و حوادث جدیدی را که 
مر بوط به داستان ما است» بیان نمائیم. 

خوانند گان قطعاً شاهزاده خانم (باستیا )» ز یباترین فرشته بار گاه 
را فراموش نکرده‌اند و بیاد دارند که (باگواس) کینه‌توز قصد 
داشت در نیمه‌شب تاریکی به این دختر فدا کار تجاوز کند . لکن در 
آخرین لحظات (شاپور ) به کمک شاهراده خانم آمد . 

گوش راست باگواس را ببرند ؛ دختر ک را نجات داد و پیام 
(داتام ) فرزند رشید تیرداد را به او ابلاغ کرد . 

و همچنین بیاد دارند که (باستیا ) و (داتام) تا سرحد پرستش 
یکدیگر را دوست می‌داشتند و شاپور در پیام خود احساسات و 
علاثق فر زند تیرداد را به (باستیا ) ابلاغ کرد و شاهراده خانم نیز 
متقابلا پیامی برای او فرستاد . 


دالام رولین تن ۳۸۵ 


در این هنگام که سراغ (باستیا ) می‌رویم؛ نیمه شب نزدیک 
است همان شبی که (شاپور ) در معبد ژونن با (ماندانا ) ملاقات کرد . 

قصر ( آپادانا) با همه شکوه و جلال خود » در سکوت مطلق 
فرو رفته برج و باروهای آن چون اشباح و هیکل مخوف سر به فلک 
کشتگاه است: 

آپادانا» شکوه و جلال خود را حفظ کرده. هر بیننده را بیاد 
عظمت و بزرگی پارس نیرومند در ایام سلطنت کوروش کبیر و 
خحشابارشاه می‌اندازد . 

از بدو تشکیل سلسله هخامنشی تا کنون مرسوم است چند ساعتی 
از شب گذشته هنگامی که امپراطور عظیم‌الشان در حرمسرای خود به 
بستر استراحت می‌رود» طبل بزر گ به صدا در می آید و از آن پس 
هیچ ذیروحی و هیچ جنبده‌ای قادر به ایجاد کوچکترین سر و صدا 
در کاخ نیست. 

حتی سپاهیان شاهی هنگام ایاب و ذهاب و نقطه پاسداری خود 
می کوشند» از قدمهای آنان سر و صدائی برنخیرد و موجبات 
ناراحتی خاندان سلطنت فراهم نشود . 

م ات 
بخواب مر گ فرو می روند و کوچکترین فعالیتی مشهود نیست. 

قسمت‌های مختلف آ پاد انا : 

عمارت مخصوص شاهراد گان» ساختمان اختصاصی حرمسرا» 
عمارت قراولان و مستحفظین و هکذا اتاقهای خدمه و کارمندان 
(آپادانا) غرق در سکوت و تاریکی می‌شود . 

مقررات خشک و سخت و قدیمی کاخ با خشونت هر چه 


۳۸۹ شاپور آر بن‌نژاد 


تمامتر اجرا شده» همه می‌دانند که (اردشیر سوم) در خواب فرو 
رفته و با گواس کینه توز » صدراعظم کشور نیز در عمارت مخصوص 
شود بحل و فصل امور مهمه مملکتی مشغول است. 

یا تمام این سخت گیربها ما ناجاریم در نیمه‌شب به اتفاق 
خوانند گان از پیچ و خم خیابانهای کاخ و از برابر صدها قراول و 
مستحفظ که چون مجسمه‌های فاقد رو ح و مبهم در نقاط مختلف 
ابستاده‌اند » عبور نموده خود را به ساعتمان سمت راست» یعنی به 
حرمسرای (اردشیر سوم) برسانیم. 

عجب این است که بر حلاف معمول» در یکی از اتاقهای ضلع 
غربی عمارت (برعکس کله اتاقها که در تاریکی غرق شده‌اند )» 
روشنائی کمرنگی از روزنه‌ها بخار ج می تابد . 

معلوم است که صاحب اتاق موصوف هنوز بخواب نرفته و 
مشعل کوچکی با روغنهای معطر در آن می‌سوزد . 

نگاهی به داخل اتاق می‌افکنيم. 

روی بستری حریر نام موجودی که بی شباهت به ستارگان 
آسمانی نیست از پشت خوابیده و دستها را زیر چانه قرار داده؛ به 
افکاری دور و دراز فرو رفته. 

سکوت او مدتی دراز بطول انجامید تا اينکه سرانجام به 
آهستگی روی بر گردانید و مثل اینکه تصمیم جدیدی اتخاذ کرده 
است» بر حاست و روی ستر نشست. 

چنگ به میان خرمن گسیوان طلائی رنگ و زیبایش فرو برد 
چشمهایش حالت مخموری عجیبی داشتند و اگر کسی بدقت در 
چهره‌اش نظر می‌دوخت» زود درمی یافت که در اعماق چهره‌اش 


داتام رولین نن AY‏ 


نشانی از یک غم پنهانی مو ج می زند . 

در این هنگام موجود زیبائی که در گوشه دیگر اتاق» مودب 
و معقول چهار زانو بزمین نشسته بود »نا گهان بیاحاست. بسرعت خود 
را به فرشته زیبا رسانیده به شانه زدن خرمن گیسوانش پرداخت. 

فرشته به سخن آمد : 

رایا رایا. 

بلی » والاحضرت. 

- رایا» چرا سا کت نشسته‌ای؟ 

والا حضرتا» کنیز نمی‌خواستم با سخنان خود » رشته افکار 
وو رت ول را اوه کم 

رایا» از کجا فهمیدی که افکار خوشی در مغرم وجود دارد. 

دختر ک ساکت ماند . بنظر می‌رسید که مایل نیست در این 
حصوص کلامی برلب آورد . شاهراده مجددا گفت: 

رایاء حوب فکر کن و بسئوال من جواب بده» می‌خواهم از تو 
پپرسم آیا علیاحضرت ( آنس‌سا) هم هر گز عاشق شده بود . 

ند یمه در حالیکه به آهستگی شانه بر گیسوان (باستیا ) میزد» 
گفت: 

والا حضر تا بااینکه سعادت من یاری نکرد تا بیشتر در 
حدمت (علیاحضرت آتس‌سا) بمانم و مدت خدمتگذاری (رایا ) 
کنیر شما از سه چهار ماه تجاوز ننموده معهذا در خلال همین مدت 
اند ک» خود توانستم بروحیات ملکه وارد شوم. 

بزاستی که (علیاحضرت آتس‌سا) از جمله زنان نادر و بی‌نظیر 
است که هر کسی افتخار حدمت بهاو را داشت سعاد‌نمند و 


۳۸۸ شاپو رآر بن‌نژاد 


خوشبخت و از کارش راضی بود . 

مثل اینکه سخنان اخیر ندیمه در مذاق (باستیا ) خوش نیامد» 
زیرا با لحن تند گفت: 

- رایا بنظرم که در محضر ما بتو سخت می گذرد و خدمت 
(باستیا ) ناراحتی و کسالت احساس می کنی؟ 

ند یمه با عجله گفت: 

- آه» آه وال حضرت محبوب. چه کسی چنین حرفی زد . چه 
کسی بشما گفت (رایا) از خدمت به یک نرشته آسمانی کسل و 
ناراحت است. 

خیر » خیر » شاهراده عزیز» را با کمال افتخار و منت را دارد 
که تا پایان عمر خحدمت شما را برعهده گرفته» در صورت امکان 
جانش را فدای شما نماید (باستیا ) دستی از راه لطف و نوازش بر 
سر ند یمه حود کشیده ادامه داد 

رایا اشتباه می کنی؛ منهم بصفای باطن و علاقه قلبی تو ایمان 
دارم از این سخنان بگذریم بهتر است راجع به ملکه صحبت کنی ؟ 

ند یمه گفت: 

_ والاحضرتاء همانظور که معروض داشتم»› در مد تی کوتاه تر 
از حهار ماه که در خدمت ملکه بودم بهتر از هر کس بروحیات 
معظم‌لها و قوف پیدا کردم. 

اجازه می‌فرمائید درباره ( آحرین عشق آنس‌سا) اند کی 

باستیا بمجله گفت: 


- آری» آری رایا مخصوصااز تو خواهش می کنم هر چه 


داتام رولین تن ۳۸۹ 


می دانی بیان کن. 

ندیمه با وفا دید گانش را بنقطه مجهولی دوخت و مثل اینکه 
می خحواهد خاطرات گذشته را در ذهنش زنده سازد» شرو ع بصحبت 
نموداه گفت: 

_ والاحضرتا آنچه که من را در این مورد می‌دانم اینست که 
علیاحضرت آتس‌سا در تمام دوران عمر فقط یکبار عاشق شد و این 
عشق هم هر گر از حدود نزا کت و ادب تجاوز نکرده دور از نگاه 
آلود گی» همچنان پا ک و منره ماند . 

(باستیا ) بااینکه بخوبی از گذشته‌های ( آنس‌سا) مطلع بود» 
معهدا برای هزارمین بار مبادرت به‌این سئوال نموده» دلش 
می خواست باز هم بشنود » از عشق و شیفتگی نیا کان خود اطلاعاتی 
بدست آوزده کسب لذت نماید: 

(رایا ) هم که بخوبی متو جه باطن (باستیا ) بود » ادامه داد : 

- والا حضرتا» این عشق که گویا بوسیله خدایان آسمانی و 
هر مرزد برر گ حمایت می شد › تا پایان عمر ملکه آسمانی باقی ماند و 
من مطمئنم که ملکه محبوب هر گز از شرب گوارای وصال سیراب 
۳ 
یکی از همکاران صمیمی و فدائی ( آتس‌سا) که بازمانده یکی 
از شجاع ترین و اصیلترین خانواه‌های پارسی بود و تیرداد نام 
داشت؛ توانست قلب ملکه را تصرف کند. 

( تیرداد ) فرزند (داتام) قهرمان شمال و جنگجوی عدیم‌النظیر 
بود که سرانجام دست تقدیر و سر نوشت او را بپاسار گاد کشانید و 
همکاری با ( آتس‌سا )ی بزرگ را پذ یرفت. 


۳۹۰ شاپور آر ین نژاد 


دختر ک سکوت کرد گو با می خحواست تاثیر سخنانش را در 
ملکه محبوب بیشتر باشد و (باستیا ) بیشتر از او راضی گردد .این 
سکوت آنقدر طولانی نشد : 

- بلی والاحضر تا تیرداد نماینده یکی از اصیل ترین و 
نجیب ترین خانواده‌های پارسی بود که طبق یک نقشه دقیق به مر کز 
کون امن و به اتفاق ده نفر از مردان رشید پارسی حدمت 
( آتس‌سا) و (اخس) را پذیرفت و تا روزی که (اعلیحضرت 
آرسس ) به سلطنت نرسیدند دمی از پای ننشست. 

عجب این بود که اعلیحضرت در اولین روز سلطنت بجای اینکه 
ارزش مساعی دوستان خود را دانسته» فدا کاریهای دلاوران میر گرد 
را با محبت و لطف پاسخ گوید در نخستین روز تاجگراری فرمان 
داد آنس‌سا و سایر دوستانش را تیرباران کنند . 

لیکن ( تیرداد ) در معیت یاران وفادار خود» آتس‌سا را از 
پایتخت بدر برد و جان‌او را نجات داد و سالها در ایالت کادوس 
به یاغیگری پرداخت. 

والاحضرتاء اینهمه جانبازی و فدا کاری (تیرداد ) در راه ملکه 
محبوبش هیچ انگیزه‌ای جز عشق نداشت. 

( تیرداد ) برای اینکه نام ( آتس‌سا) را از لوث گناه و آلود گی 
به اباطیل مردم لغز خوان پاک کند» به فدا کاری عجیبی در داد بعنی 
راضی به ازدواج با خواهر یکی از دوستانش شد و( س‌سا) 
شخصاً دست عاشق خود را در دست (سیران) خواهر (نابونید ) 
گذاشت و از آن پس آن دو نفر رسماً زن و شوهر شدند . 


(داتام) محصول این ازدوا ج است و این نام را هم ملکه 


دالام رولین ان ۳۹ 


مجبوب برایش انتخاب نموده زیرا معتقد است (داتام) کوچک هم 
مانند (داتام بزرگ) یعنی پدر بز رگش در تاریخ پارس نقش 
بزر گی را بر عهده دارد . 

(باستیا ) پرسید : 

رایا» آخر چگونه امکان دارد زن و مردی یکدیگر را تا 


سر حد پرستش دوست داشته باشند 


رايا گفت: 

والاحضر تا همانطور که معروض داشتم هر دو طرف با 
اینکه سخت تشنه عشق بودند » معهذا خودداری می کر دند . 

بلی» هیچ استبعادی نداشت که تیرداد و آتس‌سا هم مانند 
میلیونها نفر زن و مرد دیگر به رعایت ناموس خلقت و اصل طبیعی 
ازدوا ج یکدیگر را در آغوش کشند و شاید هم هر گز کسی از این 
ماحرا مستحضر نمی شد . 

لکن تیرداد دلاوری جوانمرد و نجیب و از اصیلترین 
خانواده‌های پارسی و ( آتس‌سا) بازمانده کورش »از خانواده 
هخامنشی واسته به مقام سلطنت بود . 

(تیرداد ) هر گز حاضر نمی‌شد بخاطر هوای نفس» خانواده 
دلیر هخامنش را با یک ازدواح نامتناسب آلوده سازد . 

برای پارسیان» حصو صا پارسیان اصیل چون ( تیرداد ) خانواده 
سلطنتی محترم بودند و با اینکه در اواخحر کار (اعلیحضرت آرسس) 
با این ازدواج موافقت کرد و رسماً وعده داد اگر (تیرداد ) 
شمشیرش را برمین گذاشته تسلیم قوای دولتی شود» علاوه بر 


۳۱۹۲ شاپور آر ین نژاد 


حکومت ( کاردوس) اجازه ازدواج با ( آتس‌سا) را هم بهاو 
خواهد داد وی جزو افراد خانواده سلطنتی محسوب خواهد شد. 

اما تیرداد جوانمرد هر گر با این وعده‌ها فریب نمی‌خورد و تا 
روزی که ملکه زنده بود» چون غلامی حقله به گوش کمر به حدمتش 
بسته و در عین حال بتربیت فرزندش (داتام ) پرداخته» او را از هر 
جهت جنگجو و رشید بار آورد. 

باستیا پر سید : 

- رایا» برای چه (اعلیحضرت) با آرزوی دوستان سابقش 
موافقت نمی کند و چرا اجازه نمی دهد » کادوسیان و هکذا دلاوران 
میز گرد به پایتخت آمده از مزایای قانونی خود استفاده کنند و هر 
یک مصدر شغلی شوند . 

مگر ممکن است حضرت سلطان دوستانی صمیمی تر از آنها 
پیدا کند ؟ 

رایا گفت: 

_ والا حضر تا حوشبختانه مردم این مملکت بخوبی در هر 
امری قضاوت می کنند . فدا کاریها و جانبازیهای دلاوران میر گرد که 
منجر به پیروزی شاهزاده (اخس) و به سلطنت رسیدن او گردید» 
هر گز از خاطرها نمی رود و با اینکه کلیه آنها امروز مطرود دولت 
بوده» فرمان توقیف آنها به همه استانداران و فرمانداران ابلاغ شده» 
معهذا مردم واقعی این سرزمین آنها را دوست می‌دارند و در هر 
کجا و در هر مورد میسر باشد » صمیمانه به آنها کمک می کنند . 

جاسوسان و علاقمندان به ملکه ( آتس‌سا) همه جا از یاران 
تیرداد حمایت می کنند و همین مطلب است که (با گواس) را سخت 


دالام رولین لن ۳۳ 


مضعر ب و اند یشنا ک ساخته؛ همواره مضطرب و نگران و ناراحت 
است. 

تمام تدابیری که تا کنون برای دستگیری آنها بکار برده؛ بر اثر 
علافه مردم واقعی به دلاوران میز گرد نقش بر آب شده و تاکنون 
کمترین آسیبی هم به (تیرداد ) نرسیده. والاحضر تا اجازه می فرمائید 
اعبار تازه‌ای که این روزها در پایتخت بین مردم شايع شده به سمع 
مبار ک برسانم. 

باستیا گفت: 

- بلی» بلی» رایا» این روزها اخبار عجیبی بین مردم شایع شده 
و این مطالب همه درباریان حتی (اعلیحضرت آرسس) و (باگواس) 
را هم سخت مضطرب نموده» مخصوصاً در ملاقات اخیر به حضرت 
سلطان من خوب متوحه شدم که ایشان فوق‌العاده ناراحت بودند و 
چندین بار (باگواس) توصیه و تأکید کردند که هر چه زودتر 
صحت و سقم اخبار مربوط به (قلعه‌چاچ) را روشن نموده به عرض 
بر سانند . 

رایا گفت: 

- بلی» شاهراده من. در گوشه و کنار پاسگاه و اخبار عجیبی 
شایع شده مردم می گویند فرزند رشید (تیرداد ) که همانا (دانام) 
جوانمرد است به فرمان پدرش از مدتها قبل مأموریت يافته بود که 
فر زند ملکه ( آتس‌سا ) شاهزاده (بهمن ) را پید | کرده و با شهامت و 
شجاعت بی نظیری بهمن را نجات دهد . 

مردم می گویند بهمن در قلعه (چاچ) که در کوهستانهای 
مازندران قرار دارد در میان عده زیادی از محافظین خطرنا ک خود 


۳۹۳ شاپور آرین‌نژاد 


زندانی بود عجیب اینکه داتام و (نابونیه) بدون کمک دیگران یکه 
و تنها وارد قلعه چاج شده در مدتی کوتاه بر آنهمه سپاهی و 
زندانبان غلبه یافته توانستند بهمن را نجات دهند . 

خبر پیدا شدن مجدد شاهراده بهمن که جون رعد در ميان 
مردم غرید و بهمان اندازه که پارسیان از نجات بهمن شادمان شده از 
صمیم قلب به پایکوبی و دست‌افشانی پرداخته‌اند بهمان اندازه 
با گواس و دار و دسته او همین حضرت‌سلطان از شنیدن خبر عصبانی 
و نگران شده‌اند . 

شایم است سلطان (اتانس ) را مأمور اجرای فرمان بسیج عمومی 
ساخته ومو کد دستور صریح از طرف صدراعظم (با گواس) صادر 
شده است که کلیه طبقات و اصناف خحصوصاً جوانان به زیر پرچم 
حوانده شو ند . 

ساز و بر گ ارتش نوین باید از هر جهت عالی و کامل بوده. 
ظرف یک هفته قشون از هر جهت آماده حر کت باشد . 

روز اول هفته آینده شاهنشاه بزر گترین سپاه تاریخی را که گو یا 
تعداد نفرات آن به دویست هزار نفر می‌رسد از بالای معبد (ژونن) 
سان خواهند د ید . 

بلی» والاحضرتاء مردم ضمن نقل این شایعات به یکدیگر 
می گفتند که بزر گترین سپاه پارس در این مأموریت جنگی هدفی جز 
ایالت کادوس ندارد و شاهنشاه فرمانی صادر نموده‌اند به‌این 
مضمون که راههای عقب نشینی بکلی و بران شده. 

ارتش نیرومند ما مأموریت دارد ایالت کادوس را ویران نماید 
(تیر داد ) یاغی و سایر دوستان و همکارانش را زنده با مرده 


دانام رولین لن ۳۹۵ 


دستگیر و در صورت مقاومت سکنه کادوس (اتانس) اختیار تام 
دارد که تمام جنگلها و خانه‌های روستائی را آتش بر‌ند . 

روز حر کت سپاه تاریخ اولین روز هفته آینده خواهد بود. 

(باستیا ) قیافه تأثر آلودی بخود گرفته پرسید : 

رایا؛ دیگر جه شایعاتی بین مردم وجود دارد ؟ 

ند بمه وفادار گفت: 

- والاحضرتاء شایعه دومی مربوط به علیاحضرت ( آناهیت) 
است و چون این شایعه بستگی به خانواده هخامنش دارد » مرا از 
باز گو کردن آن معذور دارید ! 

باستیا گفت: 

رایا. با اینکه من این شایعات را قبل از تو شنیده‌ام» معهذا 
می‌خواهم برای صدمین بار از دهان تو بشنوم. زیرا همانطور که گفتم 
تو برای (باستیا ) ند یمه محسوب نمی شوی» بلکه خواهری دلسوز و 
مهر بان هستی. 

رایا» سری بعلامت تواضع فرود آورده گفت: 

والاحضر تا ندیمه حان نثار در حور اینهمه لطف و مرحمت 
نیست بیش از این شرمنده و خحجلم نفرمائید . 

رایاء شایعه دوم؟ 

- والاحضرتا» مردم می گویند حضرت سلطان تصمیم جدی 
دارند » علیاحضرت آناهیت را در معبد ژونن حاضر ساخته» پس از 
انجام مراسم قربانی ( آناهیت) را رسماً طلاق داده و او را از مقام 
معظم (ملکه پارس ) خلع نمایند . 


مردم می گویند ( آرسس سوم) این اواخر متوجه گناهان 


۳۹۹ شاپور آر پن نژاد 


گذشته خود شده و تصمیم دارند به جبران گذشته» آناهیت را طلاق 
و زیباترین دختران پایتخت را که والاحضرت (باستیا ) نام دارد به 
این مقام ارتقا دهند . 

باستیا با اشمئزاز و تنفر نظری به ند یمه افکنده پر سید : 

- رایا. برای چه ( آرسس ) تا کنون به این فکر نبوده. 

- والاحضرتا. دلیلش این است که علیاحضرت ملکه کشور » طبق 
اصول و رسومات خانواده هخامنشی باید حتماً یک عضو اصل از 
خانواده هخامنشی بوده؛ از جانب پدر و مادر خون کوروش در 
شرائینشان جاری باشد و این روزها تنها بازمانده بلافصل کوروش 
همانا شاهراده خانم (باستیا ) و شاهراده خانم (ماندانا ) است. 

باستیا با تعجب پرسید : 

- رایا. برای چه قرعه بنام من اصابت کرده و چرا (ماندانا) را 
برای این مقام انتخاب نکر ده‌اند ؟ 

ند یمه گفت: 

- والاحضرتا. دلیلش این است که (ماندانا) بدون بیم و 
وحشت و در حضور دوست و دشمن (باگواس) را لعنت می کند و 
در نهایت صراحت از اعلیحضرت ( آرسس) و کارهای او انتقاد 
می نماید 

بعلاوه حضرت سلطان خوب می‌دانند که (ماندانا ) هر گز به این 
ازدوا ج راضی نمی شود . 

- آخر برای چه رایا؟ 

والاحضر تا. برای اینکه همه مردم پایتخت» همه رجال و 
درباریان» حتی شخص حضرت سلطان خوب می دانند که (ماندانا ) 


دائام رولین لن ۳۲ 


عاشق است! عشقی که با خون و پوست او عجین شده و ماندانا 
محبوب خود را تا درجه پرستش دوست می‌دارد. 

(باستیا ) با لحنی تأثر آلود گفت: 

رایا.اگر هیچکس از راز من آگاه نیست» تو حوب می‌دانی 
که منهم زخم عشق بر دل دارم و محبوب عزیز و نازنینم را می پرستم. 

رایا.اگر دندان بروی جگر گذاشته و اسرار عشق و نام محبوبم 
را تا کنون از همه کس پنهان نگاهداشته‌ام» آیا این گناه است؟ 

می بینی من جقدر بد بخت و بیچاره هستم. ماندانا هم عاشق است 
و عشق او موجب نجاتش از ازدواج با ( آرسس) گردیده در 
حالیکه منهم مثل او دختر جوانی هستم که قلبم در گرو محبت 
دیگری است و عشق موجب بد بختی‌ام را فراهم نمود . 

(باسیتا) بعد از ادای این کلمات ناگهان بغض در گلویش 
منفجر شده به گر یه افتاد و ندیمه مهربان و دلسوز دید که شانه‌های 
او از شدت تأثر می‌لرزد . 

_ آه؛ آه. شاهراده من» گریه نکنید » مکّر نمی‌دانید که اشک 
شما اعماق جگر (رایا) را می‌سوزاند. شما را سو گند می‌دهم 
بی تابی نفرمائید . 

باستیا گفت: 

- رایا. چگونه مرا از گریستن منع می‌نمائی؟ و حال آنکه بهتر 
از هر کس می‌دانی من تا چه اندازه بد بخت و بیچاره هستم. 

ند یمه در حالیکه شانه‌های باستیا را می‌مالید گفت: 

_ والاحضر تا.هنوز هم دير نشده و کار در دست خود 
شماست. شما هم مثل (ماندانا ) می توانید از این ازدوا ج استنکاف 


۳۹۸ شاپور آر ین نژاد 


ورزیده صریحا بو ئید که حاضر به ازدواج با اردشیر سوم نیستید و 
قلب پا ک شما به جوان رشید و جوانمردی تعلق دارد که (داتام)» 
(باستیا ) انگشت بر بینی نهاده گفت: 

رایاء ساکت باش» این اسم را بر زبان نیاور» افسوس که 
نمی‌دانی اگر باستیا به عشق خود در محضر اردشیر اعتراف کند» 
محکوم به مر گ خواهد بود . زیرا محبوبش فرزند تیرداد یاغی 
معروف و بزر گترین دشمن اردشیر می باشد . 

صدای گریه دختر ک بلند تر شد . 

- رایا» براستی که (ماندانا) دختر خوشبخت و سعادتمندی 
است. محبوبش مرتباً به ملاقاتش می رود »غالبا در کنار هم هستند و 
حال آنکه (داتام) عزیز من در جنگلها و کوهها بدنبال (بهمن) 
می گردد و ماههای طولانی است که چشمم به جمالش روشن نشده... 

از کجا که بکلی مرا فراموش نکرده؟ و از کجا که باد من در 
حاطرش مانده باشد ؟ هاء رایا» می بینی (باستیا )ی تو چقدر بیچاره 
است. 

ند یمه گفت: 

والاحضرتاء هر گز از الطاف (اهورا مزدا )ی بزرگ مأیوس 
نشوید . هر کر از آینده دلسرد و نگران نباشید و بدانید آن کس که 
آتش عشق را در سینه‌ها مشتعل می‌نماید خود بهترین حافظ و نگهبان 
آن خواهد بود . 

من یقین دارم اهورا مدای بزرگ برای شما سعادت و 
لیک بختی مقرر داشته و مظاهر اهریمن را از نزدیک شدن به فرشته 
مهر بانی چون والاحضرت باستیای نیکو کار بر حذر داشته و خواهد 


دانام رولین تن ۳۹۹ 


داشت آری» مطمئن باشید . 

همچنانکه یقین دارم بزودی از (داتام) خبری برای شما 
خواهد رسید و شاید هم بعد از این مدت با یکدیگر ملاقات نمائید . 

در این هنگام سر و صدائی در خار ج بلند شد و (رایا ) از 
پنجره اتاق نظری بخار ج افکنده و با لحنی حیرت آلود گفت: 

عجیب است» عجیب است. والاحضر تاء بر حلاف معمول 
امشب عده‌ای از سپاهیان گارد جاویدان مقابل پنجره این اتاق به 
نگهبانی گمارده شده‌اند » باستیا بسرعت خود را به پنجره رسانید و 
نگاهی بخار ج افکنده گفت: حق با تو است» رایا در تمام مدتی که 
در این کاخ زند گی می کنم این اولین شب است که سپاهیان گارد 
شاهی را آنهم در این وقت شب مقابل پنجره اتاقم می‌بینم. شاید 
اتفاقی افتاده باشد ؟ 

براستی هم در حدود ده - پانزده تن سپاهی مشعل بدست برابر 
اتاق (باستیا ) در یک صف به نگهبانی پرداخته به فاصله یکقدم در 
پست‌های خود مستقر شدند . 

- رایا؛ مثل اینکه خیال دارند مرا توقیف کنند ؟ 

_ والاحضرتا» من بر عکس شما عقیده دارم که ملکه کشور 
پارس احتیاج به تشریفات بیشتر داشته و (باگواس) برای خود 
شیر ینی چنین دستوری صادر کرده. باستیا به عجله گفت: 

_ آه. آه رایا آیا واقعاً اردشیر تصمیم به ازدواج با من گرفته 
و آبا برای انجام این امر تا این حد عجله دارد ؟ 

ند یمه بجای اینکه پاسخی بدهد » بسرعت خود را به مشعل‌های 
اتاق رسانیده آنها را خاموش کرد و در سکوت و تاریکی مطلق اتاق 


۳۰۰ شاپور آر بن‌نژاد 


گفت: 

- والاحضرتا.. استراحت کنید ! به بستر خواب بروید . خوب 
نیست با گواس بفهمد تا این وقت شب شما بیدار مانده) ید . 

ترا ناوات تیآ با آ ن هت افکاز نی و 
ناراحت کننده» خواب به چشمانم نمی رود . بهتر است تو هم کنار من 
دراز بکشی تا با هم صحبت کنیم. 

- والاحضرتا.. سعی کنید بخواب بروید» خواب بهترین داروی 
فراموش کردن ناراحتی‌ها و رنجها است. بعلاوه» بی‌خوایی بسلامت 
وحود مبار ک لطمه می زند . 

- رایا.. از تو متشکرم. می دانم که سخنان تو از راه دلسوزی 
است. اما چه کنم که نمی توانم بخوابم» بیا» بیا روی این تخت» در 
کنار من بنشین. 

درست در همین لحظات» ضربه خفیفی به در اتاق نواخته شد و 
صدائی خفه گفت: 

0 

(باستیا) و ندیمه‌اش وحشت زده» روی تخت نشستند »این 
کیست که در نیمه‌شب قصد ورود به اتاق (باستیا ) را دارد ؟ 

(رایا ) خواست فریاد بزند ولی بزودی از تصمیم خود منصرف 
شده» حطاب به شاهراده گفت: 

- والاحضرنا.. شاید دوست باشد 

باستیا بدون تأمل گفت: 

رایا...اگر دوست بود فوراً او را داخل کن 


ند یمه از بستر بیرون آمد» با نو ک پا آهسته تا بشت در رفت. 


دائام رولین لن ۳1 


دک 

- رایا.. از جانب (داتام) آمده و باید حتماً شاهراده خانم را 
ملاقات کنم. 

از کجا که راست می گوئی؟ 

از اینجا که ترا خوب می‌شناسم باز کن... باز کن توقف 
پشت در اتاق برای من و شما خطرناک است. رایا... عجله کن! 

- ممکن نیست... ورود به اتاق (باستیا ) در ساعات شب مساوی 
است با مرگ 

- رای ... باز کن من جانم را به حطر انداخته‌ام تا پیغام داتام را 
به شاهراده پر سانم.. 

باستیا که از فرط وحشت سراپایش مرتعش بود متوجه شد که 
مکالمه بین آن دو نفر بطول انجامید و ممکن است حوادث نا گواری 
روی دهد و لذا تصمیم نهائی را گرفت و خود را کنار «رایا» 
رسانیده با یک حرکت در اتاق را گشود. 

در تاریکی مطلق» سایه‌ای خفاش‌وار به درون‌اتاق خر ید 
(باستیا ) بسرعت در را در قفای ناشناس بست و کلون آن را انداخت 
آنگاه نفس راحتی کشیده با وقار و خونسردی همیشگی خود را به 
بسترش رسانیده آهسته گفت: 

- رایا... بگو ناشناس نزدیک بیاید و خود را معرفی کند. 

صدای قدمهائی که به تخت نردیک می‌شد برخاست و همان 
صدای خفه آهسته قبلی گفت: 

والاحضرتا... مرا ببخشید که در این ساعت برخلاف نرا کت 
وادب مراحم شدم.. با اینکه قدم به قدم مرگ را برابر دید گانم 


۳۰۲ شاپور آر بن نژاد 


می د یدم» معهذا خوشوقتم که توانستم خود را به اینجا برسانم. از 
اقبال خودم هم راضی هستم» زیرا هر گز تصور نمی کردم شاهراده 
خانم پیدار مانده باشند . 

باستیا گفت: 

- آقا...از صدایتان معلومست که مردی هستید » مردی که 
حاضر به این فدا کاری شده و جان خود را به حطر انداخته تا 
نیمه شب وارد اتاق دختری شود » قطعاً می داند که فوراٌ باید خود را 
معرفی کند . 

ناشناس با لحن قبلی گفت: 

- والاحضرتا... داتام تأکید کرده ک بهر قیمت شده قبل از 
سپیده صبح شما را ملاقات کنم زیرا بقین است که تا فردا صبح 
اوضاع عوض می‌شود و شاید ملافات شما بهیچ قیمت میسر نشود . 
در هر صورت از مزاحمت بی‌موقع خود عذر می‌خواهم. برای 
معرفی خودم گمان می کنم کلمه (فالازار ) کافی باشد ! 

(رایا ) بی‌اختیار ندای مسرتی سر داده» گفت: 

آه... آه... فالازار رشید» دلاور جوانمرد» خوش آمدی! 
ورود ترا به اتاق شاهراده خانم (باستیا ) خیر مقدم می گو یم. 

فالازار گفت: 

- رای... من ترا خوب می شناسم» همواره زنی مهربان و دلسوز 
و وفادار بوده‌ای. والاحضرت بايد از وجود تو نهایت استفاده را 
بنمایند . 

پهلوان شجا ع سپس متوجه باستیا شده» گفت: 


- والاحضرنا... قبل از هر چیز توصیه می کنم» خونسرد و آرام 


دانام رولین لن ۳۰۳ 


باشید » زیرا در غير اینصورت ما موفق نخواهیم شد . 

قریب یکساعت است که من و (داتام) و چند تن از دوستان 
دیگر وارد پایتخت شده‌ایم. 

(داتام) برای ملاقات شما آنقدر بی‌تاب بود و آنقدر عجله 
داشت که نمی توانست تا صبح صبر کند و لذا به من مأموریت داد 
که تا اینجا بیایم و شما را به ملاقات او ببرم. 

(باستیا ) از اینکه می‌دید (داتام) تا آن اندازه در فکر اوست 
فوق‌العاده خوشحال شده و در حالیکه قلیش بشدت می طبید ؛ گفت: 

فالازار ... خیلی کار خطرنا کی است؟ 

فالازار گفت: 

_ والاحضرتا... داتام و سایرین برروی پشت بام قصر انتظار 
شما را دارند» استدعا می کنم وقت را تلف ننموده» فورا براه بیافتید . 

(باستیا ) وحشت زده گفت: 

- آه... فالازار ... داتام روی پشت‌بام کاخ است. این چه 
بی احتیاطی است؟ مکر بعواقب اقدام حطرنا ک خود فکر نکرده‌اید ؟ 

- والاحضرتا... در قاموس (داتام) ترس و وحشت مفهومی 
ندارد مخصوصاً که در تصمیم امشب انگیزه‌ای بنام (عشق) دخالت 
داشت. 

دا تام طالب ملاقات محبوبه عزیزتر از حانش بود دوستان او هم 
برای جان بازی حاضر و آماده بودند . 

ببخشید والاحضرت. شاید هنوز بدرجه عشق و محبت (دانام) 
پی نبرده‌اید و شاید هنوز نمی‌دانید که این جوان رشید و دلپاک 
صمیمانه دل به عشق شما بسته و برای او هیچ سعادت و لذتی بالاتر از 


۳۰۴ شاپور آر بن نژاد 


دیدار محبوبه‌اش وجود ندارد . 

قلب (باستیا ) از شنیدن این کلمات مست کننده داشت از جا 
کنده می‌شد معهذا در عین اشتیاق و هیجان بشنیدن کلمه (عشق) از 
زبان فالازار حجالت کشید . 

عرق شرم و حیا بر پیشانی اش نشست و گفت: 

- فالازار ... داتام باید بداند که وجود او برای من عزیزترین 
چیرهاست و هر گاه چشم زخمی به او برسد من بلافاصله خواهم مرد . 

بنابراین از شما که دوست او هستید تقاضا می کنم به او توصیه 
نمائید که بعد از این دست به چنین کارهای خطرنا کی نرند و بدون 
رعابت احتباط خود را به مخاطره نیافکند . 

فالازار گفت: 

- والاحضرت.. استدعا می کنم عجله کنید چه ممکن است دير 
کردن (داتام) را دلواپس نماید و او را به اینجا بکشاند .این ده 
پانزده نفر سپاهی مشعل بدست آمشب مراحم ما شده‌اند . 

(باستیا) گفت: 

فالازار ... آماده حر کت باش من فورا لباس می پوشم.. 

و سپس متوجه ( رايا ) شده افزود : 

و تو.. رایا... تا مراجعت من باید در بستر بخوابی. 

(رایا) بدون تأمل قبول کرده روی تخت دراز کشید و در 
آخحرین لحظه که (باستیا ) و (فالازار ) عازم خرو ج از اتاق بودند و 
ناگهان صدای پائی در راهرو بلند شد . 

معلوم بود شخصی با عجله به اتاق (باستیا ) نزد یک می شود ! 

(باستیا ) از صدای قدمهای محکم که بر کف راهرو فرود 


دالام رولین تن ۳۵ 


می آمد » تشخیص داد که صاحب آن یکی از صاحب منصبان گارد 
جاویدان و یحتمل خود (باگواس) صدر اعظم کینه‌توز و مکار 
است که حامل پیغام مهمی است وال هیچکس جرئت ندارد در این 
ساعت از شب به اقامتگاه او نزد یک شود . 

به این جهت وحشتی عظیم بر او عارض گردید و فکر اینکه 
ممکن است بوجود (فالازار ) در اتاق او پی ببرند فوق‌العاده 
ناراحتش ساخت با اینحال کوشید خونسردی و آرامش همیشگی را 
حفظ کرده تدییری بیند شد . 

سر در گوش فالازار نهاده گفت: 

فالازار . فوراً زیر تختخواب من پنهان شو ! تا ببینم این مزاحم 
دجدید کیست و به عي خواهد . 

و سپس خود را بسرعت روی تختخواب افکنده گفت: 

- رایا.. تو هم پائین تخت من خود را بخواب بزن و بگو که 
من احازه نداده‌ام امشب به اطاق خودت بروی» می‌فهمی ؟ 

- بله... والاحضرت.. (رایا ) به وظگایت خود آشناست و 
مخصوصاأً می داند که باید جلوی تخت خواب شما را بپوشاند و 
خی المقدور اتاق را تازیک بگاهدازد,عمام این بش نش هاو 
مکالمه بین آنها از چند ثانیه تجاوز نکرد. فالازار زیر تختخواب 
پنهان شد » رایا پای تخت به چرت زدن پرداخت. خود (باستیا) هم 
رو کش بر سر کشیده چشمهارا بر هم گذاشت و مثل اینکه 
ساعتهاست در خواب فرو رفته بخروپف پرداعت. 

آنوقت چند ضربه به بدر خورد .. رایا پاسخی نداده و تأمل 
کرد تا صدای در تکرار شود زیرا می‌خواست بفهماند که مد تهاست 


۳۰۹ شاپور آر ین نژاد 


و ابید ۵. 

ضربه‌ها تکرار و بلندتر شد تا اينکه (رایا ) غرولند کنان 
برحاست مشعل کوچکی روشن کرد و در اتاق را باز کرده بالحنی 
حشک و خشن گفت: 

- چه می خواهید . 

صاحب منصب رشید و خوشگلی پشت در ایستاده بود» بنظر 
می رسید از مأموریت شبانه حود واینکه ناچاراست در این وقت شب 
پشت در اتاق زنی چون (والاحضرت باستیا ) بیاید سخت ناراضی 
است... 

- خانم» مرا ببخشید که در این ساعت از شب اجباراٌ به اینجا 
آمده و مراحم والاحضرت شده‌ام. ناچار بودم فرمان عالی جناب 
(باگواس ) را هما کنون اجرا کنم. 

(رایا ) با عصبانیت گفت: 

آقا.. بنظرم شما دیوانه هستید که نیمه شب پشت در اتاق 
شاهراده خانم آمده و مانع استراحت معظم‌اله شدها ید ! 

مگر فراموش کرده‌اید اقدام جنون آمیز شما»اگر بگوش 
شهر یار پارس برسد بدون تأمل فرمان تیرباران کردنتان را صادر 
خواهد کرد . جگونه حسارت ورزیده و ... 

صاحب منصب حرف او را قطع کرده گفت: 

خانم حق با شما است و من نمی‌بایستی مزاحم استراحت 
والاحضرت می شدم ولی اگر بیدار شوند . بهتر است مقصودتان را 
شرح دهید .. 

صاحب منصب گفت: 


دانام رولین لن ۳۰۷ 


- خانم» عالی‌جناب (با گواس ) فرمان داده است که شخصاً در 
معیت عده‌ای از سپاهیان گارد جاو يدان اتاق والاحضرت (باستیا ) را 
تحت نظر گرفته کاملادقت کنیم هیچکس با علیاحضرت ملکه آینده 
پارس ملاقات نکند . با گواس تا کید نموده که احتمال دارد؛ 
اشخاصی به ملاقات شاهراده خانم ( که بزودی ملکه رسمی کشور 
خواهند شد ) بیایند و من و سربازانم مأموریت یافته‌ایم علاوه بر 
جلو گیری از این ملاقاتها؛ اسکورت تشریفاتی ملکه آینده پارس بوده 
از این پس همواره در التزام ر کاب (علیاحضرت باستیا ) باشیم. 

رایا با همان عصبانیت گفت: 

- آقا» آیا ممکن نبود این فرمان عجیب و غریب را صبح فردا 
به من» یا والاحضرت ابلاغ کنید . 

صاحب منصب با صدائی مرتعش گفت: 

خانم» شما راست می گوئید و باور کنید منهم از قبول چنین 
ماموریتی خحجالت می کشم. اما (با گواس) فرمان داده است که در 
همین ساعت شب یک بازرسی د قیق ازاتاق خواب شما بعمل آوريم 
زیرا ممکن است شخصی که در تعقیش هستیم به اینجا پناهنده شده 
باشد ! 

(رایا ) با متانت و خونسردی که کنجکاوترین اشخاص را 
گمراه می کرد خود را به کنار کشید و در اتاق را نیمه باز گذاشته» 
گفت: 

- آقا... داخل شوید . اینهم مشعل.. 

لکن بدانید اگر والاحضرت از خواب بیدار شده. به تفتیش 


۳۰۸ شاپورآر ین نژاد 


در همین وقت صدای برخورد فلزی با سطح زمین برخاست و 

- صدای شمشیر ... شمشیر ... پس من اشتباه نکرده‌ام. معلومست 
که شخصی در اتاق پنهان شده و این صدا متعلق به شمشیر اوست.. 

حقیقت هم جز نظریه صائب صاحب منصب نبود» زیرا 
(فالازار) که زیر تخت خواب در موقعیت وخیمی قرار داشت: به 
شنیدن صدای باز شدن در بلااراده خود را عقب تر کشید و در 
نتیجه غلاف شمشیرش به سطح اتاق تصادف کرد . 

این درست در لحظاتی که (باستیا) در قلبش خاطره عشق 
(داتام) را زنده می کرد و با خود پیمان می‌بست» محبوب عزیرتر 
از جانش را چون جان شیر ین گرامی بدارد . 


داستان ما به تدریج وارد مراحل خواندنی و جالب و مهیج 
خود می‌شود و حوادئی بررگ در شرف تکوین است که رمان ما 
را صفحه به صفحه خواندنی تر و حداب‌تر می‌نماید . 

در دنباله همین حوادث عجیب است که تصریحات و تحوص 
مشخص تاریخ خود بخود نمایان شده خوانند گان ارجمند با یکی از 
فصول تار یک تاریخ ایران باستان آشنا می‌شوند . 

(هرودوت) مورخ شهیر و معروف یونان و همچنین ( گزنفون) 
و (دیودورسی‌سی‌لی) و ( کنت گوبی‌نو ) مورخین دانشمند که هر 
یک برای تنظیم و نگارش تاریخ ( پارس قدیم) و (پارسیان) متحمل 
رنجها و صدمات فوق‌العاده‌ای شده‌اند » حوادت دوران سلطنت 


۳۱۰ شاپور آر ین نژاد 


(اردشیر سوم ) و انتقامجوئی و کینه‌توزی وزیر مکارش (باگواس) 
و صدمات و لطمات بی پایانی که از ناحیه (با گواس) به (پارسیان) 
رسید بطور کلی به یک نحو شرح داده و برخلاف سیر موارد تاریخ 
که هر یک سلیقه خاصی بکار برده‌اند» در شرح این حوادت 
متفق القول هستند . 

خوانند گان ارجمند » در خلال سطور آینده داستان بخوبی 
متوجه خواهند شد که استخوان‌بندی رمان کاملا منطبق با گفته‌های 
مورخین بوده» همواره سعی و کوشش ما برای این است که ضمن 
شرح داستانی سر گرم کننده زوایای مبهم و گنگ تارخ ایران کهن را 
بطور وضو ح در اذهان هموطنان جایگز ین سازیم. 

اینک برای آنکه مطالب این فصل در نظر خوانند گان غیر 
منتظره و مبهم نمانده و در حقیقت نفهمیده از آن نگذرند» شرح یک 
مقدمه کو تاه را لازم دانستیم. 

در فصول گذشبته داستان (در جستجوی بهمن ) هنگامیکه در 
تعقیب (شاپور ) وارد تالار (دسته دوم دلاوران میز گرد ) که (اترد ) 
و (والاحضرت ماندانا) به وجود آورنده آن بودند شد یم دنباله 
مطلب به اینجا رسید که «شاپور» «ماندانا» (اترد ) را شناخت و 
پیکر مدهوش جاسوس را به آنها نشان داد و معلمی دلاوران را 
بعهده گرفت. 

بعد از اینکه دلاوران به فرمان (اترد ) روی صندلی‌های خود 


دانام رولین لن ۳۱ 


نشستند و رسمیت جلسه اعلام گردید» اترد لب به سخن گشود و 
گفت: 

والاحضرت اجازه می‌ خواهم مذا کرات جلسه ادامه پیدا کند . 

(ماندانا ) بلادرنگ گفت: 

- پدرجان... کرارا به تو تذ کر داده‌ام» هنگامی که جلسات 
رسمیت پیدا می کند و منهم مانند سایر برادرانم» روی چهارپایه 
می نشینیم» جز یک فرد عادی و معمولی نباید باشیم. کرارا بتو تذ کر 
دادم مزقع تشکیل جلسات باید عناو ین و القاب مرا فراموش نموده» 
مثل سایرین با من رفتار کنی متأسفانه باز هم می‌بینم مرا 
(والاحضرت ) خطاب کرده برای انجام هر امر کوچک و جزئی از 
من کسب اجازه میکنی لحن صدای (ماندانا ) صر یح تر و نافذ تر شد : 

براستی که بوجود آورنده نخستین دسته دلاوران میر گرد 
یعنی کوروش کبیر تا چه اندازه در کارهایش دقیق و فکور و 
مأل‌اند یش بود .. 

مثل اینکه می‌دانسته» روزی علیاحضرت ( آتس‌سا) و (شاهراده 
اخس) و یا (والاحضرت ماندانا ) برای نجات وطن خود ناچار 
می شوند با افرادی عادی همکاری نموده و جلسات پنهانی بر قرار 
نما یند . 

می فهمی... پدرجان... کوروش که درس شهامت و میهن 
پرستی را به فرد فرد ملت ما داده است برای اینکه جلسه دلاوران 


۳۱ شاپور آر بن‌نژاد 


میز گرد را احترام و ارزش فوق‌العاده‌ای ببخشد و بهمه بفهماند در 
این جلساټ عموم شر کت کنند گان از هر طبقه که باشند » اعم از 
شاهراده یا روستازاده, همه دارای یک مقام هستند » مخصوصاً دستور 
ساختن یک میز گرد را داد و ما همه می‌دانیم که مير گرد درجه مقام 
را از بین برده» کسانی که در اطراف آن می‌نشینند » هیچ مزیتی بر 
یکدیگر نخواهند داشت. 

بنابراین از تو ...ای (اترد ) عزیز و فدا کار و ای پدر گرامی» 
تقاضا دارم خواهش مرا بپذ یرید و هنگام رسمیت جلسات» عناوین و 
القابم را فراموش کنی؟ 

عموم کسانی که در آنجا حضور داشتند » از علو نفس و در 
عین حال از برر گواری و تواضع وی حيرت کرده؛ در دل او را 
تحسین می کردند . 

(اترد ) با تکان دادن سر تشکر نموده و گفت: 

دلیران . جوانمردی رشید و اصیلراده‌ای شر بت امشب با 
حضور خود مجلس ما را رونق و طراوتی بخشیده. 

شر کت (شاپور) پسر ( کی آرش) بزرگ به حقیقت برای ما 
موجب کمال افتخار است. 

آری... دوستان عزیز ... قبل از اینکه شما را به او و او را به 
شما معرفی کنم لازمست تذ کر کوتاهی بدهم. 


یکی دسته دلاوران که در حقیقت به همت و اراده (ماندانا ) به 


دانام رولین تن ۳۱۳ 


وجود آمده؛ با اینکه مدتی است از تشکیل آن می گذرد » معهذا 
هنوز نافص و حوان است. 

هر یک از شما دلاوران شریف و جوانمرد بی‌پروا و جسور و 
شجاع هستند هر یک از شما کرارا امتجان فدا کاری خود را داد 
از هر جهت لیاقت احراز این مقام مقدس را دارد. 

اما با تمام اینها» انجمن پنهانی ما یک انجمن جوان و تازه کار 
و افرادش نیز با وجود داشتن لیافت و حسارت هنوز کاملا پخته و 
ورزیده نشده‌اند . 

بنابر این من می خواهم مدتی کوتاه کمتر از یک هفته یکدوره 
آزمایشی معمول دارم که به دقت تحت تعلیم و تربیت قرار گرفته و 
ورریده شوید . 

(شاپور) که همچنان گوش می‌داد در این موقع به سخن 
آمده گفت: 

- عالی جناب» اجازه صحبت! 

و حون همه موافق بودند » ادامه داد : 

- دوستان عزیز ازاینکه خود را بین شخصیت‌های ممتاز و قابل 
اعتماد والاحضرت می‌بینم از صمیم قلب شادمان و خر سندم. 

آرزو می کنم در آینده بتوانم اعتماد همه را جلب نموده و 
مانند پدرم افتخار بدست آوردن این کرسی را داشته باشم. 


از دوست و مشاور مخصوص (تیرداد ) و همکار قدیم 


۳۱۴ شاپور آر پن نژاد 


( آتس سا ) در پایتخت باید نهایت استفاده را ببریم و من از شاپور 
خواهش می کنم» آنچه را که برای تعلیم و تربیت همکارانش صلاح 
می‌داند » بکار بندد . 

شاپور گفت: 

- دوستان... قدر مسلم اینکه هدف همه ما و بسیاری از مردم 
شریف این مملکت که آرزوئی جز سربلندی پارسیان و تعالی و 
عظمت میهن خود ندارند» در یک مورد بخصوص که همانا بر 
انداختن (با گواس جابر ) و پاک کردن قصر ( آپادانا) از وجود 
خائنین و عناصر مخرب است یکی بوده» هم عقیده هستیم. 

منظورم این است که همه شما بقدرت (با گواس) و نفوذ 
فوق‌العاده او معترف بوده» حوب می‌دانید چگونه این روباه مکار در 
عروق و شرائین جامعه ما رخنه کرده و چگونه بوسیله جاسوسان 
خود » از نیات دشمنانش واقف شده و قبل از اينکه اقدامی در زمینه 
فنای او صورت کیرد » مخالفینش را ناجوانمردانه قتل‌عام می کند . 

(با گواس) با طر ح نقشه‌های د قیق و توطئه‌های عمیق» توانسته 
است تا کنون نیم بیشتری از سرداران شجاع وعده کثیری از افراد 
وابسته به خاندان همخامنشی را از بین برده و کسانی را که با او 
موافقت نداشته‌اند نابود نماید . 

بنابر این جگونه شما حسارت ورزیده. در چنین مکانی اقدام به 
تشکیل جلسات محرمانه و اتخاذ تصیمیات مهم علیه (باگواس) 


دانام رولین تن ۳۱۵ 


می نمائید . 

ملاحظه کنید .. با تمام تدابیر لازم و احتیاط های مفیدی که بکار 
بسته» سعی در مخفی نگاهداشتن مقاصد خود نموده‌اید » معهذا مرد 
جاسوس که من از ابتدا تا انتها مواظب عملیاتش بودم» تقر یبا براحتی 
توانست خود را به پشت در اتاق شما بر ساند و از مذا کرات محرمانه 
شما منت‌حضر گرددا. 

شک نیست که این مرد شب‌های قبل هم به این مکان رفت و 
آمد داشته و مذا کرات قبلی شما را به اطلاع (با گواس ) رسانیده 
است لذا به شما اطمینان می دهم وزیر کینه‌توز نقشه‌های محرمانه شما 
کاملا" اطلاع داشته و اينهمه آزادی عمل که به شما داده و تا کنون 
اقدام به توقیف دسته جمعی شما نکرده» هیچ دلیلی جز وجود و 
الاحضرت (ماندانا ) ندارد . 

نابراین باید بدانید که نخستین قدم شما در تشکیل جلسات 
مخفیانه اشتباه محض بوده و کاملا با بی‌احتیاطی توام است. 

(ماندانا ) گفت: 

- دوستان... شاپور راست می گوید و من بنوبه حود ؛ کاملابا 
ایرادات او موافقم. ۱ 

شاپور پس از ادای تشکر ادامه داد : 

علت اینکه دلاوران میز گرد ( که پدرم کی آرش) افتخار 


عضویت آنها را داشت توانستند به موقعیت نهائی برسند و در همه 


۳۱۹ شاپور آر ین نژاد 


حال پیر وز و موفق بودند »این است که هر گر بدون مطالعه اقدام 
بکار نمی کردند و هیچوقت بدون رعایت احتیاط های لازم» تشکیل 
جلسه نمی دادند » زیرا اینگونه جلسات جز حرف زدن و سخن رانی 
این و آن نتیجه دیگری ندارد. 

برای اینکه اقدامات آینده ما با موفقیت کامل توام باشد» 
پیشنهاد می کنم. 

اول تشکیل جلسات را از این پس ماهیانه قرارداده هر ماه 
یک مرتبه دور هم جمع شوید و در ثانی محل تشکیل اجتماع را 
ازاین خانه به مکان دیگر منتقل ساز ید . 

بلی. دوستان عزیز .این مرد جاسوس درس خوبی بمن داده و 
من فوق‌العاده مسر ورم از اینکه وجودم منشاء خدمتی واقع شد. 

و همچنین شک ندارم که اراده حدایان به حمایت از شماها 
قرار گرفته و بطور قطع دلاوران میز گرد که من افتخار آشنائی با 
آنها را در این ساعت بیدا کرده‌ام» در آینده نقش مؤثری در تاریخ 
کشور بازی خواهند کرد. 

اینک من از حضور شماها مر خص می‌شوم و برای پیشرفت و 
تنظیم فعالیت آینده برنامه‌هائی تهیه نموده و پس از تصویب شما به 
مورد اجرا خواهیم گذاشت. 

بدیهی است اقدام موّثر و سودمند والاحضرت (ماندانا) را که 
در تشکیل این انجمن زحمات فراوانی متحمل شده‌اند » در اولین 


دالام رولین تن ۴1¥ 


فرصت به ( کادوس) اطلاع داده و از عالی جناب (تیرداد ) تقاضا 
خواهم نمود » از بذل هر گونه کمک و مساعدت نسبت به این مجمع 
دریغ ننموده و افراد این جمع را تحت حمایت خود بگیرد. 

(اترد ) گفت: 

- شاپورا دستورات تو مو به‌مو انجام خواهد شد و از این پس 
ما به انتظار اقدامات تو خواهیم بود . 

من به نوبه خود آرزو می کنم» در جلسه آینده با کسب اجازه از 
(والاحضرت ماندانا ) و موافقت کلیه اعضاء این جلسه دلاوران 
میز گرد بتوانند رئیس و فرمانده واقعی خود (عالیجناب شاپور ) را 
انتخاب تمایند . 

ما خوب می‌دانیم هیچکس بهتر از تو قادر به رهبری و 
فر ماندهی اتحاد به ما نیست و نقشه‌های وسیع و دامنه دار آینده که 
بطور قطع بايد جامه عمل بپوشد بدون وجود یک جوان و نیروی 
فعال و یک رئیس شجاع و فهمیده هر گز عملی نخواهد شد . 

شاپور اظهار تشکر نمود» بپاحاست و از یکابک اعضاه 
خداحافظی نمود هنگام حرو ج از اتاق گفت: 

- والاحضر تا ...اجازه فرمائید فردا و روزهای بعد افتخار 
شرفیابی آزادانه در هر وقت از شب یا روز داشته باشم 

ماندانا گفت: 

بلی... شاپور ...از این پس من همیشه انتظار ملاقات تو را 


۳۱۸ شاپور آر ین نژاد 


خواهم داشت» ماذون هستی در هر فرصت به دیدن من بیائی. 

شاپور گفت: 

دوستان عزیر ...اینک این مرد جاسوس و تصمیمی را که 
راجع به او بايد اتخاذ شود به شما واگذار می کنم و با یک دنا 
تاسف از شما جدا می‌شوم اما قبل از رفتن قول می دهم هميشه به یاد 
دوستان جد یدم بوده با تمام قوا جهت پیشرفت محتویات این جلسه 
بکوشم. خداحافظ... 


n 

و بدین ترتیب (شاپور ) رهبری دسته سوم دلاوران میز گرد را 

به برعهده گرفت و مأموریتهای مهم و خطرنا کی به کمک آنھا انجام 

داد بنحوی که نام آنها را در مدتی کوتاه بر سر زبانها افکند و 

سپاهیان دولتی بخصوص شخص با گواس وحشتی عظیم از 
نقاب‌داران در دل گرفتند . 

و شاید برمبنای همین ترس و وحشت بود که باگواس با توسل 
بحیل و نیرنگها مختلف پادشاه را وادار کرد که (ماندانا ) را بقصر 
( آپادانا انتقال دهد تا وی قادر به هیچ فعالیتی نباشد و اعمال و 
رفتارش زیر نظر مأمورین قرار گیرد. چند هفته بعد (شاپور ) 
مسافرتی که ( کادوس) کرد و دوستار شورشبان بود اقدامات 


(ماندانا) و افراد زیردست خود را به اطلا ع ( تیرداد ) رسانید 


دالام رولین ان ۳ 


بطوری که در فصول اولیه گذشت» شب قبل با اخذ دستورات جدید 
به پایتخت مراجعت نموده و در معیت (داتام و فالازار) و چندین 
تن دیگر مأموریت ربودن (ماندانا ) و (باستیا ) و نجات (فیروزان) 
را از زندان دولتی برعهده گرفت. 

اکنون که خوانند گان در جریان اقدامات (شاپور ) قرار گرفته 
و بعلت ملاقات شبانه او با (ماندانا ) در معبد (ژونن) پی بردند 


داستان خود را دنبال می کنیم و در تعقیب قهرمانان خواهیم رفت. 


nas 

بعد از مبارزه خونینی که در بین ( شاپور ) و افرادش «نبرد در 
تاریکی» با (تاسس) و سپاهیان دولتی در گرفته» منجر بشکست 
سپاهیان و فرار (رتاس) گردید » (شاپور ) فرمان مراجعت داد و 
طبق قرار قبلی همه آنها بسرعت و در مدتی کوتاه توانستند خود را 
به (با غ ماندانا ) که محل امن و مطمثنی محسوب می شد برسانند . 

بزودی (اترد ) هم به جمع آنها پیوست و در یکی از اتاق‌های 
مطمئن با افروختن چند مشعل محیط مذا کره و تبادل افکار 
کاملا آماده شد . 

آنوقت فرمانده واقعی دلیران لب به سخن گشوده» گفت: 

- دوستان عریز ... مدتی بود من بخاطر انجام مأموریتی از میان 


شما رفته و در مسافرت ( کادوس) بودم. 


۳۳۰ شاپور آر ین نژاد 


امشب خود را خیلی خوشبخت می دانم که با موفقیت کامل از 
این سفر مراجعت نمودم و از طرف (تیرداد ) فرمانده عالی و 
محبوب وطن پرستان» حامل پیامهای محبت آمیز جهت فردفرد شما 
می باشم. 

مژده بررگی که می‌توانم به شما بدهم این است که در 
مراجعت از کادوس تنها نبودم و (داتام) فرزند رشید تیرداد و 
چند ین از دوستان نیز همراهم هستند . 

( تیرداد ) نیز بزودی در پایتخت به جمع ما خواهد پیوست... 
بعلاوه امشب ما مأموریت مهمی بر عهده داریم که انجام آن احتیا ج به 
حسارت و شهامت زبادی دارد .. 

خود را آماده کنید تا قبل از سپیده صبح بزندان دولتی حمله 
نموده» دوستانمان را نجات دهیم.. 

مذا کرات آنها بیش از سه ربع ساعت ادامه داشت و در خلال 
آن (شاپور ) وظایف فرد فرد نقابداران را معين نموده و نقشی را که 
هر یک در حمله بزندان دولتی باید بازی کنند » گوشرد نموده و در 
خاتمه گفت: 

- و بخاطر داشته باشید که قلوب شما مخرن اسرار و مدفن 
منویات اتحاد مقدس ما است. اگر در خلال مبارزات آینده بدست 
ماموران (با گواس ) توقیف شده بدون شک برای اینکه شما را بزبان 


بیاورند سخت تر بن شکنجه‌ها را درباره تان معمول خواهند داشت. 


دانام رولین لن ۳۲۱ 


(با گواس) برای نشان دادن قدرت و قوه خود بی‌رحمانه شما 
را تا پای مر گ خواهد کشانید . آنقدر عذاب و شکنجه را ادامه 
می دهد تا لب به سخن باز کنید ! 

دلیران.. بخاطر داشته باشید اگر در زیر شکنجه مأمورین بکام 
مر گ فرو رفتید ولو اینکه قطعه‌قطعه‌تان کنند ماذون بافشای یک 
کلمه از اسرار اتحاد مقدس و نقشه‌های آینده ما نیستید . 

هما کنون در پیشگاه اهورا مزدای بزرگ شرافت خود را وثیقه 
نگاهداری و حفظ این شعار قرارداده سو گند یاد کنید تا پای جان 
وظیفه خویش را از یاد نبر ید . 

همه کد انی که در آن لحظه پیرامون فرمانده خود را گرفته, 
گوش به سخنانش داشتند فهمیدند که‌از آن ببعد وظایف خطیر و 
فوق‌العاده مشکلی بر عهده دارند که انجام هر یک از آنها احتیا ج به 
حسارت و شهامت و فدا کاری داشته و خواهد داشت. 

و شاید همه آنها خود را برای مواجهه با مخاطرات آماده کرده 
بودند جز یک نفر .. 

آری.. جز یک نفر .. یکی از اصیل‌زاد گان پارسی که خانواده 
او سالیان دراز در راه تاج و تخت هخامنشیان رنجها کشیده و 
جانبازیها نموده بودند . 

این جوان رشید و اصیل که در فصول آینده بهتر بخوانند گان 


محترم معرفی خواهد شد » (شم) نام داشت. (بفتح ش و سکون میم ).. 


۳۳۲ شاپور آر بن نژاد 


(شم) علیرغم نیت پاک و مردانگی و اصالت خانواد گی 
نتوانست سو گند خویش را محترم شمرده و حفظ کند. زیرا 
سرنوشت و تقدیر رل دیگری برایش تعیین کرده» زن ریبائی را سر 
راهش قرار داد در صفحات آینده خواهیم دید که خیانت (شم ) تا 
چه اندازه در کتاب ما مۇر واقع شد و شرح این واقعه تاریخی از 
شیر ین ترین فصول (دانام ) است. 


۰۰ 

پایان شب نزدیک می‌شد » بیش از ساعتی به طلو ع فجر باقی 
نمانده بود . 

در ظلمت و سکوت مطلق و پایتخت. در این ساعات که همه 
موحودات بخواب فرو رفته بودند . 

در کوچک فرعی اقامتگاه سابق (شاهدخت ماندانا ) باز شد و 
شبح سیاهپوشی که نقاب بر چهره افکنده دست راستش قبضه شمشیر 
را می‌فشرد › بیرون آمده: بسرعت در پناه تاریکی دبوار براه افتاد . 

سپس نفرات بعدی که مجموعاً هقت نفر و عموماً نقابدار و 
سیاهپوش بودند به تعقیب اولین نفر پرداختند . 

شبح اول که در حقیقت راهنما محسوب می‌شد ؛ در حالیکه 
سعی داشت از قدمهای بلندش سر و صدائی ایجاد نشود؛ بشتاب 
پیش می رفت و مثل اینکه روز روشن در خیابان قدم برمر دارد» 
بدون کمترین اشتباه و سقوط در گودالها جلو می‌رفت. 

معلوم بود در انتخاب مسیر کاملادقت شده. زیرا شبگردان 
هشت گانه که همانا دلاوران میر گرد بودند » بدون بر خورد با سیاهیان 


دانام رولین تن ۳۳۳ 


دولتی مستقیماً تا حدود زندان دولتی پیش رفتند . 

محوطه وسیعی که پست و بلندی زیادی داشت بین شهر و 
عمارت سر به فلک کشیده زندان قرار واشت 

فرمانده دلیران یعنی (شاپور ) در اولین گودال توقف کرد و 
ظرف چند ثانیه سایر دوستانش به او پیوسته» در گودال بزمین 

(فراموشخانه) چون اشباح و هیا کل مخوف به فاصله یکصد 
قدمی خودنمائی می کرد و یک نوار عریض متجاوز از پنج متر آب 
کردا کرد آن حلقه‌زده بود .این رودخانه پنج متری خندق عمیقی 
بود که رابطه زندان دولتی را با دنیای خار ج بکلی قطع می کرد و 
تنها راه ارتباط پل ععلقی بود که بوسیله زنجیرهای پولادین و ضخیم 
بر سطح رودخانه فرود می آمد . 

(شاپور ) می‌دانست که تنها راه ورود به داخل زندان» همين پل 
معلق است که بر روی خندق فرود می آید و در مواقع غیرضروری» 
ره طوی ا 

فر ود آوردن پل هم مستلرم تشریفاتی است؛ و از جمله لازمست 
که شخص فرمان پادشاه و يا (باگواس) را در دست داشته و آن را 
به فرمانده قلعه ارائه دهد و در غير اینصورت محالست پل فرود آید . 

( شاپور ) بی‌اختیار بیاد اولین شب ورود خود به پا یتخت افتاد . 
در آن شب او به ملاقات (اردشیر ) رفت و در طی یک ملاقات 
کو تاه فرمان نجات (فیروزان) را که به مهر و امضای ارذشیر رسیده 
بود» گرفت... 


۳۳۳ شاپور آرین‌نژاد 


فرار کرد و بعد حوادث هم طوری پیش آمد که او فرصت مراجعه 
به زندان را پیدا ننمود. 

اگر چه (تاسس) به او گفته بود اردشیر فرمان را لغو کرده و 
به او مأموریت دستگیری (شاپور) را داده است.. اما شاید امشب 
بتواند از وجود فرمان استفاده کند . 

تمام مقصود و منظور (شاپور) این بود که بهر وسیله که باشد 
خحود را به زندان برساند واگر دراین مورد موفق می‌شد و 
می توانست به اتفاق بارانش به زندان راه پیدا کند ؛ بقیه کارها اشکالی 
نداشت» ز يرا به اتفاق مردان رشید و دوستان دلیر خحود»› می توانست 
به حنگ قراولان زندان برود و آنها را جبرا وادار کند که زندان 
فیروزان را باز نموده او را نجات دهند . 

(شاپور ) به نیروی بازوان خود و شمشیر برنده دوستانش که هر 
یک برابر بیست تن از قراولان ارزش حنگی داشتند » ایمان داشت» 
به این جهت اگر می توانست به اتفاق آنها وارد (فراموشخانه) شود» 
موفقیت بزرگی را احراز می‌نمود . 

بد نبال این افکار قهرمان ما تصمیم گرفت بهر قیمت شده وارد 
زندان شود و برای انجام این مقصود دو راه وحود داشت. 

اول استفاده از فرمان قدیمی پادشاه... 

دوم استفاده از خندی... 

طریق دومی عاقلانه‌تر و در عین حال خحطرنا کتر بو: » زیرا با 
الفرض !گر اینها می‌توانستند » با استفاده از ظلمت وتاریکی در 
نهایت آرامش و بی‌سر و صدا خود را به خندق افکنده. شنا کنان 


با نطرف خندق برسند . 


دانام رولین ان ۳۳۵ 


بدون شک از برخورد دست و پایشان‌با آب سر و صدائی 
ایجاد شده» توجه قراولان را جلب می کرد . 

آنوقت صدها مشعل سطح خندق را روشن نموده ر گباری از 
تیرهای کشنده سپاهیان بر آنها باریدن می گرفت و در نتیجه هریبک 
از آنها طعمه دهها پیکان دلدوز می شدند . 

این فکر موجب گردید که (شاپور ) شق اول را بر گزیده» 
تصمیم قطعی به استفاده از فرمان قدیم پادشاه بگیرد و به استقبال 
خطراتی که از این طربق وحود دارد» برود. 

به این نیت یاران خود را طلبید » فرمان داد در گودال به او 
نردیکتر شده» سرها را جلو بیاورند تا بهتر بتوانند کلماتش را بشنوند . 

آنگاه لب به سخن کشوده گفت: 

برادران... همانطور که گفتم مأموریت امشب ما که از طرف 
فرماندهی کل دلاوران میز گرد یعنی عالی‌جناب (تیرداد ) و 
( کادوس) صادر شده این است که بهر قیمت میسر است؟ وارد 
(فراموشخانه ) شویم و با توسل بزور بازو و شمشیر» (فیروزان) دلیر 
را که اینک در چنگال آدمکشان و اوباش زندانی و اسیر است؛ 

برای اینکه بهتر به نحوه کار خود واقف شده بدانید که از این 
پس چه باید بکنید ؛ من نقشه خود را برایتان فاش می کنم. 

ابتدا من به اتفاق دو تن از شما که (اترد ) و (شم) هستید» 
برابر پل خندق رفته» با صدای بلند با قراولان به مکالمه می پر دازم 
اگر چه به نتیجه مذا کرات با قراولان اطمینان ندارم» لکن احتمال 


دهم رئیس زندان پس از شنیدن سخنانم» فرمان ف ود آوردن 
می د صم رین پس تم رصان گر 


۳۳۹ شاپور آر ین نزاد 


را بدهد تا من داخحل شوم. 

به یقین ریس زندان فکر می کند» باالفرض که سخنان من برای 
ورود به ( فراموشخانه) درو غ باشد و قصد سوئی داشته باشم باز هم 
از جانب من خطری متوجه او نخواهد بود. زیرا از وجود من و 
(آترد) و (شم) در مقابل دهها قراول و زندانبان مسلح چه کاری 
ساخته است. 

آری... من معتقدم رئیس زندان موافقت خواهد کرد پل را 
برای ورود من به زندان پائین بیاورند .از این جا تا محل فرود آمدن 
پل بیش از یکصد قدم راه نیست. 

به محض اینکه صدای فرود آمدن پل صدای گردش چر خ‌ها 
برخحاست. شما باید به سرعت باد خود را به من رسانیده» خود را 
روی پل بیندازید تا اگر قراولان پشیمان شده» خواستند پل را به 
جای اولیه بر گردانند شما عقب نمانده باشید . 

از دو حال خار ج نیست: 

یا آنها متوجه وحود شما خواهند شد با نه؟... 

اگر فهمیدند که من تنها نیستم که قطعاً به مقابله با من می پر دازند 
و آن‌وقت متفقاً به جنگ آنها خواهیم رفت و شمشیر در میانشان 
خواهیم گذاشت و به عبارت د یگر با دسته‌جمعی به قتل می رسیم و یا 
شاهد موفقیت را در آغوش می گیریم و اما اگر متوجه وجود شما 
نشدند » به محض اينکه به انتهای پل رسیدیم هر یک از شما به سرعت 
خحود را به گوشه‌ای انداخته» در سایه د یوار و بر ج و باروهای قلعه 
در خار ج مخفی شده به انتظار خواهید ایستاد . 

انتظار شما باید آنقدر طول بکشد» تا صدای نفیر مخصوص 


دالام رولین تن ۳۳۷ 


«ن ف .ی. ر» بلند شود . 

من در موقعیت لازم نفیر را به صدا در می آورم آن‌وقت شما 
مأمورید به هر وسیله شده وارد صحن (فراموشخانه ) شده» به جنگ با 
قراولان بیرداز ید . 

این است دستورالعمل کار شما و به حاطر داشته باشید که غفلت 
وااو ایک شل ریوک منت افو برس کت 
و توقیف دسته‌جمعی ما خواهد بود و برای دلاوران میز گرد مرگ 
هزار بار گواراتر و شیرین تر از شکست و رسوائی و دستگیرشدن به 
دست قراولان ( با گواس) است. 

(شاپور ) لب از گفتار فرو بسته برپا خاست. نقاب از چهره بر 
گرفت» شنل سیاهرنگ را روی شانه‌هایش مر تب کرده» قبضه شمشیر 
را در دست فشرد . 

آنگاه به اتفاق (شم ) و (اترد ) از سایر دوستان جدا شده» به 
طرف خندق پیش رفت... 

همان‌وقت صدای مردانه‌ای در آن حوالی طنین انداخت. 

آهای... سیاهی هنشت ::: 

شاپور به راه حود ادامه داد . همان صدا مجد دا فر یاد زد : 

- سیاهی .... توقف کن قبل از اینکه تیربارانت کنیم توقف کن. 

همکار جد ید ... 

وقتی که حفظ حیثیت» وظایف دولتی را زیر پا میگذارد ... 

در همین لحطظات در اطاق رئیس زندان نیز حوادنی 
می گذ شت که ناچاریم قبل از بیان نتیجه حمله (شاپور ) بزندان بشر ح 


۳۳۸ شاپو رآ رین نژاد 


(فیروزان) رابطه مستقیم دارد و شرح آن مقدم بر همه چیز است. 

مقارن با وقایع این کتاب» رئیس زندان دولتی صاحب منصب 
رشید و مورد اعتمادی است به نام (ایرج) که قطعاً خوانند گان 
وفادار و قدیمی او را می‌شناسد . 

پست ریاست (فراموشخانه) یکی از مهم ترین مشاغل دولتی 
است و کسی که جهت آن انتخاب می شود » علاوه بر اينکه در ارتش 
پارس صاحب مقام رفیع و عالی است قطعاً باید مورد توجه و علاقه 
شخص (اردشیر ) باشد » زیرا علاوه بر زندانها و متهمین و محکومین 
عادی» اسرار دیگری هم در چهار دیوار این قلعه مخوف وجود 
دارد که آنها را به دست هر کس نمی توان سپرد. 

مخصوصاً (اردشیر سوم) که کلیه اعضاء خانواده خود را به 
قتل رسانیده و چند تن دیگر را که زنده و باقی مانده بودند در 
زندان زیر نظر گرفته و اجازه گسترش فعالیتی به آنها نمی‌داد . 

قريب دو سال بود که (اير ج) افسر رشید و مورد اعتماد 
اردشیر به این سمت منصوب شده و در خلال این مدت از هر جهت 
توانسته بود حسن نیت و توحه اردشیر را کاملا جلب کند . 

لازم به قد کر است که مایرج» دز سنین جوانی» یعتی سالهای 
پیش برحسب تصادف در همین زندان با زن زیبائی به نام ( پارمیس) 
که سابقاً زوجه (داریوش) ولیعهد فقید و برادر اردشیر سوم بود 
آشنا شده» سرانجام کار آنها به ازدواج کشید :( پارمیس) از 
(داریوش) دختری داشت بنام ( پروشات) که تحت حمایت (ایر ج) 
قرار داشت. 


با اینکه (باگواس) با تأکیدات مکرر (اردشیر ) نهایت کوشش 


دالام رولین لن ۳۳ 


را به کار بسته تا (پارمیس) و (پروشات) را که از خانواده سلطنتی 
بودند پیدا کرده. آنها را هم به سرنوشت ساير اعضاء خانواده 
اردشیر مبتلا سازد ؛ معهذا تلاش و کوشش جاسوسان و مأمورین 
مخفی وی به نتیجه مثبت نرسیده و راز گمشدن این دو نفر همچنان 
در بوته احمال و فر اموشی باقی ماند . 

تا اینکه (اير ج) بریاست زندان منصوب شد و دو سال بعد از 
این انتصاب بود که یک‌شب» یکی از دوستان صمیمی و قدیمش که 
به نام (فر پوس ) بود خود را به زندان رسانیده به ملاقات او رفت. 

در این ملاقات بین دو دوست مطالبی گذشت که شر ح مطالب 
در این فصل از داستان است 

ساعتی از شب می گذشت که قراول دیده‌بان پل معلق زندان 
فراموشخانه ورود (فرپوس) را به اطلاع (اير ج) رسانید و او که 
ملاقات دوست دیرینش را آن‌هم در آن ساعت شب نداشت» 
سراسیمه و در نهایت اضطراب به استقبال فر پوس شتافت. و او را با 
گرمی فوق‌العاده در اطاق مخصوص مد بر یت زندان» پذ برفت. 

- آ»آ» فربوس» این توئی؟ 

- بلی » دوست مهربانم» قطعاً انتظار ملاقات مرا در این وقت 
شب» آن‌هم در این گورستان مخوف نداشتی؟ 

- نه‌فرپوس» از این بابت حق با تو است. هر گز تصور 
نمی کردم به یاد من بوده» در این دژ لعنتی سرافرازم کنی! 

-ایرج» آیا به راستی در دوستی و صفای باطن من تردید 
داشته» مرا در دوستی و رفاقت استوار و ثابت قدم نمی‌دانی ؟! 


- آه» آه» فرپوس»ابدا» ابدا» زهی تصور باطل که من نسبت به 


۰ ۳۳ شاپور آر ین نژاد 


تو چنین خیالی داشته و یا به آن اند یشیده باشم. 

می فهمی دوست عزیز» با اينکه سالیان دراز از بدو آشنائی و 
رفاقت ما می گذرد معهذا من هنوز هم تو را به اندازه روزهای اول 
آشنائی دوست داشته» همچون برادری عزیز و گرامی می‌دارم. 

متشکرم دوست عریز» اهورمزدای بزرگ تو را در حمابت 
خویش بگیرد . از او می‌خواهم آتش مقدسی را که به نام دوستی و 
محبت در قلب من و تو برافروخته» همچنان گرم و روشن نگاهدارد 
و این سعادت عظیم را از دست ما نگیرد تا بتوانیم تا پایان عمر 
همچنان برای یکد یگر دوستانی وفادار و برادرانی صمیمی و مهربان 
باشیم. 

- فر پوس یکبار دیگر از حسن نظر و توجه تو قلباً تشکر و 
قدردانی می‌نمایم در هر صورت خوش آمدی. 

باور کن ملاقات دوستان عریر که تو در راس آنها فرارداری 
برای من موهبتی بزرگ محسوب می شود مخصوصاً که امشب سخت 
به ملاقات تو مشتاق بود م. 

برای جه »ایرج؟ 

- دلیلی نمی توانم به تو ارائه دهم جز آن که بگویم دلم خیلی 
گرفته بی جهت احساس نگرانی و اضطراب می کنم: مثل اینکه دستی 
قوی قلبم را می‌فشرد و بفضی شد ید راه گلویم را مسدود ساخته بود . 

اینک که تو را در برابرم می بینم»› غم‌های دوران را فراموش 
کرده خود را از هر جهت سبکبال و آسوده خاطر احساس می‌نمایم. 

هر دو دوست از دیدار یکدیگر در آن قلعه مخوف که در 
حقیقت ( گورستان مخالفین با گواس ) بود» ابراز مسرت نموده» باطناً 


دالام رولین آن ۳۳ 


خحوشحال و مسرور بودند . 
دیدار دوستان موافق و صمیمی موجب انبساط خاطر و تسکین 
دردها و شادی رو ح و جسم است. 


در آن زمان و» در تاریخ حوادث داستان ما ... 


۳۳۲ شاپور آرین نژاد 


بگذریم» بگذ ریم از این سخنان که در قلب‌های پاک و آ کنده 
از صفا و وفا جر ناراحتی و اندوه چیزی ایجاد نمی کند. 

(شاپور ) مقدم دوست خود را خوش آمد گفت» فرمان داد 
شراب و طعام حاضر کنند تا ساعتی را به حوشی بگذرانند . 

(فر پوس) هم با ضیافت شبانه رئیس مخالفتی نکرد و آنقدر 
تأمل نمود تا طعام و شراب حاضر شد و یکی از سپاهیان برای انجام 
دستورات (اير ج) در اطاق مد یریت زندان دست به سینه ایستاد . 

گویا توقف سپاهی بر (فرپوس) خوش نیامد و یا اينکه نقشه 
دیگری داشت که وجود قراول را مراحمی می‌دانست. 

به این جهت سر پیش برد و آهسته و به طوری که (اير ج) 
می توانست بشنود» خطاب به او گفت: 

- ایرج عزیز» من نمی خواستم یکباره تو را در جریان اوضاعی 
که اخیرا پیش آمده بگذارم و مضطربت سازم لکن باید بدانی که 
ملاقات تو در این وقت‌شب اگر جه بر پایه دوستی استوار است» 
معهذا چندان‌هم بدون دلیل نیست. 

اینک خواهش می کنم این سپاهی را اجازه استراحت دهی تا 


دالام رولین لن ۳۳ 


در اطاق حلوت بتوانیم سری از باده ناب کرم نموده ضمناً مذا کرات 
اساسی را ادامه دهیم. ( شاپور ) که بی‌اختیار شوری در دل احساس 
می کرد روی بر گردانده بانگ زد : 

- سپاهی» برو استراحت کن» می دانم که احتیاج مبرم به خواب 
و آسایش داری! 

سیاهی سر فرود آورده خواست از اطاق بیرون برود. 

«آری. برو استراحت کن» دوست عریر من به تو استراحت 
می دهد )». 

در آخحرین لحظه‌ای که قراول از اطاق بیرون می رفت فر پوس 
بانگ زد : 

به قراول اطاق مد بر زندان توصیه کنید مادام که اجازه داده 
نشده از ورود اشخاص به اینجا جلو گیری نماید . 

قراول از در بیرون رفت. شاپور با قلبی که از اضطراب 
می طپید به انتظار سخن گفتن (فر پوس ) ماند و به دنبال چند جام 
شراب که از گلوهایشان پائین رفت» این انتظار به سر آمد. 

ایر ج» اصرار در ملاقات تو در این وقت شب دلیلی داشت. 

- آه ‏ فر پوس» جانم به لب رسید ! چرا حقیقت مطلب را به من 
نمی گوئی ؟ 

دوست عزیر» بیاد بیاور روزهائی را که تو در عشق 
(پارمیس ) می‌سوختی و دیوانه‌وار عاشق بودی! 

آن روزها من که طالب سعادت و خوشبختی تو بودم تو را از 
این عشق نامتتاسب بر حدر می‌داشتم. 

- فر پوس تو که روز گاری عاشق و دلباخته بودی نمی توانی به 


۳۳۴ شاپورآرین‌نژاد 


من ایراد بگیری. 

زیرا عشق تناسب و موازنه نمی شناسد و به حصوصیات فامیلی و 
نوادی اعتنائی ندارد . 

(فر پوس ) نگاهی ملاطفت‌بار به دوست خود افکنده گفت: 

- برادر» مقصودم ايراد گرفتن نبود بلکه قصد داشتم به حاطرت 
بیاورم که من همواره از عاقبت این عشق وحشت می کردم. 

معشوق دیرین و زوجه فعلی نو از جمله دختران و زنان عادی 
نبود» بلکه روز گاری در شمار اعضاء بز ر گترین خانواده‌ها» یعنی 
خحاندان سلطنت و زوجه ولیعهد کشور بود: در آن روز به تو 
می گفتم وصلت با این زن خطرنا ک است. 

بکوش تا عشی ( پارمیس ) را از قلب دور کنی؟ 

(شاپور ) کلام دوستش را قطع کرده» گفت: 

- برادر» دیدی که اشتباه می کردی و من عاقبت به وصال 
معشوق رسیدم و اینک سالهاست که با او زند گی سعادت آمیزی 
دارم. 

فرپوس گفت: 

- برادر»ای کاش همه چیز در این جهان باقی می‌ماند . من هم 
آرزو دارم که عزیزترین دوستانم تا پایان عمر خوشبخت و 
سعاد تمند باشند اما.. 

آیا حوادث خونین این چند ساله را فراموش کرده‌ای؟ 

آیا قفا ادها ای را از ندیه ای 
داری(باگواس) این صدر اعظم کینه توز و آدمکش چه بلائی بر 
سر آنها آورد ؟ 


دانام رولین تن ۳۳۵ 


شاپور گفت: 

- چرا برادر» من خوب می‌دانم (با گواس) به حون زوجه 
عزیز و دخترم ( پروشات) نشنه است. 

حوب می دانم جاسوسان و مأمورین خفیه او » هیجده‌سال متوالی 
است. به دنبال ( پارمیس) می کردند و شاید همه حهان را به اميد 
پیدا کردن این دو نفر زیر پا گذاشته‌اند . 

فر پوس گفت: 

بلی» برادر» باگواس برای پیدا کردن زوجه و دختر تو 
جوائر هنگفتی معین کرده و علت اینکه آنها تا کنون پنهان مانده» به 
چنگ مأمورین نیفتاده‌اند» برای این است که ازدوا ج (بارمیس ) و 
تو به صورت (رازی سر به مهر ) پنهان مانده و هیچکس تصور 
نمی کند که (زوجه ولیعهد مقتول( داریوش فقید که در حقیقت 
زوجه برادر شاهنشاه است به خانه صاحب منصب ساده‌ای انتقال بافته 

- فر پوس» دلیلش این است که از این (راز سر به مهر ) جز من 
و تو و (پارییس) کسی مطلع نیست و به عقیده من اگر شخص ثانی 
هم از ازدواج با او و هویت واقعی ( پارمیس) مستحضر بود بدون 
تردید (باگواس) تا کنون هزاربار به مقصود اهریمنی خویش 
می رسید و زوجه عزیزم را از من جدا می کرد . 

فرپوس گفت: 

-ایرج» تو نباید از جهت مطالبی که برایت شرح می دهم 
عصبانی و ناراحت شوی. بلکه باید بکوشی خونسردی و متانت و 
آرامش همیشگی را حفظ کرده» راهی برای وصول به (نجات) پیدا 


۳۳۹ شاپورآریننژاد 


کنی؟ 

کلمه (نجات ) در گوش شاپور همچون غرش رعد صدا کرد. 
گوئی پتکی آتشین بر مغزش کوفتند .ناگهان سراپای وجودش به 
لرزه در آمد . 

- می‌فهمی ایر ج. من معتقدم که سرنوشت و تقدیر هنوز بر 
دوام سعادت تو قرار گرفته» چه اگر غیر از این بود من برحسب 
اتفاق از آن کلمات مخوف و عجیب مطلع نمی‌شدم. 

اینک گوش به سخنانم بده و سعی کن با خونسردی کامل آنچه 
را که می‌ خواهم بکویم تا آخر بشنوی؟ 

اير ج. بامداد امروز من به دربار شاهنشاه احضار شدم و به 
حلاف تصور حيرت زده مشاهده نمودم که علت احضار به فرمان 
(باگواس ) است نه حضرت سلطان! 

و لذا خود را به پشت در اطاق با گواس رسانیدم تا برای 
ملاقات او کسب اجازه نمایم. اما در اولین قدم از داخل اطاق 
کلماتی عجیب به گوشم خورد کلماتی که از دهان (با گواس) بیرون 
می آمد و هر یک از آنها چون میخی آتشین در کاسه چشم من فرو 
می‌رفت. 

می فهمی برادر. (با گواس) از وجود (پارمیس) و (پروشات) 
در حانه تو مستحضر شده و جاسوسان بهاو خبر داده‌اند که 
(پارمیس ) در خانه یکی از افسران ارشد که روز گاری رئیس زندان 
دولتی بوده پنهان است. 

با اینکه (با گواس) اصرار داشت نام این افسر ارشد را از زبان 
جاسوسان بشنود معهذا آنها هویت تو را نمی‌دانستند و اطلاعشان از 


داتام رولین تن ۳۳۷ 


همین جند کلمه (زو جه یکی از افسران ارشد که روز گاری رئيس 
زندان بوده ) تجاوز نمی کرد و اکنون جاسوسان مشغول رسید گی به 
هویت افسرانی هستند که طی سالیان گذشته پست‌های (ریاست 
فراموشخانه) را داشته‌اند . 

به نا گهان عرق مرگ بر پیشانی (ایر ج) نشست گوئی ضربه‌ای 
آهنین بر مفزش فرود آمد و کلمات (فرپوس) به مثابه فرمان قتل 
ات 

گوئی به ناگهان کاخ موجودیت و هستی (ایرج) آتش گرفت 
و خانه امیدش به یکباره حراب شد . 

عجبا به دنبال سالیان دراز آسایش و راحتی و داشتن سعادت 
و نیکبختی حفیقی و کامل در کنار (پارمیس) زیبا و (پروشات) 
وفادار»اینک روزگار آوارگی و تیره‌روزی وی فرا رسیده؟ 

و آیا سرنوشت مقرر داشته؛ آن زن زیبا و دختر عزیزش هم به 
سرنوشت سایر افراد خانواده همخامنش گرفتار شده به فرمان 
(با گواس) سنگدل و جلاد تیرباران شوند . 

و آیا» خدایان آسمانها اراده نموده‌اند که (اير ج) از این پس 
تا پایان عمر گرفتار عذاب و ناراحتی باشد ؟ 

- فرپوس» آیا در آنچه که شنیده‌ای» اشتباه نمی کنی؟ 

صاحب منصب دل پا ک نگاهی محبت آمیر به دوست خود 
افکنده» گفت: 

- نه» نه دوست عزیز» من هر گر در شنیدن آن کلمات مخوف 
اشتباه نمی کنم چنانکه در دوستی و صفای تو در انتخاب برادر 
عزیزی چون تو هر گر اشتباه نکرده‌ام 


۳۳۸ شاپور آرین‌نژاد 


- پس تکلیف چیست فر پوس ؟ 

(اير ج) این سوال را در نهایت ضعف و ناتوانی و شکست و 
ر تم و: 

دوست صمیمی اش پاسخ داد : 

- ایر ج چنانکه می دانی از روزی که به ریاست فراموش خانه 
منصوب شده‌ای تا کنون من هر گر برای ملاقات تو به زندان نیامده‌ام. 

هیچوقت مراحمت تو را در این قلعه شوم و جهنمی که از در و 
دیوار آن فریادهای التماس و زاری و ناله محکومین بیکناه بلند است 
فراهم نکرده‌ام برای اینکه اصولاً از ورود به این مر کز ظلم و قساوت 
بیزارم» نفرت دارم» وحشت دارم. 

می‌فهمی ایر ح! بنابراین باید متوجه شده باشی! قصدم از 
ملاقات تو در این وقت شب و آمدن به این مکان مشئوم فقط و فقط 
به حاطر تو و نجات تو است. 

ایرج گفت: 

- فر پوس »من به صفای باطن تو ایمان دارم. 

فر پوس ادامه داد : 

دوست عزین» وقتی آن کلمات مخوف را از دهان 
(باگواس) شنیدم. پس از انجام کارهای اداری» بدون فوت وقت؛ 
بی درنگ خود را به تو رسانیدم تا از حطر آگاهت ساخته و در 
ضمن افکار خودم را هم برایت شرح دهم. 

در فاصله بین راه به فکر فرو رفته» راههای نجات تو را در 
ترازوی عقل و امکان سنجیده و در نتیجه راهی پیدا کرده‌ام که به 


نظر م بتواند تو را نجات دهد . 


دالام رولس لن ۳۳۹ 


ایر ج معجلانه گفت: 

- آه» آه» پس من نجات می یابم. 

( پارمیس) عزیز» (پروشات) مهربان از خطر مرگ آسوده 
خواهند شد ؟ آه» جه سعادتی ؟ 

فرپوس گفت: 

- برادر» بی تابی نکن» بکوش تا خونسردی و متانت را حفظ 
کرده؛ آرام باشی» زیرا عونسردی و حفظ ظاهر ضامن نجات و 
سعادت آننده تو است. 

به طوری که بیان کردم اینک مأمورین در تعقیب (صاحب 
منصبی هستند که روز گاری رئیس زندان بوده) به طور قطم به سرا غ 
خود من هم خواهنذ امد . 

زیرا من هم مدتی رئیس این قلعه لعنتی بوده‌ام. همچنان که تو 
روز کاری کوتاه اینجا حکومت داشتی. 

همین موضوع کوچک» یعنی تجسس و تفحص جاسوسان و 
مأمورین مخفی (باگواس) برای فاش کردن هویت (افسر مزبور ) 
برای تو بهترین فرصت محسوب می‌شود ؛ زیرا در مدتی که آنها 
مشغول رسید گی به وضع خانواد گی روّساء سابق زندان هستند » تو 
فرصت کافی برای (فرار ) در اختیار داری! 

برای اينکه در این مورد کمکی به تو بنمایم» قول می‌دهم لااقل 
یک شبانه روز مأمورین با گواس را به دنبال خود بکشانم و آنها را 
در حالت (ییم و امید ) نگاهدارم. 

ایر ج گفت: 


- برادر» هنوز مقصودت را نفهمید هام ؟ 


۳۲۰ شاپور آر ین‌نژاد 


فرپوس گفت: 

- دوست عز یز »این روزها برای کسانی که مورد ظلم و تعدی 
حکومت مر کزی قرار گرفته مغلوب قساوت و سنگدلی (با گواس) 
واقع شده‌اند ؛ راه نجاتی وجود دارد که از هر حیث مطمئن و قابل 
اعتماد است. این قبیل اشخاص می‌توانند فرار کرده خود را به 
( کادوس) برسانند و در پناه (داتام شیردل) قرار گیرند . 

(اير ج) به شنیدن این کلام به وحشت افتاده» انگشت به بینی نهاد 
و گفت: 

- آهسته» آهسته صحبت کن» دوست عر ير م. 

مگر نمی‌دانی اگر باد خبر مذا کرات ما را به گوش جاسوسان 
(باگواس ) برساند » کمترین مجازاتی که انتظار ما را می کشد » همانا 
اعدام و زندان و شکنجه صدر اعظم کینه‌توز است. 

فرپوس خنده دلپذ یری بر لب آورد و گفت: 

- حق با تو است؛ برادر» لکن متأسفانه وضعی برای تو پیش 
آمده که مرا از هر جهت ناراحت و نگران ساخته و چاره‌ای نیست 
جز اینکه حقایق وقایع اخیر را با تو در میان گذارده» بی پرده 

خحطرات و ناملایماتی را که در کمین تو و خانواده‌ات وجود 
دارد» شرح دهم تا قبل از اینکه راه چاره از هر طرف مسدود 
گردد » فکری بکنی. 

- بلی برادر عزیز» با گواس کینه‌توز و قسی‌القلب از 
روزی که با حیله و ترویر مسند وزارت را تصاحب کرد با توسل به 
توطثه‌های ناجوانمردانه و طر ح نقشه‌های دقیق» اطمینان و علاقه قلبی 


دانام رولین لن ۳۳۱ 


حضرت سلطان را به خود جلب و معظمله را وادار به قتل عام اعضاه 
خانواده سلطنتی نمود. 

با اینکه جنایات (باگواس) کاملا در پرده حفا صورت گرفته» 
معهذا امروز در تمام کشور پارس کسی وجود ندارد که از (قتل‌عام 
هخامنش) و (چیش پش اول) مستحضر نباشد (باگواس) با 
خوشرقصی و خوش خدمتی‌های احمقانه» آن‌چنان خود را در دل 
شاهنشاه جا کرد که امروز شرائین حیاتی کشور و نبض حکومت در 
دست او و عمالش قرار گرفته و در حقیقت حکومت واقعی پارس 
حکومت (باگواس) است. 

این روباه مکار از بدو تصدی وزارت ذهن حضرت سلطان را به 
حطر موهومی که از طرف اعضاء خانواده سلطنتی احتمال می‌رفت؛ 
مشوب نمود و عنوان ( تلاش خانواده سلطنتی برای تصاحب تاج و 
تخت کوروش) را وسیله کشتن آنها قرار داد و در این نقشه شوم تا 
حد کافی موفقیت حاصل نمود. 

و اگر دست (باگواس) به (پارمیس) و (پروشات) زوجه 
دختر (داریوش فقید ) نرسیده» هدفش این بود که جز دو نفر کسی 
از راز گمشدن آنها اطلاع نداشت و این اشخاص نیز در نگاهداری 
و حفظ راز پایداری و استقامت به خر ج دادند . 

امااین روزها با گواس از وجود پارمیس و پروشات که 
دشمن سر سخت او هستند در پایتخت مطلع شده و همچنین می داند 
که آنها در خانه یکی از افسران ارتش اقامت نموده‌اند . می‌فهمی؛ 
ایرج. 

خوب دقت کن. جاسوسان زبر دست با گواس که تا این 


۳۳۲ شاپورآریننژاد 


اندازه در کار خود ماهر و ورزیده هستند ؟ بدون شک همچنان در 
تعقیب مقاصد ارباب خود » جد یت بخر ج می دهند . 

بلی » دوست عرب ! 

- هر قدر تو در پنهان داشتن هوبت وافعی اعضاء خانواده 
خود دقت نموده احتیاط‌های لازم را بکار بندی با این حال تردید 
نیست که عاقبت راز تو از پرده خفا بیرون خواهد افتاد سرانجام 
با گواس حامی پارمیس و پروشات را خواهد شناعت 

- آنوقت خشم باگواس توأم با غضب حضرت سلطان» برای تو 
گران تمام می شود و مامورین و عمال او برای کسی که سالهای دراز 
آنها را گمراه کرده و دشمنان با گواس را در خانه خود پنهان و از 
آنها حمایت کرده» مجازاتهای شدیدی بکار خواهند بست. 

آه... آه ...ایرج» من حاضرم بمیرم و تو را در چنان وضع 

رئیس زندان گفت: 

-ایرج ... هنوز فرصت کوتاهی باقی است. فرصتی که با 
شناختن افسر مزبور به پایان می رسد . 

از کجا که این فرصت خیلی زود مثلا همین فردا نرسد . در 
آن صورت تو چگونه می توانی از هجوم عده کثیری سپاهی بخانه‌ات 
جلو گیری کنی؟ 

- بعقیده من باید هر چه زودتر» ولو یک لحظه هم شده در فرار 
دادن زوجه و دختر خوانده‌ات تسریع نمائی 

- بعفیده من بهتر است» همین ساعت به اتفاق از زندان حارج 


شده» بسرعت بخانه‌ات برویم و پارمیس و پروشات را لباس مردانه 


دالام رولین تن ۳۳۳ 


پوشانیده» نیمه شب از پاسار گاد خارجشان کنیم. 

من نیر کسالت و سردرد را بهانه قرار داده. فردا از حضور 
در محل خحدمت خودداری خواهم کرد و برای اطمینان خاطر تو؛ 
آنها را تا بیست و چهار فرسنگی پایتخت همراهی می‌نمایم. 

ف فی :ار چ 

اين تنها راه علاج و نجات تو از فتنه باگواس و نجات 
( پارمیس) و پروشات از سرنوشت شوم و مخوفی است که گریبان 
کلیه اعضاء خانواده هخامنشی را گرفت و آنها را بی رحمانه به کام 
مر گ کشانید . 

(ایر ج) که راه حل پیشنهادی دوست عزیزش را از هر جهت 
عاقلانه و خحالی از عیب و خدشه می دید » تسلیم شد و در عین حال که 
از نجات زوجه زیبایش قلباً خوشحال بود »از فکر اینکه مبادا در 
حین انجام نقشه با شکست مواجه شده و گرفتار شود» سخت 
ی بر 

فر پوس برای تشویق و ترغیب او به انجام نقشه صحیح خود» 
گفت: 

ایر ج... تو دوست عزیز و برادر مهربان من هستی. 

از همه موجودات جهان از همه کسان و خویشانم» برای من 
عزیزتر و گرامی‌تری باور کن (پارمیس) را از خواهرم بیشتر 
دوست داشته به پروشات مانند طفل خود علاقمندم. 

به این جهت از آینده آنها و آینده تو فوق‌العاده مشوش و 
ناراحتم حتی یک لحظه از این فکر منصرف نمی‌شوم. 

می‌فهمی ؟ ایر ج.. تو دوست عزیز من هستی... 


۳۳۲ شاپور آرین‌نزاد 


خانواده تو را چون خانواده خودم عزیز و گرامی می‌دارم. 
سعادت و نیک بختی تو سعادت من» غم و اندوه تو؛ تأثر و غصه من 
است» در همه حال خود را شریک تو دانسته» آرزومند خحوشبختی 
تو هستم بنابراین مطمئن باش آنچه می گویم آنچه پيشنهاد می کنم» 
خیر و صلاح تو و تعجیل در آن از هر لحاظ به نفع تو است. 

ایر ج... اند يشه به خود راه مده» تصمیم بگیر . زود ... 

تصمیم بگیر ... اهورمزدای بزرگ حامی خانواده تو است. 

ایرج که کاملا تسلیم شده بود» گفت: 

- فر پوس... خدای بزر گ به تو طول عمر و عرت و سعادت 
بدهد که تا این حدود فکر من بوده و هستی... 

مطمتن باش ہر گز الطاف و مهربانی‌های تو را فراموش نمی کنم 
و چون به پا کی قلب و صفای باطنی تو اطمینان دارم؛ لذا تسلیم 

با پیشنهاد و نقشه‌های تو کاملاً موافقم... راه عاقلانه‌ای که برای 
نجات پارمیس انتخاب کرده‌ای از هر جهت مورد قبول من است. 

اینک برخیز به اتفاق از این قلعه شوم و لعنتی خار ج شویم و 
شبانه وسائل استخلاص و فرار آنها را فراهم نمائیم. 

هر دو دوست بار دیگر یکدیگر را در آغوش کشیده یک 
دیگر را فشردند ... بر سر و روی هم به نشانه دوستی و بکرنگی و 
توافق کامل بوسه‌ها زدند ... آنگاه هر دو از جا برخاسته آماده بیرون 
رفتن از زندان شدند . 

(ابر ج) تصمیم گرفت به حاطر نجات زوجه‌اش» پست نگهبانی 
و فرماندهی (فراموشخانه) را موقتأً ترک نموده برای اولین بار (از 


دالام رولین تن ۳۳۵ 


موقعی که بریاست زندان منصوب شده بود ) از قلعه خار ج شود و 
حال آنکه می‌دانست» اگر گزارش غیبت او به مافوق و فرماندهانش 
رسد » مسئولیت مهمی بر گردنش خواهد افتاد . 

درست در همین لحظات بود که ضر به‌ای به در اطاق خورد و 
قراول بدون کسب اجازه وارد شده» گفت: 

عالی جناب» شخصی که خود را فرستاده شاهنشاه می‌داند ؛ 
تقاضای ورود به قلعه و ملاقات شما را دارد. 

ایرج گفت: 

برای حه در این ساعت شب. 

قراول گفت: 

- عالی‌جناب» مخصوصاً اصرار دارد که هما کنون وارد قلعه 
شود . به علاوه ادعا می کند که فرمانی از حضرت سلطان همراه 
آورده. 

(فر پوس ) و (ابرج) نگاهی وحشت آلود به یکدیگر افکنده» 
اند بشید ند که مراجعه نا گهانی ناشناس به زندان و اصرار در ملاقات با 
او بدون شک با مذا کره قبلی آنها بی‌ارتباط نیست و بیش از این 
تعلل در جواب قراول صلاح نخواهد بود. 

اا ت اف رازه که 

قراول گفت: 

_ عالی‌جناب» آنها سه نفرند . آیا هر سه؟ 

ایرج در نهایت عصبانیت فریاد زد : 

- بلی» هر سه را وارد کنید . 

قراول خار ج شد تا پیغام (اير ج) را به نگهبانان ابلاغ کند . 


۳۳۹ شاپور آرپن نژاد 


ایرج آهسته زیرلب گفت: 

فرضاً هم که در شمار دشمنان باشند» از عهده سه نفر در 
مقابل این همه سپاهی و نگهبان و قراول چه کاری ساخته است؟ 

چند لحظه به سکوت گذشت» سکوتی که با نگرانی و اضطراب 
و انقلاب شدید هر دو دوست توأم بود. 

اما (فرپوس) ناگهان به خود آمده با یک حر کت خود را به 
پشت پرده‌ای که به دیوار آویخته بود افکند و گفت: 

- اير ج» من همین جا مخفی شده به مذا کرات شما گوش 
خواهم داد . 

سعی کن آنها را پشت به طرف من و مقابل خود بنشانی تا گر 
اشاره‌ای لازم شده از پشت سر آنها بکنم. 

در ضمن اکر حطری پیش آمد ؛ در موقعیت حساس دست به 
شمشیر برده» به کمک تو بیایم. 

هنوز کلمات (فرپوس) به پایان نرسیده بود که ناگهان در اطاق 
باز شد و سه نفر سیاه‌پوش که کاملا خود را در بالاپوش تیره‌ای 
پوشانیده بودند » قدم به داخل اطاق ریاست گذاشتند : 

نفر سوم بعد از ورود به اطاق» با خونسردی در را از داخحل 
قفل کرده» کلون آن‌را انداخت و وقتی از مسدودشدن در اطمینان 
کامل حاصل نموده» آهسته چیزی در گوش دونفر دیگر گفت: 

آنگاه هر سه تفر سیاهپوش با یک حر کت سریع» شمشیرها یشان 
را از غلاف کشیده به سرعت خود را به ایر ح رسانیدند . 

سه تیفه شمشیر روی سینه و گردن (ایرج) قرار گرفت و یکی 
از آنها گفت: 


دانام رولین ان ۳۳۷ 


- آقای رئیس زندان ما را ببخشید که ناچار شدیم برای اجرای 
نقشه‌های خود به شمشیر متوسل شویم. 

در هر صورت آنچه می گوئیم بايد بدون چون و چرا عملی 
نموده دستورات ما را مو به‌مو انجام دهید والا نو ک هر سه شمشیر 
بی رحمانه سینه و گلوی شما را خواهد شکافت... 


داتام شیردل 
و همراهان او به پایتخت نزديك می‌شوند ! 


وقت آن رسیده است که بسرا غ (داتام شیردل )» دلاور آزاده 
و جوانمرد» ناحی شاهراده (بهمن) وارث حقیقی تاج و تخت 
هخامنش و فرزند برومند ( آتس‌سا) برویم. 

بدنبال (داتام )... 

قهر مان داستان و فرزند رشید (تیرداد ) شجاع که از اصیلترین 
خانواده‌های پارس است و این خانواده چنانکه در تاریخ مذ کور 
است همواره در تاریخ کشور ما نقش‌های برجسته‌ای بر عهده 
داشته‌اند . 

مورخین بالاتفاق در اصالت خانواده (دانام) بزرگ که اجداد 
و نیا کانش در ر کاب ( کوروش) و (خشایارشا) جنگها کرده؛ 


دانام رولین لن ۳۳۹ 


افتخارات فراوانی بدست آورده بودند » حتی در ذ کر خحدمات 
فرزندش (تیرداد ) و بعد از او فرزندش (داتام کوچک) و نسل‌های 
بعدی آن متفق‌المولند . 

(گزنفون) و (دیودورسی سی لی ) و همچنین (هرودوت ) 
مورخ شهیر که لقب (پدر تاریخ) به او داده‌اند هر سه فصولی از 
تاریخ خود را به خانواده (داتام ) اخحتصاص داده (فرماندار ایالت 
کادوس) را بدر در پسر اصیل» شجاع» خادم به مملکت قلمداد 
نموده» نام آنها را با احترام ذ کر کرده‌اند . 

خوانند گان محترم باید بدانند (داتام) قهرمان دوستان با همان 
دلاور اصیلراده و شجاعی است که مورخین از او بنام (داتام 
کوچک) یاد کرده‌اند ' . 

و هر گاه تمام قوای جنگی و ارتش اردشیر سوم برای شکست 
تیرداد و قتل و عام ( کادوسیان) تجهیز می‌شد معهذا احتمال بدست 
آوردن کمترین موفقیت محال بنطر می رسید . 

داتام بعد از عبور از خط مرزی ( کادوس) در معيبت 
همراهانش در کاروانسرائی قوافل کرد شب را در آنجا بسر برد و 


بعد از صرف شام و شراب به استراحت پرداعت. 


۱ نویسنده شرح عملیات قهرمانی (تیرداد) پدر رشید (داتام کوچک) که فرزند (داتام بزرگ) 
است. در کتاب (انتقام نیر داد ) در دست نوشتن دارد که جدا گانه انتشار می‌یابد. 


۳۵۰ شاپور آر ین نژاد 


با اینکه چند شب مداوم بیخوابی ناراحتشان کرده سخت مغلوب 
خواب بودند معهذا هیچیک بر اثر هجوم خیالات و افکار 
ناراحت کننده نتوانستند دیده بر هم گذارند . 

هر جهار نفر جشمها را بسقف اتاق دوخته بگذشته‌ها و آینده 
مبهم و خطرنا ک خود می‌اند یشید ند . 

گذشته‌های پرحادثه و مرارت بار . 

گذشته‌های تلخ و پر مشقت . 

و آینده امیدبخش و سعادت آمیز . 

آینده نردیک که دور نمای نیک بختی آن بچشم می خورد . 

داتام و همراهانش در کاروانسرای مر‌بور در انتظار باز گشت 
(شاپور ) بودند تا از پایتخت مراجعت نموده نقشه کار آنها را پیش 
پایشان گذارده تکلیف هر یک را معین کند . 

قرار بر این بود که اگر مأموریت شاپور در پایتخت بپایان 
رسیده قبل از طلو ع صبح مراجعت کند ملاقات ثانوی آنها باید در 
کاروانسرا صورت گیرد. 

و هر گاه کار او تا روز بعد در پایتخت طول کشید باید در 
مراجعت بزیر زمین ها ( پناهگاهی که از سالها قبل مخصوص دلاوران 
میز گرد بود و در حوالی پایتخت قرار داشت) به تالار معروف آن 
آمده و گزارش خود را به داتام بدهد . 


همراهان داتام علاوه بر شاپور عبارت از ([پری‌زاد ) دختر 


دالام رولین آن ۳۵۱ 


چاچ قلعه‌دار و (زاون) یکی دیگر از دلاوران میز گرد و (فالازار ) 
قهرمان معروف و فرزند رشید ( تیسافرن) بودند . 

فرد فرد همراهان داتام را خوانند گان ارجمند می‌شناسند و 
احتیاجی به معرفی بیشتر آنها نیست» جز آنکه بگوئیم انس و علاقه 
فیمابین «داتام» بدرجه‌ای رسیده بود که یکدم نمیتوانستند از هم جدا 
شده و دوری یکدیگر را ببینند . 

لکن این علاقه فیمابین بصورت محبتی آسمانی و پا ک و دور 
از هر شائبه و ریا بود . محبتی که قاعدتا بین برادر و خواهری وجود 
دارد. 

(زاون) با شمشیر آخته برابر اتاق کاروانسرا بکشیک ایستاده 
مواظب (داتام) بود تا کسی بطور ناگهانی قصد جان امانتی را که 
تیرداد زگ سیر وه اس تنا 

شب بنیمه رسید » هنوز آنها بیدار بوده» چشمها را بسقف اتاق 
دوخته بود ند ... 

(داتام) تحمل را بیش از این صلاح ندیده» با صدائی آهسته و 
بطوریکه و سیله مزاحمت دیگران نشود » گفت: 

دوستان.... کداسک ار شماها بیذارید. 

و در کمال حیرت و تعجب شنید که (فالازار ) و پریزاد و 
زاون سک صدا گفتند : 


- داتام... ما نمی توانیم بخواییم!... چه می گوئی؟ 


۳/۳ شاپورآر ین نژاد 


پهلوان دلیر سر برداشت و با لحنی محبت آمیز گفت» 

- دوستان...اگر خواب بچشم من نمی آید » دلیلی دارد . شما به 
چه جهت نمی توانید بخوابید . 

فالازار گفت: 

- دلیل تو چیست؟ داتام... 

آه . فالازار. آیا براستی نمی‌دانی دلیل ناراحتی و نگرانی من 
من چیست؟ آیا هر گز عاشق نبوده‌ای؟ 

مقصود جیست دانام؟ 

فالازار . هما کنون در مجاورت شهری هستیم که محبوبه 
عریرتر از جان مرا در آغوش دارد ... 

آیا فراموش کرده‌ای باستیای عزیز من که بخاطر نجات او 
زحمت مسافرت را بخود داده‌ایم» در قصر شاهی سکونت دارد . 

نه. فالازار . برای اینکه عاشق نبوده‌ای» نمی توانی بفهمی به عاشق 
زجر کشیده و محرومی مثل من چه می گذرد ؟ 

تو نمی‌توانی در ک کنی» چگونه قلب و دل من در هوای 
(باستیا ) پرواز می کند و چطور برای دیدار جمال بی‌مثالش بی تاب 
و ناراحت هستم... 

دوستان. با اینکه مد تھا است (باستیا ) را ندیده‌ام و با اینکه یقین 
دارم بزودی بد یدارش نائل خواهم شد » معهذا هم اکنون که خود را 
از هميشه به او نزد بکتر می بینم» حالی شبیه مجانین و دیوانگان دارم. 


دانام رولین لن ror‏ 


آه. آه. قسم به شرافت خانواده‌ام. قسم به همه مقدسات که 
حاضرم نیمی از جانم را به رایگان بدهم و در مقابل هم | کنون بد یدار 
(باستیا ) موفق شوم. 

فالازار با صدای بلند خندبده گفت: 

- داتام. عمر خود را برای خودت نگاهدار» زیرا من کاری 
خواهم کرد که تو بدیدن (باستیا ) در همین وقت شب موفق شوی. 

پهلوان شجاع ما خواست سئوالی بکند ؟ اما فالازار انگشت بر 
بینی نهاده» گفت: 

- بجای سئوال و جواب بهتر است دست بکار شویم: 

آنگاه حطاب به سایرین گفت» 

دوستان» برخیزید . لباس بپوشید زیرا تصمیم داریم در همین 
ساعت شب متفقا بطرف ( پاسار گاد ) حر کت کنیم. 

عجله کنید » وقت می گذرد. 

بدنبال این کلمات با عجله و سرعت فوق‌العاده لباسها را بر تن 
نموده از کاروانسرا خحار ج شد ند خادم آنها که از طرف صاحب 
کاروانسرا تعیین شده بود» بزودی بدست آنها سپرد . 

چند لحظه بعد دوستان ما سوار شده» ر کاب به مر کب‌ها 
کشیدند و با سرعتی سرسام آور بطرف پایتخت عزیمت نمودند . 

سواری آنها در هوای لطیت و رو حبخش بهاری و شب مهتاب 
آنقدر برای دوستان ما لطف داشت که در حقیقت یک مسابقه 


۳۵۳ شاپور آر بن‌نژاد 


اسب‌دوانی بین آنها برجود آمده» چون باد پیش می رفتند و اسبها 
نیز از راهپیمائی در آن شب مهتاب بوجد و نشاط آمده هر دم بر 
سرعت خویش می‌افرودند | تا هنگامی که دروازه‌های پایتخت چون 
اشبا ح وهیا کل سر بفلک کشیده نمایان شدند » سکوت کامل بین آنها 
برقرار بود و هیچیک از آنها کلامی بر زبان نیاوردند. 

در این هنگام (داتاع) دهانه اسب را کشیده. توقف نمود و 
سایرین نیز بمتابعت از او پشت سر داتام توقف کردند. 

- فالازار ...ما یک مطلب عمده و مهم را فراموش کردیم؟! 

- ها ... داتام... کدام مطلب! 

- قرار ما این است که (شاپور ) در (تالار میز گرد ) بملاقات ما 
بیاید در صورتیکه ما هر چهار نفر پشت دروازه‌های پاسارگاد 
رسیده‌ایم. بتایراین... 

فالازار گفت: 

- حق با تواست... داتام... بعقیده من بهتر است (زاون) و 
(پریزاد ) از همین جا مراجعت نموده و به نقطه معهود بروند و در 
آنجا به انتظار باز گشت من و تو و (شاپور) و همچنین شاهراده 
خانمها بمانند!...اين ترتیب مورد موافقت قرار گرفت و (داتام) 
متوجه دو نفر اخیر شده» گفت: 

پریزاد ...و تو (زاون)... باید از همین جا مراجعت نموده» 
مستقیما به (تالار میز گرد ) بروید و در آنجا بمانید تا خبری از من به 


دالام رولین ان ۳۵۵ 


شما بر سد . 

پریزاد گفت: 

داتام... راه ورود به تالار مير گرد ابنقدرها هم ساده نیست و 
بطوریکه من شنیدهام» هیچکس قادر بورود در آن زیر زمین مد س 
نیست» جر اینکه ازاسرار و رموز آن مطلع باشد ! 

داتام گفت: 

- پریزاد ..اشتباه می کنی» برای اینکه عمویم (زاون) در عداد 
(دلاوران ر کرد ( بوده روز گاری دراز با زیر زمین مقدس سرو 
کار داشته و از اسرار آن بخوبی مستحضر است. 

بنابراین بدون واهمه می‌توانی در معیت (زاون) به محل 
مأموریت خویش بروی... 

(داتام) مخصوصاأً کلمه مأموریت را بر زبان آورد تا هر دو 
آنها بفهمند که وظیفه‌ای سنگین و خطیر بر عهده داشته و باید کاملا" 
حواسشان را جمع کنند . 

(زاون) دهانه اسب را بر گردانید بانک زد» 

- وداع... دانام... وداع فالازار ... 

در تالار میر گرد بانتظار مراجعت شما خواهیم بود : 

هنوز (پریزاد ) براه نیفتاده بود صدای پای اسبی که با سرعت 
نزد یک می شد » بگوش آنها رسید . 

داتام بانک زد : 


۳۵۹ شاپور آرین‌نژاد 


_ دوستان... برای اینکه ما را نشناسند » هر چه زودتر در 
گودالهای کنار جاده مخفی شوید . ممکن است سپاهیان دولتی باشند 
که برای توقیف ما مأموریت یافته و از پایتخت خار ج می‌شوند ... 

سوار که براستی (ماندانا) بود» از اينکه در بحرانی‌ترین 
لحظات فرار با دوستان (شاپور ) برخورد کرده بود به نجات خود 
امیدوار شده. و با لحنی حا کی از شعف فوق‌العاده گفت: 

بزودی دوستان چهار گانه ما از جاده خار ج شده» وارد گودالها 
و پست و بلندیها کنار آن گردیدند و در پناه تاریکی مخفی شدند» 
در حالی که هر چهار نفر جشمهایشان را بمسیر جاده دوخته» انتظار 
نرد یک شدن سیاهیان!! را می کشید ند . 

لکن برودی معلوم شد » صدای پا متعلق بیک اسب است که با 
سرعت پیش میا ید ! 

داتام خوشحالانه گفت: 

- فالازار ...کار ما بکجا رسیده که از سیاهی یک سوار 
می تر سیم... 

بجای فالازار پریراد که چشمهایش در تاریکی بهتر می د ید ؛ 
گفت: 

- داتام... تو اشتباه می کنی... سوار یک نفر است که بشتاب 
فرار می کند » لکن سه چهار سوار دیگر بفاصله جندصد قدم او را 


تعقیب می‌نمایند و من بخوبی آنها را می بینم! 


دالام رولین آن ۳۲ 


معلوم است که سوار اولی از چنگ آنها فرار کرده که تحت 
تعقیب قرار گرفته است. 

فالازار گفت: 

- ساکت باشید ... سوار نزد یک می‌شود و ما برودی همه چیز 
را خواهیم فهمید و آنها را خواهیم شناخعت... 

در این هنگام سواری که بتنهائی و جلوتر از دیگران اسب 
می تاحت در فاصله کمی از محلی که دوستان ما توقف نموده بودند ؛ 
رسید 

بناگهان فکر تازه‌ای به مغز (داتام ) خطور کرده بلااراده 
دستش بکنا زین و بر گ اسب دراز شده و حلقه کمند را بسرعت از 
آنجا خار ج نموده بدست گرفت. 

درست در لحظه‌ایکه سوار ناشناس از مقابل (زاون) رد می شد 
داتام کمند را رها کرد و حلقه‌های آن بگردن اسب افتاد و بازوان 
نیرومند و پولادین (داتام) ناشناس را بطرف گودال کشید ... هنوز 
اسب بکنار داتام نرسیده بود که (زاون) بانک زد : 

- دوستان... والاحضرت (ماندانا )... 

(داتام) اضافه کرد : 

_ والاحضرت... آیا تحت تعقیب قرار گرفته‌اید ؟ 

داتام... از دیدار شما خو شو قتم... 


چهار نفر از سربازان دروازه متوجه فرار من شده به تعفیبم 


۳۵۸ شاپور آرین‌نژاد 


پرداخته‌اند .. زود خود را مخفی کنید تا آنها بکد رند . 

(داتام ) خنده بلندی سر داده گفت: 

اند اا ارا چت ما تاه کون و مت کروی هآ نن 
سواران خواهیم کرد . 

به آنها درس بز ر گی خواهیم داد تا از این پس جرئت اینکه در 
تعقیب شاهر اد گان بر آمده و بساحت شما توهین کنند نداشته باشند . 

آنوقت (داتام) متوجه فالازار شده گفت: 

- و تو... عموجان...بهتر است سر حلقه کمند را گرفته و 
بسرعت خود را به آنطرف جاده بیفکنی. 

مواظب باش حلقه طناب را بسنگ بزرگ و سنگینی ببندی تا بر 
اثر فشار زیاد پاره نشود. 

(فالازار ) که مقصود رفیفش را فهمیده بود» یکسر کمند را 
گرفت و در حالی که به پشت خم شده» دولادولا پیش می رفت 
خود را به آنطرف جاده رسانید و بدون فوت وقت حلقه کمند را 
محکم به صخره عظیمی بست. 

سر دیگر کمند در دست (داتام) بود که سواران چهار گانه؛ 
یعنی کسانیکه در تعقیب (ماندانا ) از دروازه خار ج شده بودند به 
نقطه مزبور رسیدند و بناگهان سینه اسب‌ها به طناب محکم اصابت 
نموده رشته طناب از روی گردن حیوانات رد شد و بر شکم سواران 


ha 


۳۹ 


دالاغ رولین تن ۳۵۹ 


ابتدا اسبها و سپس راکبین آنها با سرعتی که پیش می آمدند» 
بشدت سرنگون شده بزمین در غلتیدند . 

پای یکی از آنها زیر تنه سنگین اسب خ. رد شد و در نهایت 
درد و مشقت عربده‌ای مر کبار کشید . 

سه نفر دیگر که هنوز علت سقوط ناگهانی خود را نمی‌دانستند 
بسرعت بر پاخاسته» وحشت زده بدور خود می چرخیدند . 

شاید صاعقه‌ای بر آنها نازل شده و اسب‌ها بر اثر حدوث برق 
بقتل رسیده‌اند ؟ و شاید ... 

فرصت تفکر بیش از این را نیافتند » زیرا هماندم از دو طرف 
جاده جند سیاهی با شمشیر های عر بان بطرف آنها حمله کردند . 

سواران که متوجه موضو ع شده و در تاریکی قیافه‌های مهاجمین 
را نمی دیدند » بتصور اینکه با راهزنان سر و کار دارند » شمشیرها را 
کشیده به استقبال آنها رفتند . 

(فالازار ) اولین کسی بود که برابر سپاهیان رسید . یکی از آنها 
شمشیرش را بالا برده با تمام قوا برای گردن حریث رها کرد . 

اما قبل از اينکه شمشیرش بهدف اصابت کند » شمشیر تیغه پهن 
فالازار آنرا شکست و قبضه خالی آن در دست سپاهی باقی ماند . 

آنوقت پهلوان دلیر ما با پشت میله ضربتی بر گردن حریت 
نواخت تأثیر این ضربه باندازه‌ای بود که سپاهی بدون کمترین 
مقاومتی بروی زمین در غلطید و جابجا از هوش رفت. 


۳۹۰ شاپور آرین‌نژاد 


(داتام ) صاعقه آسا خود را به دو نفر باقیمانده رسانید و با هر 
دست پشت گردن یکی از آنها را گرفته» فشاری آهسته وارد کرد. 

هر دو سپاهی در نهایت عجر عربده درد آلودی کشیده 
شمشیرها را به دور افکنده دستها را بعلامت تسلیم بالا بردند . 

(ماندانا ) که از این وضع خنده‌اش گرفته بود» پیش آمد و با 
لحنی حا کی از شادی و شعف گرفت: 

واا ابش ‌بخت‌ها را ای عود بکدارن اسار و تین 
رصع نزد ارباب‌های خود مراجعت نموده» نتیجه مأموریت 
موفقیت آمیر ؟! خود را گزارش بدهند ... 

_ داتام گفت: 

والاخضرت:.. آجازه فر یات طوری انها را به شخت 
بر گردانیم تا سربازان (با گواس) و همه سکنه پاسارگاد از ورود 
فر زند ( تیرداد ) بپایتخت مطلع شده بدانند که ما بدون وحشت و 
هراس بدون ترس و واهمه از قوای با گواس برای انجام کارهای 
خود به پاسار گاد رسیدهایم. 

آنگاه (داتام) به همراهانش دستور داد البسه سپاهیان را بطور 
کلی از تنشان خار ج نموده و دست‌هایشان را از پشت ببندند و جون 
دستور او اجرا شد داتام با لبه شمشیر ضرباتی بر پشب هر یک 
نواخت و در حالی که سپاهیان از ترس ضربات بعدی با سرعت 
بطرف پایتخت فرار می کردند خطاب به آنها گفت» 


دالام رولین آن ۳۹۱ 


- بروید . بروید احمق‌ها... و به (باگواس) مزور و حیله باز 
بگوئید «داتام» بزودی خدمت تو هم خواهد رسید و خدمتی جانانه 
بتو خواهد کرد. 

سپاهیان با تمام قوا پا بفرار گذاشتند . آنگاه دوستان ما فرصتی 
یافتند تا از (ماندانا ) تحقیقاتی بنمایند . 

دختر زیا ملاقات با (شاپور ) و تصمیم حمله دلاوران را بزندان 
فراموشخانه و دستوراتی که به او داده شده بود » برای دوستان خود 
شر ح داد . 

(داتام ) او را باتفاق دو نفر دیگر روانه کرد تا طبق قرار قبلی 
به تالار میز گرد و زیرزمین‌های پنهانی آن بروند» و در آنجا بمانند 
تا خبری از آنها بر سد . 

آنگاه خود در معیت (فالازار ) براه افتاد و از بیراهه وارد 
پاسار گاد شده؟ در پناه تاریکی و از خیابان‌ها و کوجه‌های تاریک 
و حلوت خود را بقصر سلطنتی رسانید ند . 

(فالازار ) به تنهائی بملاقات (باستیا ) رفت و بشرحی که در 
فصول قبل گذشت. با اینکه اتاق شاهراده خانم از هر جهت سخت 
دل کنترل سپاهیان زرین کمر گارد جاویدان بود » معهذا فالازار 
توانست در پناه تاریکی و در معیت (باستیا ) از راهروهای پرپیچ و 
خم ( آپادانا) فرار کرده» خود را به پشت بام برساند . 


نخستین برخورد این عاشق و معشوق و درک حالی که پس از» 


۳ شاپور آر ین نژاد 


ماهها جدائی به هر یک از آنها دست داد بذوق سلیم خوانند گان 
واگذار می کنیم و برای جلو گیری از اطناب کلام» از تشریح روحیه 
و شاد کامی و نشاط آنها خودداری می‌نمائیم: 

لکن از ذ کر این نکته ناگزیریم که (داتام ) رشید ... 

فرزند دلیر فرمانروای (اردوی انقلب) و حامی (ملکه 
آّس سا )... 

با تمام شجاعت و شهامت و با تمام غرور و تکبر و عزت نفسی 
که داشت؛ معهذا در مقابل زیبائی خیره کننده (باستیا ) بزانو در آمده» 
چون برده‌ای مطیع و وفادار نسبت به او اظهار انقیاد و اطاعت 
می کرد . 

(باستیا ) ابتدا به همراهی آنان راضی نبود» لکن وقتی فهمید 
(ماندانا ) نیز برای فرار از چنگال ظلم و بیداد (باگواس) بدسته 
انقلابیون پیوسته و هم اکنون در انتظار اوست؛ موافقت نموده در 
معیت دوستان خحود براه افتاد . 

(داتام) و (فالازار ) در حالیکه (باستیا) را وسط خود 
نگاهداری می کردند از راهی که آمده بودند» مجددا مراجعت 
نموده از راه دیوار کاخ خود را بخیابان افکندند و با عجله و 
سرعت هر چه بیشتر بجانب میدان بزر گ (تکلا) که اسب‌هایشان را 
در آنجا بسته بودند پیش می رفتند . 


در آحرین لحظات پیروزی و موفقیث در آخرین دقایقی که 


دالام رولین لن ۳۳ 


(داتام) و (فالازار ) سوار بر اسب‌ها شدند » بناگهان فرشی شبیه 
غرش رعد برخاست و فریادی رسا و تهدید آمیز که گوئی از حنجره 
صدها نفر بیرون می آمد گفت: 
- باران... نگذارید ایتها فرار کنند . 

این سه تفر دشمن عالی جناب (باگواس ) هستند . 

هر کس زنده یا مرده آنها را دستگیر کند هزار درهم نقره 
حاصل پاداش دارد . 

بنا گهان از گوشه و کنار میدان» صدها مشعل بزرگ و کوچک 
خار ج شده فضای تاریک میدان را چون روز روشن نمود. 

(داتام) در پناه مشعل‌ها دید که قریب دویست تن از سربازان 
نیزه‌دار گارد حفاظت شهر» همه مجهز به انوا ع اسلحه در یک حط 
زنجیر و بطور صف بطرف آنها پیش می روند و در عین حال حلقه 
محاصره لحفه بلحفظه تنگتر می‌شود. 

(داتام) با یک نظر سریع که باطراف میدان افکند » از هر 
لحاظ موقعیت خطیر و وخیم خود را تشخیص داده راه مبارزه و نقشه 
فرار از چنگال سپاهیان را در مغز خود ترسیم نمود . 

تا رسیدن سپاهیان و اتصال حلقه محاصره. چند انيه فرصت بود 
و برای مردان مثبت و نام آوری چون (داتام) همین چند ثانیه کافی 
بنظر می رسید . 

روی بر گردانید» مسیر آینده خود را که به جاده خار ج شهر 


۳۹۳ شاپورآرین‌نژاد 


منتهی می شد . در نظر گرفت موقعیت خود را بخوبی سنجید و بانک 
زد : 

- فالازار مرا ببخش که ناجارم در این مورد بخصوص 
علیر غم تمابلات قلبی و احساسات محبت آمیزی که نسبت به تو در 
خود احساس می کنم برای اولین مرتبه برای تو فرمانی صادر کنم. 

فالازار گفت: 

- آه » داتام» مهم نیست!» هنگامی که از کادوس خار ج شدیم؛ 
تیرداد فرمان داد من از تو تبعیت نموده همه جا فرامینت را گردن 
بگذارم. 

داتام» تو فرمانده واقعی و فرمانروای قلب من هستی ما ما 
دلاوران میر گرد سوگند یاد کرده‌ايم خونمان را در راه منویات 
تیرداد بریزیم. 

نترس» خحجالت نکش. فرمان بده» فالازار در کمال صمیمیت و 
صفا از دل و جان فرامین ترا اجرا و اطاعت خواهم کرد. 

(داتام) با لحن نافذ و کلماتی محکم و قاطع گفت: 

- فالازار» من به تو فرمان می دهم» به تنهائی به جنگ سپاهیان 
رفته» آنها را ساعتی معطل نموده بدنبال خود بکشانی. 

فالازار من باید مطمئن باشم تا وقتی دوستانمان را از الى 
پایتخت به اندازه کافی دور نکرده‌ام دشمنان قادر به تعقیب ما نبوده 


و در قفای ما نخواهند آمد. 


داتام زولین آن ۳۹۵ 


(فالازار ) با حر کتی سریع تیغه شمشیر را از غلاف خار ج 
نموده سلامی به (داتام ) داد و گفت: 

- فر مانده عز یز من. 

خاطر آسوده‌دار که سپاهیان دولتی هر گر قادر به تعقیب 
دوستانم نخواهند بود. 

خحداحافظ. 

مرد دل پاک و شجاع سر اسب را به طرف گوشه شرقی میدان 
بر گر دانید و آماده شد که مسیر (داتام) را از وجود دشمنان پا ک 
سازد . 

(داتام ) متوجه (باستیا ) شده» گفت: 

باستیای عزیز» پاها را از ر کاب خارج کن. خود را روی 
زین اسب سست نگاهدار . 

(باستیا ) طبق دستور عمل کرد . 

نواده روئین تن (نیرداد ) دهانه اسب را با تمام قوا به طرف 
عقب کشید . حیوان باوفا که پیش بینی درد شدید را نکرده بود 
شیهه‌ای غضب آلود سر داده» روی دو پابلند شد . 

همان‌دم (داتام) شمشیر تیغه پهن اهدائی پدرش را با یک 
حر کت از غلاف خار ج نموده» به دست راست گرفت و دهانه اسب 
را سیت کرق: 


اسب که از درد شلد ند لگام آسوده شد» به نا گهان جون 


۳۹۹ شاپورآرین‌نژاد 


پرنده‌ای سبکبال به حر کت در آمده» جاده خار ج شهر را در پیش 
گرفت: 

آن‌جنان با سرعت به حر کت در آمد که به طور قطع سر راهش 
به هر مانعی برخورد می کرد . لگدمال نموده» پیش می رفت. 

در نخستین قدم (داتام) دست چپ را به دور کمر (باستیا) 
حلقه نموده او را از پشت اسب به جلوی خود منتقل نمود ! 

شمشیر (فالازار ) و (داتام) به سرعت برق بالا و پائین می‌رفت 
بیش از چند انیه طول نکشید که (داتام) خط محاصره را شکافته با 
سرعتی سرسام آور به سوی دشت پیش می‌راند . 

به زودی قهرمان داستان در حالی که شاهراده خانم ( باستیا ) را 
در حلوی خود نشانده بود . 

از نظر سواران و سپاهیان دولتی» حتی نگهبانان دروازه دور شد 
و هیکل رشید و قامت مردانه او در ظلمت و تاریکی مطلق شب محو 
و ناد ید گردید . 

طنین آخرین جمله او هنوز در گوش رفیقش صدا می کرد : 

- فااوزار ...وداع... در انتظار تو هستم زودتر خود را به من 
برسان» وعده گاه را فراموش مکن. 

فالازار همچنان شمشیر می‌زد دست خود را با حر کاتی عجیب 
به عقب و جلو می‌راند . گاهی در گوشه‌ها و زمانی در وسط میدان 


سپاهیان را به خود متوجه می ساخت و در همین حال کوشش داشت 


داتام رولین ان ۳۷ 


حتی‌المقدور مشعل‌ها را سرنگون ساخته مشعلداران را به حا ک و 
خون بغلطاند . 

هر دم بر هیجان و غوغا و شدت هیاهو و جنگ افزوده می شد 
ولوله‌ای عجیب در میدان (تکلا) به وجود آمد. 

(فالازار ) مردی که عمرش را در میادین جنگ و صحنه‌های 
زور آزمائی و نبرد با دلاوران نامی گذرانیده بود . پس از مدت‌ها 
فرصتی به دست آورده. شمشیر تیغه پهن خود را که یاد گار دوران 
افتخارش محسوب می شد به کار انداخته. به سرعت برق چپ و 
راست شمشیر می زد . 

نا گهان از یک گوشه میدان (تکلا ) سر به در آورده. یکه و ثنها 
به وسط انبوه کثیر سیاهیان دولتی می‌افتادند و آنها را به حود متوجه 
می‌ساخت. به نظر می‌رسید که در آن گوشه میدان گردبادی به 
وحود آمده. 

ستونی از خار و خاشاک همراه با گردبادی عظیم لوله شده به 
دور خود می چرخید و بالا می‌ رفت و ناگهان این طوفان عظیم در 
آن گوفه از میدان تکلا فر و کش کرده به گوشه دیگری منتقل 
می شد . 

عربده‌های جنون آسای فالازار. فرمان‌های ضد و نقیضی که 
فر ماندهان سیاهیان دولتی پی در پی صادر می کردند . همراه با 
ناله‌های مجر وحین و مصدومین فریادهای التماس آمیز سپاهیانی که 


۳۸ شاپور آر ین نژاد 


در آستانه مرگ قرار داشتند » غوغائی عجیب به راه انداخته. 
مشعل‌های بزرگ و کوچک سپاهیان پی در پی به ضرب تیغه بران 
شمشیر (فالازار ) سرنگون گشته. میدان روشن تکلا تدریجاً خود را 
به تاریکی می‌داد . 

(فالازار ) در ابتدا به موفقیت و پیروزی خود در غلبه بر 
سیاهیان و فرار از پایتخت امیدوار بود» لکن هر لحظه که از ادامه 
جنگ می گذشت و تعداد زخمی‌ها بیشتر می‌شد » برعکس فالازار 
نومید تر و مأیوس تر می گشت. 

زیرا تازه متوجه شد که از خیابان فرعی لحظه به لحظه سپاهیان 
تازه نفس وارد شده» جای مصدومین و مقتولین را می گر ند . 

به همان اندازه که بر تعداد قوای مهاجم و سپاهیان دولتی 
افر وده می شد به همان نسبت هم از قوای بازوان (فالازار ) کاسته شده 
احساس خستگی و ناراحتی می کرد . 

عرق بر سر و رویش نشسته» نفسش به شماره افتاده بود . 

از شدت و سرعت حملات برق آسای او کاسته شده» شمشیرش 
با فواصل بیشتری پائین می آمد . 

از سرعت حر کت و فعالیتش کم شده اند ک اند ک مأیوس و 
ناامید می گشت. 

جائی هم رسید که پهلوان دلیر ما به کلی مغلوب خستگی شده؛ 
دل به مر گ نهاد و خود را آماده ساخت پس از یک عمر زند گی 


دانام رژلین ان ۳۹ 


شر افتمدانه در نهایت رشادت و شهامت تسلیم اراده سر نوشت شده 
خویش را به قابض اروا ح تسلیم کند . 

(فالازار ) اند یشید که خواه ناخواه باید تسلیم شود › به عبارت 
ساده‌تر آخرین لحظات عمرش فرا رسیده. 

برای او امکان داشت تسلیم شده» شمشیرش را به زمین اندازد و 
خود را دست بسته در اختیار سیاهیان قرار دهد . 

لکن برای مردان بزرگ و نامی» برای دلیران و جوانمردان 
آزاده:مر گ هزار بار بر زند گی ننگ آمیر » بر تسلیم شدن به دست 
دشمن شرف دارد. 

(فالازار ) از قعر دل به در گاه خدایان نالید و تصمیم گرفت, 
اینک که مقرر شده با زند گی وداع گوید. لااقل وجودش منشاء اثر 
واقع شده و وسیله نجات رفقایش قرار گیرد . 

هر انیه‌ایکه از طولانی شدن جنگ می گذشت (داتام ) شیردل 
و همراهانش چند قدم از پایتخت از دام (با گواس ) دو تر می شدند 
و این تنها چیزی بود که (فالازار ) می‌خواست و به امید آن خود را 
در کام خطر افکنده بود در آخرین لحظات که پهلوان دلیر ما به 
کلی بازوانش از کار افتاده و نمی‌توانست شمشیر بزند » پاها را به 
کار انداخت. 

بدین معنی که ر کاب به اسب کشیده پی در پی با مهمیزها به 


۳۷۰ شاپو رآر ین نژاد 


حیوان باوفا که گویا متوجه مقصود صاحبش شده بود» با تمام 
سرعت به حر کت در آمده» چهار نعل به دور میدان می چرخید . 
چند ین بار گردش او ادامه یافت و هر بار سیاهیانی که قصد نردیک 
شدن به او را داشته بر اثر تصادف با تنه حیوان نقش زمین می شدند . 

فرمانده سپاهیان که متوجه نیرنگ (فالازار ) شد » شخصاً قدم 
پیش گذاشته» به اولین صف سپاهیان پیوست. نیزه بلندی را از دست 
یک سپاهی ربوده و شکم حیوان را نشانه گرفت. 

آنقدر تأمل کرد تا را کب و مر کوب میدان را دور زده برابر 
او رسیدند . آن‌وقت دست راست فرمانده سپاهیان با نیزه عقب رفت 
سپس فربادی کشیده نیزه را با تمام قوت بازو رها کرد . 

نیزه در هوای تاریک روشن میدان پیش رفته. به پهلوی اسب 
باوفا نشست و نو ک آن به اندازه جند وجب فرو رفت. 

اسب چند قدم دیگر هم پیش رفت» اما قوایش به پایان رسیده 
و وسط میدان روی دو زانو به زمین نشست و این حر کت موحب 
شد که نیزه بیشتر در دلش فرو برود. 

حون از محل زخم. از دهان حیوان بیرون ريخت حیوان باوفا 
که تا آخرین لحظه وظیفه‌اش را به خوبی انجام داده بود» دیده بر هم 
گذاشت و از پهلو به زمين در غلطید و فالازار با یک جهش به موقع 
خود را به کناری افکند همان‌موقع انبوده کثیری از سپاهیان دولتی 
که شکار دست و پا بسته در چند قدمی می‌دیدند» با فریادها و 


داتام رولین تن ۳۷۱ 


نعره‌های شادی» چون سیلی بنیان کن به طرف فالازار به دویدن 
پر داختند . 

جوان مرد آزاده» فالازار شیردل دیگر قدرت کمترین حر کت 
و دفاعی از خود نداشت. 

سقوط از روی اسب و تکان شدید و ضربه‌ای که بر پای 
راستش وارد آمده بود» آخرین قوایش را هم تحلیل برده» برایش 
یقین حاصل شد که چار ناچار آحرین لحظات عمرش فرا رسیده» 
با بد تسلیم مر گ کردد. 

بین مر گ و زند گیش بیش از چند ثانیه کوتاه فاصله نبود و در 
همین لحظات بو د که گذشته‌ها. گذشته‌های تلخ و شیرین در مفزش 
زنده شده» از برابر دید گانش رژه می رفتند . 

(فالازار ) از تجسم مرگ و اینکه باید از زند گی شیرین چشم 
بپوشد » کمترین نگرانی و ناراحتی در خود احساس نمی کرد . 

تنها علت اندوهش این بود که خود را دور از رفقا و 
همکارانش می دید و در آخرین لحظات عمر تک و تنها در میان 
دریائی دشمن محاصره شده» به جای اینکه چهره‌های خندان و مهربان 
دوستانش را ببیند با قیافه‌های خشم آلود سپاهیان دولتی با نیزه و 
شمشیرهائی که به قصد دریدن و پاره کردن بدنش آماده بود» مواجه 
می‌شد . 

فالازار هر گر از مرگ هراسی نداشت بارها عفریت مر گ را 


۳۷۲ شاپور آر بن نژاد 


مقابل چشمان خود دیده؛ هر گر مغلوب و حشت نشده بود با این حال 
یک نکته دیگر هم بر نگرانی و تأثر وی می‌افزود و آن عدم 
موفقیت در گرفتن انتقام خون پدرش بود. 

فالازار می‌اند یشید که چرا طبیعت مجال انتقام گرفتن (سپهبد 
تیسافرن) را به او نداده و باید این آرزوی دیرین را با خود به قعر 
ا 

از صمیم قلب به در گاه خدایان آسمانی؛ به پیشگاه (هرمز 
بررگ) ناليد و در آن لحظات حساس و خطیر از آنها استدعا کرد 
بر گناهان گذشته وی رقم عفو بکشند و اینک که مقرر داشته‌اند 
روحش به آسمان‌ها احضار شود لااقل بدون گناه و آمرزیده باشد . 

(فالازار ) قبضه شمشیر مقدس را با تمام قدرت در چنگال خود 
می فشرد او تصمیم قطعی داشت یاد گار دوران افتخار خود را به 
هیچ قیمت از دست ندهد؛ ولو اینکه قطعه قطعه‌اش کنند تمام بدنش 
را با زخحم شمشیر و نیزه پاره پاره نمایند شمشیر مقدس را به دست 
سپاهیان دولتی ندهد . 

برای این منظور دو زانو به زمین زد تیغه شمشیر را روی قلبش 
قرار داده» دو دست را محکم روی آن گذاشت و از هر جهت 
خود را آماده مرگ کرد. 

هماند م سیل بنیان کن سپاهیان به فاصله یک قدمی او ر سیدند 


دهها تیغه شمشیر » خحنجر› نیزه در یک لحظه بالا رفت» اما قبل از 
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اینکه فرود آمده هیکل جوانمرد رشید و آزاده ما را سوراخ سوراخ 
نمایند یکی از سپاهیان که معلوم بود بر دیگران سمت ارشدیت و 
بررگی دارد دستهایش را مقابل سپاهیان باز کرده آنها را امر به 
توقف داد و بانگ زد : 

- سربازان رشید »ما حق نداریم مردی را که قوایش به کلی 
تحلیل رفته» مغلوب و شکست خورده» شمشیر را روی سینه‌اش قرار 
داده و بدین وسیله تسلیم گشته» به قتل برسانیم. 

برای سپاهیان دولتی کشتن دشمنی که خود را تسلیم نشان 
می دهد » ننگ است. ناجوانمردی است. 

نه... نه... ما مثل این مرد و رفقايش که از ترس شمشیر شما پا 
به فرار گذاشتند ناجوانمرد نیستیم. 

او را به قتل نمی رسانیم» بلکه دستگیرش نموده دست و پا بسته 
به حضور عالیجناب (با گواس ) می‌بریم و من به شخصه از معظم له 
استدعا خواهم کرد برای فرد فرد شما که در مبارزه با دشمنان 
سهمی داشته و در دستگیری این مرد سهیم و شریک بوده در نهایت 
رشادت و شجاعت فدا کاری کردید !از پیشگاه ملو کانه تقاضای 
پاداش و تشویق نماید . 

اینک شمشیرهایتان را در غلاف گذارده با هم کمک نمائید تا 
دست این جانور موذی را ببند یم... 

کلمات فرمانده آنها که با لحنی جذاب ادا شده بود در سپاهیان 


۳۷۳ شاپور آرین نژاد 


اثری عمیق بخشیده؛ آنها را ساکت کرد و هیجان و التهابشان به کلی 

از آن پس به طور دسته‌جمعی در صدد بر آمدند که طبق 
دستور مافوق خود رفتار نموده دست و پای فالازار را ببندند و 
کشان کشان او را به کاخ ( آپادانا ) انتقال دهند . 

لکن هنوز بند بر دست و پای دشمن شکست خورده و تسلیم 
شده ننهاده بو دند که وضع جدیدی پیش آمد . 

به نا گهان غوغا و آشوبی عجیب در گرفت. 

گوئی صدها نفر در یک لحظه با هم فریاد می‌زنند و هزاران 
اسب باد پا وارد میدان تکلا شده با سرعت و چهار نعل به دور 
میدان می جر نحند . 

آشوب ثانوی به مراتب از دفعه اول شد یدتر و پر سر و صداتر 
بود . 

شدت فر یادهای دسته‌جمعی به اندازه‌ای بود که سپاهیان در 
یک طرفة‌العین اطراف فالازار را خلوت کرده» در چهار گوشه 
میدان سنگربندی نموده» خود را آماده مبارزه با فوای جدیدی 
ساختند . 

از یک گوشه میدان» سواران سیاهپوشی که بر چهره‌هایشان 
لقاب افکنده بودند » ظاهر شده و با شمشیرهای عریان به جان سپاهیان 


افتاد ند . 
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در حالی که دسته‌جمعی فریاد می زدند : 

- فالازار» اندوه به حود راه مده» نگران نباش. 

دوستان به موقع رسیدند . 

هم| کنون درسی به این ناجوانمردان خواهیم داد که برای هميشه 
آویرة گوشهایشان باشد . 

صدای دیگری اضافه کرد: 

- آری» به این پست فطر تان که دسته جمعی به تو حمله ور شده» 
در میانټ گرفته‌اند درس خوبی خواهیم داد . 

این صداها توآم با فریادهای دسته‌جمعی آنها و صدای 
چکاچک اسلحه رزم درهم آميخته › برای دومین بار طوفانی در 
میدان (تکلا) به وجود آورده» به گوش همه و من جمله (فالازار ) 
رسید و او را که در جهان دیگری بود به خود آورد. 

شادی و شعفی نا گهانی بر او دست داد و در حالی که از فرط 
خوشحالی در پوست نمی گنجید » به پا حاست و زیر لب گفت: 

- آهء آه. من این صدا را می‌شناسم. 

ممکن نیست اشتباه کنم» خود اوست. 

پالا گوس است... دوست عزیز و زندانی ما است. 

شک نیست که (شاپور ) در انجام مأموریت خود موفقیت 
شابانی به دست آورده و زندانبان را نجات داده. 


و قبل از اينکه بتواند دنباله افکار خود را ادامه دهد » یکی از 


۳۷۹ شاپور آر بن لژاد 
نقابداران به او نز دیک شد› دهانه اسب را کد وراد (فالازار ) 
متوقف شد . 

قهر مان ما از د یدار ناگهانی دوستان به کلی حالش تغییر کرده» 
حستگی و ناراحتی فراوان را فراموش نموده و با یک خیز بر پشت 
اسب سیاهپوش جسته» فریاد زد : 

- دوستان ... توقف بیش از این در پایتخت صلاح نیست 
بر و یم 

زیرا کارهای فوق‌العاده‌ای در پیش داریم که انجام آنها 


هزار بار مهم تر و فوری تر از مبارزه با سربازان دولتی است... برویم. 


آخرین تلاش... دلاوران میز گرد آخرین مراحل پیروزی 
را مي پیمودند 


در این فصل بخش دوم کتاب ما بیایان می‌رسد و دومین 
قسمت داستان (در جستجوی ولیعهد بهمن) مراح ل آخری خود 
ژامی پیمایاد: ۱ 

آنچه که در یایان داستان ذکر آن ضروری است. سرنوشت 
(شاپور) و همراهانش که دومین دسته (دلاوران میزگرد ) بودند و 
همچنین فرار (باستیا) و (ماندانا) از پایتخت است. 

به شرحی که در مجلدات نه گانه قبل گذشت آخرین 
ماموریت شاپور و همراهانش حمله به زندان فراموشخانه بود که 
به حاطر نجات دوتن از دوستانش صورت می گرفت. 

(فرپوس) و (ایرج) در اطاق مدیریت زندان دولتی مشغول 
صحبت و تبادل نظر درباره نجات (پارمیس) و (پروشات) زن و 


۳۷۸ شاپورآر ین نژاد 


فرزند ایرج بودند که‌ناگهان چند تن وارد اطاق شده 
شمشیرهایشان را روی گردن ایرج و فربوس نهاده و به آنها امر 
کردند که ساکت بمانند. 

به طوری که خوانند گان اطلاع دارند مهاجمین شاپور و 
دلاوران میزگرد بودند که با استفاده‌از نام اردشیر و اينکه خود را 
نمایند گان پادشاه معرفی کردند توانستند وارد فراموشخانه 
وف 

(ایرج) ابتدا تصور کرد آنهابه راستی فرستادگان 
(اردشیرسوم) هستند که برای توقیفش آمده و مأموریت دارند او را 
توقیف و همانجا تحویل زندان دهند. 

مدير زندان با خود می‌اندیشید که به طور قطع جاسوسان 
(اردشیر) از مخفی شدن (پارمیس) و (پروشات) در خانه او 
مستحضر شده و نقشه او پس از سالها نقش برآب گردیده... 

به این جهت نگاهی استفهام‌آمیز با دوست خود (فرپوس) 
مبادله کرد و قبل از اینکه تصمیمی درباره نحو برخورد و مجادله 
با مهاجمین اتخاذ کند در نهایت خونسردی گفت: 

-آقایان تعارف و مجامله را کنار بگذاربد. 

بی‌جهت وقت خود را تلف ننمائید نقابها را برداشته خود 
را معرفی کنید: بدانید که کاملا تسلیم شما هستم و اگر برای 
توفیف من آمده‌اید بدون مقاومث تسلیم خواهم شد. 

شاپور که از سخنان رئیس زندان حيرت می کرد با خود 
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ان سل که قطعاً (ایرج) گناهی در دستگاه دولت مرتکب شده و 
سخت بیمنا ی است. 

به این جهتآیا بهتر نیست که او از همین طریق وارد شده و 
خان رای او تفه کتک 

در دنبال این افکار به آهستگی دست برده نقاب از چهره 
برداشت و گفت: 

اقا هی زان اطا ف ار دسو و هه معا رف و نامام 
را کنار گذارده بدون پرده‌پوشی مذاکره خواهیم کرد. 

قطعاً مرا می‌شناسید ؟ اینطور نیست؟ 

(ایرج) و (فرپوس) هر دو ندای حیرت و تعجب سر داده به 
یک صدا گفتند: 

_آه آه شاپور دلیر یار وفادار تیرداد. 

بزودی دوستان قدیم یکدیگر را شناخته دست در گردن هم 
افکنده به مصافحه پر داختند . 

(شاپور) از اینکه برای اجرای مقصود خود متوسل به حیله 
شده و به آن ترتیب وارد زندان و اطاق (ایرج) گشته وسیله ناراحتی 
و مزاحمتش را فراهم نموده بود از ایرج و (فربوس) معذرت 
حواست. 

- برادر مرا ببخش که ناچار شدم با این‌وضع به ملاقات تو 


ا 
ایرج گفت: 


۳۸۰ شاپور آر پن نژاد 


- نه, دوست من به هیچ وجه موردی برای عذرخواهی نیست و 
تو حوب کاری کردی که در این لحظات به ملاقات من آمدی! 

شا یوز کفت: 

-آیا راست است که تو منتظر من بوده‌ای؟ 

ایرج گفت: 

-نه . برادر من در انتظار تو نبودم اما موردی پیش آمده که 
وجود تو در این ساعت برای من از همه چیز گرامی‌تر و عزیزتر 
است.شاید دست توانای تو و یارانت گره‌از کار فرویسته‌من 
بگشاید. 

انور کفت: 

- برادر. این‌طور که تو می گوئی من مردی به تمام معنی 
سعادتمند و خوشبخت هستم زیرا احساس می کنم که وجودم 
منشاء اثر بوده‌و برای دوستانم می توانم حدمتی انجام دهم. 

برای اینکه زود تر اصل موضوع مطرح شده و دلاوران میزگرد 
بی‌جهت در آن مکان مخوف که به منزله دام آنها بود معطل نشوند. 

(فرپوس) در چند جمله کوتاه جریان مخفی شدن (پارمیس) 
و (پروشات) را در خانه ایرج شرح داد و اقدامات جاسوسان 
با گواس را برای شناختن آنها بیان کرده و در پایان از (شاپور) 
تقاضا کرد به هر نحو شده(پارمیس) و پروشات را از چنگال 
غلاظ و شداد شاهی نجات دهد. 

(شاپور) که وقوع چنین پیش‌آمدی‌را هرگز پیش‌بینی 
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نمی کرد در آن هنگام از شادی در پوست نمی گنجید؛ زیرا 
می دید که گردش زمان و پیش آمد وقایع طوری به نفع او جلو رفته 
جانبش دراز می‌نماید . 

آن‌وقت با خیال راحت و بدون ترس و وحشت یرده‌از راز 
خود برداشت مقصودش را از آمدن به زندان دولتی که نجات 
رفقایش از آن جمله بود» شرح داد و سپس به مدیر زندان توصیه 
کرد که تصمیم بگیرد. 

-ایرج... پارمیس و پروشات همراه من و تحت حمایت 
(دلاوران میزگرد ) و فرمانده آنها (داتام) شبانه به جانب (کادوس) 
حرکت خواهند کرد و بعد از وصول به (کادوس)نه تنها با گواس 
بلکه اگر تمام قوای اردشیر هم جمع شوند قادر نخواهند بود 
سر موئی به زوجه و دخترت آسیب برسانند. 

بنابراین با خیال راحت به کار خود مشغول شده؛ به هیچ وجه 

دار دوست غر ونل به خود راه مده یک لحظه تأمل 
بی مورد وغفلت برای همیشه ترا دستخوش نگرانی و اندوه 
خواهد ساحت. 


۳۸۳ شاپور آر ین نژاد 


تصمیم بگیر. دوستان شاپور را از زندان آزاد نموده به عنوان 
اینکه آنها باید همراه فرستادگان پادشاه به کاخ (آپادانا) بروند 
هم‌اکنون آنها را همراه شاپور بفرست. 

خودت هم بعد از خحروح (شاپور) و همراهانش بدون تامل از 
زندان حارج شده به خانه برو. 

تغییر لباس و قیافه بده» پارمیس و پروشات را همراه بردار و 
شبانه خود را به دلاوران رسانیده همراه آنها به کادوس برو. 
(باگواس) به زودی به‌هویت افسری که سابقاً مدير زندان بوده‌و 
وسائل فرار پارمیس و پروشات را فراهم نموده پی خواهد برد و 
اگر بر تو دست یابد بدون تأمل امر بر اعدامت خواهد داد. 
از دست برود. 

درست در همان لحظات در خوابگاه احتصاصی اردشیر 
سوم نیز وقایعی می گذشت. 

(باگواس) وزیر کینه‌توز و مکار در خوابگاه اردشیر مقابل 
او نشسته و مشغول مذاکره در اطراف امر مهمی بودند. 

این امر مهم موضوع تعیین ولیعهد و جانشین اردشیر سوم 
نود . 

در قيافه (با گواس) آثار شرارت و تزویر و تبهکاری موج 
می زد؛ (اخحس) که نهایت اعتماد و اطمینان را به وزیر حود داشت 
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در ضمن صحبت سبوهای شراب را پی در پی خالی می کرد. 

باگواس که اردشیر را مست‌می‌دید گفت: 

- شاها... برای جانشینی سلطان و تصاحب مقام ولیعهدی 
هیچکس بهتر از (کدمان) نیست؟ 

(احس) که مغلوب نشئه شراب بود. از صراحت لهجه و اینکه 
با گواس بدون پروا از جانشین او صحبت می کرد سخت عصبانی 
شده فریاد زد: 

- آه باگواس» من فردا صبح این (کدمان) را به قتل می‌رسانم 
تا جانشین نداشته باشم. 

(باگواس) کوشید خود را آرام و خونسرد نشان بدهد. 

آهبه» پادشاه من. اگر می‌دانستم طرح این مسئله موجب 
ناراحتی و عصبانیت وجود مبارک می‌شود هرگز آن‌را مطرح 
نمی کردم. 

اجازه بفرمائید برای جبران ناراحتی جرعه‌ای شراب با 
دست خود برای ذات مبارک بریزم. 

(اخس) که کاملا مست شده بود»عصبانیت را فراموش 
نموده بقهقهه حندید و گفت: 

- ها باگواس حالا آدم شدی» بریز شراب شراب بریز. وزير 
مکار و انتقامجو سبوی شراب را پیش کشید. ظرفی از آن پر کرد 
و قبل از آنکه آنر به اخس تقدیم کند فشاری به نگین انگشتر خود 
داد »نگین انگشتر از جای خود بلند شده.از زیر آن گرد سفیدی 


۳۸۳ شاپور آر ین‌نژاد 


بداحل جام شراب فرو ریخت. این گرد سفید رنگ. زهر قتالی بود. 

(اخبس) جام آلوده بزهر را بسلامتی با گواس لاجرعه بر سر 
کشید و چند لحظه بعد. روی بستر خود دراز کشیده بخواب 
رفت. 

خوابی که هرگز بیداری بدنبال نداشت. 

آنوقت (باگواس)آهسته زیر لب گفت: 

اخس... بیست سال من و تو با هم بر کشور پارسیان 
حکومت کردیم. تو ظاهراً پادشاه بودی ولی در باطن من سلطنت 
می کردم. 

در خلال این مدت من به کمک تو انتقام جانانه‌ای از پارسیان 
گرفتم. اما مثل این است که تو دیگر بیدار شده‌و در صدد فنای من 
هستی» بس است. همکاری من و تو بس است.انتقام من بدست 
تو کافی است. 

پارس احتیاج به نیروی جوان‌تری دارد . کافی است. 

وداع احس. برای همیشه وداع پادشاه من!. 

ار خی تاک موی ا متیر 
از دست (اخس) خارج کرده همراه خود برد. 

در مدخل اتاق آهسته در گوش افسر محافظ خوابگاه گفت: 

فا و هدفه اشد کا تس اطال نبا رنه 
استراحت کامل هستند. حدا حافظ تا فردا. 

بایان -اردیبهشت ۱۲۳۷ 
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